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  مقدمه
  

  
  

هايي كه در  هاي من طي سال آن چه در پيش رو داريد منتخبي است از نوشته
ستانم براي لزوم تشكل  كه به همراه دو جنبش زنان فعاليت كرده ام، از زماني

مستقل زنان رزميديم و سازمان زنان هشت مارس را بنا نهاديم، در كنار ساير زنان 
ديم ولي در مقابل رانقلابي صداي مان را عليه حكومت اسلامي حاكم بر ايران بلند ك

هاي اصلاح طلبانه اي كه در  ها نيز ساكت ننشستيم، با بيراهه جنايات امپرياليست
ن و جامعه گشوده شد مبارزه كرديم و براي روشن كردن راه رهايي با هم به برابر زنا

سال اخير مبارزة جنبش زنان  اين مجموعه، پنجره اي به تاريخ ده. جدل پرداختيم
نيز هست، با اين اميد كه براي زنان جواني كه به صحن مبارزه با نظام مردسالار 

  . لابي ارائه كندحاكم قدم مي گذارند، پيشينه اي از منظر انق
بر اين مجموعه، نام زنان سال صفر را نهادم تا تعهد و وفاداري خود را به زنان 

زناني كه شجاعانه، در .  نشان دهم1357شركت كننده در راه پيمايي هشت مارس 
ي                     مقابل فرمان حجاب اجباري خميني ايستادگي كردند و طي پنج روز مبارزه

  .  جنبش نوين زنان ايران را پايه گذاري كردندقهرمانانه
مي دانم كه بسياري ازاين مقالات مهر زمان را بر خود دارد و اين به معني 

بسياري از مقالات با ديد امروز طور ديگري نوشته . ها و كمبودهاست محدوديت
ولي كمبودها نيز بخشي از تاريخ اند و روند رشد فكري جنبش زنان و به . شد مي

  . گذارند يژه جرياني كه من بخشي از آنم را به نمايش ميو
 - لنينيست-ماركسيست(من همواره به عنوان بخشي از حزب كمونيست ايران 

و سازمان زنان هشت مارس در مبارزه شركت كرده ام و آن چه در اين ) مائويست
وه به علا. خوانيد نيز بدون ياري تجارب و مشورت جمعي ممكن نبود  مجموعه مي

ها كه قبلا به نام سازمان زنان هشت مارس منتشر  برخي از مقالات و به ويژه اطلاعيه
ها و مقالات تبليغي در  درج اطلاعيه. شده بود نيز در اين مجموعه درج شده است



 

 

اين مجموعه، هم نسل جوان را به مواضع ما در هر دورة مشخص آشنا مي كند و هم 
  .انان براي ارائه كار تبليغي موثرمي تواند نمونه اي باشد براي جو

و سرانجام اين كتاب تقديم مي شود به همه كوشندگان راه رهايي زنان و به 
پيمايي كارزار زنان پنج شبانه روز با  ويژه زنان هشت مارس و زناني كه در جريان راه

  . هم بوديم و شادترين لحظات زندگي و مبارزه را كنار هم گذرانديم
ني كه در گردآوري مقالات، ويرايش آنها و انتشار اين كتاب مرا از تمامي دوستا

  .                                                      ياري دادند، سپاس گذاري مي كنم
  

        
  آذر درخشان

  1390 پائيز  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جنبش زنان: فصل اول
 زنان سال صفر •

 ها  و افقها ها، چالش جنبش زنان، ويژگي نسل •

  





  زنان سال صفر
  

 

 

 

 

    سخنراني ارائه شده  
  در سمينار كارزار زنان

  1387اسفند 

  
كه تصاويرشان در فيلم سال صفر، الهام بخش مبارزات  با درود به همه زناني

زنان طي سي سال گذشته عليه سركوب و زن ستيزي نظام جمهوري اسلامي شده 
 روز 5 جنبش نوين زنان را طي ي ورانه، نطفهدرود به همه ي اين زنان كه جس. است

تظاهرات گسترده ي خود عليه اولين فرمان حجاب اجباري روحانيون تازه به قدرت 
 .رسيده به ثبت رساندند

ها زن و مرد عليه رژيم   ميليوني ، پس از ماه ها مبارزه1357 دي ماه 26در 
سابقه و ميليوني در   ابعاد بيزنان ايراني در. پهلوي، سرانجام شاه ايران را ترك كرد

 ي شعار متحد كننده. مبارزات انقلابي مردم عليه رژيم پهلوي شركت كردند
گوناگون در پي سرنگوني  اما اقشار و طبقات. ها انسان، سرنگوني شاه بود ميليون

گويي تصميم . كردند رژيم سلطنتي پهلوي آمال و آرزوهاي خود را جستجو مي
ود كه تا پيروزي سياسي اين انقلاب، سخني از آرزوها و ناگفته اي در ميان ب

بلافاصله پس از سرنگوني . انتظارات خود از سرنگوني رژيم شاه را بر زبان نياورند
روزهاي پس از سرنگوني، . رژِيم سلطنت، مردم به  آرزوها و توقعات خود پرداختند

اي ميليون ها زن ايراني به اما اين بهار آزادي خيلي زود بر. بهار آزادي نام نهاده شد
  . پائيزي غم انگيز و تيره تبديل شد

 انقلاب ضد سلطنتي مردم ايران، صفوف اين مبارزات را يها روحانيون طي ماه
اشغال كرده بودند و در تلاش بودند تا مهر انقلاب اسلامي را بر اين انقلاب ضد 

ق اوليه و دمكراتيك زنان اين امر را با حمله به حقو. سلطنتي و ضد استبدادي بزنند
كردند نشان دهند  هم زمان كه جريانات روشنفكري و سياسي تلاش مي. آغاز كردند



��  ��� ��	 
��� 

 

كه اقشار گوناگون مردم انقلاب كردند تا به آزادي هاي سياسي دمكراتيك و عدالت 
دست يابند، روحانيون و حزب الهي هاي تازه به قدرت رسيده  اجتماعي و اقتصادي

 ايران در رژيم گذشته ي  مردم براي اسلام انقلاب كرده اند و جامعهاعلام كردند كه
گفتند كه غربي ها از  بنيادگرايان اسلامي مي. به شدت دچار كمبود اسلام شده بود

ي ما وارد كرده اند و اين گونه  طريق زنان، فرهنگ بي بند و باري جنسي را به جامعه
ان ستون پنجم دشمن هستند و مي گفتند زن. اسلام عزيز هتك حرمت شده است

  .ي انقلاب اسلامي در هم شكستن اين ستون پنجم است برنامه
بسياري هنوز توجه نداشتند كه منظور روحانيون از انقلاب اسلامي و نظام 

ك ماه پس از ورود به ايران ي ياما خميني خيلي سريع به فاصله . اسلامي چيست
او گفت مهم . ن به ويژه زنان ايران كردشروع به تفهيم نظام اسلامي به مردم ايرا

ترين دستاورد انقلاب اسلامي حجاب زنان است و چنين بود كه حجاب اجباري زنان 
 اسفند در سخنراني مدرسه 16خميني درست در روز . سمبل انقلاب اسلامي شد

زنان نمي توانند لخت به محل كار بروند، زن ها سركار مي توانند "رفاه با عبارات 
  .  فتواي حجاب اجباري را داد"د لاكن با حجاب شرعيبرون

 برابر 1357 اسفند 17در مقابل اين تعرض روحانيون و شخص خميني، در روز 
آنان نمي توانستند باور كنند كه .  ده ها هزار زن به خيابان آمدند1979 مارس 8با 

د نظام خواه ي مبارزه و فداكاري شان، به قدرت رسيدن نيرويي است كه مي ثمره
ي روحانيون، بازي  خميني و دارو دسته. خود را بر سركوب و بي حقوقي آنان بنا كند

خواستند  را خيلي زود شروع كرده بودند و غولي را كه از شيشه بيرون آمده بود مي
  .به شيشه بازگردانند

هنوز كسي نمي داند اين هزاران زن چگونه فقط يك روز پس از فرمان حجاب 
هنوز كسي نمي داند چگونه اين شعارها نوشته شد و . ندهي شدنداجباري سازما

آزادي نه شرقي است  ": چگونه جنبشي خودجوش اما با درايت بر پرچم خود نوشت
 مارس در سرما و برف، دسته هاي 8هرچه بود صبح روز . "نه غربي، جهاني است

ان از هر قشر و زن. زنان از خيابان هاي مجاور به سوي دانشگاه تهران روانه شدند
پرستار، معلم، دانش آموزان دبستان و دبيرستان، زنان وكلا كه حكم : صنف اجتماعي

عزل خود را به تازگي از مسند قضاوت دريافت كرده بودند، كارمندان راديو و 
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تلويزيون و البته هزاران زن با حجاب كه نمي خواستند دخترانش اسير حجاب 
  .ضور يافتنداجباري شوند در اين تظاهرات ح

رفت كه آغاز يك انقلاب اجتماعي واقعي شود و با  آري اين جنبش زنان مي
هائي كه خيال بازسازي نظام  دسته    و تعيمق خود، دزدان انقلاب مردم و همه دار

هاي شبه نظامي  دسته. مسير پر تپش خود پس زند استبدادي را در سر داشتند، در
شعار . نجير و چماق و اسيد به حركت درآمده بودندحزب الهي نيز عليه اين زنان با ز

حجاب "، "ا روسري يا تو سريي": ي برنامه نظام جمهوري اسلامي بود آنان فشرده
حمله كنندگان به صفوف تظاهرات زنان، كساني بودند كه . " سنگر انقلاب است،زن

ما ديگر ا. شتندادر روزهاي مبارزات سرنگوني رژيم شاه در كنار اين زنان قرار د
خواستند  تازه به قدرت رسيدگان مي. ها مي رفت كه در مقابل هم قرارگيرند صف

. زنان را كه بار مهمي از انقلاب ضد سلطنتي بردوش شان بود،از صحنه حذف كنند
. قبل به زنان گفته بود انقلاب تمام شد به خانه هايتان برگرديد خميني چندي

ما را با ملاها " وقتي كه زنان شعار دادند نيروهاي انقلابي و چپ و كمونيست نيز
گويي آنان در آتشفشان .  عملا نقش فعالي در اين زمينه ايفا نكردند"تنها نگذاريد

گي و  كه مي خواست در سيلاب مذاب خود هرآنچه بوي كهنه(اين نيروي انفجاري 
بش  دنياي جديد را در اين جني نطفه) پوسيدگي مردسالاري مي دهد را نابود كند

  . نمي ديدند
در يك سو زنان آگاه و : آرايي مهم در جامعه شكل گرفت اما به واقع دو صف

 تئوكراتيك دهند، نظامي كه يپيشرويي قرار داشتند كه حاضر نبودند تن به نظام
زنان در تظاهرات ضد .  فرودستي و سركوب زن مستقر شوديمي خواست بر پايه 

ا مرگ يا ي: به لحظه گفتم، زير شكنجه گفتملحظه  "زدند  حجاب اجباري فرياد مي
در سوي ديگر نيروهاي بنيادگراي . "ما انقلاب نكرديم تا به عقب برگرديم" و "آزادي

مذهبي تازه به قدرت رسيده، قرار داشتند كه در صفوف اين زنان معترض دشمنان 
نبرد جدي بين اين دو صف بندي كه سرنوشت سه دهه . ديدند واقعي خود را مي

  . جامعه ي ما را رقم زد، اين چنين آغاز شد
در يك سو هزاران زني . اين جنبش اجتماعي آغازي بر قطبي شدن جامعه بود

كه در پي تحولات جدي اجتماعي بودند ، تحولاتي كه در راس آن آزادي و برابري 
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ه  مارس ضد حجاب اجباري ب8 و اين خواست را زنان در تظاهرات شتزن قرار دا
معيار آزادي يك جامعه آزادي ".  در پلاكاردهاي خود منعكس كرده بودندطور روشن

مذهبي و سنتي بودند كه به آمال و  ديگر زنان و مرداني قشري، در سوي. "زن است
كم نبودند زنان حزب الهي  . آرزوي خود يعني استقرار حكومت اسلامي رسيده بودند

 گفتند شما براي اين عترض ميكه به صفوف اين تظاهرات حمله كرده و به زنان م
  . كه با مردان متعدد هم آغوشي كنيد تظاهرات كرده ايد

اگرچه در .  مارس12 مارس تا 8از .  روز پي در پي ادامه يافت5اين تظاهرات 
 مارس روحانيون فتواي حجاب اجباري را پس گرفتند و در مقابل مبارزات 10روز 

ني به معناي اين نبود كه آنان از استقرار زنان عقب نشيني كردند، اما اين عقب نشي
آنان صبر . ش حجاب اجباري زنان بود دست كشيده اند نظام اسلامي كه سمبل

آغاز جنگ ايران و عراق . كردند تا در فرصتي مناسب اين غول را به شيشه برگردانند
ميهن و دفاع از فرصتي طلايي براي روحانيون زن ستيز حاكم بود تا تحت لواي 

بله با دشمن خارجي هر كسي را كه مخالف و يا حتي انتقاداتي  به نظام اسلامي مقا
  . داشت، قلع و قمع كنند

پس از حمله و كشتار مردم ملل تحت ستم، ممنوعيت كليه احزاب و نيروهاي 
خميني تهديد كرد كه آرم . سياسي و نشرياتي كه غير اسلامي بودند اعلام گرديد

ها  ابراهيم يزدي از رهبران ملي مذهبي. اث طاغوت استشاهنشاهي و موي زنان مير
وزش بادهاي مسموم تمدن "گفت اجباري شدن حجاب نشانه مهمي از مخالفت با 

 حجاب اجباري رسما 1359ي تهديدات در تير ماه  سرانجام پس از همه.  است"غرب
عليه هاي اسلامي  و به تدريج  مجموعه اي از قوانين ضد زن و مجازات. تصويب شد

  . زنان نيز تصويب شد
 نشان داد كه استقرار نظام اسلامي با سركوب 1357تظاهرات زنان در مارس 

اين مبارزه در تاريخ ايران و جهان . بخش بزرگي از زنان پيشرو و آگاه ممكن شد
ها و تحريف آن توسط جريانات متفاوت  ثبت شده است و عليرغم گذشت سال

حاكمان اسلامي از . ار، انكار آن ممكن نيستحكومتي و برخي جريانات سازشك
همان ابتدا براي تحميل موقعيت فرودست زنان، براي تحميل حجاب اجباري و 
كنترل زنان از خانه تا محل كار و گستره امكان عمومي ناچار شدند نيروي نظامي 
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ايران تنها كشوري است كه پليس ويژه . ويژه اي براي سركوب زنان بوجود آورند
ز يعني طي سي سال  تا امرو57 مارس 8از تظاهرات .  سركوب زنان داردبراي

م با شدت و حدت متفاوت بين اكثريت زنان جامعه و نظام اوگذشته جنگي مد
 بروز تضاد عميق و حل 57تظاهرات زنان در سال . جمهوري اسلامي جريان دارد

تضادي كه . بودنشدني بين منافع اكثريت زنان و منافع روحانيت به قدرت رسيده 
  . هم چنان تا به امروز تحولات جامعه ايران را رقم زده است

 شركت 57بر سر زناني كه در تظاهرات اعتراضي عليه حجاب اجباري در مارس 
 از آنان زير بار حجاب اجباري نرفتند و از مشاغل خود برخيكردند چه آمد؟ 

مجبور به تبعيد  برخي ،دستگير و زنداني و اعدام شدند، شماري سازي شدند پاك
  .   نيز باقي ماندند تا با وزش نوين مبارزات جاني تازه گيرند و عده ايشدند

حاكمان مرتجع و زن ستيز جمهوري اسلامي با پايان جنگ ايران و عراق ديگر 
.  سكوت گورستاني و سركوب و كشتار را ادامه دهند،نمي توانستند به همان شدت

ي مردم و بحران  ، با پايان جنگ و نارضايتي گستردهمردان جمهوري اسلامي دولت
اقتصادي و سياسي، نياز به بازنگري، بازسازي و اصلاحات، براي ترميم و تر و تازه 

ي زنان و بحران سياسي و به صحنه آمدن  مسئله. كردن نظام خود را ضروري ديدند
ه در تمام زنان حزب الهي ك. زنان اصلاح طلب حكومتي محصول چنين شرايطي بود

هاي زن  ي آموزه و ارزش  با حمله به زنان بد حجاب و تقويت و اشاعه60ي  دهه
و و ها در مقام بازج ستيز اسلامي، مقاماتي را در دستگاه دولتي اشغال كرده و سال

 در وصف حجاب و ،دبير مجلات زنان حزب الهيزندانبان، نماينده مجلس و سر
 به انتقاداتي از وضعيت زن در نظام بردند، لدر اسلام قلم فرسايي مي كحقوق زن 

  .  اسلامي گشودند
امكانات و فضاي باز سياسي براي اين زنان به گونه اي پيش رفت كه در واقع 

زنان سكولار در داخل و خارج كه . خود را تنها صداي جنبش زنان در ايران بخوانند
حقوق زن تاكيد شمول  طي اين دهه به پافشاري بر ارزش هاي سكولار و جهان

داشتند، به تدريج دچار شكاف شدند و برخي از آنان علاقمند به همكاري با اين زنان 
 به ياري برخي زنان ،اين زنان حكومتي و يا نزديك به حكومت. نوانديش ديني شدند

 و "ن مسلمانز"ي  ابتدا با واژه. سكولار دانشگاهي در غرب، نظريه و تئوري بافتند
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آنان به تدريج از فمينيسم بومي، سپس .  خلط مبحث كردند"فمينيسم اسلامي"
گرا صحبت كرده  فمينيسم اسلامي و بعد فمينيسم موقعيتي و امروزه فمينيسم عمل

برخي زنان سكولار در داخل و خارج كشور به نفع زنان نوانديش ديني عقب . اند
فاسير حال اين دو گروه زنان به ياري يكديگر در جستجوي ت. نشيني كردند

فمينيستي از اسلام قلم مي زنند و سخنراني مي كنند تا ثابت كنند حقوق زنان با 
 مطالب ارزشمندي در مورد در گذشتهبرخي زنان سكولار كه . اسلام مغايرت ندارد

بي حقوقي و فردوستي زنان در شريعت نوشته اند، امروز در اثبات تفاسير رهايي 
آنان براي تحقق فمينيسم اسلامي، .  زنندبخش از شريعت و فقه اسلامي قلم مي

 و راضي كردن روحانيون به  فتوا "اجتهاد زنانه" در پي فراگيري ،بومي و عمل گرا
  .در جهت حقوق زنان هستند

همين زنان سكولار تبعيدي كه در گذشته در مجامع بين المللي به افشاي 
اختند، امروز در پي پرد سركوب زنان توسط بنيادگرايان مرتجع حاكم در ايران مي

دست و پا كردن جايزه و حمايت براي زناني هستند كه با تلاش هاي شبانه روزي 
ي شريعت، اين  هاي سركوب گرانه شان فهميده اند كه مي توان با اتكا به همان آموزه

  . بخش فراهم آورند يي  تفاسير رها،بار براي زنان
ح طلب شده اند، در مارس سال بسياري از اين زنان سنتي و حزب الهي كه اصلا

 بر سر زنان چماق كوبيدند و با چادرهاي سياه در مقابل تظاهرات زنان و دختران 57
 امروز به ياري برخي زنان ؛دادندسر  "مرگ بر بي حجاب و بد حجاب " فرياد ،پيشرو

ي   براي خود تاريخ جعلي ساخته و ادعا مي كنند كه ادامه،سابقا سكولار تبعيدي
البته برخي از آنان هنوز هم سعي دارند .  هستند57ات زنان درمارس مبارز

شرمانه اين ورق فراموش نشدني جنبش نوين زنان را انكار كنند و تاريخ جنبش  بي
  .زنان را وارونه جلوه دهند

 از حمايت زنان فمينيست غربي بسيار 57جنبش نوين زنان ايران در مارس 
هاي آمريكايي چون  وي به همراه فمينيستهاي فرانس فمينيست. بهره مند شد

زنان فمينيست .  در تظاهراتي در حمايت از زنان ايران شركت كردند"كيت مليت"
زنان غربي از شعارهاي راديكال زنان . فرانسوي اين تظاهرات را در تاريخ ثبت كردند

با  ضمن همدردي ، زنان غربي به ويژه در فرانسه،سال ها بعد. ايران حمايت كردند
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 سركوب و فرودستي زنان ايران توسط نظام اسلامي را افشا و محكوم ،زنان ايران
هاي راديكال و چپ ايراني در تبعيد، نقش مهمي  شكي نيست كه فمينيست. كردند

در افشاي بنيادگرايي اسلامي در سركوب زنان داشتند و خدمات ارزشمندي در 
  . و سركوب زنان انجام دادندآشنايي زنان جهان با مسئله بنيادگرايي مذهبي 

، زنان سال صفر از اعماق 1357امروز در سي امين سالگرد تظاهرات مارس 
نگرند كه   مي خود با ناباوري به برخي از هم رزمانآنان. تصاوير به ما خيره شده اند

 است باور ندارند و  پس از سي "نه شرقي نه غربي، آزادي جهاني"ديگر به شعار 
هاي مذهبي، و رژيمي سر تا پا زن ستيز و  ن توسط شريعت و آموزهسال سركوب زنا

آنان با  .بخش فمينيستي از شريعت اسلام هستند ارتجاعي، در پي تفاسير رهايي
 دوش به دوش شان 57هاي غربي كه در روزهاي مارس  ناباوري به برخي فمينيست

 شدت رفرميست و نگرند كه امروز حامي زنان به جنگيدند مي براي آزادي زنان مي
  . هاي اسلامي شده اند فمينيست

كنند كه سي سال پيش در كنار  آنان با ناباوري به كيت مليت نگاه مي
پيشروترين جنبش زنان در خاورميانه ايستاده بود و امروز پشت جرياني ايستاده كه 

ه چرا زنان فمينيست فرانسوي ك. كارانه مي گويد حقوق زن با اسلام تضاد ندارد دغل
جايزه زني (روزي افشاگر قوانين اسلامي عليه زنان بودند، امروز جايزه سيمون دوبوار 

را به مضحكه ) كه نامش الهام بخش راديكال ترين و پيگيرترين مبارزان زن است
 در "ملك محمد ششم"كشيده و آن را به زناني اهدا مي كنند كه با تقليد از طرح 

راه انداخته اند تا بتوانند يك ميليون بار  جريان يك ميليون امضا به ،مراكش
شورشگري هزاران زن و دختر جوان در ايران را عليه نظام بنيادگراي اسلامي 

  . تضعيف كنند
زيستي با  آيا جنبش زنان در غرب نيز دچار فروكش و پس روي به سوي هم

ايي  آلوده به نظرات نسبيت گر،هاي مردسالار شده است؟ آيا جنبش زنان غرب نظام
 قوانين و حقوق جهاني زنان ي شده و تصور مي كند كه زنان خاورميانه شايسته

نيستند؟ آيا زنان فمينيست غربي دچار بدفهمي جنبش زنان در خاورميانه و 
بالاخص در ايران شده اند؟ آيا جنبش زنان ايراني، جنبش زنان راديكال سكولار و 

ن جنبش زنان را ترسيم كنند و  قادر نشده اند خطوط متمايز و آشكار درو،چپ
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؟ آيا زنان راديكال فمينيست قادر نشده ده اندهاي غربي ش فهمي فمينست  بدباعث 
 افقي كه كمترين معيارش براي تحقق رهايي ،اند افق رهايي زنان را ترسيم كنند

  زنان، جدايي دين از دولت است؟
:  چه حس خوشي،رود  به اعماق جامعه مي،اما نگاه زنان سال صفر فراتر مي رود

آتشفشاني در راه است، نسلي جوان و سركش به صحنه آمده كه همانند زنان سال 
هاي زن ستيزانه سازش كنند،  اي با حكومت مذهبي و ارزش  حاضر نيستند ذره،صفر

ي  حقوق و مطالبات خود را تمام و كمال مي خواهند، همين امروز و نه در پروسه
  .هاي تاريخ ا فتواي فسيللاك پشتي هزاران ساله و ب

زنان و دختران جوان دانشجويي كه حضوري جسورانه در صحنه سياسي دارند و 
اش براي  اين نسل در مبارزه.  بنشينندبضر نيستند از حق خود به راحتي عقحا

اين نسل تن به .  خود چرتكه نمي اندازد و دنبال سود و زيان نيستي حقوق اوليه
در حقيقت تئوري بافي هاي برخي زنان رفرميست و حجاب اجباري نمي دهد و 

 را در بي اهميت جلوه دادن جايگاه حجاب اجباري، با عمل "هاي اسلامي فمينيست"
  .روزانه خود نقد مي كند

اين بخش از جنبش زنان نه فقط سرنوشت زنان ايران را رقم خواهد زد، بلكه 
اين جنبش . ل جهان داردنقش مهمي در پيشروي جنبش زنان در خاورميانه و در ك

سئوال حياتي در مقابل ما زنان . اصيل و پيشرويي است كه رو به سوي آينده دارد
 آيا بار ديگر يار و ياور اين جنبش :راديكال فمينيست در ايران و جهان اين است

خواهيم شد؟ آيا كمك خواهيم كرد كه اين جنبش با تكيه به جمع بندي نقادانه از 
هاي تعيين كننده دست يابد و رژيم   به پيشروي،بخشيي افق رهاگذشته و ترسيم 

دان تاريخ  بنيادگرا و ضد زن جمهوري اسلامي و حاميان ريز و درشتش را روانه زباله
  كند؟ 



  ها ها و افق ها، چالش  نسلويژگي: جنبش زنان
 

 

 

 

  
  سخنراني ارائه شده در
   هيجدهمين كنفرانس بنياد پژوهش هاي زنان ايراني

  )2007(1386ير ت
 واشنگتن، آمريكا

  

بخش در جنبش زنان  اين نوشته تلاشي است در جهت ترسيم چشم انداز رهايي
 به بررسي ،ي مختصر به ويژگي هاي جنبش زنان با اين هدف، ضمن اشاره. ايران

هاي سه نسل خواهم پرداخت و سرانجام به  گرايشات دروني آن در قالب ويژگي
  . هاي اين جنبش قرار دارد اهم كرد كه بر شانههايي اشاره خو مسئوليت

***  
زنان ايران چهار ويژگي مهم از خود نشان داده جنبش ي گذشته،  در دو دهه

  :است
اكثريت عصيان و مقاومت  .ك جنبش توده اي استي،  زنانجنبش: يك

در برابر حجاب اجباري و زورگوئي هاي روزمره عمال زنان اقشار و طبقات مختلف 
از خانه گرفته تا محل كار و كوچه و خيابان به طور روزمره مشاهده مي  حكومت،

 قوانين، آداب و رسوم ارتجاعي و نقش مبارزه و مقاومت اكثريت زنان عليه .شود
ي ايران نمي توان انكار كرد و   را در جامعهدرجه دوم و تبعي زن نسبت به مرد

  .ت جنبش زنان استوده اي بودنها تبلورات   همگي اين
 حضور يك حكومت ديني در .جنبش زنان، يك جنبش سياسي است: دو

. هاي زنان، بيش از پيش به جنبش زنان خصلت سياسي بخشيده است مقابل خواسته
با زنان عمومي در تمامي كشورهاست؛ چرا كه ي   خصيصه، جنبش زنانسياسي بودن

تشديد  اين موضوع در ايران امروز، اما، . هستندهاي سياسي مردسالار روبرو قدرت
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زير سئوال ه  آشكار شدن موي زن، ايدئولوژي حاكم را ب وقتي كه.يافته است
 ،كند؛ صحبت از حق طلاق زنان كشد؛ آزادي عشق، اخلاقيات حاكم را متزلزل مي مي

 نظام سياسي را به لرزه ،كند؛ دفاع از حق برابر زنان با مردان شريعت را تضعيف مي
قرار  آشكار با قدرت سياسي حاكم ييرويارودر جنبش زنان   به ناچارآورد؛  در مي

  .گيرد مي
نابرابري ميان . جنبش زنان، از پتانسيل بالاي انقلابي برخوردار است: سه

 مبارزه عليه موقعيت ستم. دولت ارتجاعي استاصلي زن و مرد يكي از پايه هاي 
 اين ويژگي به جنبش .مي گيردزير ضرب اركان كهن دولت ارتجاعي را  ، زناني هديد

   .بخشد زنان، خصلت انقلابي يا زير رو كننده  مي
 قدرتمند در سرنگوني جمهوري اسلامي ييجنبش زنان، نيرو: چهار

زن ستيزي يك ركن حياتي و ناگزير جمهوري اسلامي و  كه با توجه به اين.  است
رنگوني اين ي جدي زنان، با س لذا  تحقق هر خواسته ، جزء لاينفك كاركرد آن است

  .نظام گره خورده است
در چند سال اخير به اين چهار ويژگي مهم جنبش زنان ايران، ويژگي ديگري 

جنبش زنان در كانون تحولات سياسي جامعه قرار گرفته : هم افزوده شده است
هاي دامنه   به فعاليت،هاي غربي به خصوص آمريكا است، به طوري كه حتي دولت

امروزه تغيير . هاي سياسي خود پرداخته اند ز آن براي پروژه گيري ا داري جهت بهره
و تحولات نيروهاي فعال اين جنبش به شدت متاثر از شرايط سياسي حاكم بر ايران 
و جهان است، شرايطي كه با تضادها و تخاصمات دو قطب ارتجاعي مشخص 

هاي  ر قدرتيعني از يك سو نيروهاي ارتجاعي حاكم بر ايران و از سوي ديگ: شود مي
 ،امپرياليستي به خصوص آمريكا كه به بهاي كشتار مردم منطقه و بردگي زنان

  .خواهند نظم نوين جهاني خودشان را برقرار كنند مي
در نتيجه، تحركات جنبش زنان ايران محصول تداخل نيروهاي درون آن با 

ين تحركات براي فهم ا. عوامل و نيروهايي است كه از بيرون به آن فشار مي آورند
هاي مبارزاتي مختلف درون جنبش  ها و روش ابتدا به گرايشات سياسي گوناگون، افق

 اين جنبش و گرايشات سياسيهاي   محدود به ويژگي،اين بررسي. زنان مي پردازيم
تقسيم . سه نسلي است كه همراه با هم در جنبش كنوني زنان ايران حضور دارند
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با اين توضيحات  . هاي سياسي مختلف است ي دورهها هم، اساسا  بر مبنا بندي نسل
  :سه نسل عبارتند از

 45 كه ميانگين سني آنان هم اكنون بالاي 57نسل زنان دوره  انقلاب  •
  . سال است

نسل زنان دوره پس از شكست انقلاب و تثبيت قدرت سياسي اسلامي كه  •
  سال35در دوره ي انقلاب خردسال بودند و ميانگين سني شان حدود 

  .است
اين .  سال است20نسل زنان جوان كنوني كه ميانگين سني اش حدود   •

ي انقلاب را اصلا نديده است و حضور سياسي اش از انتخابات  نسل دوره
  . عقب تر نمي رود76دوم خرداد 

ه عليه موقعيت ها در مبارز عليرغم خصوصيت مشتركي كه هريك از اين نسل
ها  مهمي ميان اين سه نسل در عرصه ترسيم افقهاي   اما تفاوتفرودست زنان دارند

  .هاي مبارزاتي موجود است و روش
هاي گوناگون درون جنبش، منعكس  ضروري است تاكيد كنم گرايشات و افق

هاي طبقاتي و اجتماعي متفاوت زنان است و طبعا هر يك از اين   ي جايگاه كننده
با توجه به . شوند تقسيم ميهاي اجتماعي طبقاتي متفاوت  ها نيز به خاستگاه نسل

يابد، در اين  كه گرايش سياسي معيني در هر نسل، موقعيت تعيين كننده مي اين
طبعا به اين نكته . نوشته نيز به گرايش غالب درون هر نسل پرداخته خواهد شد

  . واقف هستم كه تداخلات و تاثيرات متقابلي ميان اين سه نسل موجود است
  

  نسل زنان دوره انقلاب
 جهاني عاري !گر بودآرمان آن ها ساختن جهاني دي. ودندگرا ب آنان آرمان

لحظه " شعار 57وقتي زنان نسل انقلاب در تظاهرات سال . از هرگونه ستم و استثمار
 را سر دادند، كيت مليت "به لحظه گفتم، زير شكنجه گفتم، يا مرگ يا آزادي

ين حرف ها را از دهان هيچ ا"فمينيست آمريكايي كه در آنجا حضور داشت گفت 
گرايانه اين نسل از  در حقيقت او بر جوهر آرمان. "فمينيستي تا كنون نشنيده ام
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 زنان اين نسل هرگز حاضر نشدند در مقابل نظام حاكم كه سنگ 1.زنان انگشت نهاد
بسياري از .  تسليم شوند،بنايش فرودستي زنان و سلب حقوق اوليه آحاد مردم بود

. ي بود حق دادني نبود بلكه گرفتن،براي اين نسل. ه هاي دار جان باختندآنان بر چوب
هاي بزرگ و كوچك به   حق از مقرهاي قدرتبه همين جهت حتي فكر گدايي

 چه برسد دريافت سوبسيد براي برخاستن عليه ستم و ،شان خطور نمي كرد ذهن
  . استثمار زنان

سيده را مجبور كرد كه نيروي مبارزات اين نسل زنان، حاكمين تازه به قدرت ر
اگر نسل دوم و سوم اكنون با غرور . نظامي ويژه اي براي سركوب زنان سازمان دهند

هاي اين  ي زنان گام بر مي دارند نبايد فراموش كنند كه شعله در جنبش بالنده
  .داشته شد هاجنبش با جان و مبارزه ي چه زناني فروزان نگ

 را به "مرگ زندگي بخش"ند به راحتي اين شايد برخي زنان نسل دوم بتوان
ساده لوحي و يا حماقت تقليل دهند و  نبرد زنان نسل انقلاب را كه بر سر بودن يا 
نبودن اين نظام زن ستيز گره خورده بود، به پخش يك ورق اعلاميه تقليل دهند، اما 

 كاغذ  مي دانستند كه مسئله، پخش يك ورقگردانندگان جمهوري اسلامي خوب
  2.نيست

براي پي بردن به . هر كلام اين نسل، عملي جدي و خطير را در پي داشت
ي زنان نسل انقلاب، كافي است يك لحظه تصور كنيد كه اگر زنان  اهميت مبارزه

 تسليم نظامي مي شدند كه سلب حقوق ،نسل انقلاب بدون هيچ مبارزه و مقاومتي
هيچ پشتوانه مبارزاتي از زنان اين اوليه زنان از ملزومات تثبيت قدرتش بود، و ما 

  برد؟ نسل نداشتيم، امروز جنبش ما در چه موقعيتي به سر مي
ها با استفاده از امكانات علني و فضايي كه جريانات  كه برخي بگذريم از اين

خردادي براي شان فراهم كردند، ميدان را خالي ديده و تصويري تحريف شده و  دوم

                                                           
 عليه حكم حجاب اجباري مراجعه 57 به فيلم مستندي از مبارزات زنان در سال ،نيدن سخنان كيت مليتش  براي1

جمه فارسي قابل با تر com.mars8.wwwهاي مختلف اينترنتي از جمله سايت  اين فيلم در سايت. كنيد
 .دسترسي است

تريبون نوشين احمدي خراساني در  از "!كنيد ترسم، باور من از خيلي چيزها مي"براي مثال رجوع كنيد به مقاله  2 
داشت تا مثلا براي  گرايي نسل شما، شما را وامي آرمان": كه در آن آمده است 2004 دسامبر 21فمينيستي ايران،

  ".ان را فدا كنيدت يك اعلاميه جان و زندگي
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اند و به خورد زنان نسل دوم و سوم داده ي انقلاب را  وارونه از نسل زنان دوره
كه زنان بازمانده از نسل قبلي كه بسياري از آنان زندانيان سياسي آزاد  بگذريم از اين

شده هستند و هم چنان زير تيغ جمهوري اسلامي، طبعا نمي توانند پاسخي علني 
  3.هايشان بدهند به اين وارونه جلوه دادن تاريخ  و آرمان

آنان زير و . سل زنان انقلاب، از توفان جهاني دهه ي شصت ميلادي زاده شدندن
ديدگان ديده  رو شدن جوامع را به قدرت جنبش هاي جوانان و زنان، كارگران و ستم

آنان هنوز شكست آمريكا را در ويتنام به دست مردمي ريز نقش به خاطر . بودند
شان به  تي را حتي پس از واژگون شدنآنان هنوز نتايج انقلابات سوسياليس. داشتند

ي مائو به عنوان آخرين كشور  دانستند كه چين دوره آوردند و مي ياد مي
 كشوري چند صد ميليوني را از بلاياي اعتياد، ،ي چند سال  به فاصله،سوسياليستي

حتا اگر يك زن در اين ": و فحشا رهانيد و بر تارك جامعه اش نوشت گرسنگي
  ".اشد به واقع كسي آزاد نيستجهان تحت ستم ب

و بالاخره با وجود تجربه شكست انقلاب و ربوده شدن آن توسط يك ضد انقلاب 
. تاريك انديش واپس گرا، قدرت معجزه آساي يك مردم به پاخاسته را ديده بودند

هاي جهان  سقوط حقارت بار قدرتي را با چشم ديده بودند كه حمايت تمام قدرت
  .ي اش  بودپشتوانه قدرت سياس

بي جهت نيست كه هنوز نام بردن علني زنان نسل انقلاب، عقوبتي سخت در بر 
 از نام و يادآوري خاطره اين زنان هراس ، بر ايرانمردان حاكم دارد و هنوز دولت

  .دارند
  

  نسل دوم زنان
اين . شان در اصلاحات خلاصه مي شود آنان امكان گرا هستند و آرمان

 به عرصه جنبش زنان نهاد؟ اين نسل از زنان، محصول  نسل در چه شرايطي پا

                                                           
 رجوع كنيد "ها به زير سايه پدر خوانده"نام ه در اين زمينه مي توانيد به كتاب مجموعه مقالات نوشين احمدي ب 3

از محافل زنانه  « يمقالهنگاه كنيد طور مشخص ه  ب.كه در حقيقت تهاجمي غيرمنصفانه به زنان نسل انقلاب است
  »76 اسفند –تا تشكل هاي مستقل زنان 
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اين . ي جو ياس و  نااميدي در ميان مردم است فضاي پس از شكست انقلاب و اشاعه
هاي متعاقب كشتارهاي خونين در  نسل، رشد سياسي و اجتماعي خود را در سال

ي خود را در ي ايران و عراق، آغاز كرد؛ شكوفايي سياس  ساله8ها و پايان جنگ  زندان
فضاي ترفندهاي رژيم براي نجات خود از بحران و مهار مبارزات رو به رشد مردم 
تجربه كرد، فضايي كه كتب و مجلاتي ترجمه و منتشر مي شد تا به اين نسل ياد 

اين نسل در دوره اي پا . طور نبايد انقلاب كرده طور نبايد مبارزه كرد، چه دهند چ
 تبديل "آسه برو آسه بيا "ي و تسليم طلبي و سياست به حيات نهاد كه سازش كار

ي تئوريك  اين نسل  امثال هانتيگتون و فوكوياما و پوپر، تغذيه. به فضيلت شده بود
گر روشنفكران دگر انديش بود، پرچم  را برعهده گرفتند و امثال سروش كه سركوب

 از بخشيكه در چنين فضايي بود .  براي آنان شد"نوانديشي" و "مدرنيسم"دار 
هاي پوزيتويستي، به  نيروهاي نسل دوم زنان، زير بال و پر نوانديشان ديني و فلسفه

  .صحنه سياسي راه يافتند
زمان با فضاي سياسي حاكم بر كشور، تحت تاثير اوضاع  البته اين نسل هم

هر چند شوروي كاملا .  قرار داشت يعني فروپاشي شوروي سابقالمللي مشخص بين
رمايه داري دولتي با همان دردها و مصائب سرمايه داري غرب بود، اما يك كشور س

 بودن نظام "ابدي" از اين فرصت براي اعلام ،هاي سرمايه داري ايدئولوگ
داري سود جستند تا به مردم دنيا بقبولانند كه مبارزه براي ايجاد جهاني  سرمايه

هب، بدون ستم بر زن، جهاني بدون ملت، بدون مرز، بدون مذ: ديگر امكان ندارد
 منابع زندگي بشر و كره زمين را كنترل ي كه اقليتي استثمارگر همه بدون اين

 درجا زدن در وضع تمايل به ،ي جهاني نيز بزرگ و تكان دهندهي   اين واقعه...كند
 90ي  اگرچه دهه. موجود و بيگانگي با آرمان خواهي را در نسل دوم زنان تقويت كرد

 ،بزرگ ضد گلوباليزاسيون در سياتل پايان يافت و امروزي   مبارزهميلادي با آغاز
ها و جوانان راديكال به صحنه سياست جهاني پا گذارده  نسل جديدي از فمينيست

 ميلادي هنوز بر روح و جان نسل دوم 90 و 80اند، اما كماكان تاثيرات منفي دهه
  .زنان در ايران باقي مانده است

.  داد كمييبهانيز دوم نسل زنان  از زنان نسل اول بر نبايد به تاثيرات بخشي
هاي فمينيسم ليبرالي بر نوشته هاي برخي از زنان نسل اول در اواخر  ديدگاهي  غلبه
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متفكر زنان  از اين برخي .  ميلادي بسيار محسوس است90دهه هشتاد و اوايل دهه 
، اما بسياري از هاي ليبرال فمينستي هستند  انديشهبازبينيدر حال  ،نسل اول

زنان  بخشي از  كماكان مرجع تغذيه مطالعات فمينيستيشان تحقيقات و آثار اوليه
  . نسل دوم است

زنان نسل دوم كه عمدتا شكست و توطئه را در سياست تجربه كرده اند، مي 
 در شييگرا. خواهند اين تجربه خود را به كل حيات جامعه و تاريخ تعميم دهند

ي  ن كه ادعاي سخنگويي اين نسل را دارد، با پرچم استقرار جامعه نسل دوم زناميان
در ته . استشده  "سياست هنر ممكن ها" فلسفه اش  و امروزمدني وارد صحنه شد

 ،دادن جدي مي خواهد را بدون تغيير  آن،طلب مي كند هم ذهنش اگر تغييري را 
لسوف معاصر اسلاوي قول فيه ب.  دنبال انقلاب، بدون انقلاب كردن استعبارتيه ب

است،  سكولارهم ر خفا داگر اين نسل .  است"ي بدون كافئين خواهان قهوه" ،ژيژك
هاي  نيستيعني همراهي با  فمي ("هاي بومي فمينست"اما همراهي و همدلي با  

 آن هم مذهب حكومتي و بي ،سازگاري با مذهب. آرزويش است) اسلامي يا حكومتي
 يعني جدايي دين از ، آزادي و برابري زناني ين كنندهتوجهي به يكي از اركان تعي

 ي  شيوه4.گويان اين گرايش تبدل شده است هاي مهم سخن دولت به يكي از ويژگي
 آنان را مجبور كرد كه عمدتا در توهم يافتن دست نجات ،نگرش و متدهاي مبارزاتي

ير از دخيل ي ديگري غ ين شروع نمي توانست ادامها .سر برنده بخشي از بالا، ب
اگر بخواهيد در . بستن به جناحي از حكومت براي تلطيف حقوق زنان داشته باشد

 شما را  به كارزاري كه تحت عنوان يك ،مورد منش و روش اين نسل بيشتر بدانيد
  5.ميليون امضا براي لغو قوانين تبعيض آميز به راه افتاده ارجاع مي دهم

                                                           
.  جايگاه مذهب در قدرت سياسي و نظام ستم بر زن در ايران استابهام در ،هاي مهم جنبش زنان ضعف كي از ي4

ترين  ايدئولوژي اسلامي مهم. ايران بوده و به منافع آنان خدمت كرده است اسلام تاريخا ايدئولوژي طبقات حاكم
ي ه نگرا ه و روابط اجتماعي ستمني استثمارگرا تقويت روابط اقتصادوسيله ي فكري طبقات حاكم براي تحكيم و

بازتاب ايدئولوژي . ترين اهرم فكري و اجتماعي براي تحميل موقعيت فرودست به زنان است ماست؛ بزرگي جامعه 
بدون به مصاف طلبيدن اين ابزار و  .اسلامي در قوانين كشوراست كه موقعيت برده وار زنان را تثبيت كرده است

 .، زنان ايران حتا به يك آزادي و برابري نسبي نيز نخواهند رسيدچسب ايدئولوژيك

ابرابر يا تغيير قوانين توجيه قوانين ن: آميز يير قوانين تبعيضبراي تغ يك ميليون امضاء" در اين زمينه به مقاله ي 5
  از آذر درخشان رجوع كنيد"نابرابر؟
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برخي مطالبات زنان پي گيري به خرج اگرچه نسل دوم زنان در فراگير كردن 
هاي زنان اصلاح طلب حكومتي باز  داده اند، اما همواره  گاردشان در مقابل ديدگاه

ي زنان در عرصه هاي گوناگون خانه، خيابان و  گسترش مقاومت روزمره. بوده است
  .  بر پي گيري فعالين اين نسل هم افزود،راهروهاي دادگستري

هاي زنان نسل دوم  هاي مبارزاتي، روش ي كيفيت روش ويهبه علاوه، حتي از زا
هاي زنان نسل اول متكي بر  در حالي كه روش. با نسل اول انقلاب متفاوت است

هاي نسل دوم، متكي بر ساختارهاي مجاز و تعريف  ي زنان بود، روش قدرت خلاقه
و پل از همين رو استراتژي استقرار جامعه مدني . شده در چارچوب سيستم است

سخن ) سازمان هاي غير دولتي (NGOزدن بين مردم و دولت با روش مبارزاتي 
  6.مسلط اين نسل از زنان شده است

هاي به اصطلاح غير دولتي مثل قارج از زمين  ميلادي، سازمان 90ي   در دهه
  "ان جي اوئيزه". هاي خيريه شدند ها سرگرم فعاليت روئيدند و زنان در اين سازمان

ي مدني، براي زنان نسل دوم در  رزات زنان و اتخاذ استراتژي استقرار جامعهشدن مبا
هاي حكومتي و طبعا زنان  بسياري مواقع به معناي همراهي و هم دلي با برخي جناح

ها،  اتحادهاي سياسي را در صفوف زنان به  اين استراتژي و روش. حكومتي است
ه است، از جمله كشاندن زنان به دنبال داشته كه به شدت به جنبش زنان ضربه زد

هايي از هيئت حاكمه، تقليل افق زنان تا سطح مبارزه براي  دنبال حمايت از بخش
اين . ي برابر و حق شهادت برابر زن و مرد مجتهد شدن زنان و يا حداكثر ديه

است كه استراتژي سياسي و مطالبات، نهايت ارتفاع  پرواز  گرايشي از نسل دوم زنان 
 عرض اندام خود در جنبش زنان را با حمله به آرمان و افق نسل قبلي خود اولين 

  7.آغاز كرد

                                                           
 

 از نوشين احمدي "گران آمريكايي مشاوران بهتري نيستند؟ لهاي زنان از تحلي يا سازمانآ" ي رجوع كنيد به مقاله6
 اگر وجود داشته باشد "دشمن اصلي":  كه در آن آمده است1383 آبان 23 شنبه - تريبون فمينيستي-خراساني

همانا دردها و كينه هايي است كه ميان مردم متراكم شده، كينه هايي كه ما هم نتوانستيم با ايجاد تشكل هاي زنان 
 آن را به انرژي مثبت براي ساختن و پيشرفت مملكت تبديل كنيم، يعني "اصلاح گرايانه"بحث هاي به اصطلاح و 

  ".كاري كه اگر اتفاق مي افتاد هم به نفع خود مردم بود و هم ثبات جامعه را از پي مي آورد
ه قوانين نابرابر يا تغيير قوانين توجي: آميز براي تغيير قوانين تبعيض يك ميليون امضاء"ي   رجوع شود به مقاله7 

 "نابرابر؟
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  زنان نسل سوم
 اين نسل زنان جوان در . بالاخره ما با ظهور نسل جديدي روبرو شده ايم

حقوقي مفرط خود  شرايطي بسيار پيچيده، وارد مبارزه و مقاومت عليه بي
تعريف از اين . د ارائه نداده استف نظري منسجمي از خوو هنوز تعريشده 

برخي از زنان نسل . هاي ميان نسل اول و دوم زنان است نسل خود يكي از كشمكش
  .هاي خود را به اين نسل تحميل كنند دوم تلاش دارند، تعاريف ويژه و راه و روش

زنان و دختران اين نسل، همواره زن بودن خود را با سركوب و فشار تجربه 
ي زهرا را  ان كه قرار بود تحت تعاليم اسلام، لشكر هزاران نفري فاطمهاين. كنند مي

هاي قبلي خود با فاطمه زهرا و زينب و خديجه  ي نسل تشكيل دهند، بيش از همه
نسل سوم در عمل . بيگانه هستند و اين ريشخند تاريخ به روحانيون حاكم است

خر مي گيرد، مظاهر ي خود مرتبا الگوي دولتي زن مسلمان را به تمس روزانه
مردسالاري و پدرسالاري را در عرصه ي خصوصي و عمومي يكي پس از ديگري به 

  . چالش مي كشد
نسل سوم نسلي است كه انقلاب را نديده و هيچ تصويري از نسل اول ندارد، اگر 

اين نسل حضوري جسورانه در صحنه . هم داشته باشد، تصويري تحريف شده است
اين نسل در مورد . نيست از حق خود به راحتي عقب بنشيندسياسي دارد و حاضر 

. ي خود چرتكه نمي اندازد و دنبال سود و زيان نيست مبارزه اش براي حقوق اوليه
هاي برخي زنان  اين نسل تن به حجاب اجباري نمي دهد و در حقيقت تئوري بافي

ي خود  روزانهرفرميست را در بي اهميت جلوه دادن جايگاه حجاب اجباري، با عمل 
 خود را از جانب همين زنان، با لجاجت روزمره در "مذهبي خواندن"نقد مي كند و 

 اين نسل از طريق 8.هاي ديني حكومت نشان مي دهد به مسخره گرفتن ارزش
ي سانسور شده و مستبد را پشت سر گذاشته و  هاي ارتباطي، مرزهاي جامعه رسانه

ي   هنوز تاثيرات موج نوين مبارزاتي در صحنهبا جهان بيروني ارتباط دارد، اگرچه
زنان جوان نسل سوم به طور . سياست جهاني بر اين نسل، خود را نشان نداده است

خواهند و همين فصل مشترك آنان و زنان نسل  دانند كه جهاني ديگر مي مبهمي مي

                                                           
  1385 دي 10ي، نوشين احمدي خراسان، " “حق طلاق ”ظبا حف: سال زندگي مشترك در كمپيندو " 8
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يد آرمان كند، با اين حال هنوز از آرمان برخودار نيستند و با انقلاب را پي ريزي مي
ها و  ي فداكاري خود را جستجو كنند و آن را بيابند، زيرا بدون آرمان انقلابي، همه

ي مبارزات شان به حساب ديگراني ريخته خواهد شد كه دستور كار و  ثمره
اين نسل جوان زنان، فارغ از زد . هاي سياسي معيني براي كنترل جامعه دارند پروژه

ري بدون چشم انداز و خود به خودي راه خود را و بندهاي سياسي موجود، در مسي
  . نخواهد ماندسكان دارمي روند، مسيري كه مطمئنا بدون 

در حقيقت يكي از مشخصاتي كه نسل سوم را به نسل زنان دوران انقلاب 
 همين مسئله ،نزديك و از زناني كه خود را نماينده نسل دوم مي دانند دور مي كند

ي قوانين ملهم از شريعت است كه سلب حقوق   مجموعهبرخورد با حكومت مذهبي و
  .زنان در جوهر آن است

اگر زنان نسل اول با جامعه اي پر تلاطم و انقلابي روبرو شدند، امروز زنان جوان 
ي تغييرات جدي سياسي  اي رو به رو هستند كه در  آستانه علاوه بر اين كه با جامعه

 نظم كهن، وارد دو نيروي محافظرند كه است، در برابر اين شرايط نيز قرار دا
كديگر شده اند و هر يك تلاش دارند اين اوضاع را به نفع تضاد و تخاصم با ي

اين دو نيرو روي جنبش زنان براي منافع خود به طور جدي . خود رقم بزنند
نسل  زنان جوان كنوني همانند نسل زنان انقلاب . حساب باز كرده اند

هاي اين  اي تحقق خواسته هاي شان را بي اعتنا به نقشهتوانند مبارزه بر نمي
هاي خاص خود را   هر دو اين نيروها، روش.دو  نيروي نظم كهن به پيش برند

از يك سو، دولت آمريكا بر تنفر و بيزاري اكثريت . براي نفوذ در جنبش زنان دارند
هاي گوناگون  زنان ايران از مرتجعين جمهوري اسلامي حساب باز كرده و با سياست

 اهداف خود در ايران استفاده تلاش دارد از اين جنبش به عنوان ابزاري براي پيشبرد
 حاكمان جمهوري اسلامي بر تنفر و بيزاري زنان از ، از سوي ديگركند و
هاي امپرياليستي در منطقه و هم چنين آگاهي زنان از برنامه هاي زن  گري دخالت

و تلاش دارند كه با تقليل افق جنبش زنان به ستيزانه ي آنان حساب باز كرده 
 كردن برخي جنبه هاي شريعت، زنان را قانع كنند كه در اين تخاصم، "مدرنيزه"

طرف زن ستيزان حاكم در ايران را بگيرند و باور كنند كه در چهارچوب يك نظام 
  . اسلامي مي توان به رهايي و آزادي دست يافت
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هاي مختلفي براي به  مپرياليسم آمريكا از روشها و در راس آن ا  امپرياليست
.  كردن جنبش هاي ضد سيستم، استفاده مي كنند" اهلي" يا "خودي"اصطلاح 

در اين .   كردن مبارزات زنان است"ان جي اوئيزه"ها     شناخته شده ترين اين روش
زمينه محققين مترقي تحقيقات ارزشمندي انجام داده اند كه توجه بدان ها 

و مبارزه  مقاومت  مبارزات زنان در حقيقت، كردن"ان جي او ئيزه" 9.يستضرور
 و ساعات كار اداريرا به يك شغل با نزاكت و معقول و با حقوق ماهيانه سياسي 

ي مساعدي است تا برخي از رهبران و فعالين اين جنبش  و زمينهمي كند  تبديل
توسط همين به   خريده شوند و سپس NGOتوسط سيستم موجود، با پوشش 

ي زنان به مبارزه اي در خدمت پيش برد سياست  اصطلاح رهبران و فعالين،  مبارزه
هاي  اين روش در سال. تامين كنندگان مالي اين پروژه هاي ان جي اوئي قرار گيرد

اخير از جانب نهادهاي امپرياليستي در رابطه با جنبش زنان ايران با جديت دنبال 
 و سمينارهايي كه ي كنفرانس ها ت نگاهي  به مجموعهفقط كافي اس. شده است

هاي اخير گذاشته شده بيندازيم؛ مبالغ  در سال  NGOبراي برخي از فعالين 
هنگفت مالي كه صرف اين  سمينارها و نهادها شده، ابعاد اين دخالت امپرياليستي را 

  10.در جنبش زنان نشان مي دهد

                                                           
زنان در ) NGO(تشكلات غير دولتي «در اين زمينه رجوع شود به سخنراني  شهرزاد مجاب تحت عنوان  9

 .2006 ژوئن 21 استكهلم، ، »فمينيسم استعماري" و " امپرياليستيدمكراسي"، "اشغال نظامي": كردستان عراق
ادنا : مترجم» !ان جي او ئيزه كردن مبارزه « در موردهاني ه مطلبي در اين زمينه از آروندجوع شود برهم چنين 

  1384 مرداد 8 پنجشماره ! به پيشنشريه ي به نقل از   ،سپهري

 البته برخي اسناد در سايت هاي اينترنتي كاملا حذف شده. اجعه  كرددر اين خصوص به مطالب زير مي توان مر 10
گزارشي " ، 1383 مهر 13 دوشنبه ، تريبون فمينيستي ايران، از  فيروزه مهاجر"كند ترمان مي سازي قوي شبكه" :اند

 سازمان  در تهران و توسط1383 مهرماه 8 تا 6 كه از 10+پكن:  "جنوب هاي غير دولتي زنان از نشست سازمان
  . برگزار شد) مركز مطالعات و آموزش سازمان هاي جامعه مدني ايران(گران داوطلب  كنش

 از كشورهاي عراق، افغانستان، يمن، پاكستان، فيليپين، مالزي، و هلند به گانيور  شركت كنندضبرنامه اصلي با ح
دفتر . برگزار شد)اين نشستسازمان هلندي تامين كننده هزينه هاي ( Hivosهيفوس ي  نماينده ي اضافه

مخارج   در گزارشي كه در اختيار خبرنگاران قرار داد، اقلام2007ن  ژوئ4ا دولت آمريك سخنگوي وزارت امور خارجه
. به اطلاع عموم رسانيد 2006 هاي گسترش دمكراسي در دو كشور ايران و سوريه را در سال مالي مربوط به پروژه

حق بيشتر  هاي ابتدايي مدني نظير ايران خواهان آزادي ني از فعالاني است كه دراين مبلغ شامل تلاش در پشتيبا
   هستند  بيان و حقوق بيشتر براي زنان

دسترسي زنان به عدالت (ي  راه يكمك مالي هيفوس به موسسه: ها توجه كنيد  اين كمكزبراي نمونه به يك قلم ا
 2009سپتامبر 30 تا 2007ول ژانويه ا:  يورو مدت قرارداد240000:  مبلغ قرارداد)حقوقي
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سازي  برخي  زنان با اتكا به نظريهجمهوري اسلامي نيز براي نفوذ در جنبش 
هاي وطني در غرب توانست تحت نام فمينيسم اسلامي راه  محققين و آكادميسين

مگر نه اينكه اين دسته از آكادميسين ها، نخست . خود را در جنبش زنان باز كند
فمينيسم بومي را كشف كردند، سپس فمينسم بومي را تبديل به فمينيسم اسلامي 

خلط مبحث ميان زن مسلمان و فمينيسم اسلامي، راه را براي نفوذ زنان كردند و با 
تا جايي كه امروز آيت االله ها با پا در مياني  11حكومتي در جنبش زنان گشودند

 خود را با دهن كجي به هزاران دختر "فمينيستي"هاي  برخي از همين زنان، عمامه
  .نشان مي دهند ،و زن جوان كه از حكومت مذهبي  به ستوه آمده اند

 ما بسياري از زنان به طريقي مذهبي هستند و در عين حال ي كه در جامعه  اين
در يك حركت عليرغم صحه گذاشتن بر اسلام و دين را دارند كه  پتانسيل آن

ك فعال صادق جنبش زنان ي.  دو موضوع متفاوت است،شركت كنندنيز مردمي 
 كه از ناچاري مذهبي هستند يان زني د بتواند به آن تودهيدر نهايت با

و اسلام در ارتباط با سركوب و فرودستي زنان چيست دين بياموزد كه نقش 
 اما زماني كه برخي .و براي رهايي كامل چرا بايد از اين  تفكرات گسست كنند

اندن خود به مذهب عملا به بود را سكولار نيز مي دانند با چسزنان فعال كه خ
مسئله مخالفت با . د؛ زير پاي خود را خالي مي كنندتحكيم آن ياري مي رسانن

كار براي  هر چند كه اين (اسلام، صرفا از زاويه تبليغ روشنگري علمي نيست
ست كه احقاق هر حقي در  ا بلكه مسئله آن) ضروري استي پيشرفت جامعه ما امر

 اين امر از. طور عيني در مقابل اسلام و حكومت مذهبي قرار دارده  ب،رابطه با زنان

                                                           
ندرت با كساني  روبرو مي شويم كه بخواهند توده هاي زن را بر پايه باورهاي مذهبي ه در جنبش فمينستي ب 11

فمينست هاي "اين تحريف تاكتيك نخ نمايي است براي مخدوش كردن تفاوت زن مسلمان با . دنشان تقسيم  كن
اد با حقوق ضصرار دارند ثابت كنند اسلام در تزناني كه ا.  نيز مي خوانند"فمينيست اسلامي" كه بعضا "حكومتي

اعتقاد يا عدم اعتقاد به مذهب شرط همكاري .  هم حفظ اركان ايدئولوژيك نظام حاكم است آنعلت زنان نيست و
مرز . بارزه كندهر زني با هر باور مذهبي مي تواند براي حقوقش م. ميان زنان براي دستيابي به حقوق برابر نيست

صف مقابل هم  تقسيم مي كند  چه كه امروزه جنبش زنان ايران را به دو آن. تمايز ميان جنبش زنان اين نيست
طرفداري از سكولاريسم و جدايي دين از دولت است با كساني كه يا از حكومت ديني دفاع مي كنند يا اينكه اصرار 

مرز . و مي توان با تعديل برخي قوانين حكومت اسلامي را حفظ كردمي ورزند اسلام در تضاد با حقوق زنان نيست 
 .تمايز تحت حكومت ديني، قبول يا عدم قبول دخالت هيچ شكل از مذهب در دولت و قوانين است
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ها در كشور ما ريشه در اسلام و  يعني كليه قوانين نابرابر و تبعيض. گريزي نيست
  .ردقوانين ويژه آن براي زنان دا

از :  جنبش زنان ايران را با شرايط پيچيده اي روبرو كرده است،  خلاصه كنم
 را  استعماري امپرياليستي كه داعيه ي نجات زنان ايراني"هاي فمينيست"يك سو با 

 بومي گرا يا اسلامي كه پدر سالاري را تحت "هاي فمينيست"دارند و از سوي ديگر 
در اوج تنش ميان اين دو نوع فمينيسم، اتحاد . عنوان فرهنگ جاودانه مي كنند

نامقدسي شكل گرفته كه هدفش تكه تكه كردن جنبش زنان ايراني به گرايشات 
. هاي سياسي مردسالار قرار گيرد رتي قد مجزائي است كه به راحتي مورد استفاده

قرار دادن زنان .  براي مسخ  فمينيسم است"فمينيستي"اين يك توطئه به اصطلاح 
ها و يا حكومت يا  دو راهي انتخاب بين امپرياليست: بر سر يك دو راهي بيهوده است

 ،رهر گونه حمايت از يكي از اين راه ها عملا و به ناگزي. جريانات بنيادگراي مذهبي
 موضوع زماني پيچيده تر مي شود 13 و12.به تقويت آن ديگري نيز منجر خواهد شد

                                                           
 مراجعه "زنان و آلترناتيوهاي امپرياليستي"بسيار مفيد دكتر شهرزاد مجاب با عنوان ي در اين خصوص به مقاله  12

در اين مقاله مي  . قابل دسترس است   com.mars8.wwwب به زبان فارسي و انگليسي در سايت  طلم. دكني
. ....  ايجاد كرده اند"نامقدسي"در اين زمينه  قدرت هاي امپرياليستي و نيروهاي بنيادگراي مذهبي اتحاد « : خوانيم

نيست يا از درك عواقب اين اتحاد  قاصر بوده اند و يا عامدانه به آن بي اعتتنايي جنبش هاي زنان و فعالين فمي
د ضفمينيست هاي مترقي، . ن بوده استاين مسئله مانع بزرگي در ايجاد همبستگي بين جنبش هاي زنا. كرده اند

 .......  اند در سال هاي گذشته از بلند كردن پرچم چند وجهي مقاومت قاصر بوده؛جنگ و ضد جهاني سازي
 به گرايشات جذب شده در سيستم، از ،فمينيسم با داشتن پتانسيل در بديل يك نيروي اجتماعي آپوزيسيون قوي

هاي  سربرآوردن فمينيسماز برآمد اين روند از يك طرف عبارت است . هم گسيخته ،متلاشي، تنزل پيدا كرده است
هاي محلي كه زير بيرق فرهنگ، مردسالاري را جاودانه مي استعماري و امپرياليستي، و  از سوي ديگر فمينيسم 

  ».سازند
با وعده آزادي زنان  جورج بوش. با نگاهي به تحولات افغانستان و عراق اين حقيقت بهتر نمايان مي شود 13

طرز  هكرد اما خيلي زود توهمات اين دسته از زنان ب افغانستاني بسياري از فمينست هاي اين كشور را با خود همراه
بار قانون اساسي بر  ارتش آمريكا مجددا جمهوري اسلامي اعلام شد و ايني زيرا با پشتوانه . بيرحمانه اي فرو ريخت

هاي آمريكايي نگاشته شد و ماجراي عراق هم كه ديگر بر همگان روشن  مبناي قوانين شريعت با جوهر خودنويس
ادر حركت كند و قانون اساسي نسيتا سكولار عراق تبديل  يك زن هم نمي تواند در محلات بغداد بدون چ حتياست

زن ي  جاست كه جمهوري اسلامي و دولت آمريكا هر دو در زمينه  اينزطن .به قانون اساسي مبتني بر شريعت شد
عنوان يك اهرم مهم سركوب حقوق زنان و ه هر دو نظام از مذهب ب.  ستيزي وجه اشتراكي انكار نشدني دارند

اگر فقط كمي دقت كنيد شباهت زياد كارزارهاي حجاب اجباري . نگ پدرسالاري استفاده مي كنندي فره اشاعه
 .جمهوري اسلامي و كارزارهاي ضد سقط جنين را در آمريكا مي توانيد مشاهده كنيد
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كه دريابيم بين اين دو شكل از فمينيسم يعني فمينيسم اسلامي و فمينيسم 
 "فمينيسم"اين دو شكل .  استعماري امپرياليستي، مرزي باريك تر از مو قرار دارد

براي حفظ روابط (هاي حاكم  به راحتي بر مبناي منافع و مصالح كلي قدرت
، يا به هم تبديل مي شوند يا عقد اتحاد )داري، نهادهاي دولتي و پدرسالاري سرمايه

همان طور كه به راحتي كساني كه تا ديروز طرفدار اصلاح حكومت . مي بندند
 regime( به اردوي تغيير رژيم از بيرون پيوستند ،اسلامي از درون بودند

change( . به راحتي مي "تغيير از بيرون" و"صلاح طلبي از درونا"ريل هاي 
همان گونه كه طي حيات جمهوري اسلامي بارها . توانند با يكديگر عوض شوند

  .جناح هاي مختلف نقش خود را در مقابل مردم عوض كرده اند
اما جنبش زنان در مقابل اين صف بندي ها و پيچيدگي ها، زماني آسيب پذير 

 آن، گرايشي سخاوتمندانه، درهاي جنبش را بر روي هر دوي مي شود كه از درون
اين گرايش تصور مي كند كه با . اين قطب هاي ارتجاعي و امپرياليستي باز مي كند

اين جاست كه . وارد شدن در اين بازي شوم، كمكي به مبارزات زنان خواهد كرد
 و گرايشات دوباره ضرورت بررسي نقاط قوت و ضعف جنبش ما، شكاف ميان نسل ها

گوناگون و تاثيرش بر توان ما براي مقابله با چنين اوضاعي طرح مي شود و 
  .هاي مهمي جلوي ما و بالاخص زنان جوان جنبش ما قرار مي گيرد پرسش

آيا جنبش ما قادر خواهد بود كه نقاط قوت سه نسل را در هم آميزد و بر نقطه 
د بود بر خطاهاي زنان نسل يا جنبش ما قادر خواه آضعف هاي خود فائق آيد؟

كه آن نسل مبارزات خود را با ژرف نگري زنانه درهم  از اين: انقلاب فائق آيد
ضد "نياميخت و يورش واپس گراترين نيروهاي جامعه را كه در پشت هياهوي 

آيا جنبش ما قادر   سنگر گرفته بود، دست كم گرفت، درس بگيرد؟"امپرياليستي
 نسل دوم را در ارتقا آگاهي فمينيستي در سطحي بالاتر خواهد بود كه خدمات زنان

هاي شان نسبت به دشمنان جنبش  در خود ادغام كند و بر توهمات و سازش كاري
آيا جنبش ما قادر خواهد بود كه بر بي آرماني نسل سوم فائق آيد و  زنان فائق آيد؟

نبش ما تضمين آيا ج با اتكا به شور و جسارت اين نسل، آينده را در دست گيرد؟
خواهد كرد كه استقلال خود را در مقابل هر قدرت ارتجاعي و امپرياليستي زن ستيز 

ي جنگ قدرت قطب هاي ارتجاعي  از دست ندهد و فداكاري هايش دست مايه
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يك ارتجاع خلاص مي مين خواهد كرد كه زماني كه از شرآيا جنبش ما تض نشود؟
آيا جنبش ما تلاش   از در وارد نشود؟ ارتجاع ديگري1357شود، همانند انقلاب 

خواهد كرد كه برخورد به مسئله زنان را به دماسنجي در جامعه براي تشخيص 
آيا جنبش ما تلاش خواهد  دوستان و دشمنان مردم و پيشرفت جامعه بدل كند؟

كرد كه حركت خود به خودي زنان را به حركتي سازمان يافته و آگاهانه بدل كند و 
  بر تحولات آتي جامعه بزند؟مهر خود را 

به نظر من آري، چنبش ما قادر خواهد بود؛ آري، جنبش ما مي تواند تضمين 
كند؛ آري، چنبش ما مي تواند تلاش كند، به شرطي كه از جهان بيني و تحليل 
علمي پيروي كند؛ روشن بين باشد و از تكامل يافته ترين تئوري هاي فمينيستي و 

شم اندازي روشن مقابل خود قرار دهد و مبارزات امروز رهائي بخش سود جويد؛ چ
  .خود را به اين چشم انداز متصل كند

ها و تجارب مبارزاتي سه نسل، مصالح و  شانه هاي سه نسل، درآميختگي توانايي
شرايط براي جنبش .  توان لازم را براي ترسيم چنين چشم اندازي فراهم كرده است

يا شده تا اولين سركوب شدگان اين نظام، آخرين زنان بيش از هر زمان ديگري مه
ميخ را بر تابوت حكومت ديني بكويند و نقشي تاريخي در منطقه خاورميانه ايفا 

وقت آن رسيده كه جنبش زنان خود را تكاني دهد و با قطع شاخه هاي سمج . كنند
 ريشه ها و و كج تابيده انديشه و تطهير در زير باران، با رخت نو و تمام قامت با حفظ

 .تكيه به تنه تنومند تجربه چند نسل، آغاز ديگري داشته باشد
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 در دهمين كنفرانس ارائه شده سخنراني                                                          
  هاي زنان ايراني المللي بنياد پژوهش بين

  مونترال كانادا   
  )1999 (1378تير 

  

سخنرانيم را با درود به زناني كه عليه افكار، عقايد، سنن و روابط عقب مانده 
هاي  ويژه زنان شورشگري كه فعالانه و شجاعانه در ميدانه ب. كنم ند، آغاز ميشوريد

گوناگون نبرد شركت كردند و جان خود را در مبارزه عليه رژيم زن ستيز جمهوري 
زنان و مرداني كه در گوشه و كنار ي  فرستم به همه و درود مي. اسلامي از كف دادند

 .د مصاف طلبيده انجهان هر شكلي از ستم و استثمار را به

قرني كه در آن شرايط مادي لازم براي ايجاد .   در انتهاي قرن بيستم هستيم
اما نظام .  بيش از پيش فراهم شده است، جهاني فارغ از هر گونه ستم و استثمار

ترين و   مردم جهان و بالاخص زنان را در چنگال عقب مانده،داري سرمايه
هايي از اين جهان، گويي  در گوشه.  نموده استترين اشكال بندگي اسير ظالمانه

 ،حتي در اين سلسله مراتب بند و گرفتاري. ها در اعماق تاريخ گرفتارند انسان
جهنم قرار دارند و اين نه حكايت زنان ايران كه ي  ترين طبقه اكثريت زنان در پائين

 .باشد مينفر  ميليارد 2حكايت اكثريت زنان فقير جهان يعني جمعيتي نزديك به 

ايران از سر ي   عليرغم تغيير و تحولات مهمي كه طي صد ساله اخير، جامعه
ترين حقوق دمكراتيك  هاي جامعه از اوليه  كماكان زنان مانند ساير بخش،گذرانده

صحبت از جان سختي ستم بر زنان است كه در تار و پود فرهنگ، . خود محرومند
 .سنن و قوانين جامعه تنيده شده است

هاي گوناگون زندگي كم نوشته و   ستم بر زنان در حيطه تبارزر سر نمود و ب
ها ناشي از فرهنگ مردسالار  درستي مي گويند اين رنجه برخي ب. گفته نشده است
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اي عليه زنان است، برخي  طرز ناعادلانهه درستي مي گويند قوانين ب ه اي ب است، عده
هركسي برحسب . ذهبي مي دانندگيري حكومت م هم دلايل ستم بر زن را قدرت

به ستم جنسي و علل آن، در جستجوي راهي براي پايان دادن بر اين رنج و هش نگا
 .باشد انقياد هزاران ساله مي

 زماني مي تواند به ، به گمان من هر تلاشي در جهت رهائي زنان در ايران
 ي اي از مسئلهجانبه و ريشه  پيروزي و موفقيت نائل شود كه قادر باشد تحليلي همه

ها ستم بر زنان را در چارچوب روبناي جامعه  اغلب تحليل. ستم بر زنان ارائه دهد
ستم . قوانين، ايدئولوژي، فرهنگ و غيره مورد بررسي قرار داده اندي  مثلا در حيطه

اما مهم است كه اين روبنا در ارتباط با زيربنا . بر زنان در روبنا برجسته و عريان است
 روابطي است كه مردم طي توليد اجتماعي با ي منظور از زيربنا مجموعه. ديده شود

14.هم برقرار مي كنند
 

هاي زيربنايي  جا تلاش خواهم كرد كه از سطح به عمق رفته و ريشه  من در اين
ست ببينيم زنان درگير چه نوع   اكار لازم براي اين. ستم بر زنان را نشان دهم

زناني كه تقريبا نه . مي كنمز زنان روستائي شروع ا. هاي توليدي هستند فعاليت
.  آورده مي شوديي و نه نامي از آنان در جا، نه تصويري، از آنان مي شنويمييصدا

دست هم داده تا آنان در حصار روستاها و در ه  همه چيز عامدانه دست بييگو
ات زنان،  نشريحتي در. اعماق ظلمت و خاموشي و در شرايط نيمه بردگي قرار گيرند

ندرت حرفي از آنان ه ب. اي نه حكايت رنجي  غايبند، نه مصاحبهييغالبا زنان روستا
 . منعكس مي شودييدر جا

كنند؟ اگر بخواهيم سري به آمار رسمي دولتي   ببينيم زنان در روستا چه مي
بزنيم، اين آمار در بهترين حالت حرف آن مرد كشاورز را منعكس مي كند كه در 

جز چيدن ميوه، ه اصلا در كار كشاورزي ب": هاي همسرش مي گفت يتمورد فعال
                                                           

ابزار شكل مالكيت بر : اين مناسبات، سه وجهه دارد. منظور از زيربنا، مناسبات توليدي حاكم بر هر جامعه است14 
در جامعه ي طبقاتي . توليد، جايگاه و مناسبات متقابل ميان انسان ها در جريان توليد و شكل توزيع محصولات

منظور از روبنا، حكومت و ارتش و قوانين و ساير نهادهاي سياسي و اشكال ايدئولوژيك منطبق بر آنها نظير فلسفه و 
بين اين .  زيربنا بازي مي كند و با آن رابطه اي ديالكتيكي داردروبنا نقش فعالي در حفظ. ادبيات و آثار هنري است

يير و تحولات اجتماعي همواره اما روبنا در تغ.  را بازي مي كنددو، عموما زيربناي اقتصادي است كه نقش عمده
  .نقشي فعال و مهم بعهده دارد و حتي در دوره هايي نقش روبنا، عمده مي شود
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..... ن، حمل غذا هنگام زراعت، وجين، شير دوشي، پشم چيني، ريسندگي و آحمل 
 حال ببينيم واقعيت چيست؟15 ".فعال نيست

 طبق برآوردهاي 16.كنند  نزديك به نيمي از زنان كشور در روستاها زندگي مي
هاي دامداري   درصد فعاليت86ي و وليد محصولات كشاورز نيمي از ت، غير رسمي

 ي سه چهارم توليدات صنايع دستي كه بخش عمده. كشور توسط زنان انجام ميشود
بافي تشكيل مي دهد نيز توسط زنان و دختران روستائي صورت  را قالي آن

خاطر آن است كه اساسا ه  بساب نمي آيدحبه كه كار زنان   علت اين17.گيرد مي
نيروي كاركن روستا نه بر مبناي فرد . گيرد وليد در روستا توسط خانوار صورت ميت

حدود چهار ميليون و دويست هزار خانوار .  خانوار محاسبه مي شودي كه بر پايه
خانواده يعني   خانوار روستائي با رئيس. باشند روستائي درگير توليدات كشاورزي مي

ه است كه در اين واحد توليدي يك نيروي مهم باما واقعيت اين . شود مرد معرفي مي
شود  نام زن درگير است كه كار او در محاسبات كشاورزي تحت نام خانوار نامرئي مي

كه متوسط ساعت  با اين. شود و در محاسبات شاغلان تحت نام خانوار بي هويت مي
 گيرد،  چون مزد نمي،باشد، به او مزد تعلق نمي گيرد  ساعت مي16كار روزانه اش 

كار توليدي زن تحت شرايط توليد خانواري يك نوع بيگاري ! پس كار نمي كند
 .است

                                                           
 منتشر شده توسط "در مشاركت زنان روستائيي ملي و دانائي نو آوري بررس"نام ه بي قبه نقل از يك سند تحقي15 

 25، صفحه 1376ي وزارت كشاورزي، د
 درصد از كل زنان كشور را 38ر6باشند كه ي  ميليون نفر م11ر4ي ، زنان روستائ1375سال ي طبق سرشمار 16

ه به دليل افزايش جمعيت، بي از نقاط روستائي ياربايد توجه داشت كه در تغييرات اداري، بس. دهندي تشكيل م
بدون . ايران افزوده شدي چند صد شهر به شهرهاي اسلامي در دوران جمهور. شدندي گذار نامي عنوان مناطق شهر

 .آن صورت گرفته باشدي اهالي  زندگ يو نحوهي در نوع فعاليت اقتصادي كه تغيير اساس اين
  فعاليت ياين رقم بدون محاسبه.  درصد عنوان شده است40ي كار كشاورزي نيروعنوان ه در ايران سهم زنان ب 17
ي گيرد كه جنبه ي بر م را نيز در... و ي كار كاري، گلي چون سبزي مربوط به خانواده است كه بعضا اموري ها

غير ي آمارها يبر اساس برخي كشاورزي ها مشاركت زنان در فعاليت. كندي نصيب خانوار مي دارد و درآمدي توليد
 در 30و ي روغني عت پنبه و دانه هاار درصد در ز50و ي و صيفي  درصد سبز90 درصد در زراعت برنج، 70ي رسم

ـ رجوع شود به .  درصد اشتغال به زنان اختصاص دارد88ي در صنايع دست. باشدي ها م صد در امور برداشت باغ
 11منبع شماره يك، صفحه 
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 براي پي بردن به علل اين وضعيت لازم است مختصات مناسبات توليدي كه 
كه   ايني در مناسبات توليدي بر پايه .زنان در آن درگيرند را بيشتر بررسي كنيم

تعيين مي شود كه سهم او از ثروت توليد  ، توليد استي چه كسي مالك ابزار عمده
در تقسيم كار معين مي هش بر همين مبنا، نوع رابطه و جايگا. شده چقدر باشد

چه كه موقعيت زنان در  آن. ترين ابزار توليد، زمين مي باشد در روستا اصلي. شود
اين محروميت . كند محروميت آنان از حق مالكيت بر زمين است روستا را تعيين مي

   18.وسط قانون، عرف و شرع و فرهنگ و مذهب تثبيت شده استت

مورد نيست كه به اين واقعيت در سطح جهاني نيز اشاره كنم كه  جا بي  در اين
 را در كشورهاي تحت سلطه زنان توليد يي درصد كل توليدات غذا80كه  عليرغم آن

 .اشدب كنند ولي سهم آنان از مالكيت بر زمين كمتر از يك درصد مي مي

ند، معنايش  ا از حق مالكيت بر زمين محرومييگويم زنان روستا  زماني كه مي
كه  خصوص با توجه به اينه ب. اين نيست كه مردان خانوارشان مالك زمين اند

ست  ا مساله اين. زمين مي باشند زمين يا كاملا بي  كميياكثريت خانوارهاي روستا
يا .  يك محروميت كلي تر گره خورده استكه محروميت زنان از مالكيت بر زمين، به

 ييتر در مناطق روستا بهتر بگويم تابع و جزئي از بي زميني و كم زميني عمومي
 .است

. تر چيست؟ زمين در انحصار گروه معدودي است  منظور از محروميت كلي
 هكتار در اشكال خصوصي يا 50بالاي ( هزار واحد بهره برداري بزرگ 30تقريبا 
قدر زمين در اختيار دارند كه نزديك به دو ميليون و چهار صد هزار  مانه) دولتي

                                                           
 ) ها محدوديتي ليرغم برخع(كه زنان طبقات مالك  حال آن. ل زنان دهقان بوده استتاريخا اين محروميت شام 18

، زنان مالك از همه امتيازات مردان 42سال ي در جريان اصلاحات ارض. از حق مالكيت بر زمين برخوردار بودند
نام ه ها ب ثبت زمين. مرد مالك برخوردار شدي زن مالك بر خلاف زن دهقان از حقوق مساو. مالك برخوردار گشتند

كار ه بي اصلاحات ارضي خود طي ها از زميني حفظ بخشي ها برا از فئودالي بود كه بسياري همسران خود، طريق
رع حاكم و  زمين اشاره اي نشده، اما عرف و ش اگرچه در قوانين رسمي كشور به موضوع حق مالكيت زنان بر.بستند

حتي در مواقعي كه زن از زمين سهم الارث . اين مالكيت محروم مي كندمناسبات قدرتمند پدرسالارانه، زن را از 
در اين . در اختيار مرد خانواده قرار مي گيرد) به ويژه پس از ازدواج( مي برد، عملا مالكيت يا كنترل اين زمين 

در جنوب موقعيت زنان و تغييرات در مناسبات ارضي «وي درباره ي  رجوع كنيد به سخنراني شهرآشوب رضزمينه
مندرج در نشريه  (» مزروعيسهم الارث زن در زمين هاي«، و مقاله ي شيرين عبادي تحت عنوان »شرقي ايران

 ) نگاه
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زمين   چرخ زمينهاي بزرگ بدون استثمار دهقانان كم؟اين به چه معناست 19.خانوار
مزد يا سهمي كه به آنان پرداخته . زمين و كارگران كشاورزي نمي چرخد و بي

ي  بورند كه بخشي از هزينهدهد و اكثريت آنان مج شود كفاف معاش شان را نمي مي
زندگي خود را از طريق كار خود و يا ديگر اعضا خانوار بر قطعات زمين ي  اوليه

بافي تامين  كوچك خودشان يا كارهاي جنبي ديگر مانند نگهداري از دام و قالي
سودآوري بهره برداري هاي بزرگ وابسته به اين شكل از استثمار است، اين . كنند

در عرصه مالكيت بر زمين است كه كار خانوادگي و بيگاري زنان را نابرابري بزرگ 
موقع كه مشتركا با مرد خانوار  چه آن. در واقع كار زن بيگاري است. شود موجب مي
كند و چه زماني كه مستقيما بر روي  هاي متعلق به مالكان بزرگ كار مي روي زمين

 كه به كار ييجا حتي آن. زدپردا  به كار ميخودقطعه زمين كوچك خانوار دهقاني 
طرق مختلف ه گيرد، اين درآمدهاي پولي كه ب مزد مي پردازد و دست مزدي مي

 به خانواده تعلق گرفته و مستقيما تحت اختيار يا كنترل پدر يا ،نصيب زن مي شود
 .گيرد شوهر قرار مي

ار  خانگي، تحت اقتدي واداشتن زنان به كار شاق و بي مزد در كنار كار كشنده
  وداري است تمام نماي مناسبات ماقبل سرمايهي پدرسالاري و مردسالاري، آئينه 

 يك كارگر آزاد نيست بلكه يك دهقان نيمه برده ييست كه زن روستا  آني نشانه
 نيروي كار ،اگرچه اين مرد دهقان است كه در چارچوب واحد اقتصادي خانوار. است

زنان به اشكال مختلف توسط استثمارگران ي  هكار مي اندازد؛ اما كار اضافه زن را ب
داران بزرگ  داران و سرمايه گوناگون و در راس آن ها دولت كه حافظ منافع زمين

 محروميت زنان از حق مالكيت بر زمين نقش مهمي در 20.شود است تصاحب مي

                                                           
 26، منبع شماره يك، صفحه 1376در سال ي كشاورزي عمومي رجوع شود به سرشمار  19

اما . گيردي ر زن به او تعلق مكاي از ارزش نيروي است كه ميزان بسيار ناچيزي گونه اه در روستا بي بهره كش 20
طور غير مستقيم، از طريق مصرف در چارچوب ه بلكه ب. رسدي هم مستقيما به دست خودش نم ايني غالبا، حت

. شوند نگام توزيع ثروت با محروميت مضاعف روبرو مي هاكثريت زنان در روستا، به. گيردي تعلق مي خانواده به و
دولت، ي  شده توسط كل خانوار، مستقيما توسط استثمارگران گوناگون يعناز ثروت توليدي يك بار، بخش عظيم

كه به ي بار هم از همان سهم ناچيز يك. رودي به يغما م... دار و ميداندار و مالك زمين، سلف خر و رباخوار، بانك
سهم خود را هم تازه زن اختيار همين . گيردي رسد، كمترين سهم در شكل مصرف نابرابر به زن تعلق مي خانوار م

ي قوانين كشور، عرف و سنن فئودال. جز كار در چارچوب خانوار را نداردي علاوه، زن دهقان هيچ چاره ديگره ب. ندارد
نيست كه زن را به اين مناسبات نيمه ي تنها جبر اقتصاد. دهدي كار عظيم  را نمي تحرك به اين نيروي اجازه 
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شود كه توليد و بازتوليد خانوار دهقاني با  يكم موجب آن مي. اقتصاد كشاورزي دارد
 ارزان توليد ييدوم، مواد غذا.  زنان صورت گيرداتكاء بر كار مجاني يا فوق ارزان

داران داخلي و  نيروي كار در شهر براي دولت و سرمايهي  شود، و در نتيجه هزينه
 امكان استثمار كارگران را در شهرفوق  ، و از اين طريقآورده شودين يخارجي پا

  21.پذير كند

هويتي كامل  حقوقي مفرط و بي  توليد، بيي در عرصه ييستا جايگاه زنان رو
آنان تحت كنترل و سركوب . شود آنان را در مناسبات اجتماعي و فرهنگي موجب مي

اكثريت )  درصد80حدود (شان بيداد مي كند  سوادي در ميان  بي،خشني قرار دارند
اسبات من.  حتي در صرف غذا هم سهم شان از مردان كمتر است،آنان اسير فقرند

ن ييها از قبل تعيين شده و در سن پا ازدواج. خورد شان با زور رقم مي ييزناشو
دختر خردسال به دليل شركتش در توليد و بر مبناي ميزان . گيرد صورت مي

در مقابل رفتن دختر به خانه شوهر، به . مهارتش مورد خريد و فروش واقع مي شود
ويژه در ه گرانه، ب شكل از روابط ستماين . او شيربها تعلق مي گيردي  خانواده

   22.مي كندبيداد ... مناطقي چون كردستان، بلوچستان و

                                                                                                               
ضامن تداوم ي و مذهبي و سنتي قانوني ها به شكل محدوديتي ادبلكه جبر غير اقتص. كندي زنجير مي بردگ

. تقويت همين موقعيت استي براي سواد و ناآگاه نگاه داشتن زنان روستائي ب. استي موقعيت نيمه برده زن روستائ
زن كارگر . دهدي نمي اجازه تكان خوردن از مكان استثمار را هم به وي طور خلاصه، اين مناسبات اجتماعه ب

اما زن . باشدي البته اگر كار. تواند در اين كارگاه يا آن كارخانه استخدام شودي گيرد، و مي قوقش را خودش مح
ديگر نقل مكان ي به واحد توليدي آن را ندارد كه از يك واحد توليدي كند، و اصلا آزادي حقوق دريافت نمي يروستا

 .كندي را بسيار شبيه رعيت نيمه برده مي موقعيت وي ادو جبر غير اقتصي  اين عوامل جبر اقتصاد يمجموعه. كند
از آنان موجود ي و ميزان بهره كشي زنان متعلق به اقشار مختلف دهقاني در نقش توليدي آشكاري ها البته تفاوت

 .استي است كه مستلزم تحقيق و تحليل جداگانه ا
از ي فوق استثمار يك. كارشان استي ت نيرومزد به كارگران كمتر از قيم پرداخت دستي فوق استثمار به معنا 21

ي  امپرياليستي است كه سرمايهيي ها تحت سلطه است و پايه فوق سودي ترين خصوصيات اقتصاد كشورهاي پايه ا
تر و شدت كار فوق ي تر ، ساعات كار طولان مزد نازل فوق استثمار به شكل دست. كنندي از اين كشورها استخراج م

از شرايط فوق استثمار، ي يك. يابدي تبارز مي امپرياليستي قابل قياس در كشورهاي ها به فعاليتالعاده بيشتر نسبت 
از هزينه معيشت كارگران ي بدين ترتيب بخش. استي و سرمايه داري ماقبل سرمايه داري ها ميان شيوهي زيست هم

ي و كار خانگي ا اقتصاد غير رسمدر روستا، يي خانوادگي از طريق توليد خود معيشتي مهاجر و كارگران كشاورز
  .شودي زنان تامين م

 
تر از ابعاد گوناگون ستم بر زنان، بايد به موقعيت زنان متعلق به ملل تحت ستم،  يك تصوير كاملي ارائه ي را ب22

 ربتحت ستم ايران مانند كردها، لرها و عي ها در ميان زنان ملل و خلقي بر زنان روستائي ستم فئودال. اشاره نمود
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 مهر مناسبات فئودالي بر خود دارد اما ، اگرچه روابط ميان زن و مرد در روستا
داري،   رشد سرمايه يواسطهه ويژه پس از اصلاحات ارضي به اخير بي  طي چند دهه

برخي جوانب فئودالي اين روابط زير ضرب . رده استاين روابط تغييرات مهمي ك
 و بر تناقضات زندگي زنان رفته، اما در مجموع نابرابري ميان زن و مرد افزايش يافته

در .  جنسيت تقويت شده استي تقسيم كار بر پايه.  افزوده شده استييروستا
ان به خانوارهاي دهقاني، مردان به سمت كشت محصولات تجاري روي آوردند، زن

رشد تكنيك و . سمت كشاورزي معيشتي و توليد محصولات براي نيازهاي خانواده
هاي زن و مرد و استفاده از فنون را  مكانيزه شدن كشاورزي، شكاف ميان مهارت

هر چه كار . در بسياري مواقع زندگي زنان در عمل سخت تر شد. عميقا دامن زد
حال براي تثبيت محروميت ه اگر تا ب. تر شد بيشتر مردانه شد تر و مكانيزه تخصصي

زنان از حق مالكيت بر زمين، آنان از انجام برخي كارها مانند شخم زدن يا آبياري 
ن اضافه شده ه آهاي جديد نيز ب ، امروز منع يادگيري برخي تكنيكبودندمنع شده 

 افزوده شد و يي، بر درآمد هاي پولي زنان روستاسرمايه داريي  با توسعه. است
زمان ما با يك روند  اما هم. عنوان كارگران كشاورزي شكل گرفتنده قشري از زنان ب

هاي كشاورزي موجب كنار گذاشتن  مكانيزه شدن برخي رشته. ديگر هم روبرو شديم
 سال اخير، تعداد كارگران مزد بگير زن از 30طي . ها شد بخشي از زنان از اين عرصه

 .   هزار نفر كاهش يافت36000 هزار نفر به 59000رقمي حدود 

زنان هر چه بيشتر درگير كار بي مزد خانگي شدند؛ و اين يعني تداوم بيگاري 
عنوان يگانه ه  حتي با مهاجرت مردان به شهرها، زنان ب23.زنان در اقتصاد دهقاني

 .كار بپردازنده سرپرست خانوار مجبورند شديدتر از گذشته ب

                                                                                                               
از جانب دولت مركزي، و موقعيت عقب نگاه داشته شده اين ي ملي اعمال ستمگر. شديدتر است.... ها و  ها و بلوچ

در ضمن در . گيردي  دامن زنان را م،است كه بيش از همهي مناسبات عقب مانده اي ملل، خود عامل تقويت كننده 
ي مي مردان پوششي شود از سوي كه بر آنها روا مي تممقابله با سي براي اين ملل، حفظ وحدت ملي مناسبات درون

 . شودي كه بر زنان متعلق به اين ملل وارد مي سرپوش نهادن بر  ستمي شود برا

 
ي به كار اشتغال دارند، طي در نقاط روستائي در بخش كشاورزي صورت كاركنان خانوادگه سهم زنان شاغل كه ب 23

كه سهم و شمار زنان مزد و ي در حال.  درصد افزايش يافته است55 درصد به 31از ) 1375 تا 1345( سال 30
رسيده است؛ منبع )  درصد13ر5( هزار نفر 36به )  درصد30ر5( هزار نفر 59كاهش يافته از ي حقوق بگير خصوص
 25شماره يك، صفحه 
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 از مناسبات فئودالي يي زنان روستايي رها رشد سرمايه داري نه تنها موجب
.  بي شماري را بر زندگي آنان تحميل نموديها نشد بلكه با آن در آميخت، ناهنجاري

 با عدم امنيت ، ناچيزي از فرديت و استقلال اقتصاديي  زندگي آنان به ازاي درجه
اما اين يك روي سكه است، هر . ي رقم خورديتاقتصادي مدام و تشديد ستم جنس

موقعيت .  ميل به پيشرفت صد چندان مي شود،عقب ماندگي تحميل شودكه جا  نآ
 ظرفيت زيادي را براي تحول انقلابي در آنان ،ديدگي مفرط زنان در روستا ستم

 .انباشته است

داري چه   سرمايهي  ببينيم كه توسعه.  حال به موقعيت زنان شهري بپردازيم
م گره  ه بهيي سرنوشت شان با زنان روستاونهتاثيري بر زندگي آنان گذاشته و چگ

 .خورده است

ترين قشر زنان شهري برويم كه اساسا درگير  ترين و وسيع  ابتدا، سراغ تحتاني
زنان فقير شهري و مهاجرين  اقتصادي كه بدون نيروي كار 24.اقتصاد غير رسمي اند

 . نمي چرخدييروستا

طور فصلي ه  بييجر روستامها در بخشي از اين اقتصاد از نيروي كار زنان 
 ،كوره پزخانه. كنند شان كار مي مراه خانواده هعموما اين زنان به. استفاده مي شود

شود و  دهي مي شكل خانوادگي سازمانه برجسته اي است كه كار در آن بي  نمونه
بخش كثيري از اين زنان . گيرد مزد به كل خانواده يعني به مرد خانه تعلق مي دست

اين زنان با كار شاق و طاقت فرسا همراه با كار . خود، اختياري ندارندبر درآمد 
كار بي مزد . شوند  خرد و فرسوده مي،خانگي تحت شرايط سخت و با حداقل امكانات

ها را تضمين مي  و در واقع بيگاري زنان و كودكان است كه سودآوري اين بخش
 .كند

                                                           
ي حقوقي نامنظم و بمزد نازل و  و غير متمركز، كاربر بودن و دستي ابتدائي اقتصاد غير رسمي، با سازمانده 24

تحت سلطه ي ها به كشورها است كه امپرياليستي اين اقتصاد محصول توسعه ا. شودي كار مشخص مي كامل نيرو
ي كار و كسب فوق سود توسط سرمايه هاي ارزان كردن نيروي است براي و روش. چون ايران تحميل كرده اندي ا

كه در (ي پول و بانك جهاني صندوق بين المللي ها طرحي اجرابا پايان يافتن جنگ ايران و عراق و . امپرياليستي
مهم اين روند ي هاي از ويژگي يك. يافتي گسترش زيادي اقتصاد غير رسم) بر آن نهادندي ايران نام تعديل اقتصاد

 .باشدي مي عنوان كارگران خانگه كار زنان بي استفاده بيشتر از نيرو
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ترين  ر برآورده اند، دردناكبافي كه مثل قارچ در شهرها س هاي قالي كارگاه
  ها كار كند يا دار اگر زني در اين كارگاه.  بي حقوقي زنان و كودكان استي جلوه

 نصيب مرد ،در اكثر مواقع درآمد حاصله يا مزدش خود برپا كند،ي  قالي در خانه
 .شود خانه مي

بخش دهند،   به غير از كارهاي خدماتي گوناگوني كه زنان فقير شهري انجام مي
امروزه بيش از صد نوع توليد خانگي وجود . مهمي از آنان درگير توليد خانگي اند

اين زنان كه . عنوان كارگران خانگي آن ها را انجام مي دهنده  كه زنان ب25دارد
 خانه را ،خاطر نگهداري از فرزندانه توانند ب باشند و يا نمي ناتوان از يافتن كار مي

آنان سفارشاتي .  نياز شديد ناچارند به هر مزدي تن دهنددليل فقر وه ترك گويند، ب
 دست. دهند گيرند و در خانه انجام مي ها توسط واسطه يا مستقيم مي را از كارگاه

مزد كارگري است كه همان  مزد اين زنان كمتر از يك سوم الي يك چهارم دست
 با شدتي فوق  دو نوع بردگي،بي حضور كارفرما. كار را در كارگاه انجام مي دهد

تازه كار نزديك به بيگاري او . بردگي خانگي و بردگي مزدي: آميزد العاده در هم مي
زنم براي سرگرمي در : شناسد نه همسرش كه مي گويد رسميت ميه  نه جامعه ب،را

 !كند خانه خياطي و گلدوزي مي

 حال نگاهي به وضعيت آن زنان كارگري بيندازيم كه درگير مناسبات 
تري هستند؛ اين زنان درصد بسيار كمي از شاغلين رسمي را تشكيل مي  هپيشرفت

 ،وضوح مي توان ديد كه چگونه جنسيته در بررسي وضعيت اين زنان ب. دهند
. هاست داشتن آن ابزاري در دست سرمايه داران براي استثمار مضاعف و مطيع نگاه

راحتي از ه گونه اعتراضي بدر مقابل هر و زنان كارگر غالبا مهارت كاري خاصي ندارند
 .مزدي كمتر از مردان دريافت مي كنند  دستد و كار اخراج مي شون

.  زنان شاغل رسمي را زنان اقشار مياني جامعه تشكيل مي دهندي  بخش عمده
هاي اداري، آموزشي و خدمات بهداشتي و  اي كه عموما در بخش كرده زنان تحصيل

اگر . انند همگي زنان بايد به وظايف خانگي بپردازندآنان نيز م. دن اكار مشغوله ب... 

                                                           
. 76مرسده صالح پور، مندرج در فرهنگ و توسعه، ويژه زنان، اسفند ي وشته كار خانگي، ني رجوع شود به مقاله  25

از كارخانه ي زي، لحاف دوزي، توليد شيريني، تكميل قطعات مونثاژ برخاز قبيل لباس دوي در اين مقاله به كارهائ
  .اشاره شده است.....  الكتريكي، و ي ها
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 اما بردگي خانگي جزء ،چه اينان به ميزان زيادي از استقلال اقتصادي برخوردارند
 و خانوادگي اين ييكماكان مناسبات زناشو. باشد لاينفكي از نقش اجتماعي شان مي
بگذريم . دالي آغشته اندشان به افكار و رفتار فئو اقشار نيز سنتي باقي مانده و مردان

 .گذرند كه بسياري از اين مردان از فيش حقوقي همسران خود نمي از اين

دهد كه نيروي كار اكثريت آنان در قيد و   وضعيت زنان شهري نشان مي
شان با  زنان در انقياد خانواده پدرسالار هستند، موجوديت. بندهاي مختلف قرار دارد

شان با انقياد   فروش نيروي كار يا وضعيت اشتغالخانواده رقم مي خورد و شرايط
 اين روابط تداوم مناسبات نيمه ي سرچشمه. شود آنان به خانواده مشروط مي

ترين افكار و  ها تا تكامل يافته ترين بنيان حاكم در روستاست كه از عميق 26فئودالي
ز زنان نه تنها بخش مهمي ا. عقايد حاكم بر جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد

هاي  گيرند، بلكه بخش شهري با استفاده از اين مناسبات مورد بهره كشي قرار مي
مدرني كه شكل گرفتند نيز از مناسبات نيمه فئودالي در روبنا براي استثمار شديد 

 اين وضعيت براي كاركرد كل اقتصاد عقب مانده،  يمجموعه. كنند زنان استفاده مي
ما شاهد ساختار اقتصادي ــ اجتماعي واحدي . استكشور ضروري ي  معوج و وابسته

. ي به هم تنيده گشته استي سرنوشت زنان شهري با زنان روستاهستيم كه در آن
 سفر را از زنان سلب  وهمان مناسباتي كه حجاب را اجباري مي كند، حق طلاق، كار

ان حقوقي مفرط زن مي كند، همان مناسبات بيگاري را براي زنان روستايي و بي
 .كارگر را اجباري مي كند، تجاوز به دختران خردسال را مشروعيت مي بخشد

 البته تحولاتي كه طي چند دهه اخير صورت گرفت موجب تغييرات مهم در 
با جذب زنان به بازار كار، آداب و سنني كه زن را  . جايگاه و نقش زنان شهري شد

ت؛ مناسبات اجتماعي ميان زن محدود به خانه و خانواده مي كرد زير ضرب قرار گرف
اما . و مرد تكان خورد و در رفتار و انتظارات زنان نيز تغييرات مهمي صورت گرفت

هاي سنتي رها نكرد بلكه اين  داري در ايران نه تنها زنان را از ستم توسعه سرمايه
ها را با اشكال جديدتر در هم آميخت و بدين ترتيب ستم بر زنان را تشديد  ستم
. زنان هم از روابط سنتي در رنجند، هم از تناقضات ميان روابط مدرن و سنتي. كرد

                                                           
را تغيير شكل  در آن نفوذ كرده، آني است كه سرمايه داري لمنظور از مناسبات نيمه فئودالي، مناسبات فئودا 26 

  .استي جوهر مناسبات نيمه فئودالي، همانند فئوداليسم، انقياد فرد. كار گرفته استه خود به داده و در خدمت ب
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اگر قبلا زن فقط تحت روابط كهنه سنتي، مايملك و برده مرد بود و هيچ هويت و 
داري به او نقش كالا هم  حضوري مستقل از خانواده و مردش نداشت، توسعه سرمايه

، اي هعشير ملاحظات طايفه اي و هاي فئودالي و اگر قبلا حساب و كتاب. بخشيد
مثابه ه نقش اصلي را در دست به دست كردن اين مايملك بازي مي كرد، حالا زن ب

نيروي كار فوق ارزان، ماشين جوجه كشي و ابزار تمتع جنسي به اشكال امروزي تر 
 .نيز مورد بهره كشي قرار مي گيرد

 شهري را مرتبا به عرصه داري بخش قابل توجهي از زنان  نيازهاي توسعه سرمايه
ويژه در روبناي حقوقي و ه اما موقعيت اجتماعي زن ب. كار خارج از خانه كشاند

ي  اين تناقض، شهرها را به نقطه. فرهنگي جامعه اساسا دست نخورده باقي ماند
اين تناقضي است كه طي حاكميت . اصطكاك و كانون حاد مسئله زن تبديل كرد

حضور زنان در خارج از خانه آنان را . سته تر شده استجمهوري اسلامي بسيار برج
درگير مسائل و تضادهايي فراتر از چارديواري خانه كرده، ديدشان گسترده تر شده و 

مقاومت و مبارزه براي دستيابي به حقوق اوليه ي   موجب دامن زدن به روحيه هااين
ي  ط در محدودهخروج از خانه موجب شده كه زنان ستم را نه فق. شان شده است

تر ببينند؛ ارتباط ستم بر زنان را با تضادهاي ديگر  خانه بلكه در عرصه اي عمومي
 از هرگونه ستم و استثمار يياي شده تا خواست رها اين بيداري زمينه. جامعه دريابند

 .يردگدر بين اقشار بيشتري از زنان شكل 

ديدگي زنان  تمچه تاكنون شرحش رفت يك بررسي اجمالي از موقعيت س  آن
انعكاس اين موقعيت را بطور برجسته و عريان در روبنا مي . توليد بودي در عرصه 

 كه جان سختي و تداوم خودش را از اين زيربنا مي ايروبناي كهنه و فئودالي . بينيم
 كه بردگي و بي حقوقي زنان را در تمامي عرصه ها تضمين، حفاظت و ييناروب. گيرد

 .بازتوليد مي كند

اسلام مي تواند نقش فرو دست زنان .  ايدئولوژي حاكم ايدئولوژي اسلامي است
اگر در اسلام زنان ناقص العقل هستند، . ها را توجيه و تفسير كند در تمامي عرصه

با گذاشتن . شان محروم كرد پس مي توان آنان را از حق مالكيت بر كار خود و جسم
مزد خانگي و ماشين جوجه  ن بردگان بيبهشت زيرپاي مادران، نقش آنان را بعنوا

البته اسلام مانند هر دين زن ستيز ديگري اين استعداد را داشته . كشي جاودان كرد
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. را هم توجيه كنديتي كه خود را با زمانه سازگار كند و اشكال جديدتر ستم جنس
 توانند هم بگويند جايگاه والاي زن در خانه است و هم براي امروزه آخوندها مي

 .شان زنان را از كنج خانه بيرون كشند منفعت

 توليد ، اگر ايدئولوژي حاكم توجيه كننده ستم بر زنان است، فرهنگ حاكم
در اين فرهنگ زنان بايد صبور، متين، . هاي زن ستيز است  ايده ها و ارزش يكننده

داري  سرمايهي در عين حال با توسعه . زير، باحجب و حيا، قانع و مطيع باشنده ب سر
 با حجب و حيا باشد و هم خوش برخورد، خوش پوش و  وزيره ب زن بايد هم سر

حالا اگر زني با اين ايدئولوژي و فرهنگ توجيه نشود و به نقش فرودست . خوش بيان
 .خود معترض شود، چماق قانون هم هست كه او را سرجاي خودش بنشاند

 سرمايه داران و زميني سلطه  دولت قرار گرفته است كه از ، اما در مركز روبنا
دولت طبقات . كند مرد بر زن حفاظت ميي  داران بزرگ بر اكثريت جامعه و از سلطه

دهد كه بر نيمي از جامعه  براي اينكه سر پا بماند اين امتياز را به مردان مي، حاكم
 .ستم روا كنند

زه نيز  اين دولت در كنار قوانين، ايدئولوژي، مذهب و فرهنگ حاكم به سرني
ريزد، بودجه و  بي جهت نيست كه دولت براي سركوب زنان نقشه مي. متكي است

هاي ضد زن خود توسط  دهد و بر اجراي طرح نيروي نظامي اختصاص مي
جا كه مرد  هر آن. ، مذهبي و خانواده نظارت مي كندييهاي سياسي، اجرا دستگاه

ه نجام دهد، بلافاصله دولت بخوبي اه خود را در سركوب بي  خانواده نتوانست وظيفه
اين واقعيتي انكار ناپذير است كه زنان . كار مي شوده عنوان پدرسالار بزرگ دست ب

با گوشت و پوست خود آن را در دوران حاكميت جمهوري اسلامي بيشتر لمس 
 .كردند

زنان به اشكال گوناگون دست به .  اما هر جا كه ستم هست مقاومت هم هست
پايان گذاشتن بر اين شرايط خفت ي  و در جستجوي راهي براي نقطهزنند  مبارزه مي

اما سوال آن است كه كدام راه حل واقعي است و كدام تخيلي؟ . بار و ظالمانه هستند
كند؟ امروزه برخي فكر مي  كدام راه حل، راه را براي حل نهايي ستم بر زن باز مي

شرايط، ي  لاح ذره به ذره اصلاح قوانين يا اصحك وكنند از طريق تلاش براي 
 . زنان را فراهم كنندييتوانند موجبات رها مي
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حال  اما در عين.  مسلما بايد براي اصلاح قوانين ظالمانه عليه زنان مبارزه كرد
 ميل و ي درك اين مسئله مهم است كه اين قوانين، صرفا مشتي مواد كه بر پايه

 بازتاب مناسبات ،ي در هر جامعهقوانين اساس. سليقه حكام وضع شده باشند، نيست
گرچه برخي . اجتماعي و اقتصادي حاكم بر آن جامعه در هر دوره تكامل آن است

ست در برخي قوانين حك و اصلاحاتي  مواقع در اثر پيشروي مبارزات مردم ممكن
گاه شامل آن   صورت گيرد، اما اين حك و اصلاحات هيچييها شود و عقب نشيني

نظامي كه اموراتش . شود كند، نمي مرد بر زن را حفظ ميي   سلطهاي كه قوانين پايه
ش هم بايد در خدمت نظم ا  قوانين،رود بر اساس استثمار و ستم بر زن جلو مي

بخشيدن و حفاظت از اين امور باشد و تا زماني كه چنين نظامي موجود است، 
 رسمي قرار هرگونه اصلاحي همواره در معرض تهديد و پايمال شدن رسمي يا غير

 .دارد

كند كه حك و اصلاحاتي در   حتي در مقاطعي كه نيازهاي حكام ايجاب مي
تري از قوانين در ارتباط با موقعيت زنان تصويب  قوانين صورت گيرد يا اشكال مدرن

چنان تحت تاثير عرف و سنن   ضميمه آن قوانين شده است يا آن، اما و اگر هم،شود
 كه حق كار ييجا مثلا، آن. آيد ز ديگري از آب در ميقرار مي گيرد كه در عمل چي

به زنان داده شد با اما و اگر همراه شد و تحت عنوان حفظ شئونات خانواده، به توافق 
 . يا حق طلاق كه با شرط و شروط به زنان داده شدههمسر مشروط شد

بر ترين قوانين هم تدوين شود اما ساختار ستم   خلاصه كنم، حتي اگر انقلابي
هم نخورد عملا قوانين نانوشته اي كه منطبق با آن ساختار ه طور ريشه اي به زن ب

 .است عملي و اجرا مي شود

هاي   در قوانين رفته و خواستار رفرم صرف اصلاحاتفراتر ازها   برخي راه حل
 عادلانه است و بايد براي تحقق آن تلاش كرد، اما باز ييها چنين خواسته. تر اند كلي

هاي مختلف   حوزهي ه آن است كه رفرم هرچقدر هم گسترده و دربرگيرندهمسئل
قدرت سياسي . هاي نظام مردسالار نيست باشد، كماكان قادر به از ميان بردن بنيان

اي به  حاكم قاطعانه و با قهر و غضب در مقابل اصلاحاتي كه بخواهد خدشه
طور روزمره مشاهده ه ريخا و باين تجربه را تا. هاي نظام وارد كند، مي ايستد بنيان
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هاي واقعي تنها با مبارزه  كنيم و بالعكس، تجارب نشان مي دهد كه رفرم كرده و مي
 .دست مي آيد و خود محصول جانبي آن مي باشده انقلابي ب

هايش جزئي   رفرم در چارچوب نظم موجود، غالبا دامنه عملش محدود و گام
اصلي ساختار ستم بر زن ي حافظت كننده  كه سرچشمه و مييجا مي باشد و از آن

گذارد، دستاوردهايش سست و  ـ يعني قدرت سياسي ـ را دست نخورده باقي مي
هاي مردسالار باز  هر موقع كه شرايط مهيا شد توسط حكومت. شكننده خواهد بود

دهند كه در اثر  ها تن به رفرم مي خصوص زماني حكومته ب. ستانده مي شود
خواهند  اند و مي اند و تضعيف شده ديوار گير كردهي يتي زنان گوشه مبارزات و نارضا

 براي خود وقت بخرند تا ،هاي فريبكارانه هاي توخالي يا مانور رفرم يا رفرمي  با وعده
 .دوباره قيد و بندها را محكم كنند

علاوه، ما در ايران با حكومتي روبرو هستيم كه ستم بر زن يكي از مراكز ه  ب
 رفرم در اين زمينه بسيار محدود ي دهد و دامنه ي اش را تشكيل ميحساس عصب

هاي ايدئولوژي اسلامي   سريعا با ديوار محدوديت،ها بوده و سر و دم بريده ترين رفرم
 .كند برخورد مي

هايي چون ايجاد جامعه مدني يا جامعه مدرن  ها اغلب همراه با افق  اين راه حل
. اين است كه ما تجربه دو نوع مدرنيسم را داريمواقعيت . و سكولار طرح مي شود

ترين روابط و ايده ها در مورد زنان  يكم مدرنيسم سست بنياد زمان شاه كه از سنتي
در اين . غربي  تغذيه مي كرد و ديگري تجربه مدرنيسم و سكولاريسم جا افتاده

ار دارند، قريتي ترين اشكال ستم جنس ترين و موذيانه جوامع هم زنان تحت پوشيده
. دارانه نيستند و از برخي حقوق اوليه برخوردارند اگرچه اسير مناسبات ماقبل سرمايه

 .اين دو نوع مدرنيسم براي زنان چيزي جز تداوم ستم با اشكال نوين نبوده است

عنوان جامعه مدني از جانب برخي ه چه ب  آن: اما در مورد جامعه مدني
. د،  بيشتر از همين مدل جوامع غربي نيستشو نيروهاي خارج از حكومت طرح مي

دارند كه جامعه مدني  هواخواهان اين نظريه، اين حقيقت تاريخي را از نظر دور مي
در جوامع غربي نه از درون اصلاحات ذره ذره در نظام اقتصادي  سياسي، اجتماعي و 

ليه نظام يا وجود اين يا آن نهاد و تشكل دمكراتيك، بلكه از دل مبارزه اي عميق ع
اما امروزه، سيماي جهان نسبت به دو . فئودالي و سرنگوني اين نظام، سر برون آورد



�����  
� �" #$	 %��...   ! 

 

شكل گيري پديده امپرياليسم . سه قرن قبل دستخوش تغييرات عظيمي شده است
ي  آن روي ديگر سكه. ديده شد گر و ستم موجب تقسيم پايه اي جهان به ملل ستم

طه اي يكتاتوري عريان در كشورهاي تحت سلدمكراسي بورژوائي در جوامع غربي، د
 به پيش 19 و 18 كه آن تحولات دمكراتيك را در قرون يينيروها. چون ايران است

ديگر از فعالين . بردند و رهبري كردند، ديگر رسالت تاريخي خود را از دست داده اند
در . تعصر روشنگري و طالبان انقلاب صنعتي ـ يعني بورژوازي انقلابي ـ خبري نيس

 هم با مناسبات نيمه فئودالي بند دارد هم با ،جوامعي مانند ايران، بورژوازي
هاي  پردازد و هم به دفاع از ارزش هاي سنتي مي هم به دفاع از ارزش. امپرياليسم

ويژه در مقاطع مهم و ه بي جهت نيست كه در تاريخ معاصر ايران، ب. امپرياليستي
رسيدند و  گرايان همواره به سازش مي  تجدد طلبان با سنت،تعيين كننده

كردند و غالبا و در  هاي انقلابي دمكراتيك توده ها را قرباني سازش خود مي خواست
هر دو ي  تجربه. شد ها مي نخست اين حقوق زنان بود كه قرباني اين سازشي درجه 

ا خوبي اين امر ره  ب57انقلاب شكست خورده ايران يعني انقلاب مشروطه و انقلاب 
 .نشان داد

 زنان را  يهاي كهنه و تخيلي نمي توان دردهاي كهنه كه با راه  خلاصه آن
كهنه در شرايطي كاملا نوين مطرح است و پاسخي كيفيتا ي اين مسئله . علاج كرد

 .نوين مي طلبد

 كه مناسبات مالكيتي ست  اهرگونه تغيير راديكال در وضعيت زنان منوط به آن
مزد برابر در مقابل كار  داشتن زمين، زن شهري را از دستي را از يكه زن روستا

. زنان را از اوليه ترين حقوق دمكراتيك محروم مي كند، برچيده شودي  برابر، و كليه
 اين امر به معني سرشاخ شدن با دولتي است كه ستم بر زن يك ركن اساسي آن

 ريشه اي، سرنگوني  وكدر نتيجه اولين گام اساسي براي تحولي واقعا دمكراتي. ستا
زنان ي  انقلابي كه از همان آغاز حل مسئله! يعني انقلاب. قدرت سياسي حاكم است

 .را به بعد موكول نكند را در دستور كار خويش قرار دهد و آن
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 انقلابي كه حق مالكيت بر زمين را براي زنان و از طريق تقسيم مساوي زمين
 اين فقط يك اقدام 27.سميت بشناسدره داران بزرگ بين زن و مرد، ب هاي زمين

با استقلال . بلكه عميقا سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي باشد. اقتصادي نيست
ه پدرسالار فرو مي ريزد، موقعيت زنان بي  اقتصادي زنان روستائي قدرت خانواده

اين اقدام، . عنوان افراد مستقل و نه بي هويت و مستتر در خانواده تثبيت مي شود
. داند، را خالي مي كند رهنگي كه زن را تحقير كرده و فرودست و مطيع ميزيرپاي ف

  .هاي روبناي پدرسالارانه حاكم بر جامعه فرو مي ريزد يكي از ستون
ه مزد برابر در مقابل كار برابر را ب  زنان منوط به انقلابي است كه دستييرها

 خانه را براي زنان طور گسترده امكان كار كردن در خارج ازه رسميت بشناسد و ب
اين اقدامات مبنائي محكم را براي برابري حقوقي ميان زن و مرد، و در . فراهم كند

 قوانيني ي انجام عملي اين اقدامات بايد كليهي  بر پايه. ها، فراهم مي كند كليه عرصه
استوار شده، لغو شود و هرگونه تمايز متكي بر يتي تفاوتهاي جنسي  كه برپايه

ي و فرهنگي و آموزشي براي اعمال آن فراهم يابزار كافي اجرا. وع شودنسيت ممنج
 دستگاه ،هاي اجتماعي زن و مرد را برابر بشناسد عرصهي  انقلابي كه در كليه. شود

ترين  قانون، تبليغ و ترويج و آموزش و فرهنگ و هنر را براي اعمال آن در جزئي
  زنان در انقلاب غير ممكني انبهكار بدون شركت همه ج اين. گيرد  كاره جوانب ب

طور واقعي متحول به هاي فوق است كه  زنان در جريان تحقق عملي خواست. ستا
 .توانند حقوق دمكراتيك خود را كسب كنند طور واقعي ميه ب شوند و  مي

 ما ي ست كه اكثريت زنان جامعهاها تحولات دمكراتيك و انقلابي  ايني   همه
ي و به ياين تحولات مهم و حياتي، به تنهااما .  هستندآن مشتاقانه خواهان تحقق

ست كه ستم بر   امسئله اين.  كامل برساندييي خود نمي تواند زنان را به رهاخود

                                                           
ي در آزاد كردن انرژي  نقش اساس،نظر از سن و جنس زمين صرفي گر و تقسيم سرانه  شعار زمين به كشت 27

تجارب انقلابات معاصر نشان داده . كندي مي زنان روستا و ضربه زدن به قيود پدرسالارانه و مردسالارانه بازي انقلاب
و در . انقلاب چين نمونه اين امر است. زنان پيشرفت كردي كه هر جا اين اقدامات به پيش رفته جنبش رهائ

ي نوار مانع تقسيم سرانه زمين شدند، ساختارهايا تقسيم زمين بر پايه خاي كه تحت عنوان كشت شورائي انقلابات
تقسيم . حداكثر آزاد نشده بي زنان روستائي انقلابي ماندند و در نتيجه نيروي مردسالارانه دست نخورده باقي قديم

چون كردستان يا تركمن صحرا انجام دادند ي  ايران در مناطق57در جريان انقلاب ي انقلابي كه نيروهاي هائ زمين
  .شدي ه با اين نقطه ضعف مشخص مجملاز 
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 زن نيز در گرو محو يي نهاييوجود آمد و رهاه زن با پيدايش مالكيت خصوصي ب
اليسم پيوند بنابراين اگر اين تحولات با چشم انداز سوسي. مالكيت خصوصي است

 اشكال ديگري از ستم بر زنان مي تواند ظاهر شود؛ يا حتي اشكال قبلي ستم ،نخورد
فقط با اين چشم انداز است كه مي توان جامعه را به . گيردبدوباره جان يتي جنس

ترين شكل دمكراتيزه كرد و برابري حقوقي ميان زن و مرد را  ترين و راديكال عميق
از طرف ديگر اگر اين تحولات دمكراتيك انقلابي انجام . دطور واقعي تامين كره ب

تر و محو  نشود و در جايگاه زنان يك تغيير ريشه اي صورت نگيرد راه تحولات عميق
 .هرگونه ستم بر زن گشوده نخواهد شد

هاي اجتماعي  مبارزات و جنبش.  بي شك در اين مسير زنان تنها نيستند
. ندا ن نظام طبقاتي ارتجاعي مردسالار در مصافمختلفي هستند كه آنان نيز با اي

ي كه هيچ منفعتي در يويژه در كنار نيروه ب. ها قرار دارد جنبش زنان در كنار آن
اين دو نيرو، متحد .  يعني طبقه كارگر،حفظ هيچ شكلي از ستم و استثمار ندارند

ي ي رهاتوانند به نه زنان بدون انقلاب مي. استراتژيك يكديگر محسوب مي شوند
چرا كه . تواند به پيروزي دست يابد دست يابند، نه هيچ انقلابي بدون شركت زنان مي

 ي هاي همان زنجيري است كه همه قيود ستم و نابرابري بر دست و پاي زنان، حلقه
 .ديدگان را به بند كشيده است ستم

نبشي ؛ ج28د زنان ايران، مثل زنان سراسر جهان، به يك جنبش انقلابي نياز دارن
انقلابي با چشم انداز محو هر گونه ستم و استثمار كه به نابودي نظام طبقاتي 

اين واقعي ترين چشم اندازي است كه در آغاز . مردسالار در سطح جهان ياري رساند
  .قرن آتي، قرن ماست. قرن بيست و يكم بايد برايش مبارزه كرد

                                                           
 منظور از جنبش انقلابي زنان، يك جنبش سياسي و آگاه توده اي زنان است كه با هر شكل از ستم بر زن قاطعانه 28

مبارزه كند، مستقل از ارتجاع و امپرياليسم و نهادهاي حكومتي و وابسته به قدرت هاي جهاني باشد، از مبارزه ي 
ليه رژيم فعالانه پشتيباني كند، منافع و مسائل اكثريت زنان جامعه يعني زنان زحمت كش و اقشار گوناگون مردم ع

     . مسائل ويژه زنان ملل تحت ستم از جمله زنان افغانستاني را منعكس نمايد

  
 



  



  زناني  نقش قوانين در زندگي روزمره
  
  

 

 

   ميزگرد پالتاكي ارائه شده درسخنراني
  » قوانين ضد زن و اعمال آن بر زنان « عنوان با 

   )2006 (1384، دي 13ي   مارس شماره8ي  فصلنامه
  

زنان و تاثيرات ي   در مورد عملكرد قوانين در زندگي روزمره،موضوع بحث امروز
ها با قوانين  كنيم كه زنان فقط در راهروهاي دادگاه بسياري از ما فكر مي. آن است

 خصوصي زندگي ي كنيم كه در حوزه برخي از ما نيز فكر مي. شوند ضد زن روبرو مي
 را فراهم  آنانها و عرف و فرهنگ است كه موجبات فرودستي  اين سنت،زنان

تر از مبارزات  به هر حال اين موضوعي قابل تعمق و جدي براي درك روشن. كند مي
 چرا ،گاه اين قوانين در زندگي روزمره زنان كجاستما بايد دريابيم جاي. زنان است

 وسيع زنان از اقشار گوناگون اجتماعي براي مقابله با فرودستي و بي ي كه توده
 با قوانين يا با سنن و فرهنگ و ،هاي مختلف زندگي روزمره حقوقي خود در حيطه

 را از اين كنم نكات فوق جا سعي مي در اين. عرف يا تركيبي از اين دو مواجه اند
 مورد بررسي قرار دهم و براي آغاز چند نمونه از قوانين موجود در ايران را ،جنبه

  . دهم مورد بررسي قرار مي
موضوع در . ام را جلب كرد  توجه،هاي زنان چندي پيش مطلبي در يكي از وبلاگ

ر از نگا  كاريكاتوريست مردي مدعي بود كه زنان روزنامه.مورد زنان روزنامه نگار بود
البته . پيشرفت كنند، شوند دست قادر مي هاي جنسي به مردان بالا طريق دادن رشوه

خشم برانگيز اين ادعا اين است كه ايشان از سر تفرعن قلم حاضر ي  يك جنبه
در همان . نيستند استعداد و تلاش زناني را كه موفق هستند به رسميت بشناسد

دو ماده از قوانين مجازات . اره شده بودبحث و جدل وبلاگي به دو ماده قانوني اش
اسلامي كه بسياري از زنان حتي ممكن است از آن خبر نداشته باشند و برخي ديگر 

اند كه ممكن است چنين  قدري اشكال شنيع ستم بر زن را مشاهده كردهه نيز ب
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شان فقط در سطح  شكل يك ماده قانوني بي حس، برايه مطالبي بر روي كاغذ و ب
  . رياضي نابرابر استي  دلهيك معا

 مرد ي  نصف ديه، ديه زن مسلمان،هاي اسلامي  قانون مجازات300ماده 
 است ديه زن يا خون شتريعني اگر ديه يك مرد مسلمان هزار تا . مسلمان است

در همين ارتباط، طبق .  تازه اگر هر دو مسلمان باشند، استشتر 500بهاي زن 
يعني اگر .  بيشتر از خون بهاي يك زن است، بيضه چپ مردي  ديه435ي  ماده

 مرد از جان يك زن  يبخواهيم طبق قوانين اسلامي حرف بزنيم بهاي يك بيضه
  .بيشتر است

و در جامعه اي كه چنين رابطه اي بر قرار است، در جامعه اي كه قانونش چنين 
وع توان دريافت كه چه ن بخشد، مي به فرودستي زن در مقابل مردان صراحت مي

  .تواند بين زن و مرد در خانه و اجتماع حاكم باشد مناسباتي مي
 موقع خشم و ناسزاهاي مردان،جا يادآوري كنم كه يكي از  بد نيست همين

تو را به تخمم هم " يا "تخمم هم نيستيبه "گويند  عصبانيت اين است كه مي
 اما در ،دهند ي را در جوامع غربي هم مناسزاهااين مردان البته، . "حساب نمي كنم

گويد   قانون مي،در ايران!  ما اين فقط يك فحش نيست، قانون مملكت استي جامعه
و اين به معني صراحت بخشيدن به يك فرودستي . زن حتي تخم مرد هم نيست

 نيروي انتظامي و سركوب ،دادگاه(قانون يعني اينكه تمام قدرت اجرايي . شنيع است
  . ن استپشت آن است و مجري آ) و زندان

 زناني كه بدون حجاب هاي اسلامي،  قوانين مجازات638طبق تبصره ماده 
. شوند شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس و جزاي نقدي محكوم مي

به اجرا گذاشتن آن، مردان جامعه را نيز قهريه در  ي كه قانون و قوه است دردآور اين
هاي ساده كه همگي ما بارها مشاهده  ن مثالكافي است به اي. دست خود مي كند هم

هر زن و دختري پس از يك يا چند بار دستگير . ايم نگاهي دوباره داشته باشيم كرده
حاضر "گويد  ترين شان مي دموكرات. شود  از طرف مردهاي خانواده محدود مي،شدن

 و من جا ميموني اين دفعه ديگه همان" يا "نيستم پيه بي آبرويي را به تن بمالم
شه پستوناتو بيرون  حالا نمي" ها  و هزار تهديد ركيك ديگر مثل اين"آيم نمي
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من چقدر " و خلاصه اينكه "شه پروپاچه تو بيرون نندازي حالا نمي" يا "نندازي
  !"بايد آبروم را واسه تو گرو بذارم

و  ثانيه به ثانيه تنظيم ، قانون روابط قدرت معيني را درون جامعهبه اين ترتيب،
. نه فقط نيروي انتظامي بلكه مردم نيز هستندقانوني كه مجريانش . برقرار مي كند

  . كند ها حكايت از مناسبات اجتماعي ارتجاعي مي  اين يهمه
 شايد براي اولين بار در (اما تاثيرات اين حجاب اجباري چيست؟ حجابي كه 
 25بيش از . است سازمان داده آنكشوري نيروي نظامي ويژه براي كنترل  )تاريخ

ي  ترين بخش تجربه كنند و مهم  زنان مفهوم حجاب شرعي را تجربه مي،سال است
، شرمندگي از تن خود ، حس شيء بودن، كالاي جنسي بودن،حجاب شرعياين 

شرمساري و بي آبرويي است و حس بي اعتمادي و ي  پنهان كردن بدني كه مايه
حسي است كه زنان را به قعر فرو عنوان يك زن است و اين ه بيگانگي از تن ب

حس مخربي كه باعث سلب اعتماد به نفس از نيمي از . حس هيچ بودن. برد مي
احساسي كه باعث شده است بسياري از زنان حتي موقعي كه . جامعه شده است

شان در يك زمينه مسلم است، باز هم مطمئن نيستند و نمي توانند با  توانايي
  . دستپاچه مي شوند"آيا مطمئن هستي"مقابل سوال اطمينان حرف بزنند و در 

 ،حجاب اجباري. كند  روابط قدرت ميان مرد و زن را تضمين مي،حجاب اجباري
  .زند جو تسليم را در ميان نيمي از مردم دامن مي

براي  )كه چنين تخصصي ندارد(شناسم كه از شوهرش  زن متخصصي را مي
اش را هم با فرودستي در   تخصصيهاي گرفت و حتي بحث يد مييتاحرف هايش 

يد كند و يا با اظهار فضل يكرد و منتظر بود كه او تا مقابل شوهرش طرح مي
به كرات و بارها و بارها اين صحنه ها را ديده ايم كه در زندگي . متفرعنانه رد كند

تو تخم من " 325 مردان به زنان مي گويند طبق قانون ،طريقي موذيانهه روزمره و ب
مان عادي و طبيعي  بسياري از مشاهدات روزمره كه بر اثر تكرار براي. "يستيهم ن

 مجازات هاي اسلامي فقط در 325دهد كه قوانيني چون قانون  شده است نشان مي
 اجتماعي ميان مردم حضور دارد ي كريدورهاي دادگاه نيست، بلكه در روابط گسترده

 اين قوانين فشرده و شويم  ميوقتي دقت كنيم متوجه. كند و خود را اعمال مي
آيا ماهيت آن روابط اجتماعي كه زن . گرانه اند ضامن يك رشته روابط اجتماعي ستم
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تواند چيزي بيش از يك   تخم مرد ارزش ندارد، مي يدر قوانين اش حتا به اندازه
  روابط اجتماعي برده دارانه باشد؟ 

اي مقاربتي در ميان زنان ه اخيرا با پزشكي گفتگو داشتم كه از گسترش بيماري
گفت اغلب مراجعين دچار بيمارهاي گوناگون ناشي از تجاوز  او مي. گفت برايم مي

 از قوانين 1108اين زنان لزوما نمي دانند كه در ماده . مداوم شوهران خود هستند
 موجب قطع نفقه يا خرجي روزانه زن است ،مدني تصريح شده كه عدم تمكين زن

در غير اين . دهند ي جنسي مرد ولو اشكال وحشيانه آن تن ميها اما به خواسته
صورت با انواع رفتارهاي خشونت بار روزانه از جمله كتك خوردن به بهانه كم نمك 

ها در صبح روزي كه شب قبل  بودن غذا يا سرد بودن چاي و يا كتك خوردن بچه
ن شوهرش يعني دست قانون از آستي. شوند  روبرو مي،شوهر ارضا جنسي نشده

  .آيد بيرون مي
گفت زنان اين ماده قانوني را هر روز بي آن كه بدانند  اين خانم پزشك مي

هاي مقاربتي كه از طريق  اين زنان وقتي به دليل انواع بيماري. كنند تجربه مي
شوهران خود به آن ها مبتلا شده اند به او مراجعه مي كنند، خود و سرنوشت شوم 

كه اين پزشك اغلب نمي تواند به آنان  كنند و بدتر اين  ميزن بودن خود را نفرين
حتي تجويز همان دارو براي شوهر . بگويد كه اين بيماري را از شوهر خود گرفته ايد

اين تازه در بهترين . "خاطر تو بايد دارو بخورمه من ب"موجب سركوفت زن است كه 
آيند تا خانم  ب ميحالت است و حالت ديگر هم آن است كه با چاقو به طرف مط

  .دكتري را كه جرات كرده بگويد آلوده به بيماري مقاربتي است به سزايش برساند
اش عمل كند و به قتل برسد چه اتفاقي  اگر خانم دكتر به وظايف شريف دكتري

چپ آقا هم نيست و فاميل ي بيضه ي اندازه به مي افتد؟ خون بهاي ايشان حتي 
خوش  عنوان دسته  مبلغي هم ب258 و 210 و 209  يخانم دكتر بايد طبق ماده

  .مرد بپردازند تا بتوانند تقاضاي مجازات او را بكنندي  به خانواده
قوانين مدني در ي  مجازاتي و هزار مادهي   ماده700در نظام حاكم بيش از 

قوانين .  احترام به آلت تناسلي مرد و مالكيت مرد بر زن، مكتوب شده استي سايه
كه مالكيت مرد بر تدوين شده سلامي، بر مبناي تقدس مالكيت خصوصي مجازات ا

  .زن جزئي از آن است
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كه زنم، از خودم  روزي هزار بار از اين"دوست ديگري از ايران برايم نوشته بود، 
متنفر مي شوم و هر چه بيشتر مي فهم بيشتر خشمگين مي شوم و زندگي برايم در 

فقط براي آمدن به خارج آن هم به . مي شودحكومت آلت تناسلي مردان سخت تر 
نزديك كار ببرم كه ه خرج خودم و فقط مدت دو هفته بايد هزار ترفند چاپلوسانه ب

شود و در فرودگاه با حكم ممنوع الخروج بودن از طريق نشوهر محترم پشيمان سفر، 
 كنم تا  هر تحقير و اهانتي را تحمل مياين سفراز چند ماه قبل از ! شومناو مواجه 

آخر مي بينم كه فقط براي يك خواست، يك حق در .  دعوايي سخت نشودباعث
طوري كه الان ه مشروع و طبيعي چقدر خود را به تحقير و توهين عادت داده ام ب

 هر حرفي .ديگر هيچ به خودم اعتماد ندارم.  من شده استشخصيتديگر بخشي از 
 تحقير )زه ام پس از پايان كار استكه كار هر رو(زنم حتي در مورد آشپزي  كه مي

كنم هيچ هستم، چون در تمام مدت بعد از كار بيرون،  من تقريبا حس مي. شوم مي
صفر مي ي  در خانه مثل شاگرد بي عرضه اي هستم كه مرتبا توسط شوهرم نمره

  ».گيرم
 از 630 يا 295 ماده 2ي تبصره خيلي از زنان جامعه نمي دانند كه طبق 

تواند همسر خود را به جرم زنا با مرد ديگر   هر مردي مي،ات اسلاميقوانين مجاز
تواند زني را به جرم مهدورالدم بودن زن به قتل  به قتل برساند و يا هر مردي مي

ه كنند و ب اما بسياري از زنان اين را در عمل و زندگي روزمره خود تجربه مي. برساند
ي   مي تواند او را متهم به رابطهدانند كه شوهر به راحتي آب خوردن خوبي مي

اگر . نامشروع كرده و به قتل برساند و البته از حكومت االله دست خوش هم بگيرد
 تلاش شد قاتل را تبرئه ،هاي زنجيره اي زنان در مشهد  در مورد قتل،يادتان باشد

گفت اين زنان تن فروش بودند پس مهدورالدم، و به اين دليل آنان  كنند چون او مي
  . ا به قتل رسانده استر

كنم كه براي حق سرپرستي  در اينجا تصوير زني در دادگاه طلاق را يادآوري مي
ريخت و حاضر بود دستهاي حاكم شرع را   اشك مي،فرزندش در راهروهاي دادگاه

ببوسد و دار و ندارش را به مردي كه همسرش بود ببخشد تا پس از طلاق فرزندش 
ه اش از عجز و التماس در هم مچاله شده بود و را پيش خود نگهدارد، چهر

 1169دانست كه اين كدام قانون است، قانون مدني است يا قانون شرعي، شماره  نمي
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خاطر اين قانون ه ، هر چه هست و هر شماره اي داشته باشد او ب1171است و يا 
 طراب او را از پايضروزها و روزهاست كه زندگي اش سياه شده و افسردگي و ا

سر ه درآورده است، از وحشت نداشتن فرزندش در كابوس طولاني و بي پايان ب
داند كه اين قانون عليه اوست، مي داند اين قانون براي تنبيه  او فقط مي. برد مي

زناني است كه ديگر تحمل دوزخ خانه را ندارند و ديگر نمي خواهند توسط نماينده 
قانون درس عبرت براي زناني است كه اين . خدا در خانه به صلابه كشيده شوند

خواهند زنان صدر اسلام از جمله زنان حرم امامان و پيغمبران را الگوي خود  نمي
 احاديث اسلامي كه در آفتاب مي نشست و نان خشك ي همان زن نمونه. قرار دهند

 منتظر شوهر بود تا شوهر بيايد و او را ،در دستي  خورد تا هنگام غروب با تركه مي
  ! در كنده زند تا خستگي كار را از تن بب

 ،پردازيم قوانين و تاثير آن در زندگي زنان جامعه ميي  زماني كه به مسئله
شويم كه ادعا   درك سطحي و قلابي برخي مدعيان ماركسيسم ميي بيشتر متوجه

ها  نيست اين...  حجاب و حق سفر و طلاق و ،كش زنان زحمتمسئله ي ": مي كنند
كش دستمزد برابر مي خواهد، مهد كودك  زن زحمت. ن مرفه استمسائل زنا

زنان كارگر به كاركرد قوانين در حيطه هاي مختلف ي   شايد همه"...خواهد و  مي
ي  ستند كه مردان كارفرما و جامعههزندگي خود آگاه نباشند، اما بدون شك مسائلي 

در نظم نوين ي دانند كه مآن ها . ند اخوبي مطلعه داري از كاركرد آن ها ب سرمايه
 به هر قيمتي ،زنان را بايد بيشتر درگير كار كرد، چون كه زنان مطيع و قانع هستند

آن ها به .  از كار بيكار كرد آن ها راتوان راحت مي و استثمار كردآن ها را توان  مي
. آورد دانند مجموعه اي از قوانين و سنن و فرهنگ، زنان را مطيع بار مي خوبي مي

دانند حجاب اجباري، نابرابري قانوني زن با مرد، ترس دائمي زن از قانون هزارپاي  يم
دهد كه وحشيانه ترين شرايط استثمار را به زنان  جزائي و تنبيهي به آنان امكان مي

علاوه زنان كارگر حتي در محيط كار از طعنه و تحقير مردان ه ب. كارگر تحميل كنند
كش مسئله حجاب ندارند  زنان كارگر و زحمت! بله. دهم قطار خود در امان نيستن

اصطلاح ه  اين زنجير هزار حلقه را نمي دانند و بدتر از آن برخي ب يچون رابطه
شايد مرا متهم به انشعاب در . كنند روشنفكران نيز اين رابطه را براي آنان آشكار نمي

زي پيشاپيش از طريق ميان كارگران كنيد اما بايد بگويم كه اين انشعاب را بورژوا
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نفي كردن آن نه تنها . وجود آورده استه ستم جنسيتي در ميان طبقه كارگر ب
براي اتحاد كارگران بايد با گرايشات ضد . كند كند بلكه بدتر مي اي را حل نمي مسئله

حقوقي  زن در ميان كارگران مرد مقابله كرد و زنان و مردان كارگر را به عمق بي
  . همه كارگران عليه آن آگاه كردي رزه زنان و لزوم مبا

خواهم به ليست قوانيني كه جلوه اي از مناسبات و نظام حاكم  جا نمي در اين
 قوانين در واقع يك رشتهي  بيشتر قصدم اين بود كه بگويم اين رشته. است بپردازم

معين را در اين جامعه منعكس كرده و ضامن بقا و ي گرانه  روابط اجتماعي ستم
توليد آن است و آن را در روابط روزمره و فرهنگ و تفكر مردم نيز توليد و بازتوليد باز

  .كند مي
هاي مختلف  كنم منظورم روابط ميان گروه وقتي صحبت از روابط اجتماعي مي

ترين روابط اجتماعي   يكي از مهم،ميان زن و مرد در جامعهي  رابطه. مردم است
 يعني يكي بر ديگري برتري و ،قدرت استي  يك رابطه. جامعه استي گرانه  ستم

كنيم به اين معنا نيست كه  وقتي صحبت از روابط اجتماعي مي. زور اعمال مي كند
گرانه و نابرابر ميان مردان و زنان كاملا به  اتفاقا روابط ستم. به اقتصاد ربطي ندارد

به . كند  ميهاي عميق ديگر خدمت روابط استثمارگرانه و شكاف طبقاتي و نابرابري
به همين . كند تقدس مالكيت خصوصي و پابرجايي روابط استثمارگرانه خدمت مي

گرانه را در  جهت جمهوري اسلامي در اجزا خود و با وسواس تمام اين روابط ستم
قوانين متعدد مكتوب كرده، صراحت بخشيده و ارگان هاي اجرايي متعددي را براي 

ها حكايت از اهميت روابط  ايني همه . استاعمال يك به يك آن ها درست كرده 
داشتن كليت نظام اقتصادي و سياسي حاكم  هابرجا نگ  جنسيتي براي پاي گرانه ستم
 مهم است كه قوانين ضد زن در شهر و روستا، در مدرسه و ،براي كليت نظام. دارد

 زنان ي هجانبه و گسترد  كارخانه، در خيابان و خانه به اجرا در آيد تا فرودستي همه
  . عنوان يك شاخص اجتماعي تضمين شوده ب

 بي امان و بي ملاحظه با جزء جزء آن، در واقع ي مبارزه عليه اين قوانين، مبارزه
  . تهاجم صريح و مشخصي عليه كليت اين نظام است

 بايد اهميت كافي را "مبارزه عليه قوانين ضد زن جمهوري اسلامي"به كارزار 
عنوان ه به اين مبارزه بايد ب. قوانين اسلامي و شريعت قرار داردداد زيرا در مركز آن 
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نگاه كرد صورت حركتي ه به اين مبارزه بايد ب. مبارزه اي عليه كليت رژيم نگاه كرد
كند و  شان در اين جامعه آگاه مي حقوقي قانوني كه توده هاي زنان را به عمق بي

نان، يك دولت با تمامي قوانين و گري روزمره به آ ستمي   كه پشتوانهدهد مينشان 
عنوان ه اين كارزار فرصتي است كه جمهوري اسلامي را ب. استاش  ابزار اجرايي

 نيمي از جمعيت را از حقوق برابر محروم كرده و در موقعيت ،دولتي كه با صراحت
 عمومي روشن كرد كه عجيب نيست فكاربايد براي ا. نيمه برده قرار داده افشا كرد

رسميت شناخته شده است زيرا ه اش در مجامع بين المللي ب ت و قوانيناين دول
  .  ارتجاعي هستند وجهاني كهنه و پوسيدهي  ها همه اعضاي يك جامعه اين

سوي جهاني ه روي ب  فاكتور مهمي از پيش، زنان جهت رهايي خودي مبارزه
الكيت  مناسبات م،رهايي زنان و تلاش براي تحقق آن در هر سطحي. ديگر است

مبارزات مردم براي بهبود ي   همه،بدون شك. دهد خصوصي را مورد ضرب قرار مي
ها براي بها دادن و تخصيص نيرو در  وضعيت شان عادلانه است اما معيار كمونيست

 پتانسيل خدمت به ،اين مبارزات اجتماعي، آن مبارزاتي است كه در ماهيت خود
وي افق سوسياليسم و كمونيسم دارد و سه روي ب درهم شكستن كل اين نظام و پيش

سوي سوسياليسم ه روي ب به اعتقاد من اهميت مبارزه عليه ستم جنسيتي براي پيش
  .كارگران براي بهبود معيشتي بسيار مهم است، به مراتب مهمتر از مثلا مبارزه 

 جوامع ي گويد سوسياليسم هيچ نيست مگر محو چهار خصيصه ماركس مي 
هاي طبقاتي، از بين بردن آن روابط اقتصادي  ين بردن شكافاز ب :كنوني يعني

ها را ايجاد مي كند، از بين بردن آن روابط اجتماعي كه بر  كه اين شكاف
اين روابط اقتصادي پديدار شده و به استمرار آن خدمت مي كند و ي  شالوده

ه هاي كهني كه اين روابط اجتماعي را ستايش كرده و ب از بين بردن آن ايده
  .تداوم آن خدمت مي كند

برد مبارزه براي از بين بردن يك رشته  مبارزه عليه ستم بر زن در واقع پيش
هاي كهنه است كه به پابرجايي نظام مالكيت خصوصي خدمت  روابط اجتماعي و ايده

مشخص عليه رشته قوانيني كه در ايران حاكم بوده و اين ي كند و مبارزه  مي
 جزئي از اين مبارزه ،كند رانه را كد بندي كرده و تضمين ميگ  اجتماعي ستمي رابطه
  .است
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  بندي جمع
ها روبنا  ايني  قانون بخشي از روبناست، دولت، قوانين، ايدئولوژي، فرهنگ، همه

قانون در جوامع . براي تغيير زيربنا بايد ابتدا روبنا تغيير كند. دهند را تشكيل مي
در ايران هم يكي از كاركردهاي خاص .  استگرانه طبقاتي براي حفظ تمايزات ستم

 بخشي ازگرانه عليه زنان و براي تثبيت موقعيت برتر  قانون، حفظ تمايزات ستم
طور كلي قوانين پايه اي يك جامعه را ه اگر بخواهيم ب. جامعه عليه ديگري است

ر  بايد دولت را تغيير دهيم و دد،تغيير دهيم، بايد ساختارهاي اجتماعي تغيير كن
. اين پروسه مهم است آگاهي مردم از نقش و كاركرد هر يك از قوانين ارتقا پيدا كند

دريابند كه هر يك از اين قوانين چگونه به حفظ تمايزات پايه اي در جامعه خدمت 
 بخش مهمي از مبارزه بر سر ،بنابراين. كنند مي كنند و آن ها را توليد و بازتوليد مي

گاهي مردم است تا دريابند كه هر يك از اين قوانين به قوانين براي بالا بردن آ
 بالا ،مسئله.  يك كار مجرد نيست،مبارزه براي تغيير جامعه. كند چيزي خدمت مي

جمله آگاه از  در پروسه تغيير جامعه است ،طور همه جانبهه رفتن آگاهي مردم ب
  .شدن از نقش قوانين

شود   سخت و خونين است و نمي پيچيده،ي مبارزه عليه ستم بر زن يك مبارزه
در اين مبارزه سخت و پيچيده . هاي عام به آن پاسخ داد هاي ساده و طرح با فرمول

بايد صفوف خود را فشرده و محكم كنيم و به دژهاي اين ستم هزاران ساله با تمام 
بايد نيروي نسل جوان را در سطح وسيعي . و چاره اي جز اين نداريم. قوا حمله كنيم

تر از آن است كه بدون بسيج اين قواي ميليوني   كنيم چون اين دژها محكمبسيج
  .درهم شكسته شود

اي   را متحدانه به وسيله"كارزار مبارزه عليه قوانين ضد زن جمهوري اسلامي"
راه ه ها به مبارزه و مقاومت و ب تبديل كنيم براي ارتقا آگاهي زنان و برانگيختن آن

 زنان كه بتواند تمام قد در مقابل رژيم جمهوري انداختن يك جنبش قدرتمند
  . اسلامي بايستد

هاي مختلف گذر مي كند و ما اين كليت را  مبارزه عليه كليت اين نظام از كانال
 ي  مسئله،يكي از جوانب مهم اين نظام. بايد از جهات مختلف به مصاف بطلبيم

ريعت است و اين نشان قوانين است و قلب قوانين ضد زن در ايران مسئله دين و ش
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كلي جامعه ايران يعني جدايي دين از دولت ي  زنان با مطالبهي  مي دهد كه مسئله
  .پيوند دارد

***  
  والاتئبرخي از سي  حاشيه در

كنند كه مبارزه و بسيج زنان براي لغو قوانين ضد زن اين توهم  برخي تصور مي
ي امكان لغو قوانين ضد زن آورد كه گويا در چهارچوب جمهوري اسلام را بوجود مي
 لغو قوانين ضد زن ،بايد بگويم شكي نيست كه در چهارچوب اين رژيم. موجود است

 بيش از دو  ي بلكه فعاليت و مبارزه؛و اين يك فرضيه يا تئوري نيست ممكن نيست
اصلي اين است كه ي   مسئله،بنابراين.  زنان اين را به اثبات رسانده استي دهه

 روزمره زنان عليه اين اجحاف و بي حقوقي را در جهت يك موضوع چگونه مبارزات
ه اقشار گوناگون در اشكال گوناگون ب. كلي تر يعني سرنگوني اين نظام سوق دهيم

مثلا امروزه كارزاري در جهت . طور روزمره براي بهبود وضعيت خود مبارزه مي كنند
 جريان است، آيا اين به حق داشتن سنديكا يا تشكلات كارگري در داخل و خارج در

كنند كه  مفهوم اين است كه كارگران و حمايت كنندگان مبارزات كارگران تصور مي
ولي ! در چهارچوب اين رژيم كارگران به حقوق خود دست خواهند يافت؟ خير

همه ي  طور كه از مبارزات عادلانه كنند همان نيروهاي انقلابي از اين مبارزه دفاع مي
مبارزات عادلانه مردم موجب ارتقا آگاهي ي  كنند زيرا كليه دفاع مياقشار و طبقات 

  . آورد كه بتوان به اهداف انقلابي دست يافت آنان است و در نتيجه شرايطي فراهم مي
دفاع از مبارزات ي  كه چرا زماني كه مسئله چه موجب تعجب است اين آن

كه حمايت از اين  كسي نگران نيست ،كارگران، معلمان يا مبارزات ملي است
مبارزات توهم برانگيز است، چون ممكن است اين تصور را بدهد كه حل مسئله ملي 

اما در رابطه با . يا حقوق كارگران و غيره در چهارچوب اين رژيم دست يافتني است
  .شويم حمايت از مطالبات و مبارزات زنان با اين نگراني و وسواس روبرو مي

يان برخي از نيروهاي چپ و فعالين چپ هر فهمم كه در م البته من مي
ي  يك نظريه. موضوعي كه نام كارگر را با خود يدك كشد يعني سوسياليسم

اين تاريخي طبقه كارگر و رسالت ي  جاي درك علمي از مسئلهه كارگرپرستي ب
طبقه در ذهنيت اين نيروها قرار دارد كه موجب مي شود جايگاه مبارزات گوناگون 
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ور خاص مبارزات زنان را در رابطه با مسائل كلي انقلاب نبينند و در اجتماعي و بط
كارگر ي  برد انقلاب سوسياليستي بر دوش طبقه همين رابطه رسالتي كه براي پيش

عبارتي دركي ساده، سطحي و تقليل گرايانه از موضوع طبقه ه ب. است را درك نكنند
  . كارگر دارند

ضد زن مبارزه ي  روزمره عليه قوانين ظالمانهطور ه  ما، زنان ب يخارج از اراده
به  مبارزه عليه يك جنبه از اين نظام زن ستيز است و ،مبارزه عليه قوانين. كنند مي

البته تاكيد . كند نمود پيدا ميهايي خاص  درحيطه، كليتيك  مبارزه عليه عبارتي
ر سطحي توان مسخ كرد يا به مسائل بسيا هاي خاص را هم مي كنم كه اين حيطه

 ي مبارزهي  كند مسئله گونه كه گرايشي در جنبش زنان سعي مي همان. تقليل داد
كه چه چيز  زنان عليه قوانين زن ستيز را به تغيير قانون اساسي تقليل دهد و اين

هاي مبارزاتي زنان را محدود   نامعلوم است و روش،قانون اساسي بايد تغيير يابد
 جا دارد اين. هش و تمنا از اين يا آن مقام حكومتيكند به عريضه نويسي يا خوا مي

نام ه ايشان زماني كه در ايران بود كتابي ب. جا مثال خانم مهرانگيز كار را بزنم
 نشان دهد ،نوشت و در سراسر اين كتاب تلاش كرد» حقوق سياسي زن در ايران«

كا به قانون كه قانون اساسي در مورد حقوق زن و مرد بي طرف است و مي توان با ات
يا جريان ديگري در بين زنان در داخل كه تاكيد ! اساسي حقوق زنان را كسب كرد

قانون اساسي . مي كند براي تغيير قوانين ضد زن بايد قانون اساسي را تغيير داد
ي  جايي ضد زن است كه همه قانون اساسي آن. بيش از دو بند بر سر زنان ندارد

اما اين ديدگاه . شريعت تدوين و مكتوب مي كندي  يهها را بر پا روابط بين انسان
چه بايد تغيير يابد و مادر قانون اساسي كنوني ايران  حاضر نيست بگويد كه آن

چه بايد تحقق يابد جدايي دين از دولت در قانون  آن.  دين استي  مسئله،است
نان اين هم شكلي از مسخ كردن و تقليل دادن خواسته و مطالبات ز. اساسي است

هاي  گذرد و عليه جلوه خلاصه كنم مبارزات زنان از كانال هاي خاصي مي. است
 كليت عليه اين مبارزات را ي مهم اين است كه ما بتوانيم همه. مختلف ستم است

ها نمي  با ساده كردن مسائل پيچيده و پاسخ ندادن به آن. اين رژيم كاناليزه كنيم
راي تميز و پاكيزه ماندن و رفرميست نشدن نمي توانيم ب. توانيم كاري پيش بريم
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 ي  ما توده،در اين صورت. خود را از اين مبارزات خاص و روزمره زنان جدا كنيم
  . وسيع زنان را به دست اصلاح طلبان رها كرده ايم

نكته ديگري طرح شد به اين شكل كه بسياري از قوانين اسلامي نيستند و بر 
در اين مورد بايد بگويم كه مهم . ري و غيرهمي گردند به فرهنگ كلي مردسالا

مثلا موضوع حجاب . نيست اين قوانين ريشه اسلامي يا فرهنگ ديرينه ديگري دارند
مسئله اين است كه امروز .  قبل از اسلام هم بوده يا نه يمهم نيست كه در دوره

  قوانين زن ستيز ديگر با اتكا به قرآن و احاديثي  و كليه استحجاب اجباري
چيزي كه امروز زنان با آن روبرو هستند نه . شوند اسلامي تدوين شده و اجرا مي

ها  ين شريعت بر آنيلكه حجاب اجباري است كه بر طبق آحجاب دوران ساساني ب
در مورد قوانين نانوشته هم بگويم كه درست است برخي نانوشته . شود تحميل مي

 ي در مورد مسئله. مي نوشته شداست اما برخي قوانين نانوشته در جمهوري اسلا
كه در قانون نامي از بكارت نيامده است اما در  بكارت بد نيست اشاره كنم به اين

سلطنت پهلوي نيز هست، در بند عقد نكاح تاكيد ي قوانين مدني كه مربوط به دوره 
شده كه اگر زن يا مرد صفاتي را اعلام كنند و بعد از عقد نكاح معلوم شود كه اين 

ات را ندارند عقد نكاح فسخ مي شود و اين خود همان تضمين دوشيزگي يا باكره صف
  .بودن است

ببينيد براي از بين بردن . و طبقاتييتي  ستم جنس يبرگردم به سوال رابطه
 ستم ،ها   يكي از اين جبهه. هاي مختلف مبارزه كرد نظام طبقاتي بايد در جبهه

طبقاتي حل ي   مي گويد وقتي مسئلهطور ضمنيه ديدگاهي كه ب. جنسيتي است
در . نيز از بين مي رود، كاملا نادرست و غير ماركسيستي استيتي  ستم جنس،شد

اين مورد اشاره مي كنم به نقل قولي از ماركس كه دور اول صحبتم را با آن به پايان 
 همان چهار خصيصه يا كليتي كه بايد براي رسيدن به كمونيسم سرنگون ،رساندم

 كليت مربوط به طبقات است و دو تاي ديگر مربوط به روابط 4دوتا از اين . كرد
بنابراين طبق . هايي است كه نقش حافظ تمايزات طبقاتي را دارند اجتماعي و ايده

 اصلا )هاي عيني است هايي كه انعكاس واقعيت تئوري (ي بنيادين ماركسها تئوري
هاي  گرانه و ايده ط اجتماعي ستم طبقات بعد روابي  مسئله،طور نيست كه اول اين

در . هم پيوسته هستنده اي ب ها مجموعه اين. شود كهن منطبق بر آن حل مي
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گرانه عرصه اي تعيين كننده براي  هاي كهنه و روابط ستم  مبارزه عليه ايده،حقيقت
  .داري به كمونيسم است مبارزه براي گذار از سرمايه

ها را يك كاسه كرده  كمونيستي  همهسوال ديگري شد كه گويا من در صحبتم 
روشن كنم كه من به ماركسيسم انتقاد نكردم . ام و يا به ماركسيسم انتقاد كرده ام

  . بلكه به برخي مدعيان ماركسيسم انتقاد كردم
 همواره در مبارزه عليه انواع و ،طور كلي ماركسيسمه جنبش كمونيستي و ب

 همان. ت و تيزي خود را بازيافته استاقسام اپورتونيسم شبه ماركسيستي، شفافي
در سايت هشت مارس در  ("چپ نياز به خانه تكاني جدي دارد"ي  گونه كه در مقاله

هائي است كه  زنان يكي از آن عرصهي  امروزه مسئله" :بحث شده) دسترس است
ها و جرياناتي  ها بايد تفاوت موضع و نقطه نظر كمونيستي را با انواع بينش كمونيست

 فقط در ظاهر و در ادعا كمونيست يا چپ هستند روشن كنند و با روشن كردن كه
اين فرق و تفاوت، زمينه هاي بازسازي و دگرگوني و پيشرفت ايدئولوژيك را در ميان 

  ".ها نيز فراهم كنند خود كمونيست
كنيد  ها را نقد مي  شما كه كمونيست:دوستي در بخش سوالات و نظرات گفت

باختگان مرد كمونيست است  ه گورستان خاوران مملو از پيكر جانآيا مي دانيد ك
در پاسخ به اين نظر بايد تاكيد كنم . كه براي جامعه اي عاري از ستم مبارزه كردند

ها به تعداد زيادي از مردان كمونيست كه در مبارزه  كه من براي دفاع از كمونيست
تاريخ تفكر و عمل  بلكه به باخته اند اشاره نمي كنم عليه جمهوري اسلامي جان

جنبش  .كنم اشاره ميزنان ي  جنبش كمونيستي بين المللي در مورد مسئله
ترين جريان فكري و عملي تاريخ  المللي از بدو پيدايش خود انقلابي كمونيستي بين

تاريخ جنبش .  زنان، بوده استي جمله مسئلهاز هاي اجتماعي،   عرصهي بشردر همه
طور غالب موجب سرافرازي است اما در برخي جوانب ه ورد بكمونيستي در اين م

مهم باعث تاسف است كه بايد به بازنگري آن بنشينيم زيرا ما نيز از تاريخ خود درس 
  .كنيم گيريم و پيشرفت مي مي

 ستم بر زن و مبارزه ي هاي ايران مسئله براي همه روشن است كه اغلب چپ
طبقاتي حذف ي  مبارزهي  و از صورت مسئلهاي فرعي مي دانند  عليه آن را مسئله

البته .  و براي توجيه خود استدلالات شبه ماركسيستي هم مي آورندمي كنند
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جاست كه در بسياري از مواقع  طنز آن. هاي آنان ربطي به ماركسيسم ندارد تئوري
ها به  هاي اين نوع ماركسيست ها در مورد زنان از تئوري هاي فمينيست تئوري

  . تر است م نزديكماركسيس
 طبقاتي بايد به  ي طبقات و مبارزهي  براي حل مسئله،از ديدگاه ماركسيستي

ترين آن ها ستم  هاي گوناگون جامعه طبقاتي بپردازيم كه يكي از مهم مولفه
هايي است كه در هر سطحي كه طرح  ي از آن مولفهيتستم جنس. ي استيتجنس

هاي  خط تمايز مهم كمونيست. دشود مالكيت خصوصي را زير ضرب مي بر مي
 چگونگي برخورد به ،هاي دروغين در شرايط كنوني ايران انقلابي از كمونيست

  .  زنان استي مسئله
 اشكال ستم را از بين ي هايي هستند كه مي خواهند همه  كمونيستها آيا اين

خواهند يك شكل از  هايي هستند كه مي جز يك شكل؟ آيا كمونيسته برند ب
، يعني مالكيت از ابزار توليد را از بين ببرند ولي شكل ديگر مالكيت مالكيت

خصوصي، يعني مالكيت مرد بر زن را حفظ كنند؟ امروز اين مرز تمايز 
 ،هاي انقلابي با كساني است كه با استفاده از ادبيات ماركسيستي كمونيست

  .هاي ديگري را تبليغ مي كنند ديدگاه
  
  
  
  
  



 نقش قوانين و دولت

  ر اعمال خشونت عليه زناند 
 

 

 

 

 

   ارائه شدهسخنراني 
  در اتاق اينترنتي كارزار زنان

  ) 2006( 1384 ، اسفند14 مارس، شماره ي8ي  فصلنامه

  
هاي عبدالحسين  اين حرف "سزاي زني كه مرد را اذيت مي كند مرگ است"

  .ر همين مرداد ماه به قتل رساندد مرجان را ، ساله است كه  همسر خود22
معرفي   معماري   رشته ليسانس دارد و خود را فوق   نام" توسن" كه مرد جواني

 و به  برداشتم  از آشپزخانه بود، چاقويي   خواب  نسيم مهمسر" :گويد كند، مي مي
 حمام  داخل  را به  و بعد پيكرش  زدم  و گردنش  پشت  به   ضربه25.  رفتم  سراغش 
. كرد  برخورد مي راحت خيلي   بود و با مردان  مناسببسيار نا  نسيم رفتار.  كشاندم 

 ."ندارد تو ربطي   اينها به:  گفت  مي ولي   كردم  مي  او اعتراض  به  هميشه

هاي  اين حرف "!از كشتن دخترم پشيمان نيستم، به حكم خدا او را كشتم"
  . اش  است  دختر هشت ساله، بعد از كشتن زهرا، ساله35مسعود پدر 

حمزه مصطفوي،  محمدهاي  اين حرف. " را كشتم تا جامعه پاكسازي شودها آن"
 زن را در كرمان و اطراف آن به 16ي را داشت كه حداقل جواني كه سركردگي باند

 .قتل رساند

هاي سريالي زنان در  ديگري از قتل باندي  محمودي، سر دسته مجيد سالك
من ":  از قربانيانش، گفتپاسخ به سؤال افسر پرونده در خصوص مرگ خديجه يكي

  "!شان نباشند متنفرم هايي كه پايبند خانواده از زن
هاي بالا حادترين شكل خشونت خانگي و اجتماعي عليه زنان است كه در  نمونه

  .رود تا تبديل به امري معمول شود كشور ما مي
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اين  ."بابا ما از خدامونه زودتر شلاق بخوريم از اين قبرستون بريم بيرون" 
هاي جمهوري   در زندان،هاي دختر جوان هم سلولي رويا طلوعي فعال زن كرد حرف

 خشونت مستقيم دولتي عليه زنان و ي ازمورد: لامي در چند ماه گذشته استاس
هزاران هزار زن حداقل براي يك بار در معرض  است كه "بدحجابي"دختران براي 

  .چنين خشونتي قرار گرفته اند
زهرا كاظمي  " :مي گويدشك كشيك بيمارستان بقيه االله دكتر شهرام اعظم پز

خبرنگار عكاس در دوران بازجويي نه فقط شكنجه شده بود بلكه مورد تجاوز 
زهرا كاظمي نماد هزاران هزار زني شد كه در . "وحشيانه جنسي نيز قرار گرفته بود

ظامي كه سندي عليه ن. هاي جمهوري اسلامي مورد تجاوز جنسي قرار گرفتند زندان
  .برد ميكار ه تجاوز جنسي به زنان را شيوه اي از سركوب و به زانو در آوردن آنان ب

 از زبان مادر شوهر ،و بالاخره فرهنگي كه خشونت عليه زنان را توجيه مي كند
مردي گفتند زني گفتند، حالا كه قيامت نشده ": زني كه از شوهرش كتك خورده 

 پس از چندين بار كتك خوردن و تهديد به دادگاه  و وقتي"دو تا سيلي به زنش زده
وقتي از همسرش  ".بالاخره هر چه باشد شوهرت است" گويد هم مي قاضي ،مي رود

چيزي را كه خداوند ":  باز هم قاضي گفت،كه زن ديگري گرفته بود شكايت كرد
   "طور حرام مي كني؟ه حلال كرده تو چ

يكي از  .ون در خشونت عليه زنان استها نمونه اي از همدستي فرهنگ و قان اين
شوند  هاي شرع كه زنان براي دادخواهي به آنجا فرستاده مي هاي دادگاه قاضي

استفاده درست از ي  ها گستاخ شده اند و نحوه من معتقدم خانم"گويد  مي
  ."به نظر من، وظيفه زن فقط تمكين است. دشان را نمي دانن  حقوق

 شراهي وكيل تسخيري ليلا مافي است كه مي هاي آقاي  حرفي آخر نمونهو 
نظر من اگر ليلا نبود، اصلا خانة فسادي تشكيل نمي شد و ابزار خانة فساد   به" گويد

ليلا مافي دختر جواني است كه در انتظار . "هاي ديگر همين خانم است و خانم
  توسط مادرش ودليل فقره  سالگي ب8او از سن . برد سر ميه مجازات اعدام ب

  .فروشي كرده است تن
با فرض . هاي گوناگون خشونت عليه زنان را بيان مي كند هاي بالا جنبه  مثال

 .اسم عام هزاران هزار زن هستند...... كه عاطفه، زهرا كاظمي، مرجان  روشن اين
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خود  زني  چرا كه هر،براي صحبت از خشونت عليه زنان نيازي به آمار و ارقام نيست
خشونت جنيستي .  شواهد اشكال گوناگون خشونت جنسيتي استدفتري از آمار  و

افته ب هايي در هم  اجتماعي، همگي چون رشتهي و يااز شكل دولتي گرفته تا خانگ
خشونتي كه . نام خشونت جنسيتي عليه زنان را شكل داده استه اي ب  مجموعه،شده

  .شود فقط و فقط بر مبناي جنسيت اعمال مي
 بر  و تنهاهم به خشونت عليه زنان در سطح جهان بپردازمدر اين گفتار نمي خوا

  . شوم متمركز مي زنان در ايران عليهخشونت 
 را كه، چاي جهاني است  خشونت عليه زنان پديده كهين يك واقعيت استاما ا

 ستم )چرخد  ستم و استثمار ميي يعني نظامي كه بر پايه(نظام حاكم بر جهان در 
 جزئي لاينفك و ضروري از )هاي اين نظام ترين مولفه  مهمعنوان يكي ازه ب(بر زن 

   .كاركرد آن است
ارائه  تعاريف كنوني ي  ابتدا تعريف خود را از خشونت بر پايه،در اين گفتار

 ها و اين  ميان آني سپس به اشكال گوناگون خشونت عليه زنان و رابطه. خواهم داد
 خشونت دولتي ردر اين چارچوب ب .زمپردا كنند، مي  را تكميل مييكديگركه چگونه 

كه چرا زنجير خشونت بر زنان در ايران توسط خشونت  تمركز خواهم كرد و اين
  .دولتي تقويت، تحكيم و تداوم يافته است

 در مورد خشونت زنان نيز اشاره ي متفاوت نظريه  به دو،در پرتو اين بحث
طبعا نقش خشونت خانگي را بيند و  نظريه اي كه فقط خشونت دولتي را مي. كنم مي

 مي دهد و در نتيجه كي اندبهايها  نمي بيند و در مقابله با خشونت به اين مولفه
حتي در همان سطح مقابله با خشونت دولتي هم راه حلي ناقص و دم بريده ارائه 

پردازد و كمتر به نقش   ديگري كه فقط به خشونت خانگي ميي دهد و نظريه مي
و در نتيجه راه  ويت و تحكيم و خشونت خانگي پرداخته استدر تق خشونت دولتي

  . فراتر نخواهد رفت،هاي بي خاصيت حلش از برخي پند و اندرزها و نصيحت
  

  تعريف خشونت
بارز مناسبات ي   جلوه،در درجه اول بايد تاكيد كنم كه خشونت عليه زنان 

قدرت ميان مناسبات . شود  مناسبات قدرتي كه با قهر اعمال ميت،قدرت اس



��  ��� ��	 
��� 

 

چنين مناسبات قدرت ميان زن و مرد توسط  استثمارگران و استثمار شوندگان و هم
  . نگهداري و بازتوليد مي شود،قهر دولتي برقرار

استفاده از قهر براي حفظ نظم و مناسبات قدرتي خشونت بر زنان يعني 
ت معناي خشوندر مفهومي كلي، تا اينجا . كه زن در آن موقعيت فرودست دارد

چون در جوامع طبقاتي قهر وسيله اي براي حفظ نظم موجود .  نداردتفاوتيبا قهر 
است و هرگاه كسي يا كساني بخواهند اين نظم را بر هم زنند طبيعي است توسط 

يعني . شوند قواي قهريه يعني دولت، نيروهاي مسلح، قانون و زندان سركوب مي
سركوب نيروهاي . كنيم ده مي مشاهي ايران همين وقايعي كه مرتب در جامعه

  .نكمونيستي و انقلابي، سركوب دانشجويان، سركوب كارگران و سركوب زنا
ژگي مهم خشونت عليه زنان اين است كه اعمال قهر عليه زنان نه ياما و

) مشخصا اكثريت مردان(فقط توسط نيروهاي مسلح بلكه توسط كل جامعه 
علاوه نه فقط زنان هنگامي ه ب. رودو از طريق كليه ابزارهاي ممكن به پيش مي 

كه   بلكه حتي قبل از اين،شوند كه به وضعيت خود معترض هستند سركوب مي
 حتي تاشوند  بخواهند به موقعيت فرودست خود اعتراض كنند پيشاپيش سركوب مي

  .ر يك گام فراتر از موقعيتي كه برايشان تعيين شده را نكنندتصو
كه بر زنان اعمال ) مانند ضرب و شتم و كتك( هر گونه ستم و آزار فيزيكي

 پدرسالار و مردسالار ، آنان به حد و حدودي كه در يك نظام زن ستيزتاشود  مي
  .گيرد ي قرار مييت در ليست خشونت جنس،برايش تعيين كرده اند تن دهند

براي اعمال .  اعمال قدرت مرد بر زن است،علت اصلي خشونت جنسيتي
 راضي كردن مابراي . وق زن توسط مرد و كل جامعه استفرودستي زن و سلب حق

 نداشتن  و مرد بودني  يعني نصف مرد بودن، تحت سلطه،زنان به موقعيت فرودست
بگذريم . هاي سركوب آشكار و پنهان است  نياز به يك مجموعه از شيوه برابر، حقوق

امعه آن را در قدر طبيعي شده كه ج  اشكال خشونت آن،از اينكه براي برخي از زنان
 بسياري از ، با رشد مبارزات زنانبا اين وصف،. بيند خشونت عليه زنان نميي  رده

خشونت عريان قرار ي   در رده،اشكال خشونت كه در فهرست خشونت پنهان بود
  .گرفته اند

 كه من سعي مي ،ما ويژگي خاص خود را داردي خشونت جنسيتي در جامعه 
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 خشونت خصوصي وي   خشونت جنسيتي در حوزه:مكنم به اختصار دسته بندي كن
 خصوصي همان خشونت خانگي ي حوزهخشونت در . عموميي   در حوزهجنسيتي

عمومي يعني در جامعه در محل كار، مدرسه، ي  است و خشونت جنسيتي در حوزه
اشكال خشونتي كه ي  و خلاصه كليه نهادها و ادارت و كليه معابر و اماكن عمومي

خشونت خانگي و اجتماعي .  است اوراي محدود كردن حضور اجتماعي ب و ه زنعلي
توسط فرهنگ زن ستيز، آداب و رسوم مردسالارانه و ايدئولوژي ضد زن و هم چنين 

ها  اما اين. هاي زن ستيزانه تغذيه و تقويت مي شوند مجموعه اي از قوانين و سياست
ت عليه زنان نيست اما يعني فرهنگ زن ستيز مساوي خشون. با يكديگر متفاوتند

  .كند شرايط را براي اعمال خشونت و پذيرش آن توسط كل جامعه فراهم مي
  

  خشونت خانگي
 كه مردان در تهاي فيزيكي ضرب و شتم اس  روشي خشونت خانگي مجموعه 

.   سر جاي خود نگهدارنددرخانه اتخاذ مي كند تا زنان را سرجاي خود بنشانند يا 
 كساني كه دوست باتوسط پدران، اجبار دختران به ازدواج فروش دختران خردسال 

ندارند، تجاوز جنسي مرد به همسر، پدر به دختر و برادر به خواهر، ضرب و شتم 
سوزي و خودكشي دهاي ناموسي و خو دليل عدم تمكين، قتله زنان توسط همسر ب

  . گيرد ني مي از مصاديق بارز خشونت خانگي هستند كه مدام از ميان زنان قربا،زنان
 كه زن در مقابل سلب حقوقش اتفاق مي افتدخشونت خانگي اغلب در زماني 

حقوقي از جمله حق انتخاب همسر، حق جدايي از . كند توسط مرد مقاومت مي
 اختيار كار و ، اختيار مالي، اختيار سفر، حق معاشرت،همسر، حق اختيار بر بدن خود

طور سمبليك از ه ونت خانگي عليه زن بخش. اختيار تحصيل و بسياري حقوق ديگر
همان اولين شب ازدواج كه شب زفاف ناميده مي شود و قرار است نهاد خانواده 

 تا قدرتي ،در اين شب بايد خوني بر زمين ريخته شود. تشكيل شود آغاز مي شود
 برتري ،تر خوني بر دستمالي سفيد بايد رويت شود  تا بر همه يا دقيق، تثبيت شود

اين تصرف در اين ضرب المثل . ن به تصرف مرد در آيد و زمردانه ثابت شودقدرت 
 گربه در "!گربه را بايد دم حجله كشت"ده شده كه  فشرمعروف مردسالارانه نيز

  .  شان و حقوق انساني زن استي حقيقت همه
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فردي اش را ي  اين است كه زن مجبور مي شود روابط گذشته دومين مرحله
حالا ديگر با نام مرد خطاب مي شود و با نام مرد . و يا تغيير دهدتقريبا قطع كند 

اش با  راه يك مرد دعوت مي شود و خلاصه هويت هويت دارد و با نام مرد و هم
من كمتر زني را ديده ام كه حسرت ديدار دوستان قبل از . شود همسر مشخص مي

اغلب . و مرافه نكرده باشدبه خاطر آن با او دعوا  شوهر ازدواج بر دلش نمانده باشد و
خاطر سرپيچي از اين جايگاه ه موارد  ضرب و شتم زنان درخانه توسط شوهر و پدر ب

  . است
ميل مبارك اقتصادي بعد از ازدواج بخواهد كاركند باز هم به ي  اگر زن در حيطه

كند  بايد مزدش را نيز در اختيار مرد  زماني كه زن كار مي. يس خانه بستگي داردير
 شود، ناميده ميكمك خرجي زن،شود چرا كه حقوق  رار دهد و تازه تحقير هم ميق

ي  تازه اين در مورد زن طبقه. يا بيشتر از حقوق او باشد حتي اگر برابر حقوق مرد و
بافي يا    چون قاليييكه در رشته ها(ي از زنان تحتاني  مزد كار بسيار.متوسط است

. ما به پدر يا برادر يا شوهر پرداخت مي شودعمدتا مستقي) كشاورزي كار مي كنند
بسياري . كمتر زني است كه بتواند بدون ترس و لرز از شوهر پولي را خرج كند

ها بر سر اين است كه زن بدون اجازه مرد وسيله خانه يا ساير وسايلي كه  خشونت
  .ضروري تشخيص داده را خريده است

ت يعني مرد هر موقع كه در حيطه روابط جنسي هم كه اصل بر تمكين اس
 زن بايد مطيع ،بخواهد و هر شكل از روابط جنسي متعارف و نامتعارف را طلب كند

  در غير اين صورت بايد بنا به وسع و همت مرد پيه ،جنسي مرد باشدي  خواسته
 يو از تنبيه قانوني تا پرت شدن چاقو اشكال گوناگون خشونت را بر تن بمالد

حتي زماني كه مرد دچار ناتواني جنسي است باز . حمل كندصبحانه بر صورتش را ت
قول شهلا اعزازي زنان هم به ه ب. گيرد اين زن است كه مورد ضرب و شتم قرار مي

زنان . خورند شان كتك مي دليل ناتواني جنسيه خاطر ميل جنسي زياد مردان هم ب
اي براي لذت   نرود كه اصولا وسيلهاند تا يادشنگير مورد خشونت جنسي قرار مي

  .دن كاملا با تن و بدن خود بيگانه شوآن ها بايد.  هستندجويي مرد
هاي  چه كه به نام قتل آن.  قتل زن توسط مرد است،و بدترين شكل خشونت

گذشته در كشور ما ابعاد وحشتناكي ي  ناموسي معروف شده است و در يك دهه
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  . يافته است
كنند   تدريجي با شكنجه محكوم ميجايي كه برخي مردان زن را به مرگ از آن

 وحشتناك خودكشي و خودسوزي زنان در  يباز هم در چند سال گذشته با پديده
 اشكال خشونت آشكار و عرياني است كه در ،ها همه اين. سراسر ايران روبرو شده ايم

  .  محيط خانواده و در سطح گسترده با آن روبرو هستيم
قانون مدني يعني رياست مرد بر خانواده براي اعمال اصل مهم  خشونت خانگي

 براي تحكيم ،سالار است خشونت خانوادگي براي حفظ كيان خانواده پدر. است
 را از انش د تا اعتماد به نفسن زنان هر موقع كه لازم شد بايد تنبيه شو،رياست مرد

 خوب و زن"د تا اصل ند و به مطيع بودن و فرودستي خود رضايت دهندست ده
د ن در عمل پياده شود و بالاخره ياد بگير"ر پارسا كند مرد درويش را پادشاهفرمان ب

  .  دهند  همان حرفي كه از بچگي به زنان ياد مي،دند و بسازنكه بسوز
  

  خشونت در عرصه جامعه
 جامعه نيز امتداد  ي به عرصه وشود  به خانه محدود نمي،اما خشونت عليه زنان

معه ايران هر چه بيشتر و بيشتر با خشونت دولتي خشونت اجتماعي در جا. يابد مي
نام خشونت اجتماعي عليه زنان ه پديده اي ببا اما با اين حال ما . ادغام شده است

ما با اشكال گوناگون اعمال خشونت بر زنان و . خود را داردهاي  مواجه ايم كه ويژگي
 و آزارهاي جنسي از متلك و اذيت. يميا امني براي آنان در جامعه روبروايجاد ن

ويژه در شب و بالاخره در حادترين ه گرفته تا نا امني رفت و آمد در معابر عمومي ب
هايي كه تحت عنوان پاكسازي جامعه از فساد رخ  شكلش تجاوز جنسي و قتل

آزارهاي جنسي و ناامني در محيط كار، نهادها و موسسات عمومي و خيابان . دهد مي
دار مي كند كه خودشان را همواره در پناه يك مرد قرار و معابر عمومي زنان را وا

  . دهند و آقا بالاسري را با رضايت و گاهي با منت بپذيرند
هاي كوچك و بزرگ توسط  كم نيست نمونه هاي تجاوز به زنان كارگر در كارگاه

صورت بايد پيه  كه صدايش در نمي آيد چرا كه زن كارگر در آنشان  صاحبكاران
  .  و فلاكت بيشتر را به تن بمالداخراج و فقر

پاي رشد ه ب شد اما پا خشونت اجتماعي از قديم الايام در مورد زنان اعمال مي
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  . اشكال حادتري به خود گرفته است،داري و ضربه وارد آمدن بر روابط سنتي سرمايه
قبل از انقلاب نيز وجود  در زمان ، جامعهي اگر چه خشونت عليه زنان در عرصه

 سال گذشته بسيار حادتر شده است و علتش اعمال خشونت 27اما در  داشت،
در حقيقت جمهوري اسلامي هويت ايدئولوژيكي . مستقيم دولتي عليه زنان است

گونه كه در بالا   همان،براي همين. كند ميخشونت عليه زنان تعريف  حكومتش را با
 ساده نيست ،ولتياشاره كردم جدا كردن اين شكل از خشونت با خشونت مستقيم د

  .چون درهم تنيده شده اند
  

   نقش دولت در تقويت خشونت خانگي
جمهوري اسلامي به عنوان يك حكومت مذهبي از دو طريق خشونت عليه زنان 

 مدني كه از شريعت راتيمقر يكم، از طريق ايدئولوژي، قوانين و: كند را تقويت مي
و شريعتي كه اصل . دهد  مي به مرد حق اعمال خشونت عليه زن راريشه گرفته،

 29.كند راهنمايش قرآن و سنت پيغمبر است كه آشكارا خشونت عليه زن را تبليغ مي
اي كه خود دولت در اعمال خشونت عليه زنان بر  دوم نقش مستقيم و بلاواسطه

  .عهده گرفته است
قوانين و مقررات جمهوري اسلامي نه تنها بازتاب خشونت روا شده بر ي  كليه

بسياري از قوانين مدني و جزايي  .كند را تحكيم مي خود آني   است بلكه به نوبهزنان
 خشونت عليه زنان را در خانه و جامعه ،هاي اسلامي اي مجازات و به شكل برجسته

س خانواده ييكند مرد ر قانوني كه رسما اعلام مي. كند تقويت و توليد و باز توليد مي
قهر عليه زنان براي اثبات اين رياست باز مي است و دست مردان را براي اعمال 

كار بردن هر گونه ه قانوني كه تحت عنوان تمكين زن دست مردان را براي ب. گذارد
                                                           

ي مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبان« :  رجوع كرد كه مي گويد24 نسا آيه  يبراي نمونه مي توان به سوره  29
ناكيد  ي را بر بعضي مقرر داشته و زناني كه از مخالفت و نافرماني آنها بيمض آن برتري كه خدا بع يواسطهه ب. است

    ».ها را با زدن تنبيه كنيد شان دوري كنيد و در صورت نافرماني آن بايد سخت پند دهيد و از خوابگاهاي
 اين ايدئولوژي  يبر پايه.  اسلامي حاكم بر كشور استها  آيه اي است كه  معرف ايدئولوژي  ده ازيه يكيآاين 

 تاكيد شده كه اگر زن تبعيت ،كه زن بايد تابع مرد باشد در اين آيه پس از گفتن اين. قوانين ما نوشته شده است
 برقراري روابط بالادست و ي يعني نتيجه است روابط بالادست و فرودست ثمره ياين آيه . نكرد بايد كتك بخورد

 روش ها ،دست اين است كه بايد براي نگه داري آن قهر اعمال شود و بايد براي برقراري اين روابط قدرت نابرابرفرو
. بالادست و فرودست استرابطه  ي منطق يخشونت عليه زنان نتيجه، هاي اعمال قدرت تعبيه شود و قوانين و اهرم  
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قانون تعدد زوجات كه دست مرد را براي . گذارد  در روابط جنسي باز ميونتخش
ني عليه ازدواج با زن ديگر باز گذاشته كه شايد بتوان آنرا شديدترين نوع خشونت روا

قانون بي مجازات ماندن مرد در صورتي كه به زنش شك داشته باشد و  .زنان دانست
قانوني كه رسما  ارزش جان زن را نصف مرد  .او را تحت عنوان خيانت به قتل برساند

اعلام مي كند و بسياري از قوانين ديگر كه بطور غير مستقيم موجب باز توليد 
  .خشونت بر زنان است

 همواره زن مقصر است چون همواره اولين ،اين سيستم قضائيدر فرهنگ 
سئوال از نظر آنان اين است كه زن چكار كرده كه مثلا شوهر او را كتك زده يا مورد 

بي جهت نيست كه مي گويند زن . تجاوز و يا آزار جنسي در خيابان قرار گرفته است
  .بودن در ايران كنوني خود يك جرم است

  
  نان بزرگ زي داروغه 

طور كه اشاره شد زنان در ايران با خشونت مستقيم و بلاواسطه نيز روبرو  همان
حكومتي كه با .  مذهبي استياين نوع خشونت ضرورت وجودي حكومت. هستند
ترين زواياي تن و زندگي زنان هويت ايدئولوژيك مذهبي اسلامي  در خصوصي كنترل

  . خود را تثبيت و تعريف كرده است
تقيم دولتي زنان مستقيما با دولت روبرو هستند و نه با شوهر يا در خشونت مس

 زنان هر چه بيشتر در ،خاطر اعمال اين خشونته هر چند دقيقا ب. پدر يا برادر
شوند و در نتيجه  تر مي حقوق تر و بي  خانوادگي و اجتماعي فرودستي عرصه

  . يابد وابستگي شان به مرد افزايش مي
ستقيم يك داروغه بزرگ هم روبرو هستند كه با زنان مدام با خشونت م

هايش در كوچه و خيابان در اداره و دانشگاه و در مدرسه و كارخانه مواظب  گزمه
هاي اسلامي  حجاب اجباري، انواع مجازات. زنان است كه دست از پا خطا نكنند

 و خاطر معاشرت در معابر ه آرايش و رنگ لباس يا به دليل مانند سنگسار، شلاق ب
  وها اماكن عمومي با يك مرد، جداسازي جنسيتي در اماكن عمومي مثل دانشگاه

ممنوعيت  ،محروم كردن دختران نوجوان از مناسبات اجتماعي با دوستانها،  اتوبوس
هتك حرمت زنان هنرمند و هاي ورزشي،  ورود زنان به برخي اماكن مانند استاديوم
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ي   اشكال بي رحمانهها اين ي ز، همهفعال سياسي، دستگيري و كتك زدن و تجاو
به همين دليل جمهوري اسلامي جزو .  خشونت سيستماتيك دولتي عليه زنان است

ي در جهان است كه نهادهاي ويژه سركوب زنان سازمان داده و يها معدود حكومت
  . هاي كلاني را براي پيشبرد جنگ عليه زنان اختصاص داده است بودجه

، ترين شكل سركوب مستقيم دولتي زنان است ئولوژيكاگر حجاب اولين و ايد
كوب و ترين سر ترين و عريان  سياسي خشن زنتجاوز جنسي و اعدام زندانيان

 زناني را هدف قرار داده كه به هر شكلي نظم قيماخشونت سياسي است كه مست
تجاوز جنسي به هزاران زن زنداني سياسي تحت . موجود را زير سئوال مي برند

ترين اشكال مستقيم خشونت  رحمانه  از بي،غنايم جنگي از كفار و منافقينعنوان 
هاي اين  تجاوز به زهرا كاظمي و قتل وي يكي از آخرين نمونه. سياسي بر زنان است

  . جنايات عظيم است
 حجاب اجباري نقش برجسته و ،در ميان اشكال گوناگون اعمال خشونت بر زنان

اين اعمال خشونت فراگير ي   بيان فشرده"وسرييا توسري يا ر". فراگيري دارد
ها  آن. حجاب اجباري نقش بسيار مهمي براي تثبيت جمهوري اسلامي داشت. است

ي و سركوب زن ستيزي با اعلام حجاب اجباري هويت حكومت خود را كه بر پايه 
ه  بها با حجاب اجباري مناسباتي نابرابر بين زن و مرد را آن.  اعلام كردند،زنان است

 در حقيقت . اعلام كردند،عنوان پايه اي كه اين حكومت بر آن قرار خواهد گرفت
 سركوب، تبعيض و نابرابري زنان ي اعلام كردند كه حكومت اسلامي بر پايهآنان 

خميني با اين كار اعلام كرد كه حافظ نظم كهن است و اولين كار براي . استوار است
سرنگوني به صحنه آمده ي  ي بود كه در پروسه برگرداندن كسان،حفاظت از نظم كهن

  از نظر آنان غولي،سياسي آمده بودندي  زناني كه در وسعت ميليوني به صحنه. بودند
  .  مي بايست دوباره به بطري بازگردانده مي شدو از بطري بيرون آمده بود بود كه
ر دولت در واقع تلاشي گ  توسط نيروهاي سركوبحفظ آنجاب و تضمين ح

جمهوري اسلامي بايد .  اين نيمي از جمعيت"جاي خود نگه داشتن در"ت براي اس
اگر . اين نيمي از جمعيت را مطيع نگاه دارد تا بتواند كل جامعه را مطيع نگاه دارد

ي  ها به صحنه چارديواري خانه و مرد خانه ديگر نميتواند زن را مطيع نگاه دارد و اين
بزرگ يعني دولت،  پدرسالاري ر صحن جامعه د پس بايد دانجامعه كشانده شده 
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   .  ه باشدوجود داشتمشخصي براي مطيع نگاه داشتن ي  طرح و برنامه
  

  بندي  جمع
ها  و  يم كه عليرغم شكافيرو هب  عليه زنان رونو خشگر  ما با يك نظام سركوب

يعني خشونت خانگي، خشونت در (آن  تناقضات معين در رابطه با اجزاي گوناگون
در . كنند همه يكديگر را تكميل مي) جامعه و خشونت مستقيم دولتيي  صهعر

 كه مبارزه را محدود به خشونت خانگي كرده و در  استنتيجه نه واقعي و نه درست
 همه جانبه را ي ما بايد يك مبارزه. مورد خشونت دولتي سكوت كنيم و يا برعكس

بريم و فراموش نكنيم كه در عليه كل سيستم خشونت بار حاكم بر ايران به پيش ب
هاي گوناگون  شرايط كنوني ايران، خشونت مستقيم دولتي جايگاه مهمي در حلقه

ي  تنيده همين دليل نيز در اين مجموعه در همه ب.  زنجير خشونت بر زنان دارد
  .  اشكال خشونت، مبارزه با  قوانين نابرابر و مجازات هاي اسلامي نقشي برجسته دارد

قاتي مردسالار است كه در آن  اعمال ب جزئي از يك نظام ط،ه زنانخشونت علي
استثمار به اشكال گوناگون اجرا  قهر طبقات استثمارگر عليه طبقات تحت ستم و

وقتي . گيرد خود ميه زنان اين مسئله اشكال وسيع و متنوعي بي  در زمينه. شود مي
قات استثمارگر عليه طبدولت يم خشونت عليه زنان بخشي از اعمال قهر يگو مي

 به معناي آن نيست كه اين خشونت فقط ،بخشي از محرومين و محكومين است
خانواده و  خشونت روزمره عليه زنان توسط مردان. توسط دولت انجام مي شود

اعمال .  بخشي از ساختار كلي اين نظام است،مردان جامعه و عشيره و طايفه
ط از طريق قواي دولتي و قوانين دولتي خشونت عليه زنان از سوي طبقات حاكم فق

شاهد انجام نمي شود بلكه در خود جامعه و در مناسبات اجتماعي بين انسان ها نيز 
طور خاص ه و بخشونت عليه زنان توسط جامعه . اعمال خشونت بر زنان هستيم

بقات استثمارگر است كه عامل در واقع بخشي از اعمال قهر طتوسط اكثريت مردان 
شكل ه شكل تجاوز و چه به خشونت عليه زنان چه ب.  خود مردم هستندآن يياجرا

 فرهنگ ت،سياسبيان زنان  خشونت عليه. فرودستي زن است منجر به كتك و غيره
اين خشونت قابل مهار نيست .  استقهر آميزشكل ه  زن بتفكر فرو دست بودنو 

نازك از بين  ت نرم وفرودستي زن با اقداما. كه فرودستي زن سرنگون شود مگر اين
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زيرا ريشه در روابط قدرتي نابرابر دارد كه توسط خشونت و قهر از آن نخواهد رفت  
 وابسته به سرنگوني كل اين نظام ،ي زني رهادليل به همين .محافظت مي شود

كه بر اعمال  قهر و خشونت سيستماتيك است طبقاتي مردسالار در ايران و جهان 
  .عليه مردم استوار است
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  1385سايت هشت مارس، اسفند 
   

گيري گرايشات گوناگون و  پاي رشد و گسترش جنبش زنان ما شاهد شكله ب پا
ها و فاكتورهاي  محرك علاوهه ب. رايشات هستيمتر شدن هر چه بيشتر اين گ شفاف

 آورند كه هرچه  سياسي ايران و جهان به جنبش زنان فشار مي يبسياري در صحنه
تر آماج خود را جهت رهايي و آزادي مشخص كرده و مرز تمايزات  تر و صريح روشن

ي  ايهخواهند انرژي اين جنبش و مبارزات زنان را دست م خود را با نيروهايي كه مي
  .اهداف ارتجاعي و زن ستيز خود كنند، روشن كنند

ترين   شاهد يكي از بزرگ، روز زن در1357 يعني در سال  سال پيش28
 28تظاهرات زنان ايران عليه حجاب اجباري بوديم و از آن زمان تا كنون يعني طي 

 سر  اكثريت زنان ايراني درگير جنگي دائم با رژيم جمهوري اسلامي بر،سال گذشته
قوانيني كه بلافاصله پس از . قوانين زن ستيز اين رژيم هستندي  مجموعه

دوين و تصويب شريعت اسلام عليه زنان تي  گيري جمهوري اسلامي بر پايه قدرت
 بزرگي را صرف قواي نظامي و تبليغاتي ي يم اسلامي بودجه طي اين جنگ رژ .شد

 سال براي برخي از 28از شايد پس . اش براي سركوب و كنترل زنان كرده است
  هاي نهي از منكر عادي شده باشد زنان وجود نيروي نظامي تحت عنوان گشت

اما در تاريخ معاصر جهان بي سابقه است كه رژيمي براي كنترل پوشش و 
  .  نيروي انتظامي سازمان دهد ، زنان"اخلاق"
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 ، سال28اين نيروي انتظامي و تداوم آن نشان از اين دارد كه پس از گذشت 
ند تن به ه اشلاق، زندان و اعدام حاضر نشد دستگيري، زنان ايراني عليرغم سركوب،

 در چه اگر، سال28پس از  هند و رژيم اسلامي نيزدگر اسلامي  قوانين سركوب
اي  وجود آورد، اما حاضر نشد در مورد قوانين پايهه برخي قوانين تغييرات سطحي ب

اين تاريخ نشان از تضادي آشتي  . تغيير دهدسركوب زنان ذره اي تن به رفرم و
چرا كه نظام جمهوري . ناپذير بين اكثريت زنان ايران و نظام جمهوري اسلامي دارد

عليه  اسلامي هويت خود را در سطح ملي و بين المللي با قوانين زن ستيز و نابرابر
  .زن تعريف مي كند

 مبارزه موفق شده  سال28پس از  و نبش زنان ايران طي سال هاي اخير ج
 در بستر رشد و بالندگي اين .خود را به اين رژيم تحميل كند است حضور علني 

هاي اعتراضي و پر قدرت زنان در  گيري جنبش شكل هاي اخير شاهد جنبش در سال
كارزار زناني هستيم كه با  ر خارج از كشور شاهدد .داخل و خارج كشور بوده ايم

زنان مبتكر اين . ي آلمان و هلند اعلام موجوديت كرد روزه در شهرها5راهپيمايي 
قوانين نابرابر و ي كارزار اعتقاد به آزادي و رهايي زنان از طريق لغو كليه 

هاي اسلامي دارند و معتقدند گام اول براي لغو اين قوانين نابرابر و  مجازات
ه ب. است كوتاه شدن دست دين از كليه شئونات زندگي زنان ،هاي اسلامي مجازات

عبارتي جدايي كامل دين از دولت و اين امر بدون سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي 
به ايدئولوژي اسلامي قرار گرفته  كه پايه هايش بر سركوب و فرودستي زنان با اتكا

   30.است، ممكن نيست
هم چنين ما شاهد رشد و گسترش گرايشي در جنبش زنان داخل كشور  

. طور علني عرض اندام كرده  ب82ل ك لاله در ساهستيم كه با تظاهرات پار
برگزار كنندگان اين تظاهرات . تظاهراتي كه با سركوب نيروهاي نظامي روبرو شد

ها بودند كه مي خواستند از  بخشي از زنان سكولار طرفدار خاتمي و دوم خردادي
شان فراهم كرده سهمي داشته  فضاي به اصطلاح سياسي كه دولت خاتمي براي

 مانند خانم نوشين احمدي خراساني بارها ، كسانيگويان اين تظاهرات سخن. شندبا
 كه حقوق ما زنان در قانون اساسي منظور ندقبل از اين تظاهرات اعلام كرده بود
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كه . شده است و فقط كافي است كه ما مهارت استفاده از اين حقوق را داشته باشيم
كرد  ر توهم اين گرايش بود كه فكر مي خط بطلاني ب82البته سركوب تظاهرات سال 

فقط كافي است مهارت استفاده از قانون اساسي دست پخت مجلس خبرگان را 
ذات " كرده بودند  گويان اين گرايش بارها اعلام كه سخن با وجود آن.  باشد داشته

 است اما مزدوران رژيم جمهوري اسلامي به آنان حمله كردند و "زنانه مسالمت آميز
اما رژيم . وستان با ناباوري شاهد سركوب اين گردهمايي مسالمت آميز شدنداين د

هاي حكومتش چه نفرت عميقي بين اين رژيم و زنان  خوبي مي داند پايهه اسلامي ب
  31. بدهكار نيست"مسالمت آميز"هاي  بوجود آورده و گوشش به اين حرف

اين بار . رداد بوديم خ22  ما شاهد گردهمايي ديگري از زنان در روز84در سال  
نيست يفم" زنان حضور داشتند بلكه گرايشات "سكولار"نه فقط برخي گرايشات 

 يا بهتر است بگويم زناني كه معتقدند اسلام با حقوق زنان هيچ مغايرتي "اسلامي
ندارد نيز با يكديگر متحد شده و قطعنامه اي را منتشر كردند كه در آن تاكيد شد 

در اين قطعنامه . زنان نياز به تغيير و اصلاح قانون اساسي استبراي رفع تبعيض از  
كه مشكل قانون اساسي اين است كه گروه معيني تفسير از قوانين : نوشته شده بود

اند و اين گروه نگاه مردسالارانه دارند و تفسيرهاي  را به انحصار خود در آورده
 گروه اعلام كردند كه مي توان بخشي از فعالين اين .كنند مردسالارانه از قوانين مي

اين قطعنامه نشان . تفسيرهاي عادلانه تري از اين قوانين در مورد حقوق زنان كرد
اين واقعيت نيز بود كه برگزاركنندگان اين گردهمايي نه فقط گرايشات ي  دهنده

 بلكه زنان  سكولار طرفدار خاتمي، اصلاح طلبان غير حكومتي، ملي مذهبي ها
  .نيز بودندنزديك به حكومت برخي محافل 

بست قانون اساسي در رابطه با  بن: در سخنراني هاي اين گردهمايي گفته شد
پذيرند و به  گيرند بلكه تفسير جاست كه قوانين از خود منشاء نمي زنان آن

 ،ساختار سياسي و نهادهاي نيرومند مذهب رسميي  هاي موجود در حوزه  قدرت
چرا بر ضد " :مرضيه مرتاضي در اين گردهمايي گفتخانم . اند و وابسته مشروط
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و  " قانون اساسي را تفسير مي كنيد،هاي توحيدي و اخلاقيات حقوق بشري ارزش
ترين نقض قانون اساسي ما اين است  بزرگ" :هم چنين خانم نيره توكلي اعلام كرد

ب و گذارد و ارزش انتخا قدرت را به دست نهادهاي انتصابي وامي% 85 الي 80كه 
  ."هم نيست% 20 تا 15راي مردم در حد 

رفراندوم براي تغيير "پس از اين گردهمايي ما شاهد طرح هاي ديگري مانند  
 نيز بوديم كه عليرغم تبليغ بسيار زيادي كه از جانب زنان مركز "قانون اساسي

جا كه آشپزان اين طرح افراد بد نامي چون محسن  فرهنگي صورت گرفت اما از آن
  .مورد توجه قرار نگرفت  بودند، راسازگا
يك ميليون امضاء براي  كمپين" )1385(سال جاري  و بالاخره در شهريور  

اعلام كردند  مبتكرين اين طرح.  اعلام موجوديت كرد"آميز تغيير قوانين تبعيض
  . خرداد است22فعاليت هاي ي شان در ادامه  اهداف

. يه، كليات طرح و جزوه اي حقوقيبيان. اين كمپين تا كنون سه سند داده است
فعال در  ها و نظرات زنان  بحثي  مجموعه علاوه سايتي را نيز فعال كردند كهه ب 

  32. كند هاي گوناگوني را نيز بر عهده دارند، منعكس مي اين كمپين كه مسئوليت
نابرابر ي  ، ديه)كه نه سالگي است(تغيير سن بلوغ دختر   اول كمپيني بيانيه 

رد، شهادت نابرابر زن و مرد، حق حضانت، حق طلاق، حق خروج از كشور، زن و م
  33.عنوان قوانيني كه بايد تغيير و اصلاح شوند مشخص مي كنده تعدد زوجات را ب

المللي حقوق  هاي بين ولت ايران به ميثاقدر همين بيانيه تاكيد مي شود كه د 
ترين ضابطه در حقوق  همم. متعهد به اجراي مقررات آنان شده است بشر ملحق و

  خواستار رفع،هيبنابراين بيان. است... بشر عدم تبعيض برمبناي جنس، قوم، مذهب و

 كه نسبت به دخواه گذاران مي قوانين بوده و از قانون ي  تبعيض از زنان در كليه
  .المللي دولت اقدام نمايند بازنگري و اصلاح قوانين بر اساس تعهدات بين

كليات "  همراه با اين بيانيه، متني تحت عنوان"ن امضاكمپبن يك ميليو"
زمان اجراي كمپين يك ميليون ، اهداف كمپين را نيز منتشر كرد كه ناظر بر "طرح

هاي اين طرح ضديتي با اسلام  خواستهكه تاكيد مي كند،  تر اين  و از همه مهمامضاء
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ن جمهوري اسلامي مردا اي براي دولت هكه جاي هيچ گونه شبه و براي اين ندارد
آميز  تقاضاي بازنگري در قوانين تبعيضكه  شود باقي نماند در اين نوشته گفته مي

گونه ضديتي با مباني اسلام   هيچومخالف اسلام نيست  درخواستي غيرمشروع و
ها از جمله قبسياري از فهم چنين  آيند و  شمار نمي جزو اصول دين به  زيرا،ندارد
هاست كه  آالله بجنوردي و شمار ديگري از مجتهدين سال تاالله صانعي يا آي آيت

ها را  اند و تغيير آن آميز عليه زنان را مورد تاييد قرار داده تبعيض بازنگري در قوانين
  34.اند ندانسته مغاير با اسلام

 استفاده از فضاهاي عمومي مانندهم چنين در اين نوشته مطرح مي شود كه 

 ها، مراكز هاي توليدي، آرايشگاه ها، كارگاه ، دانشگاهها ل نقليه عمومي، پاركيوسا

ها، مراكز ورزشي و كليه اماكني كه ممكن است زنان  خواني ها و روضه درماني، سفره
صورت جمعي حضور داشته باشند از جمله فضاهايي است كه اعضاء و  جا به آن در

در اين   .ه كنندوطنان خود گفتگو و مذاكر توانند با هم كمپين مي كوشندگان اين
توانند   سال دارند مي18فقط زنان و مرداني كه بيش از شود  نوشته تاكيد مي

  .امضاء كنند اين كمپين راي  بيانيه
تلاش كرده اند  "كمپبن يك ميليون امضا" فعالين اصلي ،علاوه بر اين سه سند

ر  جوانب اين كمپين را بيشتهاي شان در كلاس هاي آموزشي و مقالات و نوشته
اين ": روابط عمومي كمپين مي گويد مثلا خديجه مقدم مسئول. روشن كنند

. وجه حركتي سياسي نيست بلكه حركتي فرهنگي و اجتماعي است هيچ حركت به
چون در اسلام آمده كه احكام ثانويه اگر مغاير با مقتضيات . ضد مذهب هم نيست

 طول تاريخ شاهد حكم تغيير كه بارها در كما اين. زمان و مكان باشند قابل تغييرند
االله  االله صانعي و آيت خوشبختانه تعدادي از علما مانند آيت. ايم اين قوانين بوده

كار  توانند تغيير پيدا كنند و اين موسوي بجنوردي معتقدند كه اين قوانين مي
  35".مغايرتي با دين اسلام ندارد

زير سئوال مي ه كه آشكار شدن موي زن، ايدئولوژي حاكم را ب يدر شرايط
كشد؛ آزادي عشق، اخلاقيات حاكم را متزلزل مي كند؛ صحبت از حق طلاق زنان 
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شريعت را تضعيف مي كند؛ دفاع از حق برابر زنان با مردان نظام سياسي را به لرزه 
ه و بي آشكار با قدرت سياسي حاكم ي زنان نمي تواند به رويارودر مي آورد؛ جنبش

كتمان اين . شانده نشودلوژيك آن يعني مذهب اسلام كطور خاص پايه هاي ايدئو
  .فريبي محض استم حقيقت عوا

در همين چهارچوب پيشنهاد  عضو هم انديشي زنان ،فاطمه فرهنگ خواه
با نماينده هاي زن در مجلس شوراي اسلامي براي حمايت و امضاء ": كند كه مي

نوه زهرا اشراقي  و "امضاء هم وارد مذاكره شويم كمپين يك ميليوني بيانيه 
نيز با خوشحالي اعلام كرده است  كشور در امور بانوان زيرمشاور سابق وخميني و 

  36.هاي غير دولتي تحرك بخشيد كه مي توان از طريق كمپين به بازار كساد سازمان
ن نيز براي كساني كه هنوز كمپي سوسن طهماسبي عضو كميته روابط عمومي

كار ما نه خارج از چارچوب «ش كيست، مي گويد متوجه نشده اند كمپين مخاطب
خارج از چارچوب قوانين و به همين دليل است كه  اسلام و فرهنگ مردم است و نه

  37."داده ايم گذاران را مخاطب خود قرار مردم و قانون
قرار است پس از جمع آوري يك ميليون امضا، وكلايي بر طبق اين امضاها، 

لس شوراي اسلامي  به مجطرحبه شكل  ير را دارند،قوانيني كه بيشتر الويت تغي
اين كمپين خانم فريده غيرت است كه مي  ي  وكلاي حمايت كنندهيكي از .دهند
صورت مي گيرد، نه تنها خلاف شرع  ها هايي كه براي رفع اين تبعيض تلاش": گويد

 بهتغيير قانون مدني هيچ ربطي . و سياسي نيست بلكه بايد از آن حمايت هم كرد
فعاليت سياسي و مخالفت با نظام ندارد و ما حتي براي تغيير قانون مدني از همين 

بارها گفته ام در مذهب تشيع كه ": گويد در ادامه مي وي ".گيريم كمك مي هم نظام
مكتب شناخته شده است، پويايي وجود دارد  كشور ما به عنوان يكي از مبلغان اين

ام كه ما  من اين را بارها هم گفته. كند كمك ميكه به تجديد نظر راجع به مسائل 
 و خلاصه "به حقوق زنان كمك بگيريم توانيم از فقها براي تغيير قوانين مربوط مي
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ندارد و ما نه  احقاق حقوق زنان ربطي به انجام امور خلاف اخلاق و شرع"كه  اين
   38."ددهيم به ما اين انگ زده شو طرفدار اين موضوع هستيم و نه اجازه مي

نگران و هم چنين (وكيل ديگري كه از مبتكران كمپين است خانم عبادي 
.  چرا برويم جاي ديگر،دارد اسلام همه چيز":  مي گويد)نابرابري هاي حقوقي است

در يك كشور اسلامي  .بعضي ها هم مي گويند بايد از تمام ظرفيت ها استفاده كرد
تطابق با   كج فهمي عده اي و عدم در مجامع بين المللي براي.چرا تحقير شويم

 او بارها گفته است ".همه ايده دارند . همه حرف دارند  ... شرايط زمان و مكان و
اين . منظور كرد مي توان با رعايت موازين شرعي برابري زن و مرد را در قوانين"

نيز قرار  چون موسوي بجنوردي و صانعي نكته به كرات نيز مورد تاكيد علمايي هم
  39."فته است كه مي توان با رعايت موازيني قوانين فعلي را اصلاح كردگر

معلوم نيست اين وكلاي محترم قرار است چه قوانيني را و چگونه به نفع زنان 
 به 70 ضربه شلاق براي بي حجابي از 70 احتمال زياد قانون مجازات !تغيير دهند

ردان به يك اندازه در گودال زودي زنان و مه و لابد ب!  ضربه تقليل خواهد يافت20
سنگسار قرار خواهند گرفت و انشاءاالله زهرا اشراقي و فاطمه راكعي و شيرين عبادي 

رجال و رجاله را حل كرده و زنان ايران با داشتن رئيس جمهور زن در ي  هم مسئله
ها حداكثر  اين .راس دولت جمهوري اسلامي به آزادي و برابري دست پيدا كنند

! ها تغيير داد ع خانمفتوان با رعايت موازين اسلامي به ن ني است كه ميسقف قواني
هم شويم  رشد مجتهدان زن  شاهد،البته شايد با فتوا گرفتن حق اجتهاد براي زنان

  !چون مملكت ما با كمبود شديد مجتهد روبرو است
نفيسه فياض بخش، نماينده تهران و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات خانم 

زمان رو دست   نيفتد و در ضمن همبكه از قافله عق هم براي اينسلامي ا مجلس
 مواردي از مباحث حقوقي مطرح در مي گويد!  بزند هم"كمپين يك ميليون امضا"
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 مغايرتي نداشته توسط فراكسيون زنان، در مجلس "احكام قرآن"با  اين كمپين كه
  40.بررسي است طرح شده و در حال

  
  " امضان يك ميليونپيكم"روش 

 فقط ،اي گذاشته شود به طور مثال سمينار و يا جلسه": مي گويد فريده غيرت
چند نفر از علما دعوت كنيد تا با شركت در اين سمينار از موازين  از. در مورد طلاق

من به طور . بگويند و از همين موازين كمك خواسته شود شرعي مربوط به طلاق
ثلا در مورد عسر و حرج كمك گرفته شود، شرعي م قاطع مي گويم اگر از موازين

 چون عسر و ،ها اجرا مي شود اكنون در دادگاه عسر و حرج ما اين نخواهد بود كه هم
گرفته شده و دامنه اش خيلي وسيع تر  حرج در شريعت ما خيلي راحت تر در نظر

و اگر اين جلسات متعدد . پذيرند هاي خانواده مي از چيزي است كه قضات در دادگاه
علماي دين و اساتيد، به طور  در كليه موارد برگزار شود، با بحث و تبادل نظر بين

  41."شدحتم اين مشكلات موجود باز خواهد 
و تقريبا اغلب فعالان كمپين در پيش گرفته اند،  روشي كه خانم فريده غيرت 

 است "مدرن"مردان اسلامي و آخوندهاي  نه فقط استراتژي نگاه به مراحم دولت
 بقيه امامان بر  ولكه تاكتيك پيدا كردن تضادهاي احاديث امام محمد باقر با محمدب

كاتاليزور كمپين براي تحقق   اين تاكتيكتهست و قرار اس سر مسائل زنان نيز
  .خواسته هايش شود

كه آب پاكي روي دست زناني بريزد كه ديگر  خانم شيرين عبادي هم براي اين
حظه هم اين قوانين نابرابر و قرون وسطي را تحمل حاضر نيستند حتي براي يك ل

به همان دليلي كه قانون . من همواره به آينده اميدوار هستم": كنند، مي گويد
. تغيير كرد، دستور اسلام است و مخالفت با آن كفر حضانت كه در ابتدا مي گفتند

تم كه روزي زن مستشار داريم، من اميدوار هس به همان دليل كه امروز بار ديگر دو

                                                           
طرح . ميليون امضاء را خوانده ام من موارد كمپين يك:  با سايت روز آنلاين  نفيسه فياض بخش در گفتگو 40
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باشيم و اين موضوع هيچ مغايرتي هم با  حقوق برابر براي زن و مرد در ايران داشته
   42."شرع و اسلام ندارد

اما مي شود فهميد .  زماني را تعيين نكرد،البته خانم عبادي در مورد اين آينده
يم راضي شده كه دو مستشار زن در دادگستري داشته رژ ، سال27كه وقتي پس از 

در   سال به هفت سال برساند، يعني براي تغيير قوانين دود و قانون حضانت را ازباش
و در چهارچوب جمهوري اسلامي احتياج  اين سطح و با روش خانم شيرين عبادي

به اين مي گويند روش قطره چكاني و زجركش كردن زنان  !به يك سال نوري هست
هايي كه در   خواسته .ست آوردده هايي كه مي شود در يك آن ب براي تحقق خواسته

خواسته هايي كه زنان .  نداشتن آن براي زنان دهشتناك و تراژيك است21آغاز قرن 
  . آن هستند تحقق و كسب بسيار بيشتر ازي  ايران بارها نشان داده اند كه شايسته

  
  !فلسفه و تفكر تمكين و سازش به هر قيمتي

 است، جا دارد در اين جا به پايه از آنجا كه پشت هر سياست، فلسفه اي نهفته
ببينيم  تا اي شود،  اشاره"كمپبن يك ميليون امضا" تئوريك طرح -هاي نظري

 درون ،ميان تفكر و سياست دوم خردادي چگونه اين فلسفه مانند نخ تسبيح از
  در ميان مبتكران اين طرح نگاهي. گذرد جنبش زنان و هم چنين طرح رفراندوم مي

ويژه ه ب . نوشين احمدي بيشتر به درك اين مسئله كمك مي كند نظرات خانم به
ها نقش مهمي در تئوريزه كردن حمايت جنبش زنان از خاتمي  اينكه وي سال

، ي اصلاح طلبان دو خرداد"به گل نشستن كشتي"نوشين احمدي بعد از . داشت
حزب   او سپس همراه با جريانات ملي مذهبي و43.مدافع طرح رفراندوم شد

نوشين احمدي . و اصلاح قانون اساسي شد  خرداد و تغيير22 مبتكر طرح ، ركتمشا
ائتلاف با اصلاح طلبان حكومتي و غير حكومتي مي  براي هموار كردن و توجيه

ناميد در “ فمينيسم موقعيتي”توان آن را  فمينيسم كه مي نسل جديدي از" :گويد
 يا اسلامي بودن نيست و اگر اش اسلامي نبودن ميزان ايران رشد كرده كه ملاك و

                                                           
عه مطالبات زنان را به سطح جام بايد"، با شيرين عبادي» تغيير براي برابري«گوي اختصاصي  وگفت 42 

 1385 شهريور 9پنج شنبه  ،خواه مريم حسين ناز سيفي،: گفت و گو،"ببريم
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اين نسل  .چون گذشته دچار مشكل خواهيم بود هم، ها را با اين معيار بسنجيم آن
اسلام ”ناميد كه با “ ي مسلمان فمينيسم عامه”را شايد بتوان  جديد از فمينيسم

ها، متفاوت  در روش و خواسته“ اسلام داراي قدرت”با  در ماهيت و“ ايدئولوژيك
اش را با آن در ارتباط  مشكلات به اسلام هم واكنش ندارد، چون ل اين نس. است
) با اسلام(ساده با آن  كند، بلكه به زبان چشم دشمن نگاه نمي و به آن به.  بيند نمي

در  نخواهد چه زيرا چه بخواهد و. اش است كند و بخشي از زندگي روزمره زندگي مي
ي  مانند بقيه) اسلام را( اند آن راتو در نتيجه مي. اش وجود دارد زندگي روزمره

زيست خود،   اش وجود دارد به سهولت با شرايط زندگي روزمره چيزهايي كه در
 ،در جنبش هاي اجتماعي" و يا در مقاله اي ديگر مي گويد ".دهد  منطبق و تغيير

تئوري ها، تئوري هاي موقعيتي هستند و در موقعيت هاي مشخص مي تواند 
  44."اديكال تلقي شودراديكال يا غير ر

نوشين (طور كه من در مقالاتم در اين زمينه نوشتم، ايشان  عبارتي همانه ب
طور سيستماتيك براي جا انداختن فلسفه ي تمكين و اختگي در مقابل ه ب )احمدي

تمكين را مي توان خيلي راست و پوست كنده از  اين نگرش 45.د كار مي كنن،ستم
مورد تجاوز قرار وقتي "معروف ديد ي زن ستيزانه در يك رهنمود مردسالارانه و 

 اين يك نگرش ارتجاعي  ."ي سعي كن لذت ببركاري از دستت بر نيامد، و گرفتي
است كه برده را به عادت كردن به زنجيرهايش دعوت مي كند و نوشين احمدي با 

و قدرت مقاومت زنان عليه  كار گيري آن فعالانه سعي مي كند پيشاپيش عزمه ب
 هم در  را،ها در سر دارند هاي هولناكي كه جمهوري اسلامي و امپرياليست رحط

  .نسل جوان و هم در زنان درهم شكند
 را براي "تئوري هاي موقعيتي"طور كه  خانم نوشين احمدي خراساني همان

رفراندوم اختراع كرد، حالا براي دفاع از كشتي نوح كمپين، تئوري ي  دفاع از پروژه
اسلام و فمينيسم  انطباق ": و مي گويد  را كشف كرده است"قعيتيفمينيسم مو"

ما نه با  رو اين از! در كمپين يك ميليون امضاء، انطباق فمينيسم است با مسلمانان
، بلكه "انطباق آن عدم" چالش داريم و نه با "منطباق فمينيسم با اسلاا"آن گرايش 
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فمينيسم روزمره يا  مينيسم عامه يابا گرايشي سروكار داريم كه شايد بتوان آن را ف
  ."فمينيسم موقعيتي ناميد

 دست به يك ، نسل جوان"فمينيسم موقعيتي"ما نوشين براي اثبات اين ا
اما اين نسل جديد در كمپين يك ميليون امضاء "تحريف آشكار مي زند و مي گويد 

  46."نيست“ قهر”با هيچ گروهي 
.  بلكه تضادي حل نشدني داردنسل جوان با جمهوري اسلامي نه فقط قهر،

 و چهارشنبه سوري ها، جنبش دانشجويي هاي گذشته عيدها، تمامي مبارزات سال
. قهر و جنگ نسل جوان با رژيم جمهوري اسلامي است ازجنبش جوانان حكايت 

قوانين قرون وسطائي را چشيده و آن را نمي ي  قدر كافي مزهه اين نسل جوان ب
 امثال ،"گردبادي بلند نكند" بر سر اين نخواستن  اما تا زماني كه،خواهد
حتي سران جمهوري اسلامي . د شدناحمدي ها از خواب قرون بيدار نخواه نوشين

بارها به اين نارضايتي عميق نسل جوان اعتراف كرده اند اما نوشين احمدي 
 به نسل   نسل جوان با اين رژيم فقط قادر است مرتبا"قهر"هراسناك از عواقب 

ان، به توان، شعور، آگاهي و جسارتش دهن كجي كند و تصوير نسلي عقب مانده جو
ي   سفره بر سرشايد منظور نوشين احمدي جواناني هستند كه .از آنان را بدهد

خاندان خميني و دوم خردادي ها نشسته اند يا جواناني كه هنگام تماشاي تلويزيون 
آه  هاي آمريكائي از او تقبال ژنرالمنوچهر محمدي و اسي  آمريكا و شنيدن سفرنامه

  .حسرت مي كشند و آرزوي پريدن با مرتجعين آمريكائي را در سر مي پرورانند
،  تلاشي بيهوده اي استراستي كه تلاش براي آشتي دادن اسلام با منافع زنان

ها زن طبق قانون قصاص پاي  آن هم در كشوري كه صدها زن سنگسار شده اند، ده
ترين تظاهرات ضد حجاب جهان را خلق كردند، نيروهاي   اند، بزرگچوبه دار رفته

دختران و پسران نسل جوان براي ي گر جمهوري اسلامي جنگي روزانه عليه  سركوب
   .داردمهار كردن آنان 

ردن واقعيات  كالبته خانم محبوبه عباسقلي زاده نيز فرصت را براي گل آلود
بيست و شش سال پيش وقتي كه متن "دتاريخ جنبش زنان مناسب ديده و مي گوي
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اما امروز . قانون اساسي نگاشته مي شد، هنوز اين نسل از زنان شكل نگرفته است
گوي نيازهاي  قانون بايد پاسخ. اين نسل از زنان وجود دارند و مطالبات خود را دارند

زماني كه خانم محبوبه عباسقلي زاده در صف آن  بايد بگويم 47."اين نسل باشد
خميني براي به عقب بردن جامعه بودند، نسلي بود كه در مقابل چاك اق سينه عش

عنوان سمبل ه اين يورش ارتجاعي ايستاد و زماني كه ايشان با چادر و چاقچور ب
در كنفرانس پكن  هويت ملي و سمبل جمهوري اسلامي در هيئت جمهوري اسلامي

مي دانست كه از بدو   48مي دادند براي اسلام عزيز سينه چاك 1995در سال 
 در ايران اكثريت زنان به طرق گوناگون تن به اين  قدرت گيري مرتجعين اسلامي

  .قوانين نداده اند
كند رشته  ترين مسئله اي كه ماهيت گردانندگان اين كمپين را روشن مي مهم 

كه تاكيد آنان بر اين . الفت آن ها با چارچوبه و شالوده هاي جمهوري اسلامي است
. اين پيوند نامبارك استي  تضادي با اسلام ندارد، نشانه انش ها و مطالبات واستدرخ

در شرايط كنوني ايران كه حكومتي ديني حاكم است هركسي و يا هر نيرويي در 
سرعت با اين حكومت و پايه هاي آن وجه ه از اسلام استفاده كند، بكه سياست 

اهد چرا كه اسلام ايدئولوژي حاكم بر كند حتا اگر خود نخو اشتراك و پيوند پيدا مي
فرهنگي   حقوقي و- اقتصادي-پايه هاي ايدئولوژيك يك نظام سياسي. كشور است

 سال گذشته زندگي اكثريت مردم و بالاخص زنان را به قهقرا برده 28است كه طي 
حقوقي و سركوب زنان   مظاهر بيي  سنگسار و كليه،اعتياد فحشا، فقر،: است

 اسلام  آنهاي ايدئولوژيك  ناپذير مناسباتي است كه يكي از پايهمحصول اجتناب
خشونت . شده است  بي حقوقي مفرط زنان قانوني،با اتكا به قوانين اسلامي. است

وقتي كمپين .  دولتي و قانوني شده است،عليه زنان تحت لواي قوانين اسلامي
هاي  يت االله آ فتوايگويد حقوق زن با اسلام تضادي ندارد و يا تكيه اش را به مي

  .تم بر زن در ايران سازش مي كندهاي س ريشهتر مي گذارد در حقيقت با  مهربان
اين در . زند جاست كه اين كار را مبارزه براي برابري زن جا مي فريبي آن عوام
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 ،حقوقي زنان است حقيقت نه مبارزه براي حقوق زنان بلكه در پرده پوشاندن بي
  .زنان استگران  سازش با سركوب

بي دليل نيست كه كمپين حاضر نيست حتي يك كلام در مورد حجاب    
 عمومي زنان كه حداقل نسل جوان در اشكال   تحقير عنوان سركوب وه اجباري، ب

 و آن را به عنوان خواست زنان حرف بزند ،ش را از آن نشان داد اگوناگون بيزاري
  49. بنويسد

  
عنوان مفري براي ه ه به اين كمپين بصادق و سكولار ك سخني با فعالين

  !فعاليت اميد بسته اند
و زنان جبهه مشاركت از اسلام ) نوه خميني(بگذاريد شهلا شركت و زهرا اشراقي

شما . دار و چرب است  حكومت اسلامي روغني ها بر سر سفره بگويند، چون نان آن
  كه اينگوئيد ميان  و به آنرويد ميسراغ زنان  به چهره  كوچه به كوچه و چهرهچرا

خواهند قوانين نابرابر عليه زنان را تغيير دهند و حقوق زنان با موازين شرعي  ها مي
مگر كم از  . اين كار خاك پاشيدن به چشم زنان است؟اسلام مغايرتي ندارد

  در مورد مزاياي اسلام عزيز و قوانين شفا بخش آن... تلويزيون، منابر و مراسم و 
 خانه به خانه بروند و ،خودشان....  بگذاريد زهرا اشراقي و !زنند ميبراي زنان حرف 

شان برداشت مردسالارانه از اسلام است كه حقوق زنان را  بگويند قوانين حكومت
 كمپين خودشان بروند دنبال  دنبال"مدرن" هاي  بگذاريد آيت االله!دكنپاي مال مي

.  دلسوزي براي حقوق زن ندارندهيچ يك از اينان ذره اي! اسلام مدرن تر و غيره
گونه براي حقوق زنان اشك  ايناست كه آنان براي بقاي عمر حكومت خودشان 

تر كردن بردگي زن كه محور و ستون  تر يعني مدرن اسلام مدرن. تمساح مي ريزند
تغيير قوانين اين رژيم فراتر از تبديل سنگسار علني به سنگسار . شريعت اسلام است

قدر كافي ابزار ه  و بوجود دارندقدر كافي زنان حكومتي ه  ب50.رفتمخفي نخواهد 
  . داردن تضاديكه اسلام با حقوق زن ي اين دروغ را دارند  اشاعه

                                                           
  " يك ميليون امضاء براي تغييركمپين"ي نگاه كنيد به بيانيه  49

 
 رئيس حزب مشاركت و برادر رئيس جمهور پيشين محمد خاتمي است، راه حل پيشنهادي محمدرضا خاتمي،50

  !هنگامي كه اتحاديه اروپا به موضوع سنگسار زنان در ايران معترض شد
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 تاريخ جنبش رهايي زنان اين ،صورت شما بايد چيز ديگري بگوييد، در غير اين
ين احمدي مانند نوش مگر برخي از اين زنان دوم خردادي. را بر شما نخواهد بخشيد

 لبخند به لب نشد و اسلام نرم براي مدت هشت سال مجاهد راه آيت االله خراساني 
جمهوري ي  را تبليغ نكرد و بسياري از زنان را قرباني دعواهاي دروني هيئت حاكمه

  !اسلامي نكرد و بعد هم خيلي بي صدا و خزنده اعلام كرد كه سرمان كلاه رفت
ين است كه بدانند، اين قوانين چيست و از چه چه امروز زنان نياز دارند ا آن

زنان نياز دارند . شرشان خلاص شد چيزي نشات گرفته است و چگونه مي توان از
،  جزئي لاينفك از كليت ساختار حقوقي و قانوني موجود است،بدانند چرا اين قوانين

 و قوانين ها در كشور ما ريشه در اسلام تبعيضتمامي  قوانين نابرابر و ي  كليه چرا
كه هيچ تاويل و تفسير مترقي و عدالت جويانه اي از چرا  د آن براي زنان داري ويژه

 زن ستيزي و ،در رگ و پي ايدئولوژي اسلامي. قرآن و احاديث نمي توان كرد
 بسياري از هستند .يي است كه بايد گفته شودها اين حرف. مردسالاري نهفته است

 و ايراني اندآگاهي به زنان شاعه ي چنين درك و ادر حال كه زنان و مردان آگاه 
 كه چرا كه اين اولين بار نيست هاي مناسب را هم يافته اند بدون شك شيوه

   .مي شوندرو ه ب خواه با حكومتي مستبد و ديكتاتور رو نيروهاي مترقي و آزادي
پور، شهلا جاهد، دلارام  در مقابل دختران و زناني چون كبري رحمان شما 

  چه پاسخي داريد؟ ... ابي، ژيلا ايزدي، ملك قرباني، محبت محمودي و دار
پا كرده ه  دار برايت بي پور بگوييد قانوني كه چوبه نمي توانيد به كبري رحمان 

 حتا نمي توانيد به او بگوئيد تفسير ديگري هم از آن قانون . ربطي نداردبه اسلام
به شهلا جاهد و دلارام چه .  است نص صريح قرآن،چون قانون قصاص، رد كتوان مي

  خواهيد گفت؟ 
در  مبارزه كنند ي برابر با مردان ديه براي اين كه به زنان فراخوان دهيم كه 

دعوت بساط اين قوانين قرون وسطايي عوض اين كه آنها را براي به هم ريختن 
يسم توهين به سكولار. جنبش زنان استي  خواهانه هاي آزادي ، توهين به ارزشكنيم

  . زنان سكولار در داخل و خارج ايران استي  سال مبارزه 28و بيش از 
وقتي  چگونه از زنان و مردان امضا خواهيد گرفت براي شهادت برابر؟ ديه برابر؟ 

د و سنگسار را مشروعيت ببخشي مساحقه قانون زنا، لواط،  مي شويد ابتدا ناچار كه 
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. نصف مرد استزن كه سهم شهادت  ستدر اين موارد ا كه فقط دبه زنان بگوييو 
 چه خواهيد در مقابل زني كه از شما خواهد پرسيد اصلا چرا اين قوانين وجود دارد 

ي   با اين كار چماق مذهب را بر سر خودتان و همه شما دوستان سكولار، ؟ گفت
  51.آوريد  تر فرود مينزنان ديگر سنگي

 ،رسانيد  تحكيم آن ياري ميبا چسباندن فراخوان هاي خود به مذهب عملا به
مجبوريد براي گرفتن امضا هويت خودتان را زير سئوال ببريد وقتي كه چادر و تازه 

رويد و براي  چاقچور به سر به روضه خواني ها و سفره هاي حضرت رقيه و عباس مي
  !مجبور به صلوات فرستادن هستيد گرفتن امضاء

 ،"آروند هاتي روي"د كه از كنن دستان كمپين افتخار مي هبرخي از قلم ب
 جاي اينه  بد نيست ب .هندي براي اين كمپين امضا گرفته اندي  فمينيست برجسته

ها و خرافات و سنن  كه دنبال امضا گرفتن باشيد از او مبارزه كردن عليه ارزش
گيرانه و   پي"آروند هاتي روي"ببينيد چگونه  .مذهبي و عقب مانده را ياد بگيريد

  . كند هاي مذهبي در هند مبارزه مي خرافات و ارزشي  يه كليهشجاعانه عل
نام كمپين يك ميليون امضا نه ه شما حاضر شده ايد در اين اتحاد غير اصولي ب

  تحقق آزادي و برابري زناني موانع اصلكه(فقط اسلام و رژيم جمهوري اسلامي را 
.....  فاطمه حقيقت جو،  از زير ضرب خارج كنيد بلكه اتحاد با زهرا اشراقي،)هستند

  52.دهيدپورها ترجيح  را به اتحاد با كبري رحمان 
  ! تبديل كمپين به بازوي حكومت طرح 

كاري كمپين راضي  سازشي  جاست كه زنان حكومتي، به اين اندازه جالب اين
زهرا نژاد بهرام، . نيستند و طرح تبديل آن به يك كمپين كاملا حكومتي را دارند

اگر اين كمپين خوب تبيبن ":  مي گويدبانوان ستاندار تهران در امورمشاور سابق ا

                                                           
ضي موارد زنان، حق شهادت دادن  در بع: نوشته شده اشت10 بند شماره  در:به كليات طرح كمپين نگاه كنيد 51

در مواردي هم كه شهادت زن .... يا قوادي يا شرب خمر و) گرايي زنان جنس هم( ندارند، مانند جرم لواط يا مساحقه
اي كه  آيد و معمولا در مورد واقعه برابر با يك مرد شاهد به حساب مي  زن شاهد2شود،  ها پذيرفته مي  در دادگاه

، 295، 294مواد  . بايد حتما يك مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براي دادگاه ملاك باشددهند مي زنان شهادت
  قانون مجازات اسلامي301 و 300

 
آمادگي كار جدي در كمپين يك ميليون : فاطمه راكعي" ،نشست مشترك زنان اصلاح طلب و اعضاي كمپين 52

 1385 دي 30 شنبه ، مريم حسين خواه ،"امضا را داريم
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گرايي را نيز با كمپين همراه  صولي ا شود شايد حتي بتوان فعالان زن در عرصه
 منظور اين است كه خانم عشرت شائق و فاطمه آليا را هم بايد متحد كرد 53."كرد

  !كمپين خوب تبيين شود زماني كه البته
مدير  مشاركت وي  زنان جبههي  حتشمي پور، رئيس كميتهفخرالسادات م 

 ، مسئول دفتر امور زنان وزارت كشور در دولت خاتميوگر تاريخ شزنان پژوه انجمن
خواسته هاي " :گويد در دولت داشت ميبا اشاره به تجربه اي كه در آن زمان در 

  در جلساتيه كهائقضي  قوهي  قدر ملموس شده اند كه نماينده حقوقي زنان آن

چرا :  اعتراض داشت ،كرد حقوقي دفتر امور بانوان وزارت كشور شركت ميي  كميته
ها هيچ صدايي بلند نمي شود و زنان به قوه قضاييه براي اصلاح اين  از طرف زن

تواند جزو امضا كنندگان اين  عبارتي قوه قضائيه هم ميه ، ب54"دآورن قوانين فشار نمي
  .كمپين شود

رود و  از اين هم فراتر ميي عضو كميسيون زنان حزب مشاركت فريده ماشين
كميسيون مطرح شده و كسي مخالف آن نبوده است  بحث كمپين در": گويد مي

اي معتقدند كه با  عده. سياسي شود  نبايد وولي پلاتفرم حركت، اجتماعي است
ترچه نكاتي به مطالب دف گاه حزب و مسلمان بودن اكثريت مردم، توجه به خواست

   55."داشته باشد هاي حقوقي كمپين اضافه شود كه حمايت بيشتر مردم مسلمان را
  
  
  

  سخن آخر 
سوراخ هاي بزرگي دارد كه باعث غرق شدن  "كمپبن يك ميليون امضا" كشتي

روي رژيم جمهوري ه خود را بي  ين كشتي دريچها .و به گل نشستن آن است
 برابري زنان يعني مذهب باز گذاشته ترين موانع آزادي و اسلامي و يكي از مهم

                                                           
   همان جا53
   همان جا54
 

 فعالان جنبش  ازشست روابط عمومي كمپين در تهران با برخين: تمپين با نورافكن وارد خانه ها شده اسك"55
  1385بهمن  ،ناهيد جعفري  ، شيرين عبادي، "زنان
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ده دست حكومتيان داده شه اين چه كمپين برابري زنان است كه افسار آن ب. است
 زنان كرد ولي با دشمنان قسم خورده برايي ياست؟ چطور مي شود ادعاي حق جو

  آنان سازش و آشتي كرد؟
 ايران و هاي غربي با تضاد آمريكا و دولتي  اين كمپين از سوي ديگر مسئله

 آمريكا براي تغيير رژيم ايران يا بهتر است بگويم تعويض رژيم ايران را ينقشه ها
 توجه كنيم كه در شرايط متلاطم و حساس كنوني ايران و .مسكوت گذاشته است

 بيان تنظيم طول ، در واقع اي معاني گوناگوني دارد جهان هر اشاره و عدم اشاره
جرياناتي كه زير بال و پر طرح ي  يست كه همهجهت ن  بي.هاي يك جنبش است موج

 گرفته تا جريانات معلوم الحال "سازمان اكثريت"هاي امپرياليستي كز كرده اند از 
  .نگرند ديگر، به كمپين چون كشتي نجات خود مي

 كه اهميت به وجود داردالبته ابهامات و ضعف هاي ديگري هم در اين كمپين 
مثلا اينكه در كليات طرح آمده است . ري بالا دارندمراتب كمتري از دو موضوع محو

آيا منطقي است . توانند اين طرح را امضا كنند  سال نمي18كه زنان و دختران زير 
 سال هستند، 18ها دختر جوان زير  ليونيكه در مبارزه عليه قوانيني كه آماجش م

ين يك ميليون  كه مبتكرين اصلي كمپاز اين دارد اين هم نشان د؟آنان را حذف كر
دليل    همينه بندارند تعويض قانون ديه و شهادت و مجتهد و رجال آمالي جزواقعا 

  . حذف كرده اند،نيروهايي را كه يك پاي اصلي مبارزه براي حقوق زنان هستند
 معلوم نيست بالاخره ناخداي كشتي كمپين ، شرايط سياسي متلاطم كنوني در

آمريكا و ديگر مجامع يا  مرتجعين اسلامي د؟بو دواه خيك از دشمنان زنان كدام
 و نگاهي اين به ينگاه، اين كشتيي   برخي از سرنشينان تعيين كننده؟بين المللي

 تعيين خواهد ،موج قوي.  دارند و هنوز تصميم نگرفته اند با كدام ناخدا بروندآنبه 
  .پيش خواهد راندكرد كه كدام ناخدا اين كشتي را 

ي   بر عهده،با توجه به گرايشات گوناگون درون جنبش زناندر شرايط كنوني و 
كه جنبش زنان  اضطرار اين.  فعالين زنان است كه اضطرار موضوع را دريابندي همه
خود باشد و براي اين امر ي سكاندار كشتي مبارزات عادلانه و برابري طلبانه  بايد

به اعتقاد من تا  .ندگرايشات گوناگون درون اين جنبش بايد مسئولانه برخورد كن
هاي حكومتي و اسلام گرائي  دستي با جناح زماني كه كمپين حامل سياست هم
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نبايد اما اين به معني اين نيست كه فكر كنيم .  نبايد از آن حمايت كرد،است
 گرايشات درون ي ه مجموعهب پيشرفت مبارزات زنان.  كمپين داشته باشيمبه كاري

جريانات فرصت طلبي هم در اين ميان هستند كه . دآن و جدل بين آن ها ربط دار
مذهب مي زنند اما وقتي به كمپين ي  به اصطلاح سنگ سكولاريسم و مبارزه عليه

دست به دنبال جمع آوري امضا براي كمپين ه مار بطوخود شده  رسيدند از خود بي
 براي كسب ،  خط حاكم بر كمپين يعني اتكا به بالا ها هم در نهايت با اين. شده اند

  . خرده ناني فصل مشترك دارند
اي دامن زدن به اين رما بايد از فضاي سياسي كه اين كمپين فراهم كرده ب

شان  ها استفاده كنيم تا بتوانيم اكثريت زنان را حول پايه اي ترين منافع بحث
 كه خستگي ناپذير ،گردهم آوريم و نگذاريم كه انرژي مبارزه و فداكاري برخي زنان

جديدي از جمهوري اسلامي و يا ي   دار و دستهسود به ،كنند كمپين فعاليت ميدر 
  .نو كيسه هاي جديد واشنگتن نشين ريخته شودي علاوه ه جناح هايي از آن ب

كه سكان اين   براي اين، خود زنان باشند،بان جنبش زنان كه كشتي براي اين
 ،ي و آزادي زنان باشدسوي مسير رهايه روي بشكشتي در دست خود زنان براي پي

 استفاده  بااتها و مطالبات زنان را بدون هيچ اما و اگري طرح كنيم  ابتدا بايد خواسته
از فضاي كنوني و شرايط بتوانيم خط مرز ميان دوستان و دشمنان زنان را با صراحت 

 روشن باشد و بايد ناآماج مبارزاتي براي آزادي و برابري زنو س از يك .روشن كنيم
 سوي ديگر مرزبندي با نيروهايي كه مي خواهند براي اهداف ارتجاعي خود در از

 ارتقا آگاهي ي ها پروسه اين. جنبش هاي اجتماعي از جمله جنبش زنان نفوذ كنند
زنان و هم چنين آماده ساختن آنان براي اين است كه نگذاريم بار ديگر 

گونه كه جنبش  همان .نندامپرياليست تعيين ك مان را نيروهاي حكومتي و تسرنوش
 ،صراحت اعلام كردبه  با دشمنان  راهايش آذر امسال مرزبندي 16دانشجويي در روز 

 اگر .خط قرمز هاي خود را نشان دهندهاي اجتماعي ديگر نيز بايد  تمام جنبش
  .فضايي براي جنبش دانشجويي هست بدون شك براي جنبش زنان هم هست

ار كشتي رهايي خود شود بلكه بايد نقش د جنبش زنان نه فقط بايد سكان
 قطبي كه نويد جامعه اي عاري از ستم  . ايفا كند مهمي در شكل گيري قطب سوم

زادي و برابري زنان  آو استثمار را مي دهد جامعه اي كه شاخص ترقي خواهي آن
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  براي لغو كليه"براي اين امر بايد فعاليت هايي چون فعاليت كارزار زنان  .است
اين كارزار . دهيمقرار  را مد نظر "هاي اسلامي عليه زنان ين نابرابر و مجازاتقوان

كنوني و مصون ي  زنان در دوره ي برد مبارزه الگوي روشن و شفافي است براي پيش
مين ك ها و جانوراني كه در صحنه هستند و در كردن جنبش زنان از گزند افعي

  .ا به حساب خود بريزندمبارزه و زحمات ما ري  نشسته اند كه نتيجه
 در برابر حركت رشد "هاي زنان ضديتي با اسلام ندارد خواست"هك گفتن اين 

جنبش زنان چيزي جز بيان گرايشي نيست كه در حال درجا زدن و پس ي  يابنده
شعارش همان  سوي آينده دارد وه جنبش زنان جنبشي است كه رو ب. رفتن است

 "!ما انقلاب نكرديم تا به عقب برگرديم" : است1357شعار تاريخي هشت مارس 





  از دوم خرداد تا رفراندوم
از تلطيف قوانين ضد زن تا تغيير قوانين ضد زن 

  )سيري در نظريات نوشين احمدي خراساني(
  
  
  
  

  )2005(1384، تير ماه 12ي هشت مارس، شماره ي  فصلنامه

  
فراندوم براي همه نام همه پرسي براي تغيير قانون اساسي يا ره اخيرا طرحي ب

همچون محسن (پرسي قانون اساسي از جانب تني چند از اصلاح طلبان حكومتي 
سازگارا كه از مهره هاي سركوبگر رژيم جمهوري اسلامي بوده است و يا برخي از 
رهبران دفتر تحكيم وحدت كه پس از قدرت گيري خميني نقش بازوي اجرايي 

و غير حكومتي چون مهرانگيز كار و ) ند داشتعهدهه ها را ب رژيم در سركوب دانشگاه
رفراندوم براي تغيير ي   مسئله، در اين طرح56.دكتر محمد ملكي منتشر شده است

علاوه قرار به .  مطرح شده است"جامعه بين المللي"قانون اساسي با اتكا به حمايت 
  .است اين رفراندوم در چهارچوب و حضور رژيم اسلامي انجام گيرد

هاي اجتماعي حاضر در  ترين جنبش ي كه جنبش زنان يكي ازمهمجاي از آن
ي  سياسي ايران است و نقش مهمي در تحولات جامعه دارد، لذا صحنهي  صحنه

 با نفوذ در اين  نيزجريان دوم خرداد. هاي گوناگون نيز هست كشمكش و جدال طرح
 يا جنبش قادر شد چند صباحي بخش مهمي از زنان را به جريان دوم خرداد

اسب ترواي دوم .  به نفع زنان در چارچوب رژيم اسلامي اميدوار كند"اصلاحاتي"
 عملي به -خردادي ها در جنبش زنان، كساني بودند كه بي وقفه در عرصه نظري

                                                           
اي اين طرح به گونه  www.60000000.comرفراندوم مراجعه كنيد به سايت ي براي اطلاع بيشتر از بيانيه  56 

بند وسط . مثلا بند اول نوع حكومتي است كه رفراندوم چي ها قولش را مي دهند. ماهرانه مبهم نوشته شده است
  .نوع حكومت اسلامي است و بند سوم چگونگي تحقق طرح رفراندوم است
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پس از ورشكستگي جريان دوم . توجيه رژيم جمهوري اسلامي و قوانين آن پرداختند
در ) حكومتي و غير حكومتي( خردادي هايي از زنان دوم خرداد، مي بينيم كه بخش

حال تئوريزه كردن طرح رفراندوم براي همه پرسي قانون اساسي در جنبش زنان 
  .هستند و اين بار نيز تلاش دارند زنان را سياهي لشكر طرح فريبكارانه ديگري كنند

 لازم ديدم نظرات يكي از ،اي ديگر در بر پاشنه اين براي بررسي چرخش
 ،افعان دوم خرداد و هم چنين مدافع پيگير طرح رفراندوم كنونيگيرترين مد پي

 اما براي قضاوت بر سر اين مسئله بايد به 57.منوشين احمدي خراساني را بررسي كن
 رفراندوم طي تا خرداد م از دوچه مسيري راانداخت و ديد كه  او نگاهي سير نظرات

  ؟ه استكرد
  

 از فرهنگ تا سياست 

ا جزو آن دسته از نظريه پردازان جنبش زنان بود كه نوشين احمدي در ابتد
آن هم در كشوري كه حكومت . كرد زنان را امري فرهنگي قلمداد ميي  مسئله

زنان، مستقيما و به ناگزير به ي مذهبي بر آن حاكم است و هر حركت حق طلبانه 
 در كشوري كه زنان براي نوع پوشش و آرايش خود مستقيما. خورد سياست گره مي

 جرمي ،قولي يك ماتيك زدن و سايه چشمه شدند و ب با نيروهاي نظامي روبرو مي
با اين حال نوشين احمدي در سالهاي قبل از . شد سياسي بود و شامل مجازات مي

شايد بتوان گفت حركت اجتماعي زنان كوششي كاملا فرهنگي، " : قلم زد كه76
  58."مسالمت آميز و دموكراتيك است

سته دوم خردادي و خاتمي، عليرغم  دو  به قدرت رسيدن دار بانوشين احمدي
و اين بار بيشتر (فرسايي را ادامه داد   اينكه در مورد فرهنگي بودن ستم جنسي قلم

 "حماسه دوم خرداد"سياست و دفاع از ي   اما اين بار قلمش در صحنه)از قبل
 كه هنوز خود  عجولانه اي پيش گذاشتعاهايادجوشيد و تا بدانجا پيش رفت كه 

                                                           
ه مارس به ويژه از ما، به در اين مورد نگاه كنيد به مقالات نوشين احمدي خراساني در سايت تريبون فمينيستي  57

رفراندوم براي تغيير قوانين ضد « مقاله تاكنون در حمايت از طرح رفراندوم قلم زده است از جمله 4بعد  وي حداقل 
  ..و» زن
 و هم چنين كتاب مجموعه 1376 سال 34در مجله جامعه سالم شماره » با نياز زمانه«نوشين احمدي خراساني   58

  .منتشر شده است» ايه پدر خوانده هازنان زير س«مقالات نوشين احمدي بنام 
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 روند  يويژه در زمينهه در زير به برخي ادعاهاي او ب. دوم خردادي ها باور نداشتند
  :كراسي در اين دوره اشاره خواهيم كردودم

جامعه مدني در چند ساله ي اخير به سخن مسلط جامعه ما تبديل شده و به "
 يا  "ي داده اند ميليون زن به آن را11 ميليون شهروند ايراني يا 21نظر مي رسد 

ي  ي درخشاني بود در اثبات نحوه انتخابات دوم خرداد و فضاي ايجاد شده تجربه"
اي كه  مردم ايران در ماههاي اخير با دو صحنه" يا  ! به طرق قانوني"حق"ستاندن 

ها از قانون در  هايي كه با درك آن به نمايش درآوردند، ثابت كردند كه با حركت
  59."مي كنندتضاد باشد همراهي ن

كرد تحقق آرزوهاي يك  چنان مبهوت شده بود كه فكر مي نوشين احمدي آن
  : گذرد صد ساله مردم از كانال خاتمي مي

 رئيس جمهورش آرزوي يكصد سال گذشته 2000 سال  يتازه در آستانه..."
  60."مردم در انقلاب مشروطيت را تحقق بخشد

  
  از نياز زمانه تا ذات زنانه

 نوشين احمدي را واداشت كه دست به ، خردادم دوران دونياز زمانه در
 هر چه بيشتر جنبش زنان با روند  دادنهائي براي تطبيق  تئوري،بافي بزند تئوري

  : ذاتي زنانه است"اصلاح طلبي"او بر آن شد تا ثابت كند كه اصلا . اصلاح طلبي
عمق بينش . اندازاي انتقادي است و نه تفكري بر ي زنانه، انديشه چرا كه انديشه"

حركت اجتماعي زنان كه با تحول تدريجي همگام است، توانايي و پتانسيل بسيار 
اند كه تحولات  زيرا زنان لمس كرده ...هاي اصلاح گرايانه دارد زيادي براي حركت

كند و مانند  كلان سياسي، در نهايت تغييري اساسي در زندگي آنان ايجاد نمي
 )كه تفكري اصلاح گراست(حركت و انديشه ي زنانه .. .رود گذشته سرشان كلاه مي

                                                           
 مقالات ي كتاب مجموعه ،ناز محافل زنانه تا تشكل هاي مستقل زنا« از همين نويسنده در مقاله اي به نام  59

  76 ، اسفند »زنان زير سايه پدر خوانده ها«نام ه نوشين احمدي ب
 78هشتم تيرماه ،  نوشين احمدي،اهاي زنان ايراني در مونترال كاناد پيام به كنفرانس بنياد پژوهش60 
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 حداكثر از امكانات و  ياستفاده. نيازمند عمل و مبارزه اي آرام، صريح و قانوني است
  61."قوانين موجود يك هنر است

او عليه كساني كه به . نوشين احمدي فقط به اين كشف بزرگ خود بسنده نكرد
 آنان را "نفي گرايان"تحت عنوان . ير كشيدشمش، افشاي ترفند دو خرداد برخاستند

 را نفي "همه چيز"گفت نيروهاي انقلابي چون .  يكسان دانست"ثبات گرايان"با 
 امكان تغييراتي هر چند كوچك را ،كنند و حاضر نيستند در چهارچوب نظام مي

. دهند هستند كه تن به تغييرات نمي) ثبات گرا(بپذيرند همانند نيروهاي حاكم 
  در كتابي كه"با نياز زمانه"نام ه ي اطلاع بيشتر مي توان به مقاله وي ببرا(

  .) مراجعه كرد"زير سايه ي پدر خوانده ها"اي از مقالات اوست به نام  مجموعه
 كه خود را جزئي از آنان مي دانست "اصلاح طلبان"نظر وي ه در عوض ب

 از اين روست كه "!گر ديدگاه درست در مورد تغيير وضعيت زنان بودند بيان
گرايان با روشي مسئولانه و با در نظر گرفتن سطح آگاهي، موازين اخلاقي و  اصلاح

كشور، سعي در بومي كردن تجربيات جهاني زنان  مختصات عاطفي، روحي زنان
  62."...دارند

موازين اخلاقي و مختصات عاطفي روحي زنان "آيا از نظر نوشين احمدي 
كه نظام اسلامي طي دو دهه با زور سرنيزه به زنان مان موازيني است ه " كشور

 قوانين "تلطيف"تحميل كرده است؟آن زمان وي اعلام كرد كه اصلاح طلبان 
هم از اين روست كه تغيير و تلطيف و ": جمهوري اسلامي را هدف خود قرار داده اند

يدي و هاي كل عادلانه شدن قوانين در دفاع از هويت و حريت زن ايراني از برنامه
  63 ."تگرايان اس محوري اصلاح

  
  
  

                                                           
زنان زير سايه پدر «نام ه كتاب مجموعه مقالات نوشين احمدي ب،  "از محافل زنانه تا تشكل هاي مستقل زنان" 61

 76 اسفند ،»خوانده ها
 

 1377تابستان ، »زنان زير سايه پدر خوانده ها«، » با نياز زمانه«62

 جا همان 63
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  از زبان مشترك تا كلاه مشترك 
 او به كساني. نوشين احمدي براي دفاع از دوم خردادي ها مرزها را در مي نوردد

 اصلي قوانين زن ي عنوان پايهه ه قانون اساسي جمهوري اسلامي را از اساس بك
گويد كه قانون اساسي ما به   اعتراض كرده و مي،كنند رژيم اسلامي نفي مي ستيز

كنيم  توانيم تشكل مستقل زنان درست زنان حق تشكل مستقل داده و اگر نمي
تقصير زنان است كه فرهنگ و خواست آن را ندارند و زنان را دعوت به زبان مشترك 

هنگامي كه چهارچوب قانون اساسي را " :گران جمهوري اسلامي مي كرد با سركوب
 و حاضر به استفاده از اين ابزار نيستيم، زبان مشترك بين از اساس نفي مي كنيم

آيا واقعا ما حق ايجاد چنين تشكل  .خود و دولت و نيز جامعه را از دست داده ايم
هايي را داريم يا نه؟ دست كم طبق قانون اساسي كشورمان ، اين حق به ملت ايران 

د چارچوب حقوقي براي به نظر مي آي .گيري است تفويض شده و از اين رو قابل پي
اما ايجاد چنين . ما وجود داشته باشدي  هايي در جامعه ايجاد چنين تشكل

هايي هنوز به يك خواست عمومي و يك ارزش در جامعه تبديل نشده  تشكل
هاي   دنبال طرح بهزنان و از سوي از نظر نوشين احمدي هر حركت سياسي64."است

ي  متري درحاشيه   زنان بايد ذره ذره و ميليوي معتقد بود كه. خطا بود رفتن، كلان 
 باشند، به همين جهت "كوچك و زيبا" دنبال تغييرات "سياست"دور از ه جامعه ب

هاي سياسي كلان دخالت كنند چون كلاه  مي گفت زنان نبايد در رابطه با دگرگوني
كليه مشكلات اجتماعي از طريق  نگرشي كه به حل نهايي": رود سرشان مي

انديشد مانع بروز تنوع و چندگونگي در اجتماع مي  هاي سياسي مي يدگرگون
زنان لمس كرده اند كه تحولات كلان سياسي ، در نهايت تغييري " ، 65".شود

  66."اساسي در زندگي آنان ايجاد نمي كند و مانند گذشته سرشان كلاه مي رود
ه تغييرات  ب"كوچك و زيبا"كرد كه متصل كردن تغييرات   البته او انكار مي

اش   اصليي  دوم خرداد، خود يك سياست كلان بود كه مشخصه"بزرگ و زشت"
  . فريب و كلاه گشاد گذاشتن بر سر زنان بود

                                                           
  "ي مستقل زناناز محافل زنانه تا تشكل ها"  64
 1377 تابستان ،»دورنماي جنبش اجتماعي زنان«  65
 "از محافل زنانه تا تشكل هاي مستقل زنان  " 66
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   كردناز مجيز گوئي تا سرزنش 
نوشين احمدي دامنه سرمستي خود از پيروزي دوم خرداد را به خارج از كشور 

هم چنين زنان ":  كشور پيام داد كهو پا در ركاب خاتمي به زنان خارج از. هم كشاند
  67."خارج از كشور در گفتگوي تمدن ها مي توانند نقش بسيار مهمي داشته باشند

و اين در حالي بود كه همبستگي مبارزاتي خارج با داخل را عمدتا بار خاطر 
وقتي كسي دستگير مي شود اتهامش در واقع آن " :مبارزين داخل مي دانست

ها و  انجام داده است بلكه آن نظراتي است كه ماهوارههايي نيست كه "جرم"
 . درباره ي او گفته اند"بيروني ها" به او داشته اند و حرفهايي است كه "بيروني ها"

مي خواهم با احتياط نتيجه بگيرم كه در بعضي موارد اين حمايت هاي بين المللي 
راي نوشين احمدي  ب68".مي تواند سبب قطع ارتباط واقعي بين فعالان و جامعه شود

ارتباط با زنان خارج كشور براي مبارزه عليه رژيم بد است اما براي مصارفي چون 
  !گفتگوي تمدنها خوب است

 سركوب و خشونتي كه رژيم عليه مردم اعمال ي نوشين احمدي در بحبوحه
پردازد تو گويي اين  هاي خشونت آميز مي كرد، به سرزنش مردم در اتخاذ روش مي

  : گويد كنند و مي هستند كه دارند خشونت ميمردم 
توانستيم ايجاد جامعه . ، ما شاهد اتفاقاتي در ايران بوديم1376بعد از خرداد "

تسامح و مدارا چشمه حياتي است كه  .مدني را به سخن مسلط جامعه تبديل كنيم
. هاي نوين همراه كنيم بايد تفكر جديد خود را با شيوه. ما بدان احتياج داريم

در عمل از روش هاي  .دور باشده هاي سنتي خشونت آميز ب هايي كه از روش شيوه
  69."كراتيك و فارغ از خشونت دفاع كنيمودم

طرز فجيعي توسط وزارت ه  پروانه اسكندري و داريوش فروهر ب1377در پائيز 
 با برخي فعالين زنان در 78مجله زنان در فروردين سال . اطلاعات به قتل رسيدند

بسياري از زنان مصاحبه .  مصاحبه مي كند77هاي سال  ها و بدترين رد بهترينمو
 را 77درستي تاكيد مي كنند كه كشته شدن اين دو فعال سياسي، سال ه شونده ب
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حماسه "اما نوشين احمدي خراساني سرمست از . مردان كرد بدترين براي زنان و
ادث ناگوار براي زنان بر در مجموع، ممكن است كفه حو":  مي گويد"دوم خرداد

مهم، روند رو به صعود دمكراسي ي   دستاوردهايش غلبه داشته باشد اما نكتهي كفه
  70." خواهي در جامعه بود

شاخص روند رو به صعود دمكراسي خواهي براي نوشين احمدي اين بود كه 
هاي فرهنگي به ثبت  سرگشاده بنويسد و انجمني  بتواند همراه با دوستانش نامه

برساند حتي اگر در روز روشن كنار گوشش باندهاي مافيايي دولت افراد را به قتل 
  : برسانند
فضاي حاكم در سالي كه گذشت فضاي اعتراض قانوني بود، فضايي كه در آن "

گيريم كه براي انجام تغيير و اصلاحات به انواع  ما زنان به تدريج ياد گرفته و مي
هاي سرگشاده و جمعي و ايجاد  وشتن نامهچون ن هاي اعتراض آميز هم حركت
ه پاي فرهنگ اعتراض ب نهال نو. هاي اجتماعي روي آوريم هاي صنفي و تشكل انجمن

  71."تدريج پا مي گيرد
تشخيص دهد زيرا نگاهش را هاي دمكراسي  ترين شاخص او حتي قادر نبود ساده

ذره بين دنبال ، دوخته بود كه با "نوانديشان ديني"را به سمت ديگري، به سوي 
ي  نوانديشان ديني در حوزه": كراتيك در قرآن و اسلام بودندوهاي دم ها و روايت آيه

فقهي و اسلامي، در تلاش براي نقد قرائت قيم گرا از دين و استقرار قرائتي انساني تر 
  72 ."و حق مدار هستند

حقوق زنان با  بويژه در رابطه با " نوانديشان ديني" البته هنوز از نتيجه كار اين
هايش نگاهي  نوشين احمدي هم ضرورتي نمي بيند به اين حرف. خبر نشده ايم

ها براي لحظه ها و گذراندن امور است، كسي هم كه مسئول ادعاهاي  حرف. بياندازد
از دي كه گذشت هيچ از او ياد " و لابد اين هم خصلتي زنانه است كه. خود نيست

  !"مكن
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  ن از قانوني گرائي تا تمكي
نوشين احمدي خراساني معتقد بود يكي از موانع شكل گيري تشكلات زنان 

به نظر مي آيد چهارچوب حقوقي براي " :نبود فرهنگ كار علني در جامعه است
اما ايجاد چنين تشكل . ايجاد چنين تشكل هايي در جامعه ما وجود داشته باشد

   73."ل نشده استهايي هنوز به يك خواست عمومي و يك ارزش در جامعه تبدي
به نظر نوشين احمدي قوانين خوبند فقط مردم فرهنگ استفاده از اين قوانين را 

 روحيه ضد قانون گرايي و مخالفت با اصلاحات آرام و قانوني را در بايد" :ندارند
روش كار علني و در مجموع "، 74"اذهان توده هاي مردم و روشنفكران نهادينه كرد

نيادي است كه در جامعه ما هنوز به فرهنگ مسلط فرهنگ اعتراض، اساس و ب
  75."تبديل نشده است

طبق اين نظريه لابد امثال پروانه اسكندري و داريوش فروهر و يا مختاري و 
كشان رژيم اسلامي به قتل  فرهنگ كار علني نداشتند كه به دست آدم.... پوينده و 

يخ فعاليت سياسي در رژيم كند كه تار كه نوشين احمدي فكر مي از آنجايي. رسيدند
اصلاح "خواهد ببيند كه اين  اسلامي هم زمان با تاريخ شروع فعاليت اوست، نمي

 همان آمران و عاملان قتل هزاران انقلابي و دگر انديش ، لبخند بر لب"طلبان
ها فقط به خاطر اينكه اعلام كردند مسلمان  هستند، دگرانديشاني كه بسياري از آن

  . شدند اعدام ،نيستند
نوشين احمدي نمي خواهد به تجربه خونين و كلان مردم ايران مراجعه كند تا 
بداند كه پس از انقلاب فقط به خاطر يك اعلاميه و يا داشتن دفتري در دانشگاه 
يعني همان كار علني مورد نظر نوشين احمدي هزاران جوان به قتل رسيدند و اتفاقا 

 ، امنيتي،هاي نظامي مسند قدرت در حيطه كه آن روز در "اصلاح طلبان"همين 
  .ها را سازمان دادند جمهوري اسلامي بودند اين پيگردها و قتل، سياسي

معتاد ي  تمكين زن ايراني، شيوه"نام ه زماني نوشين احمدي در مقاله اي ب
هاي زن ستيز   روحيه تسليم طلبي و تمكين زنان را در برابر قدرت"!زندگي اوست
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آري، ريشه اين گونه ": ن را دعوت به مقابله با اين روحيه مي كندنقد كرده و زنا
هاي معيوب را بايد در قدم اول در خودمان جستجو  ها، منشاء اين رابطه تبعيض

كار، منفعل، خودسانسور، مصلحت بين و عافيت طلب هستيم،  ما زنان محافظه. كنيم
كيم، بدين  نا گويي بيمايم، فرهنگ اعتراضي نداريم، از حقيقت مغلوب شده. مطيع

زن "ايم، از اضطراب دگرانديشي گريزانيم و اين چنين با فرهنگ  وضع خو كرده
  76." كنار آمده ايم"ستيز

 1383اسفند . بالاخره صابون رژيم اسلامي به تن نوشين احمدي هم خورد
)  هيئت موسس آن استجزو مركزي كه نوشين احمدي (مركز فرهنگي زنان 

در روز .  مراسم روز زن را در پارك لاله از وزارت كشور دريافت كردبرگزاري ي هاجاز
مراسم دولت به آنان اطلاع داد كه مجوز برگزاري مراسم را لغو كرده است و طبعا 

صدها زن و مرد نيز با . نيروهاي نظامي سعي كردند مانع برگزاري مراسم شوند
العمل نوشين احمدي البته عكس . سماجت در مقابل نيروهاي نظامي ايستادند

 مانند صدها زن و مردي كه در آنجا ايستادند و ،خراساني در مقابل اين سركوب
هاي نه چندان گنده هم  و معلوم شد زماني كه پاي عمل حرف. مقاومت كردند نبود

نوشين احمدي خراساني سر ! ها براي زن همسايه بود  اين حرفگوييبه وسط آمد 
 كرد و از كساني كه ماندند و با نيروهاي انتظامي به زير و مطيع صحنه را ترك

خود ي  به هر حال ما روش زنانه را براي مبارزه":  و نوشت 77درگير شدند طلبكار شد
برگزيديم و در حقيقت حد و اندازه مان به همين ميزاني است كه انجام داده ايم 

 بزنيم حرف گذارند حرف نشينيم و وقتي نمي يعني ما در مقابل خشونت، آرام مي
اگر از ما امضاء . كنيم هاي ديگر اعتراض مي ولي با سكوت مان يا با روش. زنيم نمي

البته قبل و بعد اعتراض . دهيم گرفتند و تعهد كرده ايم شعار ندهيم، خب نمي
گيرند،  گذارند اما وقتي آدرس هاي خانه هاي مان را مي كنيم كه چرا نمي مي

مان را مي دانند ديگر  هاي شوهران كنند و حتا موبايل مان را يادداشت مي هاي تلفن
ما ياد گرفته ايم كه در فضاي آرام و با كار ...... اگر قرار است شعار ندهيم نمي دهيم
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 نه با فريادهاي ،هاي تنگ قانوني را باز كرد مداوم و هميشگي مي توان چارچوب
  78."لحظه اي كه لاجرم به سكوت ما انجامد و بس

  !كند كه تمكين روشي زنانه است  براي توضيح عملكرد خود اعلام ميدر واقع او
  

   دوم خرداد  يمايوس شدن از پروژه
ي پروژه دوم خرداد از بام افتاد نوشين احمدي مجبور يكه طشت رسوا پس از آن

  : شد كه اذعان كند
ها  گرفتند به آن هاي زنان مشاوره مي قايان محترم از خود تشكلآاگر اين "

 اگر "دشمن اصلي"كنيد  زنيد و وقت خود را تلف مي تيم بر مرده چوب ميگف مي
وجود داشته باشد همانا دردها و كينه هايي است كه ميان مردم متراكم شده، 

هاي به اصطلاح  هاي زنان و بحث هايي كه ما هم نتوانستيم با ايجاد تشكل كينه
يشرفت مملكت تبديل كنيم،  آن را به انرژي مثبت براي ساختن و پ"اصلاح گرايانه"

افتاد هم به نفع خود مردم بود و هم ثبات جامعه را از  يعني كاري كه اگر اتفاق مي
  79."آورد پي مي
نوشين احمدي نتوانست بين زن ستيزان جمهوري اسلامي و زنان پل بزند، ! بله

شكست در تئوري اصلاح طلبي، شكست در . اين اذعان به يك شكست بزرگ بود
هاي  هاي تلطيف گرايانه و شكست در روش ي آشتي ملي، شكست در تاكتيكاستراتژ
درستي از جانب مخالفان ترفند دوم خرداد از ه و اين همان حقيقتي بود كه ب. قانوني

  .همان ابتدا طرح شده بود
 و شركت ناچيز مردم در آن، اعلام ورشكستگي پروژه 1382 انتخابات اسفند 

ي اسلامي كاملا مشروعيت سياسي خود را در جامعه از رژيم جمهور. دوم خرداد بود
كه در چارچوب جمهوري اسلامي مي توان اميد به  دست داد و ديگر باور به اين

در ميان جناح اصلاح طلبان . اصلاحات در وضعيت زنان داشت كاملا نقش بر آب شد
.  كردندها اعلام عبور از خاتمي حكومتي و غير حكومتي شكاف افتاد و غير حكومتي
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ها به جان يكديگر افتاده و همديگر را متهم به بي كفايتي سياسي  دوم خردادي
 يا "ها آن"هاي جدا شده مي شنيديم كه مي گفتند  اغلب از دوم خردادي. كردند

گونه پاي  كردند اين  كه به اصلاحات اميد بسته بودند و سعي مي"برخي"، يا "آنان"
گي سياسي مردم نيز حساب  ه و روي كم حافظخود را از وسط معركه بيرون كشند

كردند كه اگر مردم فراموش كردند كه همين به اصطلاح  پيش خود فكر مي. كنند
هاي قضايي نظامي سياسي   بر مسند اغلب دستگاه60اصلاح طلبان تا اواخر دهه 

 هستند، حالا 67بودند و مسئول جنايت هولناك كشتار زندانيان سياسي در شهريور 
 سال 8 سال انرژي مردم را به هرز بردند، 8توانند فراموش كنند چه كساني  يهم م

  .  سال براي نظام اسلامي فرصت بخرند8مردم را فريب دادند تا 
ها  ها، و  شكاف افتادن بين آن ها برخي از آن پس از ورشكستگي دوم خردادي

فراندوم يكي پس در جنبش زنان نيز مدافعان طرح ر. طرح رفراندوم را جلو گذاشتند
در اين ميان نوشين احمدي نيز حامي اين طرح شد و براي قانع . از ديگري قلم زدند

هاي  در اين مقالات او ناچار شد بسياري از گفته. كردن زنان مقالاتي منتشر كرد
  .خود را عملا پس گرفته و استدلالات ديگري را طرح كند

  
   اساسينوشين احمدي و رفراندوم براي تغيير قانوني

نوشين احمدي براي جلب حمايت زنان از طرح رفراندوم دست به يك هنرنمايي 
رفراندوم براي " به "فراخوان ملي برگزاري رفراندوم"اول نام آن را از . بي نظير زد

.  اين كار يك شگرد سياسي غير مسئولانه است80. تغيير داد"تغيير قوانين ضد زن
ساسي راه را براي تغيير قوانين ضد زن باز دوم استدلال كرد كه تغيير قانون ا

؟ مگر گشاينده است سئوال اين است از كجا معلوم كه چنين راهي 81.كند مي
طور مشخص حرفي زده اند كه اين ادعا را ه طراحان رفراندوم در مورد حقوق زنان ب

ويژه كارنامه ه باور كنيم؟ مگر تضمين عملي داده اند كه به آنان اطمينان كنيم؟ ب
اعمال برخي از آنان مانند سازگارا در سركوب مردم ايران و به بند كشيدن زنان 

مگر . كشند مذهبي را با خود يدك ميي  برخي ديگر هم هنوز واژه. روشن است
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طراحان رفراندوم به خواست جدائي دين از دولت صراحت بخشيده اند كه حداقل 
شان  براي برابري حقوقيست راهي  ازنان شود كه ممكندر دل خوشي اين موجب 

: باز شود؟ اعلاميه آنان فقط در مورد چند مسئله به صراحت سخن گفته است
المللي براي طرح رفراندوم و نوشتن يك قانون  تماميت ارضي، حمايت نهادهاي بين

در طول تاريخ ايران بارها حقوق . اساسي نوين مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر
تماميت ارضي قرباني شد و حمايت بين المللي   زنان به پايجملهاز اي مردم  پايه

براي زنان  آن هاي خارجي چون دولت آمريكا كه ارمغان يعني اميد بستن به قدرت
ي فاشيست مذهبي و براي كشورهائي چون افغانستان و عراق نوع يگرا آمريكا بنياد

هاي  ين رژيمتر فراموش هم نكنيم كه زن ستيز. است ديگري از جمهوري اسلامي
 .  پاي اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضا كرده اند،حاكم بر جهان هم

هاي نوشين احمدي اين است كه مي گويد اين قوانين  اما نكته جالب در بحث
بايد از نوشين احمدي پرسيد راستي . ها حياتي است غيرقابل تحمل شده و لغو آن

براي اكثريت زنان ايران . ي شده استلغو اين قوانين از چه تاريخي براي زنان حيات
ها را تدوين و اجرا  لغو اين قوانين از زماني كه رژيم مذهبي براي تثبيت خود آن

  . كرد، حياتي بوده است
توان  نوشين احمدي زماني معتقد بود كه در چارچوب همين قانون اساسي مي

صلاح طلبان گفت برنامه محوري ا به نفع حقوق زنان به اصلاحاتي دست زد و مي
اگر هم به نظر عده اي ": ولي امروز مي گويد . تغيير و تلطيف قوانين ضد زن است

 هم وجود دارد كه اجرا نمي شود به اين دليل است كه خود همان "خوبي"قوانين 
   82." هم اشكال دارد"خوب"قانون 

 زن  راه تغيير قوانين ضداو كه امروز مخالف قانون اساسي است و آن را مانعي در
 كه از زمان قدرت گيري رژيم اسلامي بر اين "نفي گرايان" پاسخش به ،مي داند

گفتند قوانين  كردند، چيست؟ وي جزو همان عده اي بود كه مي مسئله پافشاري مي
راستي هنري كه در نزد وي . خوب هم هست و فقط بايد هنر استفاده از آن را داشت

كرد چه شد؟ البته جاي خوشبختي  ش ميبود و بقيه را به خاطر نداشتن آن سرزن
رسد كه يك  اما به نظر نمي. است كه وي نيز بالاخره اين واقعيت مهم را دريافت
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بندي صادقانه ازنظرات سابق خود كرده باشد چرا كه آن هنر را در خدمت  جمع
  . رنگ آميزي فريب ديگري بكار گرفته است
 خلط ، دست پيش را گرفتنقول معروفه نوشين احمدي براي رد گم كردن و ب

برخي اصولا هرگونه بحث در مورد تغيير قوانين را تغيير از ": گويد مبحث كرده مي
  83."بالا مي دانند

 ساله 26طي . ي نوشين احمدي چه كساني هستند "برخي" معلوم نيست اين 
فعالين زنان از گرايشات گوناگون موضوع تغيير قوانين ضد زن ي گذشته تقريبا همه 

كردند، همانا امثال نوشين احمدي  آناني كه تغيير از بالا را طرح مي.  طرح كرده اندرا
گفتند الا و بلا بايد اين تغييرات از طريق سياهي لشكر شدن براي  بودند كه مي

خواستند به زنان حقنه كنند كه تغيير قوانين فقط از  جناحي از حكومت باشد و مي
ه گفتند اين تغيير قوانين بايد ب  فعال و راديكال ميبالا ممكن است و بسياري از زنان

دست زنان باشد و در عين حال با اتكا به اين رژيم و در چهارچوب نظام كنوني 
اما نوشين احمدي نه فقط از تجربه شكست دوم خرداد درس نگرفته، . ممكن نيست

  .ها هم بر نگرفته است بلكه هنوز چشم از بالايي
 زنان را دعوت به ،برخلاف سابق براي دفاع از رفراندومنوشين احمدي اين بار 

وي كه قبلا به ! كند هاي سياسي و تحولات كلان اجتماعي مي دخالت در گفتمان
هاي كلان دخالت كنند چون كلاه سرشان  زنان توصيه مي كرد نبايد در سياست

زنان اساسا بحث بر سر آن نيست كه فعاليت " :شود كه اين بار متذكر مي رود مي
سياسي باشد يا نباشد، يا از فلان تغيير كلان اجتماعي خود را كنار بكشند يا نه، 
بلكه بحث بر سر آن است كه آنان چگونه وارد اين تغيير و تحولات كلان اجتماعي 

  84."هاي مستقل خود را پيش ببرند شوند تا بتوانند خواسته
يروز نبايد در سياست آيا زنان حق ندارند از نوشين احمدي بپرسند كه چرا د

آن دخالت نكردن ديروز در خدمت چه . كرديم و امروز بايد بكنيم دخالت مي
سياست كلاني بود و اين دخالت كردن امروز در خدمت كدام سياست كلان است؟ 

 را كه همواره تاكيد "نفي گرا"اين كدام سياست كلان بود كه گرايش راديكال 
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 از طريق دخالت در سياست و پيشبرد داشت جنبش زنان سياسي است و زنان
ها مي توانند مطالبات خود را  يينقلابي و چشم اميد نبستن به بالامبارزه سياسي ا

  كرد؟ طرح كرده و بدست آورند، تكفير مي
هاي راديكال جهاني از  نوشين احمدي به دنبال راهي براي كسب حمايت جنبش

 با نظارت ي ضد زنرسي براي قانون اساسپهمه  "!طرح رفراندوم است
تواند توسط نيروي عظيم  اي است كه مي هاي بين المللي، مطمئنا خواسته سازمان

هاي راديكال جهاني  و با حمايت جنبش) منظورم صرفا ايرانيان مهاجر نيست(مهاجرت 
85.»پيش برود و از طريق بسيج افكار بين المللي، راه خود را پيدا كند

 

هاي جهاني مانند جنبش ضد جنگ،  اند جنبشگويا نوشين احمدي هنوز نمي د
. ضد گلوباليزاسيون سرمايه داري، ضد دخالت نظامي و سياسي امپرياليستها هستند

جاي تعجب دارد كه كسي از اين جنبش ها بخواهد از طرحي حمايت كنند كه در 
تو گويي فعالين .  تاكيد دارد"ن هاي بين الملليانظارت سازم"  ازآن بر سر حمايت

ي چون يالمللي نهادها هاي بين انها نخواهند فهميد كه منظور از سازم ن جنبشاي
هاي امپرياليستي اند و لابد نمي دانند كه دخالت نظامي در  سازمان ملل و قدرت

المللي صورت  هاي بين افغانستان به بهانه آزاد سازي زنان با نظارت همين سازمان
  . گرفت
  

  نتيجه گيري 
صرفا اين نبود كه نشان دهيم حرفهاي امروز نوشين هدف از اين بررسي 

اين تفاوتها و تضادها . احمدي بسيار متفاوت و گاه متضاد با حرفهاي قبل اوست
هاي قبلي  همان بينشي كه پشت طرح. بيشتر در فرم قضيه است تا محتوي آن

نوشين احمدي تاكنون . هاي امروزين او هم هست نوشين احمدي بود پشت طرح
هاي مردسالارانه  اي زنان را قرباني طرح كه منافع پايه شده از اين بينش غلطحاضر ن

اين بينش است كه موجب سرگرداني نوشين احمدي مي شود و . مي كند، دور شود
هايي  استراتژي. هاي خود را عوض كند كند كه هر از چند گاهي نظريه ناچارش مي

 به  وكند ان را مخدوش مياتخاذ كند كه مرز بين دوستان و دشمنان جنبش زن
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اتخاذ اين استراتژي ها است كه وادارش . بندد ها دخيل مي  بالايي"لطف و كرامت"
ي ها خود را كوك كند و در نتيجه به نرخ روز تغيير جهت ي ساز بالااكند كه ب مي

، هاي اسلامي نرخ روز بود زماني طرفداري از دوم خرداد و اتحاد با فمينست. دهد
 در چهارچوب رژيم "تحميل اصلاحاتي به نفع زنان" از رفراندوم و امروز دفاع

كه با حمايت آمريكا و تركيبي از هيئت حاكم كنوني و ( محتمل آينده نرخ روز است
توانند به  آيا زنان مي). شود بخش هايي از رژيم سرنگون شده قبلي جفت و جور مي

  !ن استاساسي ايي ي اعتماد كنند؟ مسئله يها چنين استراتژي





  

   تحول در استراتژي :رفراندوم 
  يا  

  به نرخ روز كردن استراتژي؟
  

  
  

  )2005  (1384ر ، تي12ي هشت مارس، شماره ي  نامهفصل

  
/ تحول در استراتژي "اي تحت عنوان  اخيرا از نوشين احمدي خراساني مقاله

خي اگرچه بر.  در سايت تريبون فمينستي منتشر شده است86"انعطاف در تاكتيك
  .خواهم از جوانبي ديگر به آن بپردازم دوستان اين نوشته را نقد كرده اند، من نيز مي

اصلاح "هاي   نوشين احمدي كه در چند سال گذشته مدافع دوم خرداد و تئوري
وي براي .  بود، امروز از طرح رفراندوم براي تغيير قانون اساسي حمايت مي كند"طلبان

  87.اله خود را نوشته است مق"نوين"تشريح اين خط مشي 
كند توضيح دهد كه خط مشي حمايت از   نوشين احمدي در اين مقاله سعي مي

 يك بند از ه همين دليل،ب. هاي قبلي وي نيست طرح رفراندوم، در تضاد با تئوري
ها در شرايط مختلف  ها و استفاده از آن خود را اختصاص به هنر انتخاب تئوريي  مقاله

وي براي نقد مخالفين . ها را عوض كرد د در موقع مقتضي بايد تئوريگوي دهد و مي مي
  :گويد جويد و مي  سود مي"تئوري"طرح رفراندوم از اهرم 
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عده اي از مخالفان طرح رفراندوم بدون تحليل مشخص از شرايط كنوني جامعه، "
  ."پردازند هايي به نقد آن مي با توسل و تكرار تئوري

هايش، خلق افكار كردن براي تغيير ريل سياسي  ازيپرد  هدف مقاله و تئوري
  . است

  
  ها يا تئوري سازي براي انتقاد نكردن از اشتباهات؟  مديريت تئوري-1

 خريد از انسان را به ياد طوري حرف مي زند كه "تئوري"نوشين احمدي در مورد 
سازي، خط  يتئور"وي در بند اول مي گويد . اندازد بازار و انتخاب نوع خمير دندان مي

هاي  رسد امروزه براي جنبش در واقع به نظر مي" و "انبوه به خود گرفته است
هاست كه داراي اهميت است و نه استفاده از چند  اجتماعي، چگونگي مديريت نظريه

هاي موجود به  ها به معني تبديل تئوري  مديريت تئوري.تئوري يا حتا توليد نظريه
ها چه شكلي  ها چيست و در عمل اين نظريه اين حرف معناي "...دانش كاربردي است

 گيرند؟ خود ميه ب

. توليد انبوه است. شود  شك نيست كه در دنياي امروز تئوري زياد توليد مي
گيرند، در  هاي زندگي بيشتر فاصله مي هاي توليد شده هر چه از سرچشمه تئوري

.  تفاوت ماهوي با هم ندارندها اما اكثر اين تئوري .پنهان كردن ماهيت خود موفق ترند
ها پي برد و دريافت كه در  توان به ماهيت يكسان بسياري از آن  ميي عميق مطالعهبا 

آنچه !  بشريي درست مثل خود جامعه. شوند نهايت به چند دسته بندي تقسيم مي
توليد انبوه در واقع در عرصه فرم و شكل . هاست واقعا متفاوت است اشكال اين تئوري

  . گيرد  ميصورت
 هر تئوري به يك بينش معين، به يك سياست معين و به يك عمل معين خدمت 

كه در مراكز قدرت جمهوري اسلامي توليد  ييها تئوري(تئوري ولايت فقيه . كند مي
 تمام كردنشناسيم و لگدمال   همه به حاكميت اقليت معلوم الحال كه همه مي)دنشو مي

.  خدمت كرده است)و بيش از همه اسارت زنان(  انسانحقوق اوليه بيش از شصت ميليون
 ،كند  مردم جهان خدمت مي غارتهاي جورج بوش به منافع آن امپراطوري و تئوري

 "تعقلي"هاي نظامي و كشتار مردم را در كشورهايي مثل افغانستان و عراق  دخالت
مسكي و يا هاي روشنفكران مردمي مانند چا هاي ماركسيستي و تئوري تئوري. كند مي
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توان بين  چگونه مي. كند ها خدمت مي هاوارد زين و غيره به منافع مردم جهان و نه قدرت
هاي امثال  ها مديريت اعمال كرد و گاهي اين و گاهي آن را انتخاب كرد؟ تئوري اين تئوري

حجاريان يا سروش به شكل دادن ترفند دوم خرداد و در نتيجه به تداوم عمر حكومت 
هاي  تئوري. تيزتر كردن و به روز كردن عقايد و افكار قرون وسطايي خدمت كرداسلامي و 

چگونه مي . كند فمينيستي به آگاهي زنان و مبارزه آنان براي آزادي و برابري خدمت مي
هاي  سو و تئوري  هاي فمينيستي كيت ميلت و شهرزاد مجاب از يك توان مثلا بين تئوري

چون هر كدام از ! ؟ ممكن نيست»مديريت كرد«ي ديگر فاطمه آليا و عشرت شائق از سو
هاي  توان منافع گروه نمي. ها در خدمت منافع گروه و يا قشر معيني است اين تئوري

بين منافع زنان حكومتي و اكثريت زنان ايران هيچ هماهنگي . متضاد را با هم مديريت كرد
  .وجود آورده توان ب يا مديريتي نمي

براي . كند  ابزاري نگاه ميي دي به تئوري به صورت استفاده در واقع نوشين احم
ي براي كشف حقيقت و نه انعكاس حقايق امور است، بلكه يوي تئوري نه نقش الگو

ها زد و براي گذراندن امور  توان سري به بازار تئوري گذراندن امور است و مي براي
دولوژي علمي كسب اين درك از تئوري در تضاد كامل با مت. دست به انتخاب زد

ظاهرا حقيقت . طبق اين تئوري معلوم نيست بالاخره حقيقت چيست. شناخت است
 ي شماري است كه هر تكه اش در دست كسي قرار دارد و طبعا از هر تكه هاي بي تكه

هاي معيني  اين يك فلسفه است و اين فلسفه در خدمت سياست. آن بايد استفاده كرد
هايش با رژيم اسلامي  مخملباف براي توجيه همكاري  زمانياز اين فلسفه. است

آن تكه حقيقت، (ديد   كرد و گفت آن روز آن تكه حقيقت را مي"كاربردي"ي  استفاده
و امروز تكه اي ديگر از حقيقت را ) اعتقاد به جمهوري اسلامي و همكاري با آن بود

 "ها يت تئوريمدير" اين يك شكل از. بيند كه انتقاد به جمهوري اسلامي است مي
  .براي دانش كاربرديست

ها  گري نكنيم، بهتر است مراجعه كنيم به مفهوم مديريت تئوري براي اينكه ذهني
او در دوره دوم . در عمل از جانب نوشين احمدي تا منظور او را بيشتر متوجه شويم

سب متري براي ك زنان ذاتا اصلاح طلبند، زنان بايد با گام هاي ميلي: خرداد مي گفت
شان تلاش كنند، زنان بايد در چارچوب قانون اساسي و با اتكا به آن براي حقوق  حقوق

رود  خود مبارزه كنند، اگر زنان در تحولات كلان سياسي دخالت كنند سرشان كلاه مي
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  .... و
تر كردن عمر نظام   ها در عمل چه بود؟ آيا در خدمت طولاني  كاربرد اين تئوري

 زنان براي كسب حقوق برابر را وابسته به ي نبود؟ آيا مبارزه حاكم ي مردسالارانه
.  اين جواب را داده است،ساختارهاي قدرت زن ستيز نكرد؟ محك زندگي و واقعيت

براي همين او . ها و هم دانش كاربردي نوشين احمدي غلط از آب در آمد هم تئوري
حولات سياسي كلان زنان بايد در ت:  و بگويدكندهايش را عوض  مجبور است تئوري

  ! دخالت كنند، قانون اساسي ضد زن است
بندي   از زندگي انسان است و انسان با جمعي اشتباه و تجربه كردن بخش لاينفك

 نوشين احمدي اين خطا را ،نظر منه ولي ب. كند صادقانه از اين خطاها پيشرفت مي
يعني امروز، . هد بيازمايدخوا كه آزموده را دوباره مي كند و بدتر اين توجيه تئوريك مي

  . "طرح رفراندوم"مي خواهد دخيل ببندد به 
 آشتي دادن منافع متضاد قرار "ها مديريت تئوري" در حقيقت درمركز نظريه 

بين منافع برخي خواهد  مي و امروز زد  پل ميديروز، بين منافع زنان و نظام حاكم. دارد
هاي بين المللي با منافع زنان، تحت  هاي بدنام رژيم حاكم و قدرت ها و مهره جناح

مديريت "اي ديگر از  اين هم جنبه.  پل بزندعنوان رفراندوم براي تغيير قانون اساسي
 "رفراندوم" و البته حتما وقتي در آينده پروژه "تئوري ها براي دانش كاربردي است

د وجوه هاي ديگري ب  تئوري،ديگري سر درآوردي  شكست خورد و طرح فريبكارانه
مديريت "خواهد آمد كه فقط كافي است مثل نوشين احمدي خراساني مهارت در 

بايد بگويم كه در واقع .  داشت تا بتوان آن ها را توجيه و مردم پسند كرد"ها تئوري
 جديد كه پل دوم هاي بنيادينش را عوض نكرده بلكه در شرايط نوشين احمدي تئوري

اختار قدرت حاكم در حال فروپاشي است، وي  مهمتر از آن تمام س وخرداد فرو ريخته
 بزند كه در واقع يك نوع "ها مديريت تئوري"چاره اي ندارد جز اين كه دست به 

  .مديريت بحران است
 ،هم به درستي آن اعتقاد دارم  از اصلي كه من خود نوشين احمدي در مباحث

ها بايد   و نظريههاي عزيمت تئوريي   كه نقطهاين گفته صحيح است. استفاده مي كند
يعني براي توجيه . كند اما وي از اين حقيقت نيز استفاده ابزاري مي. شرايط عيني باشد

برخي از نظريات گذشته نوشين . من به اين متد انتقاد دارم. تئوريك تغيير ريل سياسي
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احمدي اصلا زمان و مكان ندارد كه امروز بخواهد بگويد چون شرايط عوض شده وي 
مثلا، يكي از نظريات وي براي جنبش زنان اين بود . عوض كرده است و خلاصها را  آن

يعني ضد (جو هستند  كه جنبش زنان ذاتا غير سياسي است و زنان ذاتا مسالمت
من كه با اين نظريه مخالفم ولي نوشين احمدي، شما لطفا . و غيره) براندازي هستند

چگونه عوض شد؟ قاعدتا يك توضيح دهيد كه اين ذات مسالمت جو و غير سياسي 
عده از متحدين نوشين احمدي به وي اعتراض كرده اند كه او بر خلاف قول و قرارها 

ها جواب دهد كه آن قول و قرارها  او بايد به آن! كند دارد جنبش زنان را سياسي مي
آن نظريه آن . غير سياسي جا زدن جنبش زنان خودش يك سياست بود. غلط بود

  . و امروز هم غلط استموقع غلط بود 
ي را بر ي بايد مبارزات زنان براي كسب رها بنابراين نزاع بر سر اين نيست كه

هر جريان جدي در جنبش زنان . مبناي تحليل مشخص از شرايط مشخص پيش برد
هاي درون جنبش زنان  ها و افق مسئله اين است كه خط مشي. كند كار را مي اين

ن متعلق به جريان نوشين احمدي و دوستانش است يي پاهاي و يكي از افق. متفاوتند
ن يييك به حكومت هميشه كشش رو به پاائتلاف با جريانات نزد كه در نتيجه اتحاد و

اين افق در . دارد و انگار يك سنگ هفت تني به پايش بسته اند كه يك موقع نپرد
اي اينان بحران توليد طور عام درجامعه ما قرار گرفته و بره تضاد با گسترش افق زنان ب

  .هاي مديريت بحران را برايشان الزام آور كرده است كرده و جستجوي تئوري
  
  ! تئوري ها و استراتژي هاي به روز يا به نرخ روز– 2 

اگر ":  مي كند"اختراع"نوشين احمدي براي تكميل بند قبلي، نظريه ديگري 
و در ( ما را به تدوين نظريه شرايط ويژه ي جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم ذهن

و استراتژي بر (ناگزير مي سازد طبعا اين نظريه ) نتيجه به تدوين استراتژي حركت
يعني . كار آيده بايد براي تغيير و راهگشايي معضلات همين جامعه ب) آمده از آن

كاربرد داشته باشد، سيال و موقعيتي باشد و آن قدر منعطف كه با هر تغيير جدي در 
  .»تار جامعه و منطقه بتواند تغيير كند و به روز در آيدساخ

خواهم وارد بحث استراتژي چيست و تاكتيك چيست بشوم جز   در اينجا نمي
اينكه بگويم متاسفانه معناي استراتژي و تاكتيك را تا اين سطح پائين مي آورد كه 
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  .وقتي جاده چرخيد ماشين هم بايد بچرخد
حقوقي زنان،  اي مخالف نظم موجود و يا مخالف بي شك نيست كه از جانب نيروه

 و راهگشايي براي پيشروي بيشتر) حقوقي زنان بي(نظريه بايد به تغيير اين شرايط 
و البته نظريه بايد منعطف هم باشد يعني تغيير . جنبش زنان جهت رهايي خدمت كند

 تحولات براي و تحولات جدي در جامعه را در نظر گيرد و بتواند از اين تغييرات و
اما . هاي خود را به روز كنيم عبارتي قادر باشيم نظريهه مبارزه خود سود جويد و ب

سوال اين است كه ما بايد چقدر منعطف باشيم؟ آن قدر منعطف كه اصلا يادمان برود 
طرف قدر از هدف دور شويم كه از  هدف چيست؟ آيا در به روز كردن نظريه بايد آن

؟ نوشين احمدي در چند سال گذشته نشان داد كه براي به شويمديگر به پائين پرت 
ها افتاد   در تور دوم خردادياو. افتد طرف ديگر ميهايش از  روز كردن و انعطاف نظريه

 "اصلاح طلبان"هاي مختلف در دفاع از جريان  و سعي كرد جنبش زنان را با نظريه
. طراحان رفراندوم بيفتدالان هم آماده است به درون تور . حكومتي مسموم كند

  .كند هايش هميشه نقض غرض مي سياست
براي همين امروز سوال از نوشين احمدي خراساني اين است كه تلاش وي در چند 

دسته دوم خرداد و شخص خاتمي  و سال گذشته براي گره زدن منافع زنان ايران به دار
ست با نيت  اها ممكن ؟ اين انعطاف در نظريهداشتگشايي براي جنبش زنان  چه راه

 قرباني كردن منافع زنان در پاي آن عملي ي   ولي نتيجههگشايي در جنبش زنان بود راه
 چندين سال آيا به هدر دادن. هاي كلان سياسي مراكز قدرت و مردسالار بوده است طرح

؟ آيا  است"سيال و موقعيتي"تاكتيك يا استراتژي ، در سراب دوم خرداد انرژي زنان
گشايي   تاكتيك منعطفي جهت راه،كردن مرز بين دوستان و دشمنان زنانمخدوش 

موقعيت " و "سياليت"مبارزات زنان است؟ آيا نبايد از نوشين احمدي پرسيد كه آن 
 رفراندومي، "تليسيا" نظري ائتلاف با جريان دوم خرداد چه گلي داد كه "شناسي

 ي  چون رفراندوم اميدوار كردن نشانهييها اش را بدهد و آيا امروز زنان را به طرح ميوه
  هاي مردسالارانه؟   براي دخيل بستن به طرح ديگر بارانعطاف است و يا تلاش

براي من خيلي جالب است كه نوشين احمدي توجه ما را به عوض شدن اوضاع و 
 در حالي.  را دليل بياورد"طرح رفراندوم"كند كه دخيل بستن به  ساختار منطقه جلب مي

 نظر سازمان زنان هشت مارس و دوستان و متحدين ما در جنبش زنان، تحليل از كه از
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  بر كه علاوهكند ملزم ميعوض شدن اوضاع و ساختار منطقه، جنبش زنان ايران را 
هاي آنان براي  هاي جهاني و طرح ايستادن در مقابل رژيم حاكم در ايران، در مقابل قدرت

 نيز موضع گيرند و استقلال "آزاد كردن زنان ايران"ر شان مبني ب ايران و مشخصا ادعاهاي
تحليل مشخص از . هاي ارتجاعي و امپرياليستي تضمين كند جنبش زنان را از انواع برنامه

خواهد با وابسته  دهد كه اين طرح مي  نشان مي"طرح رفراندوم"آمده به دور  نيروهاي گرد
هاي  قدرت منطقه اي -لان سياسيهاي ك هاي اجتماعي مردم ايران به طرح كردن جنبش

طور  همان. جنبش زنان نمي تواند و نبايد خود را قرباني اين طرح كند. جهاني پيش رود
تحليل مشخص از شرايط . كرد كه نبايد خود را قرباني طرح كلان امنيتي دوم خرداد مي

اي سياليت براي ما اين است و بر! مشخص براي ما اين است و براي نوشين احمدي آن
  !نوشين احمدي آن

خواند در واقع   نظريات مي"به روز كردن"چه وي انعطاف در استراتژي يا   آن
اين گونه .  استبه نرخ روز نان خوردنمعادل پراگماتيسم محض است كه خواه ناخواه 

 منكوبگشايي براي جنبش زنان، آن را  جاي راهه انعطاف و موقعيت شناسي ب
  . كند ساختارهاي قدرت زن ستيز مي

هاي اجتماعي  در جنبش"گويد   نوشين احمدي در اين بخش ادامه داده مي
تواند راديكال يا  هاي مشخص مي هاي موقعيتي هستند و در موقعيت تئوري ها، تئوري

  ."غير راديكال تلقي شود
 و تغيير كردن  ريل عوض كردنتناقضجا نيز نوشين احمدي تلاش دارد   در اين

 "تئوريك" توضيح  را، طرح رفراندوميك مدافع به يدوم خردادمدافع سرسخت از يك 
دفاع از خاتمي تئوري ) يعني همين سال پيش(روزها   آن،طبق اين نظريه. دهد

!  راديكال است"رفراندوم"ولي امروز نيست، در عوض امروز دفاع از طرح . راديكال بود
م چه چيزي راديكال كه تشخيص دهي كه هيچ معياري وجود ندارد براي اين مثل اين

است و چه چيزي راديكال نيست و طبق تعريف وي، راديكاليسم يك تئوري متغير و 
 هر كس به دلخواه خود و با منافع خود ،هم را وابسته به موقعيت است و البته موقعيت 

خانه " مي توان زنان را به بازي "ها تئوري موقعيت"با قطب نماي. تعريف خواهد كرد
  .  كشيد"ور است ور است، خانه خاله از آن نخاله از ايي 

شود گفت چي درست است   در اين دنيايي كه نوشين احمدي ترسيم كرده، نمي
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به هر حال براي جنبش زنان سوال . چي غلط و چي راديكال است چي غير راديكال
آيا به : اين است) يا سياست(واقعي در مورد يك تئوري يا نظريه يا استراتژي 

 ضربه زدن به زنجيرهاي اسارت زنان را ي زند يا وعده  اسارت زنان ضربه ميزنجيرهاي
 زنجيرهاي زنان داشته ماهيتمي دهد؟ به اعتقاد من هر كس درك واضح و روشني از 

ها و  ، تئوريرا پاره كندكاري بخواهد اين زنجيرها  باشد و عميقا و بدون ملاحظه
غير راديكال يعني به . ديكال استيابد و را نظرياتش كمابيش جهت درست را مي

 مذهبي فعالين كه  كاريهمان(ود ر حداقل رساندن تعريف از ستمي كه بر زنان مي
ها مديحه سرائي كردن، در  ، تحت عنوان نسبيت فرهنگي براي برخي از ستم)كنند مي

ها ، نسبت به نيات و  سايه روشن گذاشتن و درست و شفاف منعكس نكردن اين ستم
 در مورد زنان دچار اوهام شدن و اين توهم را به ديگران ،ي مراكز قدرتها سياست

  . سرايت دادن، نه فقط غير راديكال و بلكه بدتر از آن است
 است كه با نظم موجود سازش اي  تئوري، تئوري راديكال در جنبش زنان

دين در  خواهان تغيير بنيا. خواهان تغيير بنيادين در مناسبات زن و مرد است،كند نمي
هاي دفاع از دوم خرداد  بر اساس اين تعريف است كه نه تئوري. موقعيت زنان است

كدام راديكال  ها هيچ آن. هاي جديد دفاع از طرح رفراندوم راديكال بود و نه تئوري
تئوري دفاع از دوم خرداد در عمل نشان داد كه نه فقط راديكال نبود بلكه در . نبودند

توان پي  با بررسي طرح رفراندوم هم مي. رهاي اسارت زنان بودجهت جلا دادن به زنجي
همانطور كه در بالا چندين بار به اين طرح . برد كه در جهت تداوم اسارت زنان است

اين طرح فقط در مورد دو مسئله صراحت دارد، تماميت ارضي و روابط با . اشاره شد
كه قانون اساسي بايد   اينكلامي در مورد حقوق زنان ندارد بجز. قدرت هاي جهاني

  !منطبق بر اعلاميه جهاني حقوق بشر باشد
   
منحرف كردن انرژي زنان يا به هرز بردن انرژي : ي ساز ژ تئوري انر– 3
  زنان؟

اي  عده": كند ديگري را ارائه ميي   نوشين احمدي در بند سوم همين مقاله نظريه
 "ايكس"ي زنان ايران مثلا داراي  عهكنند جام ديگر از مخالفان طرح رفراندوم، تصور مي

مقدار انرژي است كه وقتي يك گروه از زنان اين مقدار انرژي را صرف كند يا به 
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 و "درست تر"كنند خواسته هاي  كه فكر مي اصطلاح منحرف سازد، براي گروه ديگري
  ." دارند انرژي باقي نمي ماند"عميق تري"

 حتي وقتي زنان اصلاح طلب ديني دهد كه همين مطلب توضيح مي ي  در ادامه
شود كه در خدمت فعاليت زناني است كه در پي  كنند، انرژي آزاد مي فعاليت مي

آيد طبق اين نظريه بود كه خانم نوشين احمدي  نظر ميه ب. تغييرات اساسي هستند
هاي اسلامي  هاي زنان حكومتي يا به اصلاح فمينيست خراساني در وصف فعاليت

  .نوشت مي
 ما اين نيست كه زنان وابسته به جناح اصلاح طلب ديني در حكومت  حرف

بحث ما اين است كه شما و امثال . جمهوري اسلامي براي حقوق خود فعاليت نكنند
. ها براي حقوق فراگير زنان ايران تلاش كنيد جاي فعاليت براي حقوق آنه شما ب

راي خود  بنيز،  من ديداززنان اصلاح طلب ديني به قول شما و زنان طبقات حاكم 
عنوان زنان ه ها ب  زيرا دين مانع از فعاليت كامل و تمام قد آن،خواهند حقوقي مي

نظام نياز به فعاليت تمام قد آنان دارد ولي نظام خودش موانعي . طبقات حاكم است
: در هر حالت زنان اصلاح طلب ديني دو منفعت دارند. آورد را براي آنان بوجود مي

كه نظام را حفظ  فضاي بيشتري را در نظام خود كسب كنند و هم اينهم بايد 
وقتي به . براي دست يابي به اين هدف به كمك زناني مثل شما نياز دارند. كنند

ست به پاداش خدمتي كه كرده ايد براي شما نيز پا در مياني  اهدف رسيدند ممكن
 كاري براي شما كنند ولي خواهند و براي شما تئوري ببافند كه مي(بكنند يا نكنند 

حرف ما ).  دروغ را بلدند"مديريت"ها هم  آن. توانند خودشان هم زير ضربند و نمي
بار براي اصلاح طلبان حكومتي  اگر هم يك. اين است كه اين نقش را بازي نكنيد

خواهند اسلام مدرن نوع عراق و  اين نقش را بازي كرديد اين بار براي كساني كه مي
خواهيد بازي كنيد مطمئن باشيد كه  البته اگر مي.  را بياورند بازي نكنيدافغانستان

توانيد طاقچه بالا بگذاريد و اين بار حتما جائي  اين بار بيشتر به شما نياز دارند و مي
  . حاكم يا مشاوران رسمي آن ها پيدا كنيد در قشر ممتاز

د كه اينان براي تعمير آي گر مقاطعي پيش مي هاي ستم هاي نظام  در فراز و نشيب
ها  ها نياز به كمك بيروني و غير خودي  بيرون آوردن نظام خود از بن بستونظام 
در اين . شان مستهلك شده اند دليل ارتجاعي بودنه  زيرا نيروهاي درون نظام ب،دارند
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ها به آن ها دست وحدت بدهند احتمالا چيزهائي نيز  شرايط اگر برخي از غير خودي
ست در درون اليت حاكم   پرتاب مي كنند و برخي اوقات حتا ممكنها  آنجلوي

ها از  ها هم وقتي ادغام شدند شروع مي كنند به مديريت تئوري اين. شان كنند مادغا
آزادي و برابري نسبي  "كه   و يا اين"آزادي و برابري متحقق شده است": اين قبيل كه

 و " كامل يك فرآيند طولاني استفرآيند كسب آزادي و برابري"كه   يا اين"است
  و "خاطر كسب آن آدم سرش را بدهده در هر حالت نمي ارزد كه ب"كه  بالاخره اين

 .غيره
مي بينيد كه چگونه فعاليت اقشاري از زنان، مي تواند در نهايت كلاه بر سر 

يست بحث من اين ن. كند اكثريت زنان بگذارد و البته براي قشري از زنان انرژي آزاد مي
  از يك ديگرراي حركت باقشار مختلف جامعه. كه آن قشر اقليت زنان فعاليت نكنند

بحث من اين است كه زنان حكومتي . بحث بر سر چيز ديگري است. گيرند اجازه نمي
خواهند براي حقوق خود انرژي صرف كنند اما ما نبايد اجازه دهيم كه از  هر چقدر مي

ا از درون صفوف مردم خادم و خدمتكار خود كنند و به ديگران مايه بگذارند و كساني ر
 ،كمك آنان افق جنبش زنان را محدود به افق قشر خود كنند و بگويند آزادي من

مين ترتيب زناني كه منتظرند تا در دستگاه اداري و  هبه!  زنان استي آزادي همه
 در ايران حاكم خواهد ها مي كه آمريكا در همدستي با برخي از حكومتي(سياسي آينده 

وانند از ت ي براي خود دست و پا كنند، مييجا) تواند يا نه  فعلا كاري ندارم كه مي،كند
دهيم كه با شعارهاي جعلي كه در جريان دوم   نميه اما ما اجاز،انرژي خود هزينه كنند

هاي زن كه در اشتياق  بار تجربه شد از انرژي زنان بيرون حكومت و از توده خرداد يك
 بنابراين سعي نكنيد واقعيت اختلافات را با گفتن اين.  مايه بگذارند،سوزند ادي ميآز

 است مخدوش و "تر كم عمق" و "تر هاي عميق خواسته"كه گويا اختلاف بر سر 
  . كنيد"مديريت"

هاي  براي نمونه اگر زنان اصلاح طلب ديني در سال":  نوشين احمدي مي نويسد
يد از قوانين شريعت اسلامي و بازنگري متون كلاسيك اخير با استراتژي تفسير جد

 ... هاي ديگر بتوانند وجود آوردند تا گروهه فضاهاي جديدي ب ... كردند فعاليت فقهي،
  ".راهكار خود را براي تغيير و بهبود شرايط زنان پيش ببرند
هنوز نمي دانيد كه چه . ايد  شما هنوز از وارونه خواني تاريخ دست برنداشته
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هاي  ها زن در مقابل اين كپك  نديدن مقاومت ميليون؟ساني براي شما فضا باز كردندك
مگر نه؟ راستي از اين زنان اصلاح طلب ديني بپرسيد وقتي . اي است  كار ساده،تاريخي
، زنان زنداني سياسي را از نوار بهداشتي هم محروم )اصلاح طلبان ديني( ها آنمردان 

  ون كلاسيك فقهي چه بود؟كردند، تفسيرشان از مت مي
و زناني كه حركات آمريكا در ( جريان فعاليت زنان طبقات حاكم هم شدن در 

 شدن آب هم در مانند ،با جريان جنبش زنان) اند منطقه را پشتوانه فعاليت خود كرده
كند ولي  هر چند جريان آن را به ظاهر تقويت مي. فاضلاب با جريان آب گواراست

آيا اين حقيقت . چرا بايد اجازه داد كه چنين شود. گيرد آن را مي  بودنخصلت گوارا
ساده نياز به تئوري دارد؟ اين يك واقعيت است كه ستم بر زن به وراي خط و مرزهاي 

تر از   به زنان خادم خودش هم به صورت فرودست،نظام موجود. رود طبقاتي مي
 پنجه در دارا و ندار ستم شنيع اما حتا در مبارزه عليه اين. نگرد خادمان مرد خود مي

وقتي زنان زنداني سياسي را . اين يك واقعيت عيني است. اند و نه حلقه در حلقه پنجه
   اينان كجا بودند؟،خاطر زن بودن شكنجه مضاعف مي كردنده ب

 طرح ي به چه دليل هنگام ارائه.  من يك سوال جدي از نوشين احمدي دارم
رفراندوم براي تغيير " به نام آن را ، به جنبش زنان"رفراندوم براي قانون اساسي"

؟ آيا اين يك روش بازاري براي فروش يك متاع گنديده  تغيير داد"قوانين ضد زن
تر است كه شما خود را از زير نفوذ متدولوژي دوم خردادي  نيست؟ به نظر من شايسته

.  بيرون بكشيد،كنند را ايجاد "موقعيتي"كردند تا  كه شعارهاي برحق مردم را جعل مي
غير "شما و ما براي اين متدولوژي سخيف و ضد مردمي . اين متد شايسته شما نيست

 حجاريان و سازگارا است كه اين روش مال جنايتكاراني نظير.  هستيم"خودي
كنند  اين جماعت حقه بازند و اهدافشان را حاشا مي. ي براي پنهان كردن دارنديچيزها

كار موفق شوند؟ بگذاريد دست  كنيد كه در اين ها كمك مي ولي شما چرا به اين
 خورشيد كاغذي به نشان دادن نيست بلكه "انحرافي"طرح رفراندوم . شان رو شود همه

البته در كشور ما براي نشان دادن خورشيد واقعي بايد با . جاي خورشيد واقعي است
ولي كساني كه نمي خواهند . دهد اين كار اغلب سر آدم را به باد مي. مرتجعين در افتاد

  .نبايد عكس آن عمل كنند) ندد آزاو در انتخاب(چنين بهائي براي حقيقت بپردازند 
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 !  همبستگي با ديگران يا همبستگي زنان با طناب دار- 4 
وقتي ما زنان در ايران بحث همبستگي بين ": گويد در اين بند نوشين احمدي مي

ن نيست كه مثلا با گروه يا فعاليني كه كاملا با كنيم ، منظور آ زنان را مطرح مي
ن است كه از فعاليت آآيد، اعلام همبستگي كنيم، بلكه منظور  مان جور در مي اعتقادات

  ".ي ما نيستند حمايت كنيم ي بلاواسطه هايي كه بيانگر خواسته گروه
تدلال  نوشين احمدي براي قانع كردن زنان در حمايت از طرح رفراندوم فعالانه اس

نوشين !  زنان جايي نداردي هاي بلاواسطه آورد حتي اگر در اين پروژه خواسته مي
 ،كه از كنار اين سوراخ بزرگ طرح رفراندوم كه جايي براي زنان ندارد احمدي براي اين

در ضمن براي .  ناچار شده نام طرح رفراندوم براي قانون اساسي را تغيير دهد،بگذرد
شبهه اي براي دفاع از رفراندوم در افكار زنان باقي نگذارد، به كه جاي هيچ شك و  اين

تواند ادعا كند كه  اما به راستي كدام گروه در جنبش زنان مي": زند شك دامن مي
 استراتژي است كه "ترين اصيل" و "ترين فمينيستي"استراتژي كه در پيش گرفته 

 ".ب شوند محسو"انحراف"ها با فاصله گرفتن از آن  ديگر استراتژي

تئوري و عنصر آگاهي . بحث بر سر واقعيت است.  نيست"كدام گروه" بحث بر سر 
به كنار، حداقل تجربه نشان داد كه اتحاد با پروژه دوم خرداد و نسبيت گرايان فرهنگي 

توان گفت عيار فمينيستي سياست اتحاد با  حداقل مي.  نداشت"فمينيستي"اصلا عيار 
 حقوق زنان در چارچوب نظام آيت االله ها اگر منفي نباشد ملايان و تلاش براي كسب

. توان در مورد چهارچوب آيت االله جورج بوش گفت همان را مي. نزديك به صفر است
 ساده بشر را كه از روشآيا اثبات اين حقيقت ساده نياز به تئوري و فلسفه دارد؟ آيا 

آيا بايد .  قبول نداريد،كند طريق تجربه به حقيقت و معيار و به تئوري دست پيدا مي
توان بيماري ها را شفا داد، زير سوال  اين حقيقت ساده را كه با جادو و جنبل نمي

بحث بر .  نيست"فمينيستي ترين"بكشيم و آن را باطل اعلام كنيم؟ اصلا بحث بر سر 
 جنبش محدود كردن.  استهاي طرفدار زنان  سياستهاي زن ستيز و  سر سياست
اختلاف ميان .  يك سياست ضد زن بود،رچوب اصلاحات حكومت اسلاميزنان به چها

مثل اختلاف ميان ، "ترين فمينيستي"هاي فمينيستي گوناگون بر سر تعيين  سياست
 كه پزشكان با يك با وجود اختلافاتي. درمان استمختلف هاي  بر سر روشپزشكان 

 و ضديت دارند يك بيماري عنوان راه درمانه  با جادو و جنبل باما همگيدارند ديگر 
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جنبش فمينيستي بايد عليه طرح دوم خرداد اعلام جرم . دنكن عليه آن اعلام جرم مي
  .مسئله اين است. كرد و بايد عليه طرح رفراندوم هم اعلام جرم كند مي

كه استراتژي كه در پيش گرفته " فرض كنيم كسي در مورد امروز نتواند ادعا كند 
توان   اما در مورد گذشته چه؟ آيا نمي،"ترين استراتژي است لترين و اصي فمينيستي

گفت كه طرح اتحاد با طرح كلان سياسي جناح دوم خرداد حكومت، يك طرح ضد زن 
هاي دوم   اتحاد با آيت االله"فمينيستي"عيار . توان چنين گفت بود؟ به يقين مي

: ا يك چيز روشن استتواند باشد ام خردادي چند بود؟ در بين فمينستها، اختلاف مي
 .ي زنان دست يافتيشود به رها با جمهوري اسلامي و با جورج بوش نمي

بنابراين .  براي جنبش زنان اصل و معيار، شكستن زنجيرهاي اسارت زنان است
مثلا راه حل شما براي . ها را با اين اصل و معيار سنجيد ها و رهيافت بايد تئوري

مي در خدمت رهايي زنان نبود و امروز نيز صحت برابري حقوقي زنان در دوره خات
تبديل شدن زنان به سياهي لشكر طرح . اين مسئله چون روز روشن شده است

. رفراندوم نيز چيزي به جز خدمت به حفظ ساختارهاي قدرت مردسالارانه نيست
طرح رفراندوم نيز مانند طرح دوم خرداد سرابي است براي زنان كه با حقه بازي افق 

جامعه نياز به . رساند يي زنان را تا سطح تغيير رنگ زنجيرهاي اسارت ميرها
هاي كلان دارد ولي جنبش زنان هم براي وصل شدن يا همراهي با اين  طرح
 منافع و ،ها  تا چه حد اين طرح،هاي كلان سياسي معيارهاي خودش را دارد طرح

هاي اجرايي مطالبات  كنند، تا چه حد ضمانت مطالبات زنان را با صراحت بيان مي
خود بدون قيد و شرط و ملاحظه كاري ي   در برنامه رازنان در جهت برابري حقوقي

طرح رفراندوم يك طرح كلان سياسي . هاست ها حداقل اين. دارند منظور مي
 مانند اعلام ،مردسالارانه است و اعلام همبستگي با آن از سوي جنبش زنان

  .همبستگي با طناب دار است
ي  زنند، اما سرچشمه هاي مردمي حرف آخرشان را هم در ابتداي راه مي يتئور

  فكري كه يك روز مدافع دوم خرداد است و روز ديگر طرفدار رفراندوم چيست؟ 
از . شود مطرح كردن حرف آخر در ابتداي راه، از مرداب نابخردي سيراب مي"

مكن و عقلاني اين رو، عمل تدريجي همراه با تسامح و صراحت يگانه طريق م
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اين شيوه كساني است كه .  اين شيوه و متد سياسي نوشين احمدي است88."است
كساني ي  شيوه اين . شان داد كنند زنان مهجور و كودك هستند و بايد فريب فكر مي

دانند اگر حرف آخر  شان حقير و كوچك است كه مي يها كه آن قدر افق برنامهاست 
كدام زن حاضر است براي به .  فداكاري كند آنرايرا بزنند هيچ كسي حاضر نيست ب

قدرت رسيدن كساني چون محسن سازگارا كه از جلادان سپاه پاسداران است و يا 
تر را با پادشاهي تجربه كنند و  خواهند اسلام معتدل سلطنت طلباني كه امروز مي

ني نهايتا به نيازهاي جنگ طلبان آمريكايي خدمت كنند، فداكاري كند؟ كدام ز
 سروش و گنجي ي دسته و حاضر است براي اينكه اسلام خامنه اي برود و اسلام دار

هاي حقير را البته بايد پنهان كرد و در زرورق  سركارآيد فداكاري كند؟ افق... و 
كرد  فراموش نكنيم كه خميني هم افق را نگفت و تلاش مي. توجيه و دروغ ارائه داد

كه شاه بايد   مثل نفرت مردم از شاه و اين،دندروي آن مسائلي كه موضوع روز بو
 تجمع جويبارهايهم را موعظه كرد تا از  او هم سياست همه با. برود انگشت بگذارد

سوي قدرت وجهنم حكومت اسلامي ه اي براي قايقراني ب كران مردم رودخانه بي
اين بار . ندها استفاده كن كنند دوباره از همان شيوه امروز نيز برخي تلاش مي. بسازد

 تحت عنوان اين! كه فعاليت هر گروهي به نفع گروه ديگري است تحت عنوان اين
  .  غلط ه چيز درست است و چه چيزكه اصل و معياري وجود ندارد تا بگوييم چ

جامعه ما يك حقيقت را به عيان روشن كرده است و بخش قابل توجهي ي   تجربه
 امروز تبديل به يك محك و ،اند و اين حقيقتاز مردم به تجربه به اين حقيقت رسيده 

: معيار غير قابل اجتناب براي بخش بزرگي از مردم و نيروهاي مترقي شده است
گونه تفسيري از  خواهند؛ هيچ حكومت ديني را تحت هيچ عنواني و با هيچ عياري نمي

خواهند؛ خواهان محاكمه جنايتكاران اسلامي هستند و  مذهب را در حكومت نمي
. شان بروند اضر نيستد زير بيرق جنايتكاراني چون سازگارا و همدستان آمريكاييح

  .... احمدي اينها اصل و معيار استنوشين
هايي دارند كه  نياز به برنامه.  زنان ايران براي رهايي خود نياز به افق روشن دارند

به اتكا به و نياز . كند هاي آنان را طرح مي با صراحت و روشني مطالبات و خواسته

                                                           
زنان زير سايه پدر " نيز و 1374 سال 34سالم شماره ي  جامعهي  مجله خراساني، ، نوشين احمدي"با نياز زمانه"  88

 "ها خوانده
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آيد، آزادي  دست خود زنان بدست ميه آزادي و برابري كه ب. نيروي خودشان دارند
 زنان و دختران جوان از آنان احساس ي هاي آينده حقيقي و پايداري است كه نسل

 . نفس خواهند كرده غرور و اعتماد ب
 مكتبي حقوق اهدايي آخوندها و شاهان، فرمانروايان زن ستيز جهان و جنايتكاران

  . سپاه اسلام ارزاني خودشان باد
خواهي نسل گذشته حمله كرده و  آرماني  اي به مسئله  نوشين احمدي در مقاله

خواهم در خاتمه  اما مي. كند كه در مقاله ديگري بايد به آن پاسخ داد آنان را تحقير مي
ن بخشي از مسئوليت آ":  يادآوري كنمخود وي نوشين احمدي را به سخناني از

اي نه چندان   مسلما در آينده89."تصوري كه در آينده شكل مي گيرد به عهده ماست
 ما قضاوت قطعي را خواهد كرد و بهتر است ي هاي همه  تاريخ در مورد فعاليت،دور

تاريخ را . زنند ها رقم مي فراموش نكنيم كه تاريخ را در نهايت نه مرغان خانگي كه عقاب
  .امبورگ رقم زده استگز لوخواهي زناني چون رزا آرمان
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  قانون منع حجاب در فرانسه
  يا

  حجابي بر واقعيت
  
  
  
  
 

    در ي ارائه شدهسخنرانمتن  
  در برمن آلمان

    )2004(1383، ارديبهشت 9ي هشت مارس، شماره  فصلنامه

  
يس جمهور فرانسه ژاك شيراك كميسيوني متشكل از نمايندگان يمدتي پيش ر

مجلس و روشنفكران فرانسوي را تحت رياست آقاي استازي مامور بررسي موضوع 
  .م مذهبي در مدارس دولتي فرانسه كردياب و ساير علاحج

در يازده دسامبر كميته استازي پس از چند ماه بررسي اعلام كرد كه مدارس 
خود ) 2003( دسامبر 17شيراك در نطق .  دولتي در اين زمينه نياز به رفرم دارند

ضمن حمايت از اين قانون از مجلس فرانسه خواست تا آن را هر چه زودتر تصويب 
  .كنند

، قانون ممنوع ) راي موافق494 (مجلس نمايندگان فرانسه با  اكثريت آرا 
ساختن نمادهاي مذهبي آشكار از جمله روسري اسلامي را در مدارس فرانسه 

 .تصويب كرد

 اجرا خواهد شد، استفاده از 2004بر طبق اين قانون كه از اول سپتامبر 
هاي بزرگ  هاي يهوديان و صليب هاي اسلامي، عرقچين نمادهاي مذهبي مثل روسري

س دولتي فرانسه ممنوع است و عدم رعايت آن، مجازات توبيخ تا مسيح در مدار
  .خواهد داشت اخطار كتبي و اخراج موقت و دائم را در پي
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اين قانون در چارچوب يك جامعه " دسامبر اعلام كرد كه 17شيراك در نطق 
ها و اصول جمهوريت  اين قانون به تقويت پايه"او گفت . "لائيك و غيرمذهبي است

چنين تاكيد كرد كه اين   و هم"ند و موجب يكپارچگي ملي خواهد شدكمك مي ك
س روابط يير(پاسكال دوواد . "موجب توازن در جامعه فرانسه مي شود"قانون 

چالش اصلي براي ما در اين "اي اعلام كرد كه  در مصاحبه) خارجي حزب شيراك
د، اگر چنين تصميمي بوجود نياي. مسئله چگونگي حفظ وحدت جامعه است

اين قانون در خدمت ايجاد وحدت براي . هاي اجتماعي رواج خواهد يافت كشمكش
90."همه فرانسويان است

 

گونه بحثي در  شود شيراك و حزبش هيچ گونه كه ملاحظه مي بنابراين همان
شان از تصويب  مورد حقوق كودكان و زنان ندارند  و آشكارا اعلام كردند كه هدف

ه است، وحدتي كه قرار است از طريق ايجاد يك دشمن اين قانون وحدت ملي فرانس
 .مشترك بين طبقه حاكم فرانسه و اقشار و طبقات گوناگون فرانسه بوجود آيد

 

  شرايط اجتماعي در فرانسه 
نظام فرانسه بر پايه ستم و استثمار نه تنها مردم ساير كشورهاي جهان بلكه بر  

استثمار و . چرخد گران مهاجر ميپايه ستم و استثمار كارگران فرانسوي و كار
حقوقي به ويژه در ميان كارگران خارجي مهاجر يكي از خصوصيات جامعه فرانسه  بي

اين كارگران مهاجر . است، كه حتي روشنفكران ليبرال اين كشور به آن اذعان دارند
هاي گذشته  كارگراني كه در دهه. بيشتر از كشورهاي عرب شمال آفريقا هستند

  .شتند اعضاي خانواده خود را به فرانسه بياورنداجازه ندا
ها بخشي از  ها، تحقير زنان و برخوردهاي نژادپرستانه با خارجي تحقير ملت

 .فرهنگ اين نظام استثمارگرانه است

كند،  فرانسه مثل باقي كشورهاي جهان نتايج گلوباليزاسيون را تجربه مي
اكثريت مردم جهان را در قعر فقر ي گذشته تا كنون  اي كه از دهه سياست اقتصادي

درست است كه نتايج گلوباليزاسيون در كشورهاي جهان . و فلاكت فرو برده است
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طور مشخص فرانسه نيز شاهد ه سوم دهشتناك است اما در كشورهاي اروپايي و ب
هاي خارجي، فقر فزاينده و نژاد  شكاف فزاينده طبقاتي، شكل گيري گتونشين

هاي  كشمكش"قول پاسكال دوواد باعث ه ضادها است كه باين ت. پرستي هستيم
قانون منع حجاب در بستر چنين شرايط اجتماعي در جامعه  . خواهد شد"اجتماعي

طبقات حاكم از طريق طرح چنين قانوني در فرانسه تلاش . فرانسه طرح شده است
را مي كنند تضادهاي قلابي خلق كنند تا تضادهاي اجتماعي واقعي در حال رشد 

آنها از طريق اين تضاد خلق شده سعي مي كنند در صفوف مردم تحتاني . كنار بزنند
هاي اقتصادي را كه همانا  راحتي طرحه و فقير فرانسه شكاف بياندازند تا بتوانند ب

سلب گام به گام خدمات اجتماعي، بيكارسازي و سلب حقوق دمكراتيك مردم است 
دليل بورژوازي حاكم در فرانسه نياز به جو مين  هبه. بيشتر و بيشتر اجرا كنند

. سركوب دارد و معمولا اولين آماج سركوب، اقشار تحتاني طبقه كارگر هستند
 .باشند اقشاري كه در فرانسه اساسا كارگران مهاجر مي

 

  مردان فرانسه در مورد لائيسيته ادعاي دولت
ردن دست لائيسيته به معني جدايي دين از دولت و به طور خاص كوتاه ك

مذهب از نظام آموزش و پرورش، پرچم بورژوازي فرانسه عليه نظام فئودالي متكي بر 
سرنگوني فئودالها و كليساها در فرانسه از طريق انقلاب قهري صورت . كليساها بود

به عبارتي كليساها و نظام فئودالي توسط جنگي خونين و قهرآميز سرنگون . گرفت
   .زي، اصول لائيسيته  سرانجام تصويب و اجرا مي شودشدند و پس از پيروزي بورژوا

ي دين از دولت و آزادي بيان، مذهب و يجدااصول لائيسته عبارت بودند از 
 بورژوازي فرانسه و نه نظريه پردازان تئوريك اين تفكر، هرگز ادعا نكردند هن .عقيده

سيته آزادي كه لائيسيته يعني مذهب زدايي از جامعه بلكه بالعكس، يك وجه لائي
خواست مذهب را از بين  البته بورژوازي هرگز نمي. مذهب و ابراز آن در جامعه است

 .ببرد چرا كه براي استثمار زحمتكشان به مذهب نياز داشت

دهد كه دولت فرانسه نه  نگاهي مختصر به شرايط آموزش و پرورش نشان مي
ده است بلكه در فقط در جهت تعميق جدايي دين از آموزش و پرورش حركت نكر
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هاي اخير  به تقويت مذهب در جامعه و حتي سيستم آموزشي نيز پرداخته  دهه
 .است

در سيستم آموزشي فرانسه دو نوع مدارس دولتي و مدارس خصوصي وجود 
قانون جدايي دين از آموزش و . مدارس خصوصي عموما مدارس مذهبي هستند. دارد

 .پرورش فقط شامل مدارس دولتي است

انسه بيش از دو ميليون دانش آموز در مدارس كاتوليك درس مي خوانند در فر
  . درصد بودجه اين مدارس را تامين مي كند80و دولت فرانسه 

ه ب) دولتي(تمام روزهاي اصلي مذهبي در شمار تعطيلات رسمي مدارس لائيك 
 درصدي 120 سال گذشته مدارس يهودي در فرانسه از رشد 5  در.رود شمار مي

) لائيك( در استان آلزاس، آموزش ديني حتي در مدارس دولتي .ردار بوده اندبرخو
ها و  ها و پروتستان كاتوليك. صورت اختياري و در شمار مواد درسي قرار دارده ب

توانند آزادانه از معلمان وابسته به موسسات مذهبي براي آموزش ديني  يهوديان مي
ي كه كشيش يا خاخام هستند حتي اين معلمان مذهب. در مدارس استفاده كنند

شان را هم  توانند با لباس مذهبي خود به مدارس رفته و تدريس كنند و حقوق مي
91.پردازد دولت مي

  

هاي اخير با افزايش فقر و بيكاري در ميان جمعيت مهاجر عرب، دولت  طي سال
توهاي فرانسه امكانات زيادي را در جهت تقويت اسلام در ميان جوانان عرب ساكن گ

 مسجد و انجمن اسلامي در فرانسه 1500حدود . فرانسه اختصاص داده است
 .بازگشايي شده است

  
  موقعيت دختران دانش آموز مسلمان  در فرانسه     

م مذهبي چون عرقچين ي اول معلوم شد كه اضافه كردن علادر همان روزهاي
 طرح اين قانون، ها و يا صليب بزرگ به مسئله روسري اسلامي دختران در يهودي

جايي  از آن. م مذهبيي بود تا واقعا مقابله با اين علابيشتر براي خالي نبودن عريضه
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كه پيكان اين قانون و كارزار تبليغاتي حول آن عمدتا بر سر روسري اسلامي دختران 
   .مسلمان دانش آموز بود، در اينجا به وضعيت اين دختران مي پردازيم

از دو ميليون دانش آموز دختر، تعداد دختران محجبه طبق آمار در ميان بيش 
 هزار نفري 500يعني كمتر از نيم درصد جمعيت .  نفر مي باشد2000 تا 1000بين 

 طبق آخرين آمار در سال .هاي مسلمان هستند دانش آموزاني كه متعلق به خانواده
رد بر  مو5 دختر روسري به سر در مدارس دولتي بوده كه در 1256، حدود 2003

  92.سر حمل حجاب پافشاري كرده اند و منجر به اخراج آنان شده است
بنابراين قبل از اينكه وارد بحث نظري بر سر اهداف اين قانون بشويم، خود اين 
مسئله  شك برانگيز است كه  در يك كشور با چندين ميليون دانش آموز، براي يك 

ين دليل بسياري از مردم همه ب.   نفره قانون وضع كرد2000 تا 1000جمعيت 
عليرغم تنفر از حجاب و عليرغم مخالفت جدي با حجاب اجباري كودكان توسط 

اين جايي است كه . ي ترديد نگريستند خانواده، به اين قانون و اهداف آن به ديده
 !خيزد بوي نامطبوع  از اين قانون بر مي

 

 روش  و روش شناسي برخورد با اين قانون 

ها چيست؟ هدف براي نيروهاي پيشرو و پوياي جامعه  اقعيتهدف از تحليل و
بنابراين تعهد . هاست ناكشف حقايق براي كمك به دگرگوني و پيشرفت زندگي انس

منافع اكثريت زنان، چگونگي برخورد ) مشخصا براي ما(به منافع مردم ستمديده و 
رحال سئوال به ه. كند به يك پديده و بطور خاص بررسي اين قانون را تعيين مي

هاي  ما قرار است منافع چه كساني را منعكس كند؟ نقطه  تحليل: اساسي اين است
  .عزيمت اين بررسي از منافع مردم ستمديده و اكثريت زنان است

نمي توانيم با ساده انگاري و  :بنابراين به لحاظ متد علمي و جانبدار
يم يك قانون را توان نمي. اي را توضيح دهيم ي پيچيده نگري مسئله سطحي

كه ما بايد بتوانيم  مهمتر اين .خارج از زمان و مكان مورد بررسي قرار دهيم
ترين درس تاريخ و  اين اوليه. اهداف سياسي پشت يك قانون را تشخيص دهيم
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اين قانون در چارچوب چه حاكميت طبقاتي دارد كه بدانيم  سياست است اين
 طبقاتي چه كساني را تقويت كند شود و قرار است اين قانون منافع وضع مي

كه قانون منافع طبقات ستمگر را تقويت مي  خلاصه اين. و چه كساني را تضعيف
   .كند يا طبقات و اقشار ستمديده را

. ميياند روبه رو هم تنيده شده ما در اين قانون با يك رشته مسائل مختلف كه در
. پوشش، آزادي عقيده و مذهبي زنان، نژادپرستي، آزادي  از جمله رابطه با مسئله

ها در  ي نظم نوين امپرياليست ي اهداف و برنامه در يك چارچوب بزرگتر با مسئله
ي دولت فرانسه در مقابل مردم دنيا و   رابطه با زنان كشورهاي تحت سلطه و برنامه

ي اين  توانيم و نبايد بر پايه پس نمي .ايم هايش با امپرياليسم آمريكا مواجه رقابت
ي خاص اين قانون موضع گيري كنيم،  با يك جانبه نگري فقط  نبه و يا آن جنبهج

 حتي نمي توانيم صرفا از زاويه آزادي پوشش يا از زاويه .به خطا دامن مي زنيم
ه كه ما نمي توانيم ب مختصر اين. آزادي عقيده و مذهب مقابل اين قانون قرار گيريم

زند و تعدادي از زنان را از  لامي ضربه مي مرتجعين اسكه اين قانون به خاطر اين
توانيم در مخالفت  در عين حال نمي. حجاب رها مي كند از اين قانون تجليل كنيم

با امپرياليسم يا دفاع از آزادي سياسي يا آزادي بيان به مرتجعين جمهوري اسلامي 
   .امتياز دهيم

يك پديده در . رداش مورد بررسي قرار گي اي بايد در بستر تاريخي هر پديده
البته اين چيزي . هاي متفاوت معنا و بار اجتماعي كيفيت متفاوتي را دارد چارچوب

 مثلا در كشور فرانسه كه انقلاب !تواند بفهمد است كه تفكر ماترياليسم مكانيكي نمي
بورژوايي را از سر گذرانده و فئوداليسم در حيات آن كشور نقشي ندارد، حجاب سر 

حجاب در ايران سمبل حاكميت . ايي را ندارد كه مثلا در ايران داردكردن همان معن
ي حاكمه در ايران از طريق تن دادن يا  طبقه. يك قدرت سياسي ارتجاعي است

ي تن دادن آنان به قدرت سياسي خود را  ندادن زنان به حجاب اجباري درجه
 سياسي طبقه آيا در فرانسه حجاب برخي دختران نشانه حاكميت. كند ارزيابي مي

ي حاكم فرانسه از طريق حجاب اعمال  طبقه. حاكمه فرانسه است؟ خير چنين نيست
 25 بنابراين بهتر است ما به عنوان زنان ايراني كه شلاق .كند قدرت سياسي نمي

ايم و به حق از آن تنفر  سال حجاب اجباري را بر پوست و گوشت خود حس كرده
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بايد براي ارتقا آگاهي .  به خودي غلبه كنيم بر احساسات و گرايشات خود،داريم
خود از سطحي نگري اجتناب كرده و سعي كنيم ديناميسم پيچيده جهان كنوني را 

  .دريابيم، جهاني كه ستم بر زنان يكي از اركان آن است
  

 اهداف سياسي دولت فرانسه  از طراحي اين قانون

نون دامن زدن به جو  در ابتداي اين نوشته اشاره شد كه هدف اصلي اين قا
طبقه ي حاكم به چنين سركوبي نياز دارد و . رانه در كل فرانسه استبگ سركو

سالهاست . ي كارگر، مشخصا كارگران مهاجر است آماجش هم اقشار تحتاني طبقه
هاي جوانان  هر از چندگاهي شاهد شورش. كه گتوهاي فرانسه وضعيتي بحراني دارد

 كه مرتبا و مداوما زور و قلدري، تحقير و سركوب و جواناني. در اين گتوها هستيم
هدف اين طرح آفريدن فضاي . كنند ضرب و شتم پليس فرانسه را تجربه مي

 البته سركوب اقشار تحتاني، آغاز كار .ي قانوني عليه اين اقشار است سركوبگرانه
است براي اين كه بتوانند كم كم جرات نطق كشيدن را از مردم سلب كنند، تا 

شان را مثل آمريكا  بتوانند راحت سياست هاي غارتگرانه و اشغالگرانه و سركوبگرانه
  .به پيش ببرند

كارزاري كه حول اين قانون در . مهم نبود كه اين قانون تصويب شود يا نشود
نوك پيكان اين كارزار، . ها و مطبوعات به راه انداخته شد مهم بوده و هست رسانه

تصويري كه از مهاجرين مي دادند . ب ساكن فرانسه بودها و مشخصا اعرا خارجي
هاي تلويزيوني حول اين قانون، نمايندگان مسلمان  در مناظره: مشمئز كننده بود

. ي به شدت عقب مانده و ارتجاعي بودند خارجي، چند زن و مرد دستچين شده
  نشان دهند كه،ي ارتجاعي كردند با اين زنان و مردان دستچين شده سعي مي

ي ارتجاعي بنيادگرا  ها يك مشت عقب مانده خارجي. ها هستند ها اين ببينيد خارجي
 يك ،هند كه پشت سر هر زن روسري به سردكردند اين تصوير را  سعي مي. هستند

ي  كردند كلمه به شدت سعي مي. ايستاده است انجمن يا گروه تروريستي
قيقت سعي شد از طريق اين  در ح.ها را با مسلمانان همسان جلوه دهند تروريست

قانون و كارزار حول آن به موضوع نژادپرستي كه در تاروپود نهادهاي اداري و حقوقي 
   .ي موجه و قانوني بدهند فرانسه وجود دارد، چهره
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كند با دامن زدن به احساسات ضد  در حقيقت بورژوازي فرانسه سعي مي
ي  طبقه. ار تحتاني فرانسه شودخارجي مانع پيوند اقشار تحتاني مهاجر عرب با اقش

هاي تحتاني، آنان را  واهند با شكاف انداختن در بين تودهخ ي فرانسه مي حاكمه
 بورژوازي فرانسه  .راحت سركوب كرده و اقشار مياني فرانسه را با خود متحد كند

ملت فرانسه را بايد با خودش متحد كند تا بتواند خودش را براي منازعات و 
سرباز فرانسوي بايد قانع شود كه براي . جاعي امپرياليستي آماده كندهاي ارت جنگ

 ! فرانسه هم بكشد و هم كشته شود"ملي"منافع 

 11بورژوازي فرانسه نياز به همان كاري دارد كه امپرياليسم آمريكا پس از 
اي بهتر  سپتامبر كرد و براي متحد كردن مردم حول چنين هدفي، چه لولو خورخوره

  .گرايي و تروريسماز بنياد
چهره در كارزار تصويب قانون منع حجاب تلاشي بود كه فرانسويان، تروريسم را 

 چه شگردي.  يك دشمن است،هر زن روسري به سر! هر زن و كودك مهاجر ببينند
 مردم فرانسه را حول منافع بورژوازي فرانسه "وحدت ملي"تواند  بهتر از اين مي

 جويي ملي برتريتواند به نژادپرستي و   از اين مي بهترچه شگردي! برآورده كند؟
  !اي انساني بدهد؟ چهره

ها مسائلي است كه در وراي اين قانون قرار دارد و هر فردي كه خود را  اين
مدافع آزادي و رزمنده براي جهاني عاري از ستم و استثمار مي داند، بايد با پاسخ به 

 .هان كنوني روشن كنداين مسائل، جاي خود را در دو صف متخاصم ج

  
   نيروهاي سياسي مترقي و آزادي خواه در فرانسه  با اين قانون يمقابله

ما در پشت سر قانون منع حجاب در فرانسه، شاهد صف مرتجع ترين نيروهاي 
و در مقابل اين قانون، . هاي مذهبي  و غير مذهبي هستيم دست راستي، فاشيست

ور ديده مي شود، نيروهايي كه سازمان خواه و چپ اين كش صف نيروهاي آزادي
دهندگان اعتراضات بزرگ عليه تجاوز آمريكا و متحدينش به افغانستان بودند، 

 فوريه عليه لشكركشي آمريكا به عراق 15سازمان دهندگان نمايش عظيم اعتراضي 
ها  بسياري از آن.  بودند، سازمان دهندگان مبارزات عليه اجحافات اجتماعي هستند

ي مبارزات ضد گلوباليزاسيون در سالهاي گذشته  ايي هستند كه در كليهنيروه
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پيشتاز بوده اند و پرچم جهاني ديگر، جهاني عاري از ستم و استثمار  را در دست 
  .دارند

ترين جريانات مثل نويسندگان لوموند ديپلماتيك نيز معتقد بودند  حتي ليبرال
 ستمديده را نشانه بگيرد آبشخورش جاي نشانه گرفتن عاملين ستم،ه قانوني كه ب

تواند مترقي باشد و بطور خاص در اين مورد، اين زنان هستند كه آماج تنبيه و  نمي
تواند ادعا كند   به قول نويسندگان همين ماهنامه كسي نمي.اند مجازات اين قانون

 كه اين قانون يك مطالبه فمينيستي است، چرا كه تا حالا هرگز مبارزات فمينيستي
هاي   بسياري از فمينيست.چهره تقاضاي سركوب زنان را به خودش نگرفته است

فرانسوي معتقدند كه اين قانون قرار است بين زنان فرانسوي و عرب شكاف انداخته 
 به نظر بسياري از اين نيروها، اين قانون .و مانع اتحاد آنان عليه مردسالاري شود

  .را نقض مي كنداوليه ترين حق انسان يعني آزادي پوشش 
  

  !برخورد مقامات جمهوري اسلامي به اين قانون
سردمداران جمهوري اسلامي در واكنش به اين قانون در فرانسه، ناگهان مدافع 

يعني همان كساني كه !! آزادي پوشش، آزادي عقيده و بيان و آزادي مذهب شدند
دن بر صورت تاريخ حاكميت شان با سركوب زنان، شلاق زدن و سنگسار، تيغ كشي

 .زنان به خاطر بد حجابي آغاز شده است

درون انسان آتش خشم و نفرت شعله مي كشد وقتي مي خواند كه طلاب حوزه 
شان اعلام  هاي پوسيده علميه قم كه تجسم تحجر قرون وسطايي هستند، از حجره

 هر 93!"يك قانون قرون وسطايي است"كنند كه قانون منع حجاب در فرانسه  مي
شنود كه نمايندگان مجلس جمهوري  شود وقتي مي آزاديخواهي خشمگين ميانسان 

شوند و اين قانون را نقض حقوق بشر  پوشش مي اسلامي به يك باره مدافع آزادي
كه بيش !!  جالب تر از همه آقاي خاتمي رئيس جمهور گفتگوي تمدنها!!!دانند مي

تا كرسي رياست جمهوري، از دو دهه در ارگان هاي مختلف از وزارت ارشاد گرفته 
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 قانون منع حجاب در "نازكش"سركوب زنان را ديكته و  نظاره كرده، حالا قلب 
تابد و اين قانون را نقض دمكراسي مي داند، همان چيزي كه  فرانسه را بر نمي

 حساب مرتجعين اسلامي .هاي حاكميت نظام اسلامي بر نابودي آن استوار است پايه
دارد كه به  يدئولوژيكي، آنان را وا مي ا-ورشكستگي سياسياستيصال و : روشن است

اي براي توجيه خود چنگ بيندازند و البته گاه در سوراخ هايي كه  هر سوراخ و سنبه
 .برايشان بسيار گشاد است

 

 برخورد اپوزيسيون جمهوري اسلامي

ول كه نگاه ا. ما با دو نگاه متضاد در ميان برخي از نيروهاي ايراني روبرو بوديم
اسلام و قوانين آن روبناي (ها با فئوداليسم متحد ميشود  در مخالفت با امپرياليست

ها متحد  و گروه ديگري كه در مخالفت با فئوداليسم با امپرياليست) فئودالي هستند
  .شود مي

 خانم نيره توحيدي است كه از توجيه كنندگان و طرفداران ،شاخص نگاه اول
ها و زنان   كي از طرفداران جدي دوم خرداديوي ي .نسبيت فرهنگي است

 حكومتي در خارج كشور بوده و در دفاع از آنان بسيار قلم "فمينيست اسلامي"
اي به همين مناسبت حجاب را علامت ضديت با استعمار  ايشان در نوشته. اند زده
را ش را از اين سمبل اسارت توجيه كند و عقد اتحادش  كه دفاع بيند و براي اين مي

 ي است براي حفظ  مظهر،گويد حجاب جلوه دهد ميمشروع  ،با جناحي از حكومت
 روشن است كه ته اين تئوري توجيه 94ها هويت خاص خود در مقابل امپرياليست

ها   دوم خردادي يدسته و اتحاد طبقاتي بود كه امثال خانم نيره توحيدي با دار
  !ان همين استش شكل دادند و اصولا خاصيت تئوري نسبيت فرهنگي

از آرش كمانگر در همين مورد مي بينيم كه ايشان با  اي ديگر در نوشته
خرسندي از اعتراض نمايندگان مجلس جمهوري اسلامي به اين قانون ياد مي كند، 
چرا كه اين نمايندگان معتقدند اين قانون نقض حقوق بشر است و متاسفانه آقاي 

گذارند  با اين قانون حقوق بشر ميرا خود  عزيمت مخالفت  يآرش كمانگر نيز نقطه
و اينجاست كه حس خرسندي و نه خشم از سخنان نمايندگان مجلس به وي دست 
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 پايه قرار دادن اعلاميه حقوق بشر براي نقد قوانين بورژوازي بيانگر 95!دهد مي
هاي ديدگاه بورژوا دمكراتيك رايجي است كه قادر نيست تناقضات نظام  محدوديت

  .جهاني حقوق بشر را درك كندي   جهان و حتي تناقضات حاكم بر اعلاميهحاكم بر
قرار نام حزب كمونيست كارگري ه  ب سياسي جرياننوع برخورد،  ايندر مقابل

اين گروه براي مقابله با روبناي ارتجاعي و فئودالي مذهبي حاكم در ايران .  دارد
هاي  لين اين گروه در نوشتهرهبران و فعا. بندد ها مي چشم اميد به امپرياليست

اين لايحه در خود . كنيم ما از لايحه دولت فرانسه دفاع مي": متعدد اعلام كردند
 جهت سكولاريزه كردن جامعه و ياين لايحه قدمي مثبت و مهم"، 96"مترقي است

هاي  ويژه زنان و دختران در محيطه كوتاه كردن دست مذهب از زندگي مردم، ب
 دلايل اين گروه براي 97."كنيم تصويب اين قانون حمايت ميما از . اسلامي است

حمايت از قانون منع حجاب شيراك بسيار شبيه به همان استدلالاتي است كه براي 
تصويب قوانين اخير " :كار بردنده جنگ و بمباران آمريكا در افغانستان ب حمايت از

اي تعرض جنبش كند و فرصتي را بر در فرانسه جنبش اسلام سياسي را ضعيف مي
98".كند آزادي و برابري فراهم مي

بسياري از فعالين ضد جنگ مواضع اين گروه را  
 در آن هنگام نيز . خاطر دارندبهدر مورد تجاوز و لشكركشي آمريكا به افغانستان 

در آن روزها . استدلالات آنان در دفاع از بمباران افغانستان توسط آمريكا همين بود
باري پس از سرنگوني ! م آمريكا و دولت بوش دلبسته بودنداينان به سكولاريس

ها كماكان به نيروهاي مذهبي ائتلاف شمال و بقاياي طالبان براي  طالبان، آمريكايي
پس از گذشت دوسال از كه اين گروه . درست كردن دولت دست نشانده تكيه كردند

هاي اروپايي  ياليستسكولاريسم آمريكا مايوس شده است متاسفانه اين بار روي امپر
 .ستحساب باز كرده ا

دون شك اين گروه مادامي كه بر اين نظريه غيرعلمي و غيرماركسيستي ب
پافشاري كند باز هم در صحنه سياسي در كنار نيروهاي راست و امپرياليستي قرار 
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خواهد گرفت، اين گروه معتقد است كه اسلام سياسي خطر عمده در جهان است و 
اين استدلال آنان را در  99."وسياليسم، مبارزه با اسلام سياسي استوهر سج" امروز

اكثريتي  كه در سراسر . خواه و مترقي جهان قرار داد مقابل اكثريت نيروهاي آزادي
اكثريتي كه امروز در مقابل . ها  آمدند ناجهان عليه اين جنگ تجاوزگرانه به خياب

مله به نيروهاي چپ اين كشورها آنان با ح. طبقه حاكم فرانسه قرار گرفته اند
: دهند گستاخانه نيروهاي انقلابي و چپ را در كنار جريانات مرتجع اسلامي قرار مي

ها   اين" ،"جز چپ و مترقيه شود براي اين احزاب برشمرد ب هر صفتي را مي"
مدعي مبارزه با امپرياليسم هستند ولي حتي درك آن ها از امپرياليسم نيز در حد 

كه جريانات انقلابي در  اين گروه از اين 100."شان است الكي هاي اسلاميهمان همپ
  .دكند، دلخورن غرب در مقابل بورژوازي گنديده خودي مبارزه مي

طور كه قانون منع  خواهم تاكيد كنم همان در پايان اين بخش سخنراني مي
  همانحجاب هيچ ربطي به مسئله زنان و كودكان ندارد، موضع گيري اين گروه نيز

ونه كه نشان داديم ربطي به حقوق زنان و كودكان ندارد و آبشخورش تنگ نظري گ
  .اي است منافع لحظهي و عمل كردن بر پايه 

  
  پاسخ به پرسش هاي مطرح شده در جلسه ي سخنراني

  
كذب  حزب كمونيست كارگري گيري  در مورد موضعادعاي شما •
 !گاه چنين موضع گيري نكرديم  و ما هيچاست
 منتشر كرد  مجموعه مقالاتي در اين زمينهسپتامبر11ن حزب بلافاصله بعد از اي

در .  را به حمايت از اين جنگ امپرياليستي ترغيب كندمردمها سعي كرد  و در آن
كس،  اعلان جنگ هيچ"  كمونيست كارگري نوشتيكي از رهبران حزب همان زمان 

نظر ه با اين حال ب":  و يا101".كردتوان محكوم  حتي آمريكا و غرب به طالبان را نمي
اين .  امريكا وارد جدال با اسلام سياسي شده است و اين يك جنگ قدرت است،من
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 آن ها از مردم افغانستان 102."كشمكش به تضعيف اسلام سياسي منجر مي شود
 شركت ،موضع اصولي" :خواستند دوش به دوش ارتش امپرياليستي بجنگد

دم افغانستان براي سرنگوني طالبان در متن شرايط دوشادوش اپوزيسيون پيشرو مر
بايد اين را به غرب و . كنوني و برقراري يك دولت منتخب مردم اين كشور است

 اپوزيسيوني "جريان ائتلاف شمال" از نظر اين گروه  103."سازمان ملل تحميل كرد
وشن ر .هاي امپرياليستي طالبان را سرنگون كرد پيشرو بود كه دوش به دوش ارتش

پار   را لت وافغانستانمردم است كه هم ارتش هاي اميرياليستي و هم ائتلاف شمال، 
اي و  هاي قومي و قبيله  در حال جنگگروه ائتلاف شمالو بمباران كردند و هنوز 
درست زماني كه حزب كمونيست كارگري .  استاين كشوركشتن زنان و دختران در 

هاي امپرياليستي به افغانستان اتخاذ كرده  ي دولت چنين موضعي را در مورد حمله
دست  عليه اين جنگ، جهاندر سراسر خواه و چپ  آزادي، اكثريت مردم مترقيبود، 

 سخنراني تاكيد  اينهمين دليل دره ب. اي زده بودند گستردهبه اعتراضات خياباني 
ا شان ر شد كه اين حزب در آن موقع و امروز نيز مرز بين مردم جهان و دشمنان

 .كند مخدوش مي
  

مي  يمنفعتلائيسيته  از آيا زنان ؟ چيستلائيسيتهنظر شما در مورد  •
  ؟برند

 پايان مذهب نيست بلكه جدايي دين از لائيسيته كه پيشتر گفتمطور  مانه
هاي فوري زنان جدايي  شكي نيست كه در جامعه ما يكي از خواسته. دولت است

كوتاه شدن دست دين از قوانين دولتي و زنان نفع بسياري در . دين از دولت است
جدايي . اما جدايي دين از دولت پايان ستم بر زن نيست. آموزش و پرورش دارند

دين از دولت پايان كوتاه شدن دست مذهب از همه شئونات زندگي زنان نيست چرا 
در غرب . سكولار موجود استي  كه كماكان آزادي مذهب و عقايد مذهبي در جامعه

اما كماكان زنان تحت ستم فرهنگي، .  كه سكولاريسم تحقق يافته استمدتهاست
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به جهان كهن قدر  جريانات سياسي اسلامي همان .سياسي و اقتصادي بسر مي برند
اين دو چون دو روي .  آن كه بورژوازي و پرچم نخ نماي سكولاريسمتعلق دارند

ها در  سرنگوني آنهاست  ي نظام سرمايه داري امپرياليستي هستند كه مدت سكه
 )سر آمدهه هاست عمرش در جهان ب كه مدت(توقع از بورژوازي . دستور كار است

پيگير با مذهب در بهترين حالت حماقت و در بدترين حالت رياكاري ي  براي مبارزه
ها بودند كه پشت نيروهاي   امپرياليستفراموش نكنيم كه اين خودٍ. كاسبكارانه است

 .و تقويت كردندبنيادگرا را گرفتند 

 ژست سكولار دولت كساني كه به اوضاع سياسي دنيا واقف هستند، به آنان كه
 .كنند خندند يا در سلامت عقلشان ترديد مي  يا ميدنكنمي فرانسه و شيراك را باور 

طرق مختلف مذهب را تقويت ه دولت فرانسه نه فقط در خود مرزهاي فرانسه ب
.  حامي هارترين و مرتجع ترين دول اسلامي استشيمرزهااز كند بلكه در خارج  مي

خارج در درون مرزها و در فرانسه مثل هر دولت طبقاتي استثمارگر به مذهب  دولت
 .مرزهايش نياز دارداز 

رهايي از  ،امروز آمال زنان نه فقط در غرب بلكه در كشورهاي تحت سلطه
به رهايي و برابري به گمان ما دستيابي .  استهرگونه ستم و استثمار جنسيتي

اما ضروري . ي آن ممكن است واقعي زنان تنها از طريق انقلاب سوسياليستي و ادامه
هاي مهم مبارزه براي سوسياليسم، مبارزه عليه  است كه تاكيد شود يكي از مولفه

مذهب زدايي در جامعه سوسياليستي . ستم و استثمار جنسيتي از همين امروز است
وخالي نيست، زيرا ديگر طبقات استثمارگر در حاكميت نيستند شعاري رياكارانه و ت

در . كه بخواهند براي تداوم استثمار مردم و سركوب زنان از مذهب استفاده كنند
مذهب نه از طريق قانون بلكه با اتكا به ي   سوسياليستي مبارزه با خرافهي جامعه

اي  وسيلهليستي قانون ي سوسيا  در جامعه.رود هاي وسيع مردم پيش مي آگاهي توده
اي براي تقويت قدرت طبقات  براي تقويت مناسبات سوسياليستي است و نه وسيله

 .استثمارگر
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  و "در دفاع از سكولاريسم در اروپا"چرا شما مخالف كارزار  •
حمايت از قانون منع حجاب شيراك از سوي حزب كمونيست كارگري 

 هستيد؟

سوسيال  با را سوسياليستي ي   جامعهخود ازكند تعريف  اين جريان تلاش مي
آمال مردم غايت  گويي دهد كه  و اين گونه نشان ميندمنطبق ك دموكراسي غربي

 مذهب زدايي از جامعه در چارچوب مناسبات گويي. جهان و ايران سكولاريسم است
دست بورژوازي ممكن است و كافي است امثال اين گروه تظاهرات ه داري و ب سرمايه

در . د مذهب زدايي كنبورژوازي از جامعه تا ورژوازي را تحت فشار قرار دهندبكنند و 
حالي كه مذهب زدايي و پاك كردن جامعه از مذهب و خرافه فقط از طريق برقراري 

داري   در همين مناسبات سرمايهقصد دارد ن جرياناي. سوسياليسم ممكن است
مين  ه و بهاتكا كند ت موجودمناسبابرخي آمال و آرزوهايشان را متحقق كند و به 

قانون منع " دفاع از ها در  آنمثلا به تظاهرات. جهت دست به تحريف وقايع مي زند
 اينكه مرتجعين اسلامي در اعتراض به اين قانون : نگاه كنيد"حجاب در اروپا

 اين جريانات جالب است كه جمعيت تظاهر كنندگان (تظاهرات بگذارند طبيعي بود
) نفر بود 2000كه چندين ميليون مسلمان زندگي مي كند به سختي اي در فرانسه 

.  اما فراخوان از سوي اين گروه براي حمايت از قانون شيراك بسي جاي تعجب داشت
از (معمولا مردم براي خواسته هاي خود در مقابل دولت دست به تظاهرات مي زنند 

براي تصويب و اجراي  دولت فرانسه .)كنيم تظاهرات دولتي فرمايشي صرفنظر مي
 اهرم هاي قدرت سياسي ي نيروي نظامي سركوبگر دارد و هم  بر همه قانونش هم

ديگر نيازي به تظاهرات .  سوار است و اين قانون را كه تصويب كرده اجرا خواهد كرد
ها آمد؟ كه مثلا  معلوم نشد اين گروه براي چه به خيابان. حمايتي اين گروه نداشت

ل غربي نشان دهند كه بسيار متمدن و سكولار هستند و خلاصه هر به بورژوازي دو
موقع بورژوازي اين كشورها خسته شد و پرچم سكولاريسم را زمين گذاشت بداند 

از آن موقع  اين گروه !  است آن پرچمكه اين گروه از جان گذشته آماده برداشتن
 تقريبا در .اده كندها استف هايش از اصطلاحات امپرياليست كند در نوشته سعي مي

اي  كه  فور يافت مي شود كلمهوه ب "تروريسم"هاي اين گروه كلمه   نوشتهي همه
  .گان جهان دارددمصرف امپرياليستي براي  سركوب ستمدي
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ه تابي اين گروه براي سكولاريسم نوع شيراك و اسقف كليساهاي آلمان ب بي
 را " سكولاريسم در اروپاپيش بسوي"حدي بود كه ناگهان در صدر شعارهاي خود،  

اين گروه نيروهاي چپ !  سال پيش200 يعني شعار بورژوازي فرانسه در 104دادند سر
طنز !  سر ندادهكند، كه چرا همراه اينان، اين شعار را  كشورهاي اروپايي را تحقير مي

 را "سوي سكولاريسمه پيش ب"در اروپا شعار كه ماجرا موقعي است كه اين گروه 
!!! "حكومت كارگري"رسد يك قدم از شعار  ارد، وقتي نوبت به ايران ميگذ جلو مي

 فرق ها آنالبته محتواي حكومت كارگري اين گروه طبق برنامه . آيد تر نمي پائين
پيش بسوي "عبارتي همان ه چنداني با برنامه احزاب سوسيال دمكرات اروپا ندارد ب

 ! است"سكولاريسم

 

 همان مونيست كارگري ايران ي حزب كرا مي گوييد برنامهچ •
 برنامه احزاب سوسيال دمكراتيك اروپاست؟

.  دهم  اين گروه قرار ميي در اين رابطه نقطه عزيمت را جايگاه زنان در برنامه
ي  اين جريان مثل همه احزاب ليبرال كه براي بردن انتخابات يا گرفتن قدرت وعده

اين . گذارند اي كوچك مييك امي جايدهند اما هميشه  همه جور آزادي را مي
هاي كوچك ازقضا مهم هستند و كالبد شكافي آن پرده از ادعاهاي عوامفريبانه "اما"

اگر و مگر  اين گروه بر سر جايگاه زنان اتفاقا از جايي شروع شد كه حق .  دارد بر مي
گويند زني  آن ها به صراحت مي. شناسند رسميت نميه سقط جنين براي زنان را ب

هواپيماي ي  قدر جنايتكار است كه مثلا يك فرمانده جنين كند همانكه سقط 
 از ديد اين گروه تن فروشي زنان ابدي و 105!ريزد آمريكايي كه بر سر مردم بمب مي

كنند آن را به سطح يك شغل متعارف تقليل  همين جهت تلاش ميه ازلي است و ب
 .كنند ضد زن ابراز نظر ميغايت ه آن ها بر سر مسئله حجاب نيز با ديدگاهي ب. دهند

گويد من با برقع زنان   راديويي مييا مثلا  يكي از رهبران اين گروه در مصاحبه
مخالفم چون شايد زني كه برقع بر سر دارد خنجري زير آن داشته باشد و بخواهد به 
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اينها   106!كند بچه من حمله كند و يا شايد از زير برقع به بچه من چپ چپ نگاه مي
شان براي مخالفت با برقع يا  ت مردسالارانه  اين گروه است كه نقطه عزيمتاستدلالا

حجاب درست مثل مخالفت طبقات حاكم ستمگر است كه  زن زير برقع را دشمن 
  .برند كه چگونه اين زن در اسارت قرار دارد  از اين رنج نمي وكنند ميتلقي 

د بحث را فراتر از ممنوعيت امروز باي"زنند كه  وقتي  فعالين اين گروه فرياد مي
مظاهر مذهبي ي  يعني حجاب و همه. مظاهر مذهبي فقط در مدارس و ادارات برد

هاست، يعني در مراكز خصوصي كار و يا  در همه جا كه محيط كار و فعاليت انسان
كنند، بايد  ها و كلا هر جايي كه مردم با يكديگر كار مي ها و سوپر ماركت نابيمارست

جايي كه رضا . اندازد  رضا خاني مي"فرمايشات" بيشتر ما را به ياد 107."ممنوع شود
زور از سر زنان در اماكن عمومي بردارند و ه هايش را بسيج كرد تا چادر را ب شاه گزمه

 !! را متحقق كند"!ضعيفه ها بايد آزاد بشن" رشعا

 

 ظر شما در مورد اسلام سياسي چيست؟ن •

جوهر مبارزه " مردم جهان و يا ي عمدهعنوان دشمن ه طرح اسلام سياسي ب
لحاظ ماركسيستي غلط ه  هم ب"براي سوسياليسم، مبارزه عليه اسلام سياسي است

ماركسيسم معتقد است كه . بار مي آورده است و هم نتايج سياسي وخيمي را ب
 در عين حال . را دارندطبقاتيبر خود مهر  ها از جمله اسلام سياسي پديدهي  همه

.  معتقد است كه تضادهاي طبقاتي محرك مبارزات اجتماعي هستندماركسيسم 
بورژوازي فرانسه تلاش دارد تضادهاي حاد طبقاتي در اين كشور را زير لواي جنگ 

ها را در مقابل مهاجرين قرار   و عملا تحت لواي مذهب، فرانسويدمذهبي پنهان كن
ما مسائل "گويد كه   ماركس مي،داري در مقابل طبقات استثمارگر سرمايه. دهد

دنيوي را تبديل به مسائل الهيات نمي كنيم، بلكه مسائل الهيات را به مسائل دنيوي 
من بسيار علاقمند هستم كه دين را ":  يا زماني ديگر مي گويد108"تبديل مي كنيم
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كه اوضاع سياسي   از نظر انتقاد از اوضاع سياسي مورد انتقاد قرار دهم و نه اينشتربي
109."ب دينرا در قال

 

كه بايد توجه كنيم كه اين  ويژه اينه اين اصول بسيار روشن هستند ب
اما . پيش ببرند اي پيگير با دين را به توانند مبارزه ها هستند كه مي ماركسيست

عنوان روبناي ه عنوان يك چيز مجرد بلكه به اساسا ماركسيستها با دين  نه صرفا ب
سئله براي تفرقه مارند كه بورژوازي از اين گذ جنگند و طبعا نمي نظام طبقاتي مي

جنگند چون بخشي از  بين مردم استفاده كند، يعني قاطعانه عليه خرافه دين مي
مبارزه ي سوي سوسياليسم است و در عين حال مرتبا رابطه ه مبارزه براي پيشروي ب

از مبارزه با دين، مذهب زدايي . كنند عليه مذهب را با مبارزه طبقاتي روشن مي
مبارزه با مذهب يعني تلاش براي اينكه توده هاي . احساسات چند روشنفكر نيست

عنوان ايدئولوژي ه وسيع زحمتكش به كاركرد اين ايدئولوژي پي ببرند و آن را ب
بنابراين مبارزه عليه دين در خدمت . دان تاريخ بفرستند طبقات ستمگر به زباله
.  نه سرپوش گذاشتن بر تضادهاي طبقاتيطبقاتي است و ي  تقويت و انكشاف مبارزه

هر ماركسيست بايد ماترياليست باشد يعني دشمن دين، معهذا يك ": لنين مي گويد
ه ديالكتيسين باشد، يعني ماترياليستي كه مبارزه عليه دين را نه ببايد ماترياليست 

ه  ب ترويج مجرد صرفا تئوريك و هميشه به يك شكل، بلكهي طور مجرد، نه در زمينه
گونه كه اين مبارزه در واقعيت  مبارزه طبقاتي، هماني  طور مشخص و در زمينه

كند، به پيش  جريان دارد و توده ها را بيشتر از همه و به بهترين وجهي تربيت مي
اين . ما بايد عليه دين مبارزه كنيم":   لنين بر مبارزه عليه دين تاكيد مي كند."برد

ولي ماركسيسم، ماترياليسمي . جه الفباي ماركسيسم استالفباي ماترياليسم و در نتي
مبارزه عليه دين را نبايد به ترويج مجرد . نيست كه در حد الفبا باقي مانده باشد

ايدئولوژيك محدود كرد، اين مبارزه را نبايد به يك چنين سطحي از ترويج تنزل 
ه هدفش از بين داد، بلكه بايد با پراتيك مشخص جنبش طبقاتي پيوند داده شود ك

ها در مورد   روش كمونيست، اين جان كلام110".هاي اجتماعي دين است بردن ريشه
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اين گروه كه نام كمونيسم را بر خود يدك . مبارزه با مذهب و اشكال تظاهر آن است
مي كشد بر خلاف تفكر ماركسيستي تلاش مي كند مبارزه عليه دين را مجرد و جدا 

.  دار است پيش برد، كاري كه خوشايند طبقات سرمايهاز پراتيك جنبش طبقاتي به 
ها  آشكارا سعي مي كنند كه خصلت دوره كنوني را نه در تضادهاي طبقاتي، و  اين

يا تضاد ميان امپرياليسم و مردم جهان، تضاد فرودستان با فرادستان، ستم ملي، ستم 
   .دن قالب كن"اسلام سياسي"در بلكه ... جنسي و
عنوان يك ه  ب حزب كمونيست كارگري ايراناسلام سياسيتئوريك ي  پايه

 آنان بر "سناريوي سياه و سفيد"ي  مفهوم بي محتوا و غير طبقاتي به نظريه
اين سناريو قبلا براي داخل ايران بود حالا سناريوي سياه و سفيد را به كل . گردد مي

 و "درنم"طبق اين سناريو هركس به زعم اين گروه . اند جهان تعميم داده
 بود جزو نيروهاي سفيد و هر جرياني كه مذهبي يا قومي و ملي جزو "سكولار"

  توده هاي ستمو نيروهاي چپ راديكال  ي همه،در بخش سياه.   استنيروهاي سياه
در بخش سفيد از سلطنت طلبان تا جريانات ليبرال ضد مردم قرار . ديده قرار دارند

  . دارند
اي براي شكل دادن اتحادهاي طبقاتي مورد  سيله و در سطح ايران اين تحليل

دست  در سطح جهاني هم  است وهاي بدنام ديگر شان از سلطنت طلبان تا گروه نظر
صف كشيدن پشت ارتش تجاوزگر آمريكا و حالا هم دولت دست راستي آويزي براي 

دوم ي  كه اين گروه كه در ايران خود را ضد دارودسته جالب اين.  استشيراك
 در سطح جهاني كاملا با تفكر دوم خردادي به ارزيابي مسائل ،بيند ادي ميخرد

گويند مگر بالاخره الان   افغانستان مي موردشان در مثلا در دفاع از مواضع. پردازد مي
يعني مردم افغانستان !! طالبان نشده استي  شرايط در افغانستان بهتر از دوره

و دسته    بين اسلام طالباني و اسلام دار،دمحكومند كه بين بد و بدتر انتخاب كنن
  !جهادي ائتلاف شمال

 نديدن جريانات ، اين حزب"سياه و سفيد"ترين تناقض و رياكاري تئوري  مهم
. عنوان يك نيروي همزاد و متحد يكديگر استه ها ب اسلام سياسي و امپرياليست

ها  اين. دهند قرار ميها  ها رياكارانه جريانات اسلامي را در مقابل امپرياليست آن
خواهند بفهمند چرا برخي جريانات بنيادگراي اسلامي در فرانسه از طرح منع  نمي
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عملا  با اين تبليغات حزب كمونيست كارگري! حجاب دولت فرانسه دفاع كردند
ها   براي جريانات اسلامي وجهه مقبولي فراهم كند كه گويا اينشود كه سبب مي

 مخالف يها نيز تطهير مي شوند كه گوي امپرياليست! ستندها ه مخالفين امپرياليست
 ي جريانات اسلامي هستند و در اين ميان دولت شيراك كه خود تقويت كننده

جريانات اسلامي در فرانسه است بايد از اين گروه به اصطلاح چپ ايراني تشكر 
  !!!كند

ده كشي به جاهاي باريك "دشمن عمده اسلام سياسي است"در حقيقت بحث 
. غايت تنگ نظرانه و سطحي استه بيان ناسيوناليسمي بدر واقع به نوعي . است

چون دشمن مردم ايران مرتجعين اسلامي حاكم هستند پس دشمن مردم فرانسه، 
اسلام سياسي است و طبعا زحمتكشان فرانسوي بايد با بورژوازي ... آمريكاي لاتين و 

مريكاي لاتين بايد قربان و صدقه مردم آ! خودي عليه اسلام سياسي متحد شوند
اين گروه با اين منطق تنگ نظرانه در فرانسه رو در .   خود بروند"سكولار"هاي  رژيم

در انگلستان در مقابل اكثريت مردم اين  و روي زحمتكشان اين كشور قرار گرفته اند
كه   اينبدتر از آن و  ، قرار گرفتندها آمدند كشور كه عليه توني بلر به خيابان

كنند كه چرا پشت سر بورژوازي خودي  نيروهاي چپ كشورهاي اروپايي را تحقير مي
  !عليه اسلام سياسي صف نمي كشند

تواند دچار لغزش و  هايش مي فعاليتي هرحال هر نيروي سياسي در پروسه ه ب
هاي  اشتباه شود، مهم اين است كه بتواند جمعبندي صحيحي بكند و منافع توده

  .بين المللي در راس اهدافش قرار دهددر سطح ه در سطح ملي و چه ستمديده را چ
  
 راه حل شما براي مقابله با حجاب چيست؟    ●

. اين حرف حقيقت دارد. حجاب چه اجباري چه اختياري سمبل اسارت است
مبارزات .  زنان در ايران مبين اين حقيقت استي مبارزه  و مقاومت بيش از دو دهه

 و حجاب سوزان آنان نشان داد كه بالاترين  )2003 (ل گذشتهزنان ايران در سا
  .شود دست خود ستمديدگان  نوشته و اجرا ميه قانون، قانوني است كه ب
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اگر اعتقاد داريم كه حجاب سمبل اسارت و تحقير روح و جسم زن است، آن گاه 
ركسي گاه مي شوند خود بهتر از هآنيم كه زماني كه زنان به نقش آن بايد باور ك

 .عليه آن مبارزه مي كنند

آن گاه بايد باور كنيم كه مبارزه . سازند  تاريخ را مي،اگر معتقديم كه توده ها
هاست از اين  عليه حجاب فقط از طريق بسيج و آگاهي نيرويي ممكن است كه قرن

در جمهوري هاي آسيايي  انقلاب اكتبري  گونه كه تجربه همان. برد اسارت رنج مي
در يك دولت انقلابي نيز  .ها را سوزاندند اين زنان بودند كه خود حجابنشان داد 

ي  قوانين براي تقويت مناسبات عادلانه و برابر اهميت دارد و مسلما در جامعه
سوسياليستي هنوز كساني خواهند بود كه در مقابل اين قوانين كه حامي حقوق 

ن فرق كيفي قوانين در مهمتري اما. كشان است مقاومت كنند زنان و ساير زحمت
 طبقاتي استثمارگر در اين است  يسوسياليستي با قوانين در يك جامعهي جامعه 

   .تقويت مي كند كه اولي قدرت مردم و دومي قدرت ستمگران و استثمارگران را
كش باشد  مسلما زماني كه قدرت دولتي  و قوانين آن در دست مردم زحمت

هاي سياسي، اقتصادي ستم بر  ر از بين بردن پايهاي د  نقش تعيين كننده،اين قدرت
قدرت رسيدن، قانوني مبني بر منع حجاب ه دولت انقلابي پس از ب. زن خواهد داشت

و تجاوز خواهد كرد تصويب نخواهد كرد اما قانوني مبني بر آزادي پوشش تصويب 
اما .  كردهاي مقرر در قوانين اساسي كشور را ممنوع اعلام خواهد  هر فرد به آزادي

 ايدئولوژيك عليه ي تر از تصويب هر قانوني، پرولتاريا با دامن زدن به مبارزه مهم
خرافه و مذهب و باورهاي سنتي و بالا بردن آگاهي مردم با اين پوشش مبارزه 

 يكم سازش نكردن با :كه دو جنبه دارد (اي يعني از طريق مشي توده. خواهد كرد
 آگاهي دادن به آنان و با اتكا به خواست و آگاهي و ها، دوم هاي توده عقب ماندگي

 اين .كند ميشان پاره   زنجيرهاي خرافه و سنت را از ذهن)ابتكار عمل خودشان
اي است كه پرولتاريا در راه ساختمان سوسياليسم و رسيدن به كمونيسم بايد  مبارزه

د قطعي گسست از مناسبات مالكيت كهن، نيازمنماركس مي گويد، . انجام دهد
  .ترين گسست از افكار كهن است

هايي مثل حجاب،  كه روش اساسي براي از بين بردن عقب ماندگي خلاصه اين
عنوان ه  حجاب بزنان است كه فقط از طريق .هاي زن است بسيج و آگاه كردن توده



���  ��� ��	 
��� 

 

 كه با اين درك منطبق استو اين امر  تاريخ خواهد رفتي  يك پديده به موزه
 .دست خود زنان ممكن استه رهايي زنان ب



  !!!!ركوب زنان و  غني سازي اورانيومس

      
  
  
  
  

  )2007(1386  رديبهشتا

  
 10در راستاي طرح ارتقا امنيت اجتماعي با رويكرد امنيت اخلاقي از ساعت "

.  نفر از بدحجابان تذكر داده شده است347 امروز به هزار و 14صبح ديروز تا 
هاي   نفر از اين افراد توسط ماموران به پايگاه117"سرهنگ پاسدار احمدي گفت 

  .دپليس امنيت انتقال داده شدن
معاون مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ گفت از وضعيت 

شوند عكس برداري  ظاهري افراد بدحجاب كه به مقرهاي تعيين شده منتقل مي
  ."ها قرار گيرد  سابقه آنوشود تا جز مي

اند و سه شيوه  يس تهران گفته است متهمان به سه گروه تقسيم شدهرئيس پل
گيرند و اين سه   بكار مي"متهمان"ارشادي، انتظامي و قضائي را براي برخورد با 

  )خبرگزاري ايلنا(".شيوه با هم منافاتي ندارند
  

  :شيوه ارشادي
  !خواهر حجابت را رعايت كن، حاكميت من به خطر افتاده است

توانم وحدت امت اسلامي را حفظ  ت را حفظ كن، با حجاب تو ميخواهر حجاب
  !كنم

  !خواهر حجابت را حفظ كن، سركوب تو نقطه وحدت امت اسلامي است
  !خواهر حجابت را حفظ كن، حجاب تو سمبل انقلاب اسلامي است

خواهر حجابت را حفظ كن تا بتوانم حمايت مرتجعين اسلامي بنيادگرا در عراق 
  !را داشته باشمو خاورميانه 



���  ��� ��	 
��� 

 

حجاب تو پل ارتباط من با همه زن ستيزان ! خواهر حجابت را حفظ كن
  !مردسالار است

  
  : شيوه انتظامي

  "يا روسري يا توسري"حمله به زنان و دختران جوان، بازداشت آنان با شعار 
  

  : شيوه قضايي
  شلاق، زندان يا جريمه نقدي

  
م اسلامي در آستانه چرا مرتجعين جمهوري اسلامي براي تثبيت نظا

   آغاز كردند؟ به آنان، با سركوب زنان و تحميل حجاب اجباري57قيام 
ها سازمان دهند بر مبناي نابرابري اجتماعي، سركوب  زيرا نظامي كه قرار بود آن

نيروهاي مترقي و انقلابي، سركوب ملل مختلف، استبداد همه جانبه، سركوب 
بود و براي تثبيت چنين نظامي ..... يسندگان و كارگران، دانشجويان، هنرمندان و نو

زناني كه از خانه به خيابان آمده بودند تا روابط . كردند بايد از زنان شروع مي
دانست كه موقعيت زنان  خوبي ميه خميني  ب. زير كشنده مانده در جامعه را ب عقب

يل وقتي همين دله ب. رشد و آزادي آن جامعه استي  اي بيان درجه در هر جامعه
جامعه اسلامي خود را تعريف كرد بخش مهمي از آن ايدئولوژي، سياست و قوانين  

تمام نماي ي   آيينه،اجباري كردن حجاب.  متكي بر سركوب و فرودستي زنان بود
  .جامعه اسلامي شد و دماسنجي براي درجه سركوب كل جامعه

ويب يك سلسله و اين چنين بود كه حجاب اجباري در ايران نقش مهمي در تص
حفاظت از ناموس و براي هاي پليسي  قوانين اسارت بار عليه زنان، ايجاد گشت

وقفه  سازي بي  تبليغات و جووحجاب، دستگيري و اعدام هزاران زن فعال سياسي 
 قوانين نابرابر و ضد زن همراه ي عليه آزادي زنان ايفا كرد و چتري شد كه مجموعه

   . زير آن جاي گرفتند،ههاي عقب ماند با سنن و ارزش
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  كند؟ چرا حجاب چنين نقشي در سركوب زنان ايفا مي
. ي از مفاهيم اجتماعي در نهان دارد ييكي از آن سنن است كه دنياچون حجاب 

مرتجعين اسلامي از حجاب بعنوان يك اسلحه ايدئولوژيك براي تقويت حاكميت 
  . تجاعي مشخصي داردحجاب خصلت طبقاتي ار. كنند خود استفاده كرده و مي

مالكيت خصوصي است، براي تثبيت ي   حجاب  براي نشان دادن سلطه- 1
 مرد بر ي  سلطه، حجاب سمبلطبقات استثمارگر بر طبقات استثمار شوندهي  سلطه

اگر اين سلطه در گذشته توسط محبوس كردن زنان در اندروني ميسر بود . زن است
  . ازي ميكند نقش اندروني متحرك را ب،امروز حجاب

كند كه وقتي وي را بدون رضايت  مي  حجاب، با شخصيت زن همان كاري را- 2
كند كه تاخت زدن زنان ميان  دهند؛ همان كاري را مي و آگاهي به مردي شوهر مي

كند كه رد و بدل كردن زنان ميان  ها؛ همان كاري را مي ها و خانواده طايفه
 را آزار جنسي زنان در محل كارمردان در  همان كار، هاي قدرتمند حاكم خانواده

 تثبيت موقعيت حاكم و محكوم و سرجاي خود ،ها  اينتمام و هدف از كند مي
  .نشاندن محكوم است

ستمديدگان ي  كند كه نماز و دعا با كليه   حجاب با زنان همان كاري را مي- 3
زن با . تكند يعني تمريني روزمره است براي عادت كردن به عبوديت و اطاع مي

دهد كه از مرداني كه صاحب وي هستند اطاعت  حجاب اجباري خود را عادت مي
زن با تمرين اطاعت از مرد خانه در واقع .  مردسالار مستبد شودي  كند، تابع جامعه

  . پردازد به تمرين اطاعت از حكومت و تن دادن به اشكال گوناگون بردگي مي
 ادار به گردن گذاردن به اين حاكميت حجاب با هيچ كردن زنان آنان را و-4

شخصيت، درهم شكستن حس غرور و ي  حجاب اجباري نقش خرد كننده. كند مي
وقتي كه به زن آموخته شود كه شكل . كند سربلندي، بزدل كردن زن را بازي مي

گيرد كه جرات فكر كردن و  جبار ياد ميبه ا  اوبدنش را بپوشاند و از آن شرم كند
 مانده بم نكند و به اين ترتيب موجودي عقتر را ه رهاي بزرگدست زدن به كا

. شود  ثبات نظم سياسي حاكم تضمين مي،ماند و با عقب مانده نگاه داشتن زنان مي
  . كند از زنان كارگر، كارگراني مطيع درست مي
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حجاب اجباري و استفاده از شان با  مرتجعين اسلامي در ابتداي قدرت گيري
بخش مهمي از جامعه را از طريق اين  ردند ذهنيت مردسالاركنترل زنان سعي ك

درس عبرتي در ي  مثابهه  با خود متحد كنند و از سوي ديگر سركوب زنان را ب،رشوه
در حقيقت .  قرار دادند،مقابل كل جامعه و هر فردي كه به اين مرتجعين تن ندهد

جامعه را كنترل و  ي سركوب زنان امتياز به يك بخش از جامعه بود تا بتوان همه
  111.سركوب كرد

  
ارتقا امنيت اجتماعي با رويكرد طرح "چرا امروز جمهوري اسلامي با 

  ست؟ ا حمله عليه زنان را شدت بخشيده"امنيت اخلاقي
  ويژه جنبش زنانه  اوج گيري جنبش هاي اجتماعي ب-
 براي ها آنها و جمهوري اسلامي و تلاش   تشديد تضاد بين امپرياليست-

هر يك از اين دو  يهاي ارتجاعي و ضد مردم  پيشبرد سياستجهتاده از مردم استف
  .قطب ارتجاعي داخلي و بين المللي

عنوان قطب مستقلي كه براي سرنگوني رژيم ه  قطب سوم بي تقويت ايده -
هاي امپرياليستي  دست خود و مخالفت با طرحه اسلامي و تعيين سرنوشت مردم ب

  .كند مبارزه مي
 اجتماعي در اوضاع هاي ترين جنبش ترين و راديكال سياسي يكي از انجنبش زن

هايش با سرنگوني اين رژيم پيوند خورده و  حداقل خواسته. كنوني ايران است
گيري قطب سوم، قطبي  تواند نقش مهمي به لحاظ عيني و ذهني در شكل مي

 اين جنبش .مستقل از كليت جمهوري اسلامي و نيروهاي امپرياليستي داشته باشد
دقيقا به همين .  اي برخوردار بوده است هاي اخير از تحرك و پويايي فزاينده در ماه

. دليل محل تلاقي تضادهاي گوناگون سياسي در بعد داخلي و بين المللي است
تواند  جمهوري اسلامي دريافته كه اين جنبش از پتانسيلي برخوردار است كه مي

اع آتي جامعه شود و در اين راستا سرنوشت مولود تغييرات گوناگوني در اوض
  .مرتجعين اسلامي را هم رقم زند

                                                           
حقيقت دوره دوم، شماره ي  نشريه "!ن مظهر اسارت زنان را به آتش بكشيدحجاب، اي"ي  در اين بخش از مقاله  111
 . استفاده شده است 1379، فروردين 32
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گيري قطب  شكلي  ترين زمينه سو جنبشي است كه جدي جنبش زنان از يك 
هاي   بسياري از شاخصهمين دليله و ب. در دل خود دارد را و نه بدلي(سوم واقعي 

سوي ه وي جامعه را بهايش مسير پيشر كند و تحقق خواسته قطب سوم را حمل مي
از سوي ديگر تحركات نيروهاي انقلاب  .كند اي آزاد و دمكراتيك فراهم مي آينده

هاي امپرياليسم آمريكا براي تعويض  كه در حقيقت يكي از گزينه) رنگي(مخملي 
رژيم جمهوري اسلامي است، نيز در جنبش زنان بيشتر از هر جنبش ديگري شدت 

  .گرفته است
 از يك. درون جنبش زنان تضاد داردي  عمده با دو گرايش جمهوري اسلامي 

خواه، مستقل و انقلابي كه در حقيقت گرايش اكثريت زنان ايران  سو با گرايش برابري
 تحركات دوم همراه با  خود را ي است و از سوي ديگر با گرايشي كه عقربه

رژيم . ندك  كوك مي)امپرياليستيجديد ي  عنوان گزينهه ب(ي سابق ها خردادي
بيند گرچه با  ثباتي خود را مي جمهوري اسلامي در هر دو اين گرايشات خطر بي

كند و  گرايش اول يعني گرايش انقلابي و راديكال بسيار سخت و خشن برخورد مي
 دكن  استفاده مي"ارشادي، قضايي، انتظامي" ي  سه گانهي قول خودشان از شيوهه ب

ر حالي كه برخوردش با به اصطلاح گرايش د. ش شلاق و زندان است كه كمترين
ي   است، گرايشي كه با پشتوانه"گفتگوي مدني" چانه زني و "انقلاب رنگي"

هاي ميليوني در حال رفت و آمد    وثيقهپرداخت هاي بين المللي امپرياليستي و رسانه
  . به زندان اوين و چهره سازي هستند

 اخير است و بدون شك اين  اصلي سركوب زنان در روزهايي ها زمينه اين
اكنون در  ها در آينده نيز  ادامه خواهد يافت اما با اشكال متنوعي كه هم سركوب

  .هاي وزارت اطلاعات در حال بررسي است اتاق
  

چرا زنان اصلاح طلب حكومتي و غير حكومتي تلاش دارند خواست لغو 
طلب و عنوان يكي از شاه كليدهاي جنبش برابري ه  برااجباري  حجاب

  رهايي زنان دور بزنند؟
عصبي كه هر فشاري . چون حجاب اجباري عصب حساس  نظام اسلامي است

به همين دليل .  روي آن به معناي به مصاف طلبيدن رژيم جمهوري اسلامي است
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سرپيچي و مقاومت در مقابل حجاب اجباري  براي جمهوري اسلامي به معني به 
ف حاكميت مرتجعين حاكم است و بي جهت مخاطره انداختن امنيت ملي و تضعي

هاي اسلامي حزب مشاركت و ساير زنان دوم خردادي چادر و  نيست كه حاج خانم
جز حق اوليه انتخاب ه زنند ب چارقد به سر از همه نوع حقوقي براي زنان دم مي

كه كمپين يك ميليون امضا چهره به چهره در ميان زنان  تاسف بار اين. پوشش
ه ز تغيير قوانين نابرابر بگويد اما از حجاب اجباري كه امروزه در جامعه ما برود تا ا مي

  .گويد دهد سخني نمي قوانين نابرابر و ضد زن را پوشش ميي  طور عيني كليه
  از ،زنان اصلاح طلب حكومتي و غير حكومتي از سكولار گرفته تا غير سكولار

  روزلاش دارند با برجسته كردنها  ت مركز فرهنگي تا جبهه مشاركت و ملي مذهبي
عنوان ه  را ب1357 زنان ايران، هشت مارس "تاريخي" تحت لواي روز 84 خرداد 22

در تظاهرات . عزيمت مبازات زنان عليه رژيم جمهوري اسلامي دور بزنندي  نقطه
 هزار زن عليه فتواي خميني براي 100 بيش از 57زنان در مارس ي  چند روزه

اسلامي را ي  ين تازه به قدرت رسيدهعها آمدند و مرتج يابانحجاب اجباري به خ
جاي خود را بر خميني كه  گرچه پس از اين.  به پس گرفتن اين فتوا كردندارواد

 هيچه اما اين مسئله بشد گسترده به زنان آغاز ي  تخت سلطنت تثبيت كرد حمله
زنان تصور  اين 112.گسترده و تاريخي نمي كاهدي  وجه از اهميت اين مبارزه

  درتاريخي عليه حجاب اجباريي  زهركنند با حذف و يا سكوت در مورد مبا مي
 خرداد شروع شده 22كه تاريخ جنبش زنان از   و وانمود كردن اين1357مارس 

  .توانند جنبش زنان را وارد چانه زني مرگ آور با رژيم حاكم كنند است مي
  

  نتيجه گيري و راه حل
كند،   و به هر اندازه اي كه براي حقوق برابر مبارزه ميهر زني در هر موقعيتي

حتي اگر حساسيتي هم به اين تكه پارچه كه نامش حجاب است ندارد بايد فكر كند 

                                                           
شد اما ادامه مداوم مقاومت  حجاب اجباري  ما عليه مبارزهموفق به سركوب موقت 1357 چه رژيم در مارساگر 112 

براي ديدن ! آن استي رژيم و در نهايت سرنگوني اعتباري كنوني  ب مهمعوامل دون شك يكي از بو مبارزه ما 
  :فيلمي از اين تظاهرات تاريخي مي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد

de=&hl8842589185458786745=lay?docidvideop/de.google.video://http  
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توان  به جرات مي.  به حفظ حجاب در جامعه حساس است،كه چرا رژيم تا اين درجه
 غني سازي گفت اگر هم اكنون به مرتجعين اسلامي بگويند بين داشتن تاسيسات

اورانيوم و حجاب زنان يكي را انتخاب كنيد، بي درنگ بر حجاب زنان پاي خواهند 
خواهد عليه قوانين تبعيض آميز و زن ستيزانه گام بردارد  هر زني كه امروز مي. فشرد

بايد در ابتدا اين سوال را مطرح كند كه چرا اولين حمله رژيم براي تثبيت نظام 
 نيروي انتظامي ويژه براي كنترل ،يمرژجاب بود و چرا اين اسلامي، اجباري كردن ح

 .زنان ايجاد كرد

ه به همين دليل موضوع حجاب فراتر از يك تكه پارچه است كه بخواهيم ب
مصالحه تحت اين عنوان كه حجاب مشكل زنان . راحتي بر سر آن مصالحه كنيم

كش حجاب  متزنان زحي  ايران نيست، زنان به حجاب عادت كرده اند، مسئله
  ..... هاي مختلف زنان از الويت برخوردار نيست و  نيست و يا حجاب در ميان خواسته

در روزهاي اخير جمهوري اسلامي با نيروي نظامي و خط و نشان كشيدن براي 
حجاب اجباري جايگاه مهمي در تثبيت اين نظام، در  كه نشان داد بار ديگر يكزنان 

  دارد و زنانميانهويت وحدت مرتجعين در كل خاور در تق ومطيع كردن كل جامعه
  .  كماكان نشان دادند حاضر به تن دادن به خفت و تحقير پوشش اجباري نيستندنيز

 ي جبهه" در حجاب و پافشاري بر آن  اعلام كرد اجبار بار ديگرجمهوري اسلامي
لي است  سركوب كل جامعه است و اين در حادر نهايتو اش عليه زنان   مبارزه"مهم

كنند اين   سعي مي نيزكه زنان رفرميست و اصلاح طلب حكومتي و غير حكومتي
 در مسير درست مانبرد زنان و مرتجعين اسلامي را دور بزنند و نگذارند كه ي  جبهه

قطبي كه . يمدهي قطب سوم گام بردار مبارزه عليه جمهوري اسلامي و شكل
  .رخشدزنان بر تارك آن بدما هاي پايه اي  خواسته

جمهوري اسلامي گذشت و ي   بايد از روي لاشهمسلما براي ساختن جهان نو
 و مناسباتي  را طرح ريخت كه كمترين ركن اش جدايي كامل و واقعي دين از دولت 

  .قوانين نابرابر و مجازات هاي اسلامي استي لغو حجاب اجباري و كليه 
افشاي  ها،ه تودي  نهقطب سوم از طريق دامن زدن به مبارزات عادلامسلما 

هاي قطره چكاني و   راه حلافشاي بي ثمر بودن نقد و  و هاي امپرياليستي طرح
  .كاذب درون جنبش زنان شكل خواهد گرفت
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 متحدين جنبش زنان عليه حجاب اجباري و ي از مبارزات زنان و كليهپس بايد 
ب اجباري به مبارزات زنان عليه حجا. اخير حمايت كنيمي  گرانه هاي سركوب طرح
 را تقويت  است، آن در اين دوره ماهاي بند ناف تحقق بسياري از خواستهي  مثابه
المللي برسانيم و با تقويت مبارزات   اين مبارزات را به گوش افكار عمومي بين وكنيم

هاي ارتجاعي اخير بار ديگر مرتجعين اسلامي را وادار به عقب نشيني  زنان عليه طرح
  . كنيم

 با مبارزه عليه حجاب اجباري شروع شد بدون 57ز مبارزه زنان در سال اگر آغا
دان تاريخ خواهد سپرد،   از مبارزات مهم كه مرتجعين حاكم را به زبالهيكيشك 

  .مبارزه قاطعانه عليه حجاب اجباري است



   دي17
  اسارت زن ايراني در اشكال ديگرتداوم

  
  
  
  

  )2003 (1382 ، فروردين7ي هشت مارس، شماره  فصلنامه

 

 دي 17از   آن در كه خورد چشمم به پهلوي رضا ي بيانيه تصادفا پيش چندي
 چه ر ه.بود كرده تجليل "ايراني خواهي زن تجدد طلبي و نداي مشاركت"به عنوان 

 براي روز اين تصوير راستش .نگاه نكنم، نتوانستم طنز به عنوان را مطلب كردم سعي

 ها و گزمه و قزاقي هاي چكمه رفته، در گوش بنا از هاي با سبيل شاه رضا تصوير من،

 كشند، مي از سرشان چادر و كرده حمله زنان به گذر و كوچه در كه هايي  پاسبان

اين  .بگيرم جدي را پهلوي ي رضا جمله اين توانم نمي كنم مي سعي چه هر .است
 اين توان مي چطور كه است از اين تعجبم .ماند تلخ مي طنزبه يك  جمله بيشتر

 خواهي تجدد و طلبي مشاركت نداي"زنان را  خشونت عليه و ديكتاتوري از درجه

 حكومت براي كه هايي درس از يكي حاكمان كه به ياد آوردم.  خواند"ايراني زنان

 به عنوان آن زدن و جا آشكار هاي دروغ گفتن در توانايي گيرند، مي فرا كردن

 و پدر ايه درس اما نيافت كردن  سلطنتفرصت پهلوي رضا البته و است حقيقت
  !است ياد گرفته خوب را بزرگ پدر

 مارس 8روز  با رقابت تكاپو هستند تا در  در سخت روزها اين طلبان سلطنت

 مبارزه سمبل مارس 8 .دهند قرار روز زن  را دي 17 روز است، زنان جهاني روز كه

 نيز دي 17 و دارد زنان سال دص از ي بيش مبارزه در ريشه و است رهايي براي زنان

 با ارتجاعيي  مانده عقب استبداد ي  تداعي كننده تنها مي تواندكه است روزي

مترقي  و روشنفكر زنان برخي از اين كه ي تاسف مايه .زنان باشد عليه مدرن پوششي
 با عناوين گوناگون تحت بودند، كشيده را شاه ديكتاتوري رژيم خود زماني طعم كه
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 وضع باشد چي كه هر بالاخره: عناويني چون شدند، تحت هم گام تبليغات گونه اين

 كه نفي كرد توان نمي اين كه يا و اسلامي بود از رژيم شاهنشاهي بهتر رژيم در زنان

  .بردند نفع اصلاحات قبيل ايراني از آن زنان
 در زن روز را به عنوان فاطمه تولد روز كردزيادي  تلاش اسلامي جمهوري رژيم

 بايد را پهلوي حكومت دلخواه زن سمبل .كند حقنه ايراني زنان به مارس 8 مقابل

    و"دختران شايسته"مراسم  يعني زمان آن حاكم فرهنگ و فارسي هاي فيلم در
 است فاطمه اسلامي نيز رژيم زن سمبل .كرد جستجو "پارسا بر فرمان و خوب زن"

 ديده را نامحرمي او نه و ده استدي را او نامحرمي نه كه است اين اش ويژگي كه

  !است
 هر .هست دو بين اين بسياري تشابهات ،زن سمبل دو اين در ها تفاوت عليرغم

ي  وظيفه دو هر .بزايند نر بايد شير دو هر .باشند خانواده رئيس تابع بايد دو
 عين در .كنند كار توانند نمي ي شوهر بدون اجازه دو هر .است مادري شان مقدس

آن  هر موقع و بيايند سياست صحنه به بايد مرتجع حكام نيازهاي هنگام  دوهر حال
 داشت و زن پوشش انتخاب پهلوي حق رژيم زن اگر اما .بروند خانه به نخواستند ها

زنان  عوض در باشد داشته تن و سر بر حجاب اجباري بايد اسلامي جمهوري رژيم
 زنان تعداد مثلا اند، داشته هم يهاي پيشرفت پهلوي به رژيم نسبت در رژيم اسلامي

زنان  رژيم اين در اين كه عليرغم است، بيشتر پسران از پذيرفته شده در دانشگاه
 از بسياري بيشتر است،  بسيار شاه دور نسبت به جدايي آمار اما ندارند طلاق حق

 وني،قان نظر از نه(ي انجام دادن نداشتند  اجازه پهلوي ي دوره در زنان كه را كارهايي

 همان اتفاقا(دهند  انجام توانند مي حالا) فرهنگ حاكم و سنن و عرف نظر از بلكه

  ).است ممنوع رژيم اسلامي در كه كارهايي
 بسياري ادامه دهيم را اسلامي جمهوري و ها پهلوي رژيم مقايسه ليست اگر 

 كه است اين واقعيت .كرد كشف خواهيم ديگري به نسبت را يك هر ديگر مزاياي

 نيز زنان بر ستم مورد در اين و است ممكن ديده غير ستم توافق بدون ستم داومت

 استبدادي جهنمي نظام دو بخواهيم گاه هر كه است اين ديگر واقعيت .صادق است

 كسري و ديگري امتيازاتي به نسبت يك هر بالاخره كنيم مقايسه يك ديگر با را

 مختلف طبقات بين را خود رهايي يممجبور هست زنان ما چرا راستي اما. دارد هايي
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 خود رهايي براي بايد ما چرا كنيم؟ جستجو و مردسالارانه استبدادي نظام جهنم

 انتخاب بدتر و بد بين بايد چرا آينده؟ خلاصه به نه و باشيم داشته به گذشته چشم

 نيروهاي منطق بدتر، و بد منطق بين. است بدتر اش اتفاقا نتيجه كه منطقي كنيم،

 كنند، به ويژه مي تحميل مردم به نظام كليت حفظ براي مداوما كه تجعي استمر

 هاي دسته و كنند، دار تحمل را موجود شرايط نيستند حاضر ديگر مردم وقتي

 به حاضر روشنفكران از هميشه صفي البته و شود مي پيدا شان كله و سر مرتجع

 را اينان ارتجاعي اهداف ات كرده، وارونه را تا حقايق دارند خود جلوي در خدمت

  .بدهند مردم خورد به و پسند كرده عامه
 نه رژيم پهلوي كه كنيم ثابت شويم مجبور روزي كردم نمي تصور كنيد باور

 سلب مردم از را و اجتماعي انساني هاي آزادي حداقل كه( بود مستبد رژيمي فقط

 اين موردي هر در اگر .بود ستيز هم زن مردسالار و فرهنگ مدافع بلكه ) بود كرده

 .مذهب بود و شريعت به متكي بسيار زنان مورد در حداقل لائيك بخوانيم، را رژيم
 و بودن مردمي ضد بيشترين اثبات آن سرنگوني و 57 قيام و رژيم اين از مردم تنفر
 زنان الفور في مطالبات از يكي كه نيست شكي .بود ها پهلوي رژيم بودن زن ضد

 روي تنفر بر طلبان سلطنت ظاهرا و است پوشش آزادي و اجباريحجاب  لغو ايراني

سعي قلم،  چرخش بازي و شعبده يك با و كرده باز حساب اجباري حجاب از زنان
 ايران زنانآزادي  ي كرد، نماينده اجباري  را حجاب كشف كه را قلدر خان رضا دارند

 رضا حجاب كشف و ايراني زنان خواست بين اما كنند قلمداد آنان طلبي تجدد و

خواست لغو حجاب اجباري و آزادي انتخاب !  است"زمين تا آسمان تفاوت از" قلدر
منطق و تفكر و ديدگاه طرفداران لغو ! پوشش كجا و كشف حجاب اجباري كجا

زنان . حجاب اجباري هيچ فرقي با منطق و ديدگاه طرفداران حجاب اجباري ندارد
وع پوشش هستند، بهتر است يك بار براي هميشه ايراني مخالف هرگونه اجباري در ن

! جيره خواران سلطنت طلب و اعليحضرت شان اين را در گوش خود فرو كنند
يعني هر زني حق داشته باشد براي ! خواست اكثريت زنان آزادي پوشش است و بس

   .پوشش خود تصميم بگيرد
ري كه با اين خواهي اين جماعت و متاسفانه زنان روشنفك اين جاست كه آزادي

  !ها همراهي مي كنند، چون حباب مي تركد
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اي ي اين مقاله خارج است ولي بر ها از حوصله  پهلوي"اصلاحات"اگرچه بررسي 
ي چون سلطنت طلبان ناگهان رداي فمينيسم بر تن پرداختن به اين كه چرا نيروهاي

   .وري است ضر"اصلاحات"كردند و مدافع حقوق زنان شده اند، نگاهي گذرا به اين 
  

  دي چه بود؟ 17
پس از آن فرمان،  . رضا خان فرمان كشف حجاب را صادر كرد1314 دي 17در 

البته اين روش . ها به زنان در شهرهاي كوچك و بزرگ آغاز شد يورش پاسبان
ي كشف حجاب  مسئله. زورمدارانه تداوم زيادي نياورد و به نتايج چنداني هم نرسيد

 خواري ماموران شهرباني بدل شد و در نهايت عمدتا به خود به منبعي براي رشوه
   .زنان برخي اقشار مرفه در تهران محدود شد

رضاخان كسي بود كه  .ي كشف حجاب ربطي به آزادي زن ايراني نداشت مسئله
. هاي سياسي و حقوق دمكراتيك مردم به قدرت رسيد ي آزادي از دل سركوب كليه

خواه  از جمله تشكلات  ي تشكلات آزادي ليهيكي از خدمات رضا شاه، سركوب ك
اين رضا شاه بود كه حقوق و . زناني بود كه از دل انقلاب مشروطه بيرون آمده بودند

قوانين مدني ايران را در تطابق با قوانين شريعت مدون كرد و رنگ و لعابي جديد به 
 آن قدر او شخصا. ي جامعه زد هاي عقب مانده همان قوانين حاكم و آزادي سنت

طرفدار حقوق زنان بود كه حتي زنان دربار حق نطق كشيدن در مقابل وي را 
  !كردند كرد، ازدواج مي نداشتند و دخترانش به زور بايد با كساني كه او تعيين مي

ي چماق دارانه مدافع كشف حجاب  اين كه چرا چنين شخصي ناگهان به شيوه
ها  انه اي داشت كه توسط امپرياليستدار شد، اساسا ريشه در رشد مناسبات سرمايه

فقط آن (داري نيازمند آن بود كه تا حدي  اين سرمايه. به كشور معرفي شده بود
ي روبنا و زيربناي جامعه،  تغييراتي در عرصه) آوريش را تامين كند حدي كه سود

داري نياز داشت كه تا حدي  اين سرمايه.  بدهداي هعشيرمشخصا نهادهاي فئودالي 
اين رفرم از بالا در آن . شود ي بازار كار ي كار زنان آزاد شود، آموزش يابد و روانهنيرو

شرايط تاريخي به شدت محدود، ناقص و ناكارآمد بود و مانند هرگونه اصلاحات و 
رفرمي كه امپرياليست ها در گوشه و كنار جهان در كشورهاي جهان سوم به پيش 
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ر بود نه متكي برمبارزه و آگاهي انقلابي و از برده و مي برند، متكي بر زور و اجبا
  .به همين خاطر نه دوامي داشت و نه طرفدار چنداني پيدا كرد. مردمتوسط پائين 

هاي ضد مكراتيك و ضد مردمي كه رضا شاه به كار برد، دست نيروهاي  روش
هاي مردمي  سنتي چون روحانيون مرتجع را براي سوء استفاده از مخالفت

  .بازگذاشت
  

  تحفه حق راي چه بود؟
داري بود كه محمد رضا شاه به زنان در بهمن  ي نيازهاي رشد سرمايه در ادامه

آن هم زماني كه به معناي عام و خاص كلمه حق راي .  حق راي اعطا كرد1341ماه 
در  مرداد دهه بيست شمسي دمكراسي ناقص . ي مردم ايران سلب شده بود از همه

شد و مردم از حق هر گونه دخالتي در تعيين سرنوشت  به خاك و خون كشيده 32
  .سياسي خودشان محروم شدند

 اين بار موقعيتي براي زن ايراني فراهم آمد كه مشخصه اش با دست كشيده 
موقعيتي كه در نظام اسلامي با تناقضات بيشتري . شدن با پا پس زده شدن بود

ي جانش  دارانه شيره وه ي سرمايهاين بار زن ايراني هم مي بايست به شي. ادامه يافت
شد و هم با عقب مانده ترين رفتارهاي فئودالي و زن ستيزانه در ادارات و  كشيده مي

داري مدافعش  هاي مردسالاري كه سرمايه هم بايد ارزش. شد كارخانجات سركوب مي
بايست  كرد هم ارزش هاي اسلامي فئودالي حاكم بر جامعه را، مي بود را تحمل مي

 فئودالي مديران در بيرون از خانه تطابق مي داد، هم -خود را با سليقه ي  بورژواهم 
 .ارزش هاي سنتي در خانه را پاس مي داشت

البته زن ايراني به جز حق راي توانست در زمينه ي ديگري هم با مردان برابر 
ن بار طبق فرمايشات شاهانه قانونا از حق اعدام هم برخوردار شد و براي نخستي. شود

  .هاي اعدام سپرده شدند در رژيم شاه، زنان مبارز و انقلابي به جوخه
 زنان "حقوق"البته نبايد فراموش كرد كه محمد رضا شاه به همان اندازه مدافع 

 مقامات دولت 113.او حتي زنان را لايق آشپزي نمي دانست. بود كه پدرش بود

                                                           
لياقت آشپزي را ندارند چرا كه هميشه بهترين ي گفته بود كه زنان حتي  شاه در مصاحبه با اوريانا فالاچ113

 !دنيا مردان هستندي آشپزها
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 114.كرد  يا تنبيه ميهاي خواهر و مادر تشويق ترين فحش خودش را با ركيك
كرد و براي تداوم و   خطاب مي"جنده"نمايندگان زن  فرمايشي مجلس خود را 

تحت .  مجبور شد، دو زن خود را طلاق دهد"شيرنر" حفظ سلطنت و داشتن
در عوض . شدند حكومت شاه تمامي تشكلات مترقي و لائيك به شدت سركوب مي

ها آزادي عمل داده شد تا عقب  ندست نهادهاي مذهبي باز گذاشته شدند و به آ
مانده ترين ايده ها و خرافات را با مدرن ترين وسايل، تركيب كرده تا موقعيت 

  .ي زن ايراني را توجيه كنند دوگانه
  

  جي كه رفرم هاي عصر پهلوي به بار آورد؟ نتاي
هاي عصر پهلوي نه تنها ذره اي آزادي براي زن ايراني به ارمغان نياورد،  رفرم

اشكال كهن زن ستيزي با اشكال جديد . ي دردناكي كرد ه آن ها را اسير چمبرهبلك
هاي  موقعيت شتر گاو پلنگي كه در جامعه ايجاد شد، موجب ستم. در هم آميخت

هم بايد زن نجيب و خانه داري چون كوكب خانم كتب درسي بود و : چندگانه شد
يارهاي آن موقع، براي اينكه بود كه طبق مع... هم بايد كارمند اداره و كارگر و 

 درست " تبليغ دستمال حرير"صاحب كار و رئيس راضي باشند، خود را مدل زن 
تر شدن  ي رفرم ارتجاعي و از بالاست كه فقط موجب طولاني كند و اين خصلت كليه

 .شود درد و رنج مردم مي

ي "عقب مانده" و "پيشرفته"طبقات ارتجاعي حاكم بر ايران در اعمال اشكال
هاي ستم بر زنان و كل جامعه، منفعت دارند و بستگي به منافع كلي شان دارد  شيوه

ها و هم  بي دليل نبود كه هم امپرياليست. كه هر بار بر غلظت كدام جنبه بيفزايند
ي از رژيم شاه با جريان خميني از در سازش در آمدند و راه را براي به هاي بخش

خواهانه و   كه در او توان سركوب انقلاب آزاديچرا. قدرت رسيدن او هموار كردند
  .ديدند ي مردم و مشخصا تحميل شرايط قرون وسطائي بر زنان را مي خواهانه ترقي

البته نبايد فراموش كرد كه از قبل چنين اصلاحات ارتجاعي، همواره بخش 
ها داده  امتيازاتي كه به آن. يابند اندكي از زنان طبقات حاكمه، به امتيازاتي دست مي

                                                                                                               
 

  . رجوع كنيد به  خاطرات اسداالله علم وزير دربار محمد رضا شاه پهلوي114
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شود فقط براي آن است كه آنان در حفظ نظم مرد سالار و سركوب اكثريت زنان،  مي
ي سازمان زنان اشرف پهلوي و زنان  نقش سركوب گرانه. نقش فعال بر عهده گيرند

هاي اسلامي دولتي در امروز، در سركوب جنبش  حزب اللهي در ديروز و فمينست
  . نيستي زنان بر كسي پوشيده آزادي خواهانه

  
  چرا سلطنت طلبان فمينيست شده اند؟

طلبان، بخشي از نان به نرخ روز خوردن  تن شدن ناگهاني سلط"فمينيست"
ي ايران و در به مصاف طلبيدن رژيم زن  نقش زنان در تحولات كنوني جامعه. است

بوش  ستيز جمهوري اسلامي آن قدر برجسته و تعيين كننده است كه حتي جرج
 "فمينيست"علت واقعي .  ايران شده است"حقوق و آزادي زنان"پسر هم مدافع 

  .هاي جرج بوش جستجو كرد شدن سلطنت  طلبان را بايد در فرمان
هاي معيني براي حفظ سلطه خود بر ايران دارد و مي  امپرياليسم آمريكا نقشه

هاي   براي زنان ايران اين نيروي اجتماعي را به سياست"آزادي"خواهد با پوشش 
نيروهاي سلطنت طلب . راهه بكشاند د جلب نمايد و نهايتا مبارزات آنان را به بيخو

همان طور كه جرج بوش در .  شدند"فمينيست"به پيروي از ارباب خود آمريكا 
هاي  هايش زنان ايران را مورد خطاب قرار داد اين نيروها نيز يكي از عرصه پيام

خواهند به زنان به ويژه نسل جوان  تبليغاتي خود را بر زنان متمركز كرده و مي
بباورانند كه دوران سلطنت پهلوي، ايران بهشتي بوده كه مردم قدرش را ندانسته اند 

  .و بدين وسيله پايه براي خود و ولينعمت شان يعني آمريكا فراهم آورند
از (ي چنگ و دنداني كه دولت آمريكا به مردم جهان  اين روزها، به پشتوانه

چون  هاي تاريخ هم يدهد، روحي به كالبد مومياي نشان مي) يرانجمله مردم ا
ي شليك توپ و تفنگ و  هواي گرمي كه به واسطه. سلطنت طلبان دميده شده است

ي در خاورميانه ايجاد شده موجب  بيرون خزيدن مارهاي سمي از بمب آمريكاي
  .سوراخ هاي شان شده است

غات مسموم سلطنت طلبان در مورد آناني كه امروزه به اشكال مختلف با تبلي
شوند كه با اين  كنند، متوجه نمي   همراهي مي"آزادي زن ايراني در عصر پهلوي"

طبل جنگ و :  كارشان بر چه طبلي مي كوبند و براي چه كساني هورا مي كشند
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جنايت، طبل تجاوز و قلدري و هورا كشي براي اعمال زور و ديكتاتوري به نام 
ترين و زن و ستيز ترين   هوراكشي براي شوونيست.  براي زنان"آزادي" و "ترقي"

ارتش دنيا يعني ارتش آمريكا كه امروزه با سازمان دادن جنايت هاي عظيم، 
  .هاي خاورميانه شده است  ملت"آزادي"دار  پرچم

ي  يك بار صاحبان قدرت در ايران و جهان با به قدرت رسيدن خميني جامعه
ي عقب گرد دو هزار و  صد سال به عقب راندند، اين بار وعده  و چهارايران را هزار

شان را در مورد  مردم ايران يك بار قضاوت تاريخي .دهند پانصد ساله به زنان مي
دان تاريخ  ي زباله ها را روانه سلطنت طلبان با قيام دلاورانه شان نشان دادند و آن

راي زنان به ارمغان نخواهند اي ب نه آمريكا، نه سلطنت طلبان، هيچ آزادي. كردند
ي واقعي نبرد با حافظان نظام مرد  آزادي زنان به دست خود آنان و در صحنه. آورد

 . آيد سالار به دست مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عليه خشونت بر زنان: فصل پنجم
 تر از مزد گور كن است  در سرزميني كه جان زن ارزان •

 است ها كشمكش سيمركز ي محمدي آشتياني، زني در  سكينه •

  ! زهرا بني يعقوب خودكشي شد •
 !اگر من جاي اولياي دم مقتول بودم •

 از زهرا كاظمي تا رويا طلوعي •

 به قدمت هزاران سال و به درازاي همه ي مرزهاي جهان •



  
  



  تر  ارزان در سرزميني كه جان زن
  !از مزد گوركن است

     
  
  
  
  

 )2004(1383، خرداد 10ي هشت مارس، شماره  فصلنامه 

  

 قويم تير ماه زنان در ايرانت

 .  حكم اعدام شهلا جاهد اعلام شد- تير 1

  . ساله به آتش كشيده شد21دست فرزند ه  ساله ب65 مادري – تير  8
  .اش را به قتل رساند  ساله42اي همسر دوم   ساله50 مرد –  تير 9

 جروح و دو برادر در حال مستي پس از كتك زدن مادر خود او را با چاقو م– تير 11
  .سپس به آتش كشيدند

  .هايش سوراخ شده است علت تنبيه با سيخ داغ ريهه  ساله ب6 فرزانه – تير 15
  . دختر جواني خودكشي كرد- تير16
  .  زني مقابل چشم فرزندان خود به بيرون از پنجره پرتاب شد- تير 18
  . سارق جواني زن صاحبخانه را به قتل رساند- تير20
  .رش را سر بريد مردي همس- تير22
  . زني جواني در قزوين به دار آويخته شد- تير23
  .)كرمانشاه(   مردي با ضربات چاقو زنش را به قتل رساند- تير28
هاي شاهرود توسط يك جوان ناشناس با   هفت دختر جوان در خيابان- تير28

  .ضربات چاقو مجروح شدند
  .)اصفهان(جان سپرد زني بر اثر اصابت ضربات چاقو توسط شوهرش - تير29
  !قتل غيرعمد و متهم پرونده تبرئه شد:   حكم دادگاه زهرا كاظمي اعلام شد- تير29
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گاه مرگ آنان ثبت  كه هيچ در روزهاي خالي تقويم نيز زناني به قتل رسيدند

چنان كه در روزهاي پر تقويم نيز نام غايب زناني كه به قتل رسيدند  نخواهد شد هم
و اين در حالي است كه معاون . شك افزون بر خبرهاست بيو جايي ثبت نشد، 

هاي فاش شده در   درصد قتل22گويد اينها فقط  آگاهي  نيروهاي انتظامي  مي
  !تيرماه هستند

اين تقويم خالي  .كنند اين تقويم هنوز خالي از آمار زناني است كه خودكشي مي
رسند و ما  كاظمي به قتل ميهاي رژيم چون زهرا  از نام زناني است كه در بيدادگاه

هرگز نام آنان را نخواهيم دانست چرا كه نام شان در خفا در گورهايي بي نام همراه 
  .شود شان دفن مي پيكر مثله شده

هاي خالي تقويم زنان در مرداد ماه پر  گذرانيم و خانه روزهاي اول مرداد را مي
نو عروس . رسد  به قتل مي ساله در اتاق خوابش19شوند ، نو عروس  شتاب سياه مي

 ساله قرباني شكاكي 52زن . شود  ساله ديگري توسط همسر جوانش كشته مي17
شود و روزهاي جهنمي و داغ مرداد زنان ادامه مي بايد،  و تقويم بيش  همسرش مي

  .از دو دهه زنان در ايران  به همين سياق است
 قاتلان زهرا كاظمي تبرئه چنان كه شوند هم بسياري از اين مردان قاتل تبرئه مي

در اين !  ديگري حفظ نظامآنبراي يكي قانون حفظ ناموس است و براي . شدند
انون نانوشته حفظ قدر اين سرزمين . سرزمين براي قتل زنان قانون كم نداريم

  .كند ناموس است كه قوانين حفظ نظام را تكميل مي
هاي زن ستيز  يد و ارزشاما هماهنگي حيرت انگيزي بين مردان پوسيده در عقا

بين قاضي سعيد ... جامعه و دستگاه دولتي ضد زن جمهوري اسلامي بر قرار است
هماهنگي بين .... علي، بهروز، احمد و  مرتضوي از قاتلان زهرا كاظمي و جواد، خان

قاضي دادگاهي كه حكم اعدام شهلا و افسانه و كبري را داد با حسين، حميدرضا و 
هاي دولتي و شبه دولتي كه دختران و زنان جوان را به جرم   گشتهماهنگي بين... 

  .ربايند  كه دختران جوان را مي"جغد كور"كنند و گروه  بدحجابي لت و پار مي
هم پيوسته خشونت عليه زنان در ه هاي زنجير ب اين هماهنگي حكايت از حلقه

قه اصلي اين حل. خشونت دولتي، خشونت خانوادگي و خشونت اجتماعي: ايران است
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چرا كه دولت جمهوري اسلامي از بدو . زنجير خشونت دولتي عليه زنان است
 خشونت عليه زنان را قانوني كرد و از طريق گسترش و اشاعه افكار و عقايد ،استقرار

ترين اجزا زندگي روزمره كنترل  ترين و خصوصي و سنن زن ستيز  قادر شد در نهاني
رسد سنن و فرهنگ  جا كه دست قانون نمي يجه هر آندر نت. بر زنان را اعمال كند

  ! زن ستيز جاي خالي آن را پر مي كنند
 ،كنند م زنان را كنترل ميژيان و اداره و محل كار ماموران راگر در كوچه و خياب

اگر . گيرند عهده ميه  مسئوليت پاسداران را ب،در خانه، شوهر، برادر، پدر و فرزند
ي محكوم كردن هزاران زن كه حاضر نيستند تن به هاي شرع برا صحن دادگاه

 مردان خانواده خود .آورد، جاي نگراني نيست بردگي و فرودستي دهند، وقت كم مي
كنند و اگر رژيم براي اجراي حكم   حكم مرگ زنان را صادر مي،در مقام قضات

در  مردان خانواده خود . جاي نگراني نيست، جلاد كم دارد،اعدام و سنگسار زنان
  !كنند مقام اجرايي حكم قتل را اجرا مي

گيري حكام اسلامي ابعاد هولناكي بخود  خشونت دولتي عليه زنان با قدرت
گرفت،  اگر در آغاز عباس فالانژها را به جان زنان انداختند، با تدوين قانون اساسي 

 و اين جايگاه و "يس خانواده استيمرد ر": جمهوري اسلامي بر آن مهر تثبيت زدند
در قانون مدني مرد . يس بر زن در قوانين مدني و جزايي ترجمه شدياختيارات اين ر

و چون فرزند مايملك مرد است مجازات نشود هم  مي تواند فرزند خود را بكشد
زهرا را در دست گرفت و گفت ي  بريده  سر، جنگ"قهرمان جانباز"چنان كه حسين 

 او خوب مي دانست كه قانون ."كشتمخودم است به كسي چه كه من او را ي بچه "
داند كه  آورد، مي وقتي مرد هر بلايي خواست بر سر همسرش مي .پشتيبان اوست

 تنبيه قانوني ،قانون پشت اوست و زن حق طلاق ندارد و اگر مرد راضي به طلاق شد
و وقتي پدري ....  حق سرپرستي كودكان خود را ندارد و زن: در انتظار زن است

است و او آورد، قانون پشتيبان   ساله در مي60 خود را به عقد مرد ي اله س13دختر 
 همسران خود را به ،توانند تحت عنوان ناموس و شرف دانند كه مي مردان ميي  همه

  !يرندگ ميشوند بلكه گاهي دست خوش هم  مي نه فقط مجازات ن وقتل برسانند
كرد  واب هم ميثن اسلامي  و وقتي بازجو به زهرا كاظمي تجاوز كرد طبق قواني

و وقتي قاضي مرتضوي و ديگر بازجويان ! چون به زن اسير كافر تجاوز كرده است
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زهرا كاظمي را آن چنان شكنجه دادند كه دچار خونريزي مغزي شد و جان باخت، 
دولت جمهوري اسلامي با همه دستگاه نظامي و قضايي پشتيبان آنان بود، اصلا آنان 

. اي ملي شد  زهرا كاظمي پروندهي  و اين چنين بود كه پرونده.خود قانون بودند
ي  زهرا كاظمي سمبل فشرده.  زنداني به وسعت ايران درها زن  ميليوني هپروند

دادخواهي زهرا . ها زن در ايران است خشونت دولتي جمهوري اسلامي عليه ميليون
  .كاظمي، دادخواهي هزاران هزار زن ايراني است

. ها دست به مبارزه زده اند  است كه زنان در مقابل اين خشونتبيش از دو دهه
 آيا ؟ها پايان داد توان به اين خشونت فردي ميي   آيا با مبارزه:امروز سوال اين است

 يا با مبارزات منفي از ؟توان به اين سبعيت پايان داد خودي مي  هب با مبارزات خود
پايان بر اين ي  توان نقطه زه فرهنگي مي و آيا  با مبار؟...قبيل خودسوزي و خودكشي

  ؟خط خشونت نهاد
هاي زنجير خشونت را به تكان در آورد اما براي  توان حلقه با اين مبارزات مي

 اصلي اين زنجير يعني خشونت سيستماتيك ي درهم شكستن اين زنجير بايد حلقه
ونت را در هاي ديگر خش اي است كه حلقه چرا كه اين حلقه. دولتي را درهم شكست

  .بخشد خانواده و جامعه تقويت و تداوم مي
پارچه كند  ها زن را متحد و يك آيا جنبش زنان قادر خواهد شد مبارزات ميليون

م پيوسته خشونت را درهم شكند يا در تحولات آتي جامعه فقط  هتا  اين زنجير به
فهم و آگاهي ي  اين زنجيرها را به تكان خواهد آورد؟ پاسخ به اين سوال به درجه

  . زنان بستگي دارد
  



  سكينه ي محمدي آشتياني،
   هازني در مركز كشمكش سياست

  
  
  
  
  

  )2010 (1389، شهريور 50ي حقيقت، شماره ي نشريه
  

 سال پيش به جرم همكاري در قتل همسرش 4سكينه محمدي آشتياني 
 ينچن هماو .  بخشيده شد"اولياي دم"ي   اما توسط خانواده،محكوم به قصاص شد

مردي كه سكينه دو . تازيانه شد ضربه 99 محكوم به "عنامشرو" ي به دليل رابطه
. ند شد محكوم ضربه تازيانه20 و 40 هر يك به متهم بود كه با آنان رابطه داشته،

اما چند ماه پس از . ها به ده سال حبس نيز محكوم شد سكينه در كنار اين تازيانه
اي جداگانه او را  قضائيه با دست و پا كردن پرونده ي  قوهي او، مختومه شدن پرونده

  براي بار دوم محاكمه و اين بار محكوم به سنگسار كرد"زناي محصنه"به اتهام 
). لبته اين بار هيچ زاني وجود ندارد و فقط پرونده يك زانيه دارد كه سكينه استا(

 با لغو حكم سنگسار المللي به اين مجازات، قوه قضائيه پس از اعتراضات گسترده بين
 .اعدام اعلام كرداو را  مجازات ،سكينه

از زماني كه ماجراي سنگسار سكينه توسط وكيلش مصطفايي به خارج از 
 آن هم در سطح ،مرزهاي ايران كشانده شد، سرنوشت سكينه كاملا ابعادي سياسي

يبا  اخير تقري به جرات مي توان گفت كه طي دو هفته. خود گرفته المللي ب بين
 و يا مسئله "تحريم ايران"اخبار مربوط به  جاي ،اعتراض به سنگسار سكينه

با اين تفاوت كه اين . را گرفته است "غني سازي اورانيوم"مذاكرات با ايران بر سر 
طرح شد ... هاي بزرگ اروپايي مانند گاردين، ليبراسيون و  خبر نه فقط در رسانه

شدت به خود ه  توجه افكار عمومي را نيز ب،ببلكه عليرغم تعطيلات تابستاني درغر
 .جلب كرده است
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هاي غربي از هيلاري كلينتون وزير امورخارجه آمريكا  بسياري از سران دولت
 به حكم سنگسار سكينه آشتياني اعتراض ،جلا مركل صدر اعظم آلمانآنگرفته تا  

پاسخ . رشمردندوخيم بودن وضعيت حقوق بشر در ايران بي  اند و آن را نشانه كرده
دهد كه مسئله   بيش از پيش نشان مي،ها و اعتراضات دولت ايران به اين درخواست

ديگر صرفا جان سكينه نيست بلكه سكينه به نمادي از كشمكش ميان دولت 
سه جوان آمريكايي به "، "اورانيوم غني شده"احمدي نژاد و دول غربي بر سر 

تبديل  "ت ايران و غرب در خاورميانهتصادمات و تخاصما"، "گروگان گرفته شده
 زنان و دختراني شده ي گيري از همه  گروگان انتقام،از سوي ديگر سكينه. شده است

هاي كهنه و  است كه طي يك سال گذشته درصف اول مبارزات جرات كردند ارزش
  .جمهوري اسلامي را زير سئوال برند نظام زن ستيزي  پوسيده

ديده در صدا و سيماي جمهوري  اين زن ستمنمايش تلويزيوني اعترافات 
 در واقع اعترافي علني از جانب رژيم جمهوري ، مرداد20 در شب چهارشنبه ،اسلامي

اسلامي بود كه مي خواهد زندگي و سرنوشت سكينه را به ابزاري براي اعمال قدرت 
زني و تنظيم روابط  گيري و چانه اي براي باج در درون كشور و هم چنين وسيله

 مسئول برنامه اعلام ،در آغاز شوي اعتراف گيري. سياسي با دول غربي كند
هاي غربي در مورد يك   جنجال و هياهوي رسانه،موضوع اين گزارش":كند مي

 رژيم جمهوري ،اگر قرار بر جنجال و هياهو است. "جنايي در ايران استي  پرونده
هر . وغگويي دارد هياهوگري و فضاسازي و دري اسلامي سي و يك سال تجربه

آمد  به عنوان اعتراف بيرون مي) عا خود وي باشدقاگر وا(اي كه از دهان سكينه  كلمه
گونه  تواند مردم را اين كند مي نشان از استيصال و ذليلي نظامي است كه تصور مي

  .مرعوب كند
چنين پرونده سازي قوه قضائيه  با اين حال براي فهم اين نمايش تلويزيوني و هم

هاي پشت اين ماجرا را يكي   بايد پرده،اي چون سكينه ديده ي زن بي پناه و ستمبرا
  .پس از ديگري كنار زد

 قدرت ي طبقاتي، رابطهي  هاي روابط قدرت در جامعه ترين ستون يكي از مهم
دستي و سلب   فروزمان با ، هماز زمان استقرار جمهوري اسلامي. بين زن و مرد است

 به مردان، سلسله مراتبي در جامعه شكل گرفت كه تتيازا امو دادنحقوق زنان 
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فرمان حجاب اجباري، اعمال قوانين . تاثير مهمي بر ديگر روابط اجتماعي داشت
ي   در درجه،ستيد همه براي تحميل اين فرو،قرون وسطايي ديه و قصاص و سنگسار

 شامل مهم نيست كه حجاب اجباري. نخست به خود زنان و سپس به كل جامعه بود
، اكثريتي از زنان است و سنگسار يا قصاص و ديه شامل تعداد كمتري از زنان جامعه

حقوقي  ها مظاهر قانوني و فرهنگي، اقتصادي و ايدئولوژيكي فرودستي و بي آنتمام 
هاي ستم،  حذف هر يك از اين حلقه. كنند را تكميل مي زن هستند كه يكديگر

مردان  كنيم كه دولت ل هم مشاهده ميبه همين دلي. مجموعه استكل تضعيف 
حاضر  جهاني ي  عليرغم اعتراضات گسترده،جمهوري اسلامي طي بيش از سه دهه

  .نده اي نشديبه لغو اين احكام قرون وسطا
از سوي ديگر سركوب زنان، فقط مربوط به انسجام بخشيدن روابط قدرت و 

مي از بدو پيدايش نظام جمهوري اسلا. حفظ نظام اسلامي در داخل كشور نيست
 قتداراعمال ا.  و صدور انقلاب اسلامي را داشته استيخود ادعاي تشكيل امت اسلام

 - مالي -سياسيي  هاي بنيادگرا در خاورميانه فقط رابطه جمهوري اسلامي بر جنبش
 ايران ،ها براي اين جنبش. اي ايدئولوژيك است چنين رابطه نظامي نيست بلكه هم

به همين دليل .  حجاب زن است آنحكومتي كه پرچم. ي استالگوي حكومت اسلام
 نقش مهمي در حفظ رابطه دولت جمهوري ،سركوب زنان علاوه بر مصرف داخلي

جلب حمايت و پشتيباني . هاي بنيادگراي اسلامي در منطقه دارد اسلامي با جنبش
سر ميز  وسيله اي براي چانه زني ايران بر ،جريانات بنيادگراي اسلامي در منطقه

  .مذاكره و امتياز گيري از دول غربي است كه خاورميانه مركز تاخت و تازشان است
براي استقرار و تحكيم قدرت  همان ابتدا مركز كشمكش بنابراين بدن زن از

 و هم چنين وسيله اي براي  بودگيري حكومت اسلامي روحانيون بر ايران و شكل
منطقه و كل نظام  بنيادگراي اسلامي درتنظيم روابط قدرت اين حكومت با جريانات 

  .داري امپرياليستي حاكم بر جهان سرمايه
در اين ميان، بحران مناسبات رژيم جمهوري اسلامي با دول غربي دوباره اوج 

اين بحران پس از عدم توافق ايران با متوقف كردن غني سازي اورانيوم . گرفته است
 سياسي ايران و از سوي -يم اقتصاديسو تحر از يك. به مرحله حساسي رسيده است

چنين ماجراي   گيري دول غربي با جريان موسوم به سبز و هم جهت ديگر
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. تر كرده است گيري سه آمريكايي توسط دولت ايران اين بحران را پيچيده گروگان
هاست در پي تغييرات مورد نظر  هاي اروپايي سال دول غربي از آمريكا گرفته تا دولت

خون كشيدن  ستند، چرا كه تاخت و تازشان در خاورميانه و به خاك ودر ايران ه
 بدون همراهي تام و ،هاي اجتماعي  سامانهي مردم اين منطقه و ويران كردن همه

 گرفته اند ها امروز تصميم رسد اين دولت به نظر مي. تمام رژيم ايران ممكن نيست
  .كنندو دركشورهاي خاورميانه  تندراسلام به قول آنها را جايگزين معتدل كه اسلام

خوبي مي دانند كه مسئله براي ه مرتجعين جمهوري اسلامي ب از طرف ديگر
براي . هاي ديگري در كار است بستانو  بلكه بده ت جان سكينه نيسي،دول غرب

اي  كنند و براي اين كارزار رسانه همين وقيحانه صحبت از اعدام سكينه مي
 تن زنداني 5كه طي چند ماه گذشته  مگر نه اين. كنند  تره هم خرد نمي،المللي بين

البته . مردان غربي شنيده نشد كرد را اعدام كردند و اعتراضي از اين دولت
ه ها در مورد سكينه ب مردان جمهوري اسلامي سعي كردند به كارزار غربي دولت

 اين عنوان نعمت الهي نگاه كرده و بحران كلي تر خود را كه بحران مشروعيت كل
  .دن رفع و رجوع كنت،رژيم در نزد مردم ايران اس

خواهي   و البته معيار سنجش ادعاي آزاديتآزادي زن معيار آزادي جامعه اس
 ،هنحكم سنگسار سكي.  حقوقي و ستم بر زن استينيز چگونگي برخورد به مظاهر ب

ي و هم خواه و مترق هاي بيدار، مردم آزادي موجي از اعتراضات را در ميان وجدان
هر نيرو و . چنين جريانات چپ و كمونيست، فعالين و تشكلات زنان برانگيخته است

طريقي تلاش دارد نه فقط مانع سنگسار سكينه شده بلكه هرچه زودتر وي ه فردي ب
 هاي گوناگون نيز در اين ميان رسانه. چال زندان زنان تبريز نيز آزاد كند را از سياه

رگ و چه مستقل بنابر اهداف سياسي خود مرتبا به دادن هاي بز چه وابسته به قدرت
  .خبر از وضعيت سكينه محمدي پرداخته اند

  
ديدگاه نوانديشان ديني و فعالين اصلاح طلب سبز در مورد حكم 

  سنگسار
 كه امروز مدعي دمكراسي هستند  آنگويان ريز و درشت اما جريان سبز و سخن

 سومين نشست خود  ،يزيوني اعتراف سكينه تلويو اخيرا درست يك هفته قبل از شو
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گرايي سبز جنبش زنان به  سومين نشست هم" را با حضور زهرا رهنورد تحت عنوان
هاي  خانم.  زبان در كام فرو بستندد، برگزار كردن"تمناسبت سالگرد مشروطي

كننده در اين نشست، ضمن ابراز دل نگراني براي زندانيان سياسي مرد كه  شركت
 به اين زندانيان ارسال كردند اما ت پيامي از جانب اين نشس،ذا كرده انداعتصاب غ

كه خانم زهرا رهنورد   با اين115!دريغ از يك كلام در مورد سكينه و سنگسار او
كند اما تا اين لحظه در مورد   مي"قرائت دمكراتيك از قوانين اسلامي"سخن از 

هاي اخير بحث  گسار كه در هفته خود از قانون زنا و مجازات سن"دمكراتيك"قرائت 
  . ايران و افكار بين المللي است، لب به سخن نگشوده استي روز جامعه

گرايان سبز  هم"هاي  عنوان سايتي كه ديدگاهه  ب"تريبون فمينيستي"سايت 
 را منعكس مي كند در خصوص حكم سنگسار سكينه اقدام به درج نظرات "زنان

نان اصلاح طلب هستند و هم چنين تهيه گفتگو زنان فعال جريان سبز كه عمدتا ز
گرايان  هم". پژوه كرده است  ي با برخي وكلا و قاضيان دادگستري و قرآنويديوي

هاي نو از احكام الهي و   تلاش دارند موضوع سنگسار را در چارچوب قرائت"سبز
ه بدر اين گفتگوي ويديويي، ژيلا شريعت پناهي . متناسب با عرف جامعه پاسخ دهند

هاي قرآن ثابت كند كه مجازات  كند با اتكا به برخي آيه عنوان قرآن پژوه تلاش مي
 صد ضربه تازيانه ،سنگسار براي زنا در قرآن وجود ندارد بلكه حداكثر اين مجازات

توان حكم فقهي سنگين   راويان احاديث نميي وي معتقد است كه بر پايه. است
  116.صادر كرد

منابع استنباط احكام دين "يه كديور معتقد است اين در حالي است كه جمل
باشد، بلكه علاوه بر قرآن و حكم قطعي عقل، روايات معتبر  منحصر به قرآن نمي

بر "چنين   و هم117"دباشننيز جزو منابع احكام شرعي مي) ع(منقول از معصومين
ر اساس احاديث و روايات موجود ترديدي نيست كه حكم سنگسار هم در زمان پيامب

                                                           
از آسيب شناسي : جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطيت به روايت تصويرگرايي سبز  سومين نشست هم 115 

سايت مدرسه  ،شيرين بهرامي: آمنه كرمي  عكس ها:  گزارشي، زنداني سياس17مشروطه تا اعتصاب غذاي 
 1389 مرداد 14 ي،فمينيست

 1389يرماه  تن،نوشين احمدي خراساني، تهرا: و گزارشي ويد،سنگسار، ايران، اسلام و حقوق بشر 116
  مجله علمي پژوهشي فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي بابلر،  جميله كديو،سنگسار؛ اسلام و دوران معاصر   117
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در احاديث . شده و هم در زمان حكومت خلفا و هم توسط امامان شيعهاجرا مي 
  118."نيز در مورد سنگسار بسيار صحبت شده استهاي اسلامي تمام فرقه

با توجه به " اي مناسب براي سنگسار است و معتقد استاو نيز در پي گزينه
ي حكم سنگسار در  گسترده و متنوع آراء ذكر شده و بازخوردهاي اجراي دامنه

ي  شود به جاي حكم اوليه سنگسار، احكام ثانويه  مي،رسد شرايط حاضر، به نظر مي
اجراي " و يا ".چون جلد، تعزير و مجازات حبس مورد اجرا قرار گيرد جايگزين هم

تعزير و حبس و تدوين آيين  چون اجراي حد جلد، تر هم احكام جايگزين خفيف
  119."وان راهكارهاي مناسبي مد نظر قرار دادبه عن  مي توان،دادرسي خاص

 در "گرايي سبز زنان هم"فريده ماشيني نيز از حزب مشاركت و هم چنين عضو 
 نامشروع ي هآخرين مجازات رابط"رسد كه  بازخواني آيات قرآن به اين نتيجه مي

اي به مجازات  ضربه تازيانه عنوان شده و هيچ اشاره100در قرآن كريم ) زنا(جنسي 
  120."سنگسار در قرآن وجود ندارد بلكه دلايلي خلاف اين مجازات وجود دارد

دهد كه اغلب آنان موافق مجازات اتهام  نظرات اين زنان اصلاح طلب  نشان مي
 هستند اما در مورد نوع مجازات آن يعني سنگسار معتقدند كه صد ضربه "زنا"

  .استتازيانه جايگزين مناسبي براي سنگسار در اوضاع كنوني 
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   همان جا 119
 . فريده ماشيني،از نگاه قرآن) زنا(ي  نامشروع جنس يسنگسار و رابطه  120

 نشان دهد كه اسلام "زنا"را تلاش دارد با رجوع به آياتي براي مجازات تحقيق اين خانم بسيار خواندني است زي  
ال خشونت تكميل مي كنند مرنت آيه هايي گرفتار مي آيد كه يكي ديگري را در اعياو در لاب. دين رافت و مهر است

 15ه ي آي: وجه كنيدفقط به اين نمونه ت. ن آيات بيافريندآاما با اين حال تصميم گرفته است تفسير و قرائتي نو از 
شوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا مي«: فرمايد نساء ميه يسور

 وي »شان نهدي پيشِ پاي اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راه. بخواهيد
و اگر به خدا و روز قيامت . زن و مردِ زناكار را هريك صد ضربه بزنيد«:  مي دهد از سورة نور رجوع2سپس به آيه 

ري يسپس نتيجه گ) 2سورة نور، آيه  (».خوش ترحم شد  دست،ايمان داريد، مبادا كه در حكم خدا نسبت به آن دو
 البته بايد »ستاوجو و تجسس در زندگي شخصي يكديگر باز داشته خداوند بزرگ مردم را از جست«مي كند كه 

خصوص هنگامي كه ه ب.  سوره نسا بيرون كشيد15تسلط زيادي به شعبده بازي داشت تا چنين حكمي را مثلا ازآيه 
  . جنسي يك زن و مرد تاكيد مي كند ي يعني هنگام رابطه"زنا" شاهد درهنگام 4به حضور 

  



 �EFG@ H@�1 7( ���...   ��� 

 

البته آيات عظامي كه برخي فعالين جنبش زنان مانند كمپين يك ميليون امضا 
شان را با فتواي آنان اندازه گيري   مشروعيت مطالبات"گرايان سبز هم"و امروز زنان 

  . با دلايل گوناگوني مخالف حكم سنگسار در شرايط كنوني هستند،كنند مي
كه اجراي حدي از حدود   فرض اينبنابراين با" معتقد است آيت االله منتظري

موجب بدبيني عده زيادي از مردم دنيا به اسلام و يا وهن مذهب باشد، بايد آن حد 
تشريع حد متوقف ي  شدن اذهان و تبيين فلسفهموقتاً و تا زمان روشن

  121.)84 دي21منتظري،("گردد
ت گردد در اين مورد يا بايد آيين دادرسي خاص رعاي" االله صانعي مي گويدآيت

 نفر تحت شرايط سختي لحاظ شود و يا اينكه بنا 4و اقرار وجداني و شهادت كامل 
اجراي حكم را منوط به ظهور امام معصوم كنيم و به هر حال بر فتواي ميرزاي قمي 

  122)سايت آيت االله صانعي 86/5/24( ».علم قاضي در اين زمينه ملاك نيست
علماي بزرگ قرن حاضر مانند "كه است  آيت االله محقق داماد نيز بر اين باور

دادند كه اين حدود به جز زمان امام معصوم االله خوانساري اجازه نميحضرت آيت
كند ترديدي نيست كه عقل نيز حكم مي" چنين معتقد است  وي هم123".اجرا شود

. احكام نيز از اين قاعده مستثني نيستند. كه بشر در بستر عرف جامعه حركت كند
عفتي بپسندد، ولي در   سنگسار را براي مبارزه با بي، عرف يك جامعه،زمانيشايد در 

  124."هايي بهتر با اين مفاسد برخورد و مبارزه كرد زمانه اي ديگر بتوان با شيوه
عفتي  عنوان بيه  را ب"زنا"آيد كه عمدتا اتهام  از گفته اين آيات عظام هم بر مي

اما به دليل مصلحت اسلام و عرف . دو مفاسد دانسته كه بايد شامل مجازات شو
جامعه معتقدند موقتا سنگسار متوقف شود و اجراي آن را منوط به ظهور امام 

و يا قانع كردن و روشن كردن اذهان جامعه بر سر اين مجازات و ) زمان(معصوم 
  .كنند نهايتا يافتن گزينه مناسب و مد روزتري موكول مي

 تفكر ي  و مراجع تقليدشان در چنبرهآيد زنان نوانديش ديني نظر ميه ب
توانند از اين  اند و نمي  خود فسيل شده60  يبنيادگرايي و اسلام انقلابي دهه

                                                           
  سنگسار؛ اسلام و دوران معاصر 121
  همان جا 122

 29/7/83ه شرق، محقق داماد، روزنام 123 
  همان جا 124
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 و يا روابط جنسي "زنا"نام ه ه اصولا باور به اتهامي بكموضوع ساده دست بردارند 
ه  و خانواد"اسلامي"تر روابط جنسي زن و مرد خارج از مقررات  نامشروع و يا روشن

در هزاره سوم، باوري كهنه، منسوخ و متعلق به عصر جاهليت بشر است و از بد 
روزگار  اين باور و اعتقاد را با هيچ ترفندي نمي توان به روز كرد، زيرا  قبل از هر 

  .دان تاريخ سپرده شود  ست كه بايد به زباله"زنا"چيز خود  اتهام 
 را رهبران و يا فعالان جنبش ويژه آناني كه خوده كه زنان اصلاح طلب ب اين

مناسب ي  كنند، دنبال گزينه دانند و ادعاي برابري حقوق زن و مرد را مي سبز مي
كنند، دور از انتظار   مي"صد ضربه تازيانه"براي سنگسار هستند و پيشنهاد حكم 

كنند  ي است كه تلاش مي"سكولار" شرم و ننگ زنان ي اما بدون شك مايه. نيست
125. ن ثبت كنندا طلبي زنان ايران را به نام اينجنبش برابري

 

صد ضربه "شايد براي زنان اسلامي مخالفت با حكم سنگسار و جايگزيني آن با 
ي محسوب  خواهران حزب الله60  يزناني كه در دهه( پيشرفت باشد "تازيانه

  اسلام براي زنان بودنرهايي بخشدر جستجوي اثبات  70ي  در دهه شدند و مي
و نهايت درك شان از برابري زن و مرد اين بود كه چرا زنان تا شانه در گودال  بودند

 ليو)  و مردان تا كمر و خواهان حذف اين نابرابري بودندشوند گذاشته ميسنگسار 
 كه  نيستهاي غربي گرد براي برخي زنان آكادميك در دانشگاه قبي ع نشانه اين جز

 دانسته كه "فمينيست اسلامي"ي  پديدهضمن شور و شعف اين را نشانه هاي بروز 
  . براي برابري حقوقي زنان هستند"بومي"هاي  در پي كشف راه حل

 جهاني عليه اين حكم نشان داد ي سنگسار سكينه و اعتراض گستردهي  مسئله
در ميان . كه بخش بزرگي از افكار عمومي جهان مخالف اين عمل وحشيانه است

اما هنوز اين . ز شاهد اعتراضات گسترده اي هستيمايرانيان داخل و خارج كشور ني
عنوان يك ه چرا كه هنوز بين مخالفت با حكم سنگسار ب. پايان پرده سنگسار نيست

عنوان اتهامي جاهلانه فاصله ه  ب"زنا"چنين مخالفت با جرم  عمل وحشيانه و هم
  .است

                                                           
 ژوئيه 17 و 16اخيرا خانم نيره توحيدي در كنفرانس بنياد پژوهش هاي زنان ايراني در پاريس در روزهاي  125

عنوان سخنران ادعا كردند كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، خانم و آقاي رهنورد رهبر جنبش مردم ه  ب2010
  .هستند
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 را "نهزناي محص"اتهام ي   مسئلهمي كنند كهدرستي تلاش ه وكلاي سكينه ب
،  اين اتهام ثابت نشده استكه و بر ايندر پرونده سكينه محمدي پاك كنند 

  .كنند پافشاري مي
اما بين اعتراض وكلا در چارچوب قوانين يك كشور و اعتراض عمومي عليه اين 

مثلا در برخي مطالب كه در اعتراض به حكم . اتهام و مجازات آن تفاوت است
 "زناي محصنه"مي خوانيم كه او را به اتهام واهي سنگسار سكينه نوشته شده است 

كه تلاش دارند نشان دهند كه او مرتكب اين  اند و يا اين محكوم به سنگسار كرده
شود اين است  سئوالي كه مطرح مي 126،اتهام نشده است يا در پرونده او شبهات است

نجام شده كه اگر اين به اصطلاح حكم واهي نباشد و يا اثبات شود كه اين عمل ا
 حتي در سطح صد ضربه تازيانه و نه "اتهام" مجازات اين  آيااست، در آن صورت

خواه و   عادلانه است؟ با چنين گفتماني نه جنبش زنان و نه نيروهاي آزادي،سنگسار
قوانين زن ي  عنوان جزئي از مجموعهه را ب "سنگسار"توانند موضوع  مترقي نمي

  . مصاف بطلبندستيز برگرفته از احكام الهي به
ما بايد تلاش خود را براي نجات جان سكينه ادامه دهيم و دست به كارزارهاي 

اما هريك از اين مبارزات عليه . گسترده عليه قوه قضائيه و حكم سنگسار بزنيم
اي براي مبارزه جهت برچيدن اين  تواند و بايد زمينه مظاهر خاص سركوب زنان مي

ين قوانين شود، مي تواند و بايد زمينه اي براي ارتقا و هاي متكي بر ا قوانين و نظام
تواند و بايد به فرصتي جهت مقابله با   تعميق آگاهي زنان و كل جامعه شود، مي

فصل مشترك باورها و ارزش هاي رايج ميان مردم با ارزش ها و ايدئولوژي نظام 
 در حقها  دالتيع حقوقي و بي مبارزات ما عليه همه اين بي. جمهوري اسلامي باشد

ديده  هاي مسير تحقق جامعه اي شود كه اكثريت زنان ستم زنان مي تواند سنگفرش
مبارزه و فداكاري ما تك تك زنان بايد . برند  آن به سر مي بهيابي در اشتياق دست

صرف جامعه اي شود كه هيچ زني مجبور نشود تن به ازدواج اجباري دهد، هيچ زني 
سازد و حق طلاق و حق سرپرستي فرزندانش پس از طلاق را مجبور نباشد بسوزد و ب

در آن  قراردادي براي تملك جسم و روح زن ،اي كه ازدواج نداشته باشد، جامعه

                                                           
 چي آزاده دواي،فمينيستسايت مدرسه  126
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گونه مجازاتي قرار  نباشد و هيچ زني به جرم ابطال اين قرارداد به هر دليلي مورد هيچ
  و فرهنگي،ياسي س، زنان از چنان امنيت اقتصادياي كه در آن جامعه. نگيرد

اجتماعي برخوردار باشند كه بتوانند داوطلبانه همزي خود را انتخاب كنند و در 
. كمال آزادي و برابري و به راحتي اتحاد خود را در صورت ناموفق بودن فسخ كنند

ها سكينه در سراسرجهان، هم  بايد ضمن مبارزه براي نجات جان سكينه به ميليون
انديشيد و گفت ديگر بس است جهان تحمل چنين .. ..چون عايشه و عاطفه و 

  .بربريتي را ندارد 
توان ساخت چرا كه بشر در انقلابات سوسياليستي قرن  چنين آينده اي را مي

در دولت سوسياليستي شوروي، طي . بيستم چنين مناسباتي را تجربه كرده است
كشورهاي غرب به آن چند دهه زنان قوانيني را تجربه كردند كه هنوز پيشرفته ترين 

 زنان عملا ، كشوري كه تا قبل از انقلاب سوسياليستي،در چينمردم  127.اندنرسيده 
شان براي مردان  ردند تا حركاتك بستند و ناقص مي شان را مي برده بودند و پاي

موزون و زيبا به نظر آيد، جرئت كردند زنجيرهاي ستم را پاره كنند و در مدت 
 به 1976شان در سال  قي دست يابند و تا زماني كه انقلابكوتاهي به برابري حقو

اي ميان زن و مرد را  جاميد به مدت چند دهه روابط اجتماعي پيشرفتهنشكست نيا
گرچه . تجربه كردند كه نمونه اي از  آزادي و برابري واقعي ميان زن و مرد بوده است

هاي دولت  اولين تجربهي  مثابهه حتي آن دوران نيز تا رهايي كامل فاصله داشت و ب
 اما تنها با تكيه ،ها و كمبودها بود  دچار برخي ضعف، زناني سوسياليستي در زمينه

  .هاي آن تجارب است كه مي توان راه رهايي زنان را هموار ساخت به درس
م و بايد پيشگام ساختن سوسياليسمي باشيم كه مهمترين يتوان  ما زنان مي

گيري اش سرنگوني كليه  تم جنسيتي بلكه جهتاش نه فقط برچيدن س مشخصه
تمايزات طبقاتي و اجتماعي و كليه افكار و سنني باشد كه طي چند هزاره بستر 

  .ستم و استثمار زنان در سراسر جهان بوده است
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  ي پالتاكي متن سخنراني ارائه شده در جلسه
  " جمعي به يك زن در ايرانمرگ زهرا و تجاوز دسته"با عنوان

  )2008 (1387، دي 18ي  ي هشت مارس، شماره فصلنامه

  
موسوم گشت مأموران  دختر جواني توسط ،1386 ماه  مهر20ه صبح روز جمع

 اعلام شد فرداي دستگيري .نهي از منكر در پاركي در شهر همدان دستگير شدبه 
  128.ه استلق آويز كردحخود را دختر جوان  ،كه در ستاد منكرات

طور دسته جمعي ه  زني را ربوده و ب،ل مهر ماه سال جاري چند مرد متجاوزياوا
 فيلمبرداري كردند تا همان فيلم را ، تجاوزيصحنه زمان از به او تجاوز كردند و هم

گيري از زن  ي براي باجابزاربه عنوان سند و مدرك نزد خود نگاه داشته و به عنوان 
  129. مورد استفاده قرار دهند،مورد تجاور قرار گرفته

                                                           
د درمناطق محروم به استان همدان اعزام  گذراندن دوران طرح خوي ساله كه برا27دكتر زهرا بني يعقوب    128

 24 يبازداشت و. هاي همدان بازداشت شدكشده بود، يك روز قبل از عيد فطر به اتهام جرم مشهود در يكي از پار
 از طرف مسئولان .اش تحويل داده شد به خانوادهي روز بعد جسد وكاش رسيد و ي به اطلاع خانواده،ساعت بعد

 گردن توسط جسم ي را فشار بر عناصر حياتي علت مرگ وي قانونيپزشك. شودي اعلام ميستاد، علت مرگ خودكش
اما تناقضات موجود دراظهارات مسئولان ذيربط و .  از آن تعيين كرده استيقابل انعطاف و عوارض ناش رشته مانند و

  .استطرح مل وقوع قتل  احتما،موران ستاد به همراه وجود روابط غير منطقي در شكل گيري حادثهأاقدامات م
 شد،   انجام كه ي  دقيق يهايبا پيگير": در اين زمينه اظهارات عباس خباز رئيس پليس نيشابور خواندني است  129
   آن  دنبال  و به  شهر كشف  سطح ي معاملاتيها  از بنگاهكي در ي  آن  و عامل  شايعه  اين  منشأ شيوع  نپاييد كه يدير

 از  ، پس  چند مرد متأهل  كه  قرار بوده ماجرا از اين:   خباز به خبرنگار ما اظهار داشت عباس.  شد ماجرا نيز برملا اصل
-ي برقرار م  و با او ارتباط نامشروع بودند برده  كرده   اجاره  از قبل  كه يا  خانه  را به ي و،دار  خانه  جوان  زن ك ي اغفال

 چند   از گذشتپس نفر بيشتر نبودند   سه ، نخست ي در روزها  افراد كه اين:  نيشابور يادآور شد  پليس يسئر. كنند 
  شود كهي م  گرفته  حضورشان در اين خانه ناممكن شده و تصميمي ادامه،نتيجه  نفر افزايش يافتند و در8  روز به

  بر اساس:  كرد  نيشابور اضافه يانتظام  فرمانده.  شود  از شهر برده  خارج  مزبور به ، زن يشيطان  اهداف   به  رسيدن يبرا
 ي باغ خود، به ي ها  را توسط موتورسيكلت ي مزبور ارتباط داشتند، و  با زن  از قبل  كه  از آنان  تن ، ابتدا سه  نقشه همين
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اي نزديك به هم رخ ي تلخ و غم انگيز در مورد دو زن، در فاصلهاين دو حادثه
ي اجتماعي و داد، دو حادثه كه انعكاس دو نيم رخ خشونت عليه زنان در حيطه

هاي و    انهاي كه تقريبا با سكوت رسدو حادثه. دولتي نظام جمهوري اسلامي است
ي حوادث چند روزنامه و  تنها صفحه ومحافل زنان روبرو شدحتا سكوت برخي 

ي گويا عادت شده است كه حوادثي از اين دست در زمره. سايت خبري را پر كردند
  .شودحوادث اتفاقي و استثناها قرار گيرند و نسبت به آن حساسيتي برانگيخته نمي

ي تمام بلكه آئينهواقعيت اما اين است كه حوادثي از اين دست نه فقط استثنا، 
گرچه در مورد استثنا . نماي مناسبات ضد انساني حاكم بر زنان و مردان جامعه است

ي راديكالي پرده از معمولا حوادثي كه به شيوه. بودن اين حوادث بايد شك كرد
كشند، كمتر مورد توجه قرار سطح روابط حاكم بر زن و مرد در يك جامعه بر مي

 يك ي دولتي، بلكه كلوادث نه فقط يك فرد يا چند مهرهاين گونه ح. گيرندمي
حتا اگر اين دو حادثه استثنا باشند، . بردنظام مردسالار و زن ستيز را زير سئوال مي

. گشايندباز هم استثناهايي وجود دارند كه به طريقي پر قدرت، راز قاعده را بر مي
چند مرد به يك زن از اين و يا فيلم تجاوز جمعي ) عامري(قتل زهرا بني يعقوب 

اين دو حادثه ما را به اعماق روابط استبدادي غالب بر جامعه . دست حوادث است
  .  كشاندمي

بسياري از ما . ها خشمگين شديمبسياري از ما از شنيدن و ديدن اين صحنه
ي تجاوز بار ديگر حس تحقير و فرودستي را تجربه كرديم و با زنان با ديدن صحنه

هاي رژيم اسلامي تل زهرا بار ديگر خشم و تنفري در جان مان عليه گزمهشنيدن ق
اما براي اين كه . اين دو حادثه ذهن بسياري را مشغول كرده است. شعله كشيد

خشم و تنفرمان را به يك آگاهي ژرف اجتماعي برسانيم و آن را به نيرويي مؤثر 
يم كه حوادثي اين گونه را به اي نداربراي تغيير  وضعيت موجود تبديل كنيم، چاره

                                                                                                               
   ساير افراد،  شده ي طراح  از پيش ي قرار و نقشه  طبق برند و سپس ي نيشابور م  اطراف ي از روستاها ي يك يدر نزديك

، با  گردان روان  يها  و نيز قرص ي الكل  مشروبات  از مصرف  پس، افراد مفسد اين: خباز افزود. پيوندندي م  آنان نيز به
  در حين:  يادآور شديو. شوند مي   شديد او مواجه  با مقاومت شوند، كهيور م  حمله ي و  فاسد، به  زن قصد تجاوز به

   از زن ي بعديها ي خواه  تهديد و باج ، با هدف  از آنانكي، ي شده  ياد  و زن  متجاوزين  بين  مقاومت و ي درگير همين
   خبرگزاري فارس: منبع"كند ي م  از صحنه ي فيلمبردار  به  خود اقدام  موبايل دوربين مزبور، از طريق 
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اي كه آن چنان به انحطاط رسيده است كه قاعده. طلبيمعنوان يك قاعده به مصاف 
در هم شكستن آن و چيزي نو جاي : فقط يك راه براي سلامت آن باقي مانده است

  .آن گذاشتن
با . ي ايران بپردازيمبياييم از منظري ديگر به مناسبات زن و مرد در جامعه

اي كه خبر سنگسار  هاي جامعهها و روزنامهي حوادث نشريهنگاهي به صفحه نيم
ارتقاي امنيت "زنان، قتل زنان توسط شوهران، دستگيري گروهي زنان تحت عنوان 

آن را  پر  ...ها، تجاوز دسته جمعي به زنان و  نا، تجاوز و قتل زنان در زند"اجتماعي
  .كنند مي

ن، زن نه به عنوان يك انسان، بلكه به عنوان يك ي ايرادر قوانين رسمي جامعه
ي ما از ديرباز در فرهنگ و قانون نوشته و جامعه. شودكالاي جنسي تعريف مي

اش اين تعريف و اين برخورد به زنان را هر اش، در روابط اجتماعي روزمرهنانوشته
  . كندروزه تجربه مي

در . نسيتي تدوين شده استي نگرشي جي قوانين مربوط به زنان بر پايههمه
اي براي خدمات جوهر اغلب اين قوانين، زن به مثابه يك كالاي جنسي و وسيله

... حجاب اجباري، سنگسار، تفكيك جنسيتي، تعدد زوجات و . جنسي به مردان است
گيرد كه زن را كالايي جنسي، فرودست و همه از فرهنگ و بينشي سرچشمه مي

مي كه با چادر كردن اجباري بر سر زنان، به طور رسمي نظا. شماردناقص العقل مي
اعلام كرد زن موجودي جنسي است و مالكش مرد است و براي حفظ اين مالكيت 

اي كه مطابق قانون، اگر زني خارج از در جامعه. بايد در زندان چادر محبوس شود
قع اين دروا. شودي جنسي برقرار كند، سنگسار ميكدهاي اسلامي با مردي رابطه

چه بسا با رضايت (قانون براي تحكيم مالكيت مرد بر زن است و تصرف اين كالا 
يعني خدشه دار شدن اصل مالكيت خصوصي مرد بر زني كه به لحاظ ) خاطر زن

اي كه تفكيك جامعه. قوانين حقوقي و يا مذهبي، مالكيت آن را ثبت كرده است
 اجتماعي و اماكن عمومي اجرا شد ي نهادهايجنسيتي زنان و مردان در آن در همه

و در عمل با ممنوعيت روابط دختران و پسران، موقعيت زنان را به ابزاري فقط 
  . جنسي تنزل داد
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ي ترويج و تعميق فرهنگ جنسيتي سركوب نظام جمهوري اسلامي در زمينه
هاي مختلف با انحصار عرصه.  سال گذشته، سنگ تمام گذاشت28گرانه در طي 

ز سينما و تلويزيون گرفته تا ادبيات و هنر، به طريقي نقشه مند، فرهنگي  فرهنگي ا
ديدگاهي كه . را در مورد زنان رواج داد كه مكمل قوانين نابرابر عليه زنان است

. مبارزه عليه آن عمري بسيار طولاني تر از رژيم جمهوري اسلامي خواهد داشت
گرانه،  فرهنگ جنسي سركوبمردان جمهوري اسلامي براي نهادينه كردن  دولت

هاي نظامي براي كنترل زنان از همان ابتدا گشت. قواي نظامي را نيز به كار گرفتند
كرد و در صورت عدم پيروي ي كنترل زنان، ايفاي نقش ميتأسيس شد كه با وظيفه

  . شداز قوانين اسلامي منجر به دستگيري و مجازات زنان مي
ست كه در آن مردان از تجاوز دسته جمعي به اي ااين تصويري كلي از جامعه

مرداني كه با استفاده از تكنولوژي مدرن، عمل وحشيانه و . برندزنان لذت جنسي مي
مرداني ديگر در لباس پاسدار و بسيج و . كنندزشت خود را به عنوان شاهكار ثبت مي

ز به قتل كنند و پس اها به زنان زنداني تجاوز مي ناگر در زند بازجو و شكنجه
ي دختر اي شيريني، داماد شدن خود را به خانوادهرساندن دختران، روز بعد با جعبه

  .كردندداغ ديده اعلام مي
تجاوز نيروهاي بسيج و سپاه به زنان زنداني، انعكاس عريان خشونت دولتي 

 تجاوز دسته جمعي مردان در فيلم ياد شده، بيان. سازمان يافته، عليه زنان است
ي جنسيتي اين حاكميت در ذهنيت بيشتر مردان گرانه فرهنگ سركوب رسوخ

ذهنيت مرداني كه برخي آن را به شكل تجاوز جمعي به يك زن نشان . جامعه است
ذهنيتي كه مردانگي خود را فقط در ... مي دهند، برخي با چند زني و صيغه و 

قه، زنجير دولتي و اين دو حل. كندهاي مختلف بيان ميمفهومي تجاوزگرانه به شكل
  . اجتماعي خشونت، لازم و ملزوم يكديگرند

شكي نيست كه تجاوز جنسي به . ي ديگر اين بحث بپردازيماينك به جنبه
ي گر انحطاط جدي جامعه به ويژه از زاويه شود بيانشكلي كه در اين فيلم ديده مي

كه در آن اين انحطاط  محصول نظامي است . مناسبات جنسي بين زن و مرد است
ي زن و مرد، قلمروي دست نيافتني و ي جنسي و معاشرت آزادانهسخن از رابطه

گرچه با ممنوع كردن، . است و هيچ امكاني براي كسب آگاهي موجود نيست ممنوعه
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توان اين واقعيت را كه نياز معاشرت زن و مرد، نيازي طبيعي و انساني است، نمي
ي جنسي و نياز جنسي به طور ها نيز، رابطهي اين ممنوعيت در نتيجه. نفي كرد

يابد و لذت غريزي و خود به خودي در پستوهاي ذهن آدمي، معنا و مفهوم مي
جنسي و ارضاي نياز جنسي به شكلي نادرست و غير انساني، در چارچوب اميال 

  . شوداي آگاهي انجام ميغريزي و حيواني، بدون ذره
ط در سطح تابو بودن و يا ممنوعه بودن توضيح توان اين مسئله را فقالبته نمي

ي تاريخي، بر هر شكل از مناسبات جنسي از ديدگاه ماركسيستي در هر دوره. داد
ي جنسي، همواره يكي از رابطه. مهر مناسبات اجتماعي معيني خورده است

هاي دهشتناكي مانند اين شكل. محورهاي مهم مناسبات اجتماعي ستم بر زن است
تجاوز به زهرا در بازداشت گاه و فيلم مستند تجاوز دسته جمعي به يك  (تجاوزها

ي روابط در حقيقت نوك تيز اين مناسبات اجتماعي ارتجاعي را در حيطه) زن
  . دهدجنسي نشان مي

در بستر همين مناسبات اجتماعي است كه بر موجوديت انساني زنان، مهر كالا 
شوند مرداني نيز يافت مي. مند شد  از آن بهرهتوان با خريد اين كالاخورد و مي مي

با اين ). يعني تجاوز جنسي به زنان(كه هوس كنند اين كالا را مجاني تصاحب كنند 
ي كالايي فقط بر رابطه. منطق كالايي بهتر است از اين كالا حداكثر استفاده را كرد

اي كه غريزه. ستي غريزه است و از هر گونه آگاهي اجتماعي و انساني تهي اپايه
زند و در برابر روابط انساني بر مبناي منافع غريزي و كوتاه مدام آگاهي را پس مي

ي ايران كه اي هم چون جامعهطبيعي است در جامعه. كندمدت خويش مقاومت مي
ي جنسي وجود ندارد و يا ترويج آن ممنوع است، اين درك و دانش علمي از رابطه

اما مسئله فقط داشتن اطلاعات و دانش نيست، . ابديمسئله شدت بيشتري مي
مسئله آگاهي و خودآگاهي اجتماعي است كه با تكيه بر ارزش و تعريف انسان، مردم 

  .گرانه نيست اي ستمگرانه است و چه رابطه اي ستمبدانند چه رابطه
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ي تجاوز جنسي، بايد نقش و كاركرد آن را در تقويت، تر مقولهبراي درك عميق
 توضيح 130.ليد و بازتوليد مردسالاري در جهان كنوني، بيشتر موشكافي كنيمتو

 "مرد، زن، تجاوز: برخلاف ميل ما"ي كتاب  نويسنده"براون ميلر"فشرده و روشن 
  .كندبه ارتقاي آگاهي ما در اين مورد كمك مي

ي مردان بر خشونت جنسي، به ويژه تجاوز و تهديد به تجاوز است كه به سلطه"
برند، حتا اگر ي زنان از اين مسئله رنج ميگويد همهاو مي. "دهدن معنا ميزنا

اين . ي زنان قربانيان تهديد به تجاوز هستندزيرا همه. قربانيان مستقيم تجاوز نباشند
برعكس تمامي . داردترس ناشي از خطر تجاوز است كه زنان را در انقياد نگه مي

زيرا در . د، حتا اگر خودشان مرتكب تجاوز نشوندبرنمردان از ماهيت تجاوز سود مي
ناك و تابع مردان نگه  ي زنان را بيمبستري كه بر نظام تجاوز استوار است، همه

  .دارد مي
مهم نيست  كه تجاوز توسط اقليتي از مردان انجام : كند تاكيد مي" براون ميلر"

مسئله .  و انزجار كنندي تجاوز ابراز تنفرشود و يا برخي مردان از ديدن صحنهمي
هايي است كه اي از سلسله حلقه حلقهعمل زشت و نادرست،اين است كه اين 

وانگهي . كندفرودستي زنان را براي كل مناسبات مردسالار يك جامعه تحكيم مي
ي حاكمان زن ستيز در ايران به زنان تجاوز توان ادعا كرد همهروشن است كه نمي

بخشد ي، نظام مردسالارانه و زن ستيز آنان را مشروعيت مياما تجاوز جنس. كنندمي
  .دهدكشيدگي زن را طبيعي جلوه مي و روابط غير انساني و ستم

بگذاريد تحريك آميزتر بگوييم، حتا مردي كه به همسر خود و يا هر زن ديگري 
 در عادلانهكار ناكند و اين ستم نه به شكل تجاوز، بلكه تحميل تقسيم ستم مي

هاي خشونت ي سياسي با يك زن به شيوهيط كار باشد، يا مرداني كه براي مقابلهمح
شوند، چه بسا عليه تجاوز جنسي مبارزه كنند و يا كلامي و جنسيتي متوسل مي

حتا به شكل نرم و (حس انزجار داشته باشند اما نبايد فراموش كنند كه ستم بر زن 
اي است از حلقه) اتي و يا وحدت مليپوشيده و يا گاهي با توجيه حفظ وحدت طبق

                                                           
رد تجاوز جنسي به زنان، نوشته ها بسيار كم و جنبش چپ در موهاي رسانهتا جايي كه نگارنده اطلاع دارد در   130

در جنبش فمينستي آثار ارزشمند بسياري در مورد تجاوز جنسي و كاركرد آن در روابط . تقريبا نزديك به صفر است
 .رساندتر و ارتقاي آگاهي ما ياري مي آنها به درك عميقيهعزن و مرد  موجود است كه مطال
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شايد نقل . ي ديگر آن تجاوز جنسي به زنان استي خشونتي كه يك حلقهزنجيره
  :  تر كند اين مهم را شفاف"براون ميلر"قول بعدي 

 داشت كه هنگام نبرد "ميرميدون"آشيل جنگجوي يوناني، يك گله مزدور "
ورت عوامل واقعي وحشت انجام گوش به فرمان آشيل بودند و در گمنامي به ص

كردند، ها به اين عمل پليد مبادرت مي"ميرميدون"گرچه آن ها . كردندوظيفه مي
هاي آنان از حيث طبقه و جايگاه همواره از منافع پايدار ديگر، مافوق  اما مردان

  ."شدندمند ميي آن ها بهرههاي ابلهانهشرارت
كنند در معنايي وهاي انتظامي را پر ميمتجاوزان جنسي كه دفتر ثبت وقايع نير

هاي آشيل را بازي مي "ميرميدون"ي مردان جامعه، نقش بسيار دقيق براي همه
  . كنند

توان توضيح داد كه مردان متجاوز مانند آن گروهي كه در فقط با اين درك مي
زنداني ايم و يا پاسداران و بازجوهايي كه به زنان اين فيلم مستند، برخي از ما ديده

كنند كه كنند، چگونه همان نقشي را براي نظام جمهوري اسلامي ايفا ميتجاوز مي
  . ي برده داري يونان در آن عصر ايفا مي كردندها براي آشيل و جامعه"ميرميدون"

بر مبناي . حال از منظري ديگر و از دستگيري و قتل زهرا به اين مقوله بنگريم
طور بالقوه فاسد و اغواگر هستند،   ي زنان بهمهديدگاه رژيم جمهوري اسلامي، ه

ي دستگيري زنان براي پس مسئله. همه فاحشه هستند، مگر عكس آن ثابت شود
. ي جديدي نيستجرايم واهي هم چون نوع پوشاك و آرايش و تار مو پديده

در . ي تجاوز به زنان زنداني هم در جمهوري اسلامي موضوع جديدي نيست مسئله
سلامي زن دستگير شده، غنيمت جنگي است كه به تصرف فاتحان در قوانين ا

گيرد تا آيد و اگر دختري باكره بود، پيش از به قتل رساندن مورد تجاوز قرار مي مي
ي همين تفكر مذهبي، صدها زن زنداني بر پايه. خدا به بهشت نرودباكره نزد 

اسداران و بازجوها و دام، توسط پ، قبل از اجراي حكم اع1360ي سياسي در دهه
  . شكنجه گران مورد تجاوز قرار گرفتند

هاي زنان به اين شيوه آنچه كه در مورد زهرا تازگي دارد تهاجم رژيم به توده
ي زنان ايران از طريق اعمال قوانين و اشكال ديگر چرا كه تهاجم رژيم، به همه. است

 زنداني شامل زنان فعال سركوب همواره وجود داشته است و معمولا تجاوز به زنان
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اما اين مورد دستگيري، تجاوز و قتل نه شامل يك . سياسي ضد رژيم بوده است
نه فعال سياسي ) عامري(زهرا بني يعقوب . فعال سياسي بلكه يك زن عادي است

رسد، رژيم جمهوري اسلامي وارد به نظر مي. اي در اين زمينه داشتبود و نه پرونده
و در صدد است در اين زمينه  نيز خود را با  كشورهايي دور جديدي شده است 

مانند نيجريه، پاكستان، افغانستان و هند هماهنگ كند، كشورهايي كه در آن ها به 
  .شودي زنان زنداني چه سياسي و چه عادي تجاوز ميطور سيستماتيك به همه

-ده ميدر مورد تجاوز دسته جمعي به يك زن نيز، آن چه كه دراين فيلم مشاه

كنيم، خيلي موجب تعجب نيست، همان گونه كه پيشتر گفته شد، اين عمل 
ي ايران متناسب با ذهنيتي است كه طي بيش از دو دهه در روابط اجتماعي جامعه

ي اي هستند كه تحت سيطرهاين جوانان محصول جامعه. ترويج داده شده است
ظه بايد آمادگي خدمت زنان، هر لح. ايدئولوژي زن ستيز اسلامي تربيت شدند

تواند هنگام شترسواري به شان را داشته باشند، حتا مرد مي جنسي به همسران
اي كه مقاومت زن در مقابل تجاوز همسر مشمول در جامعه. همسرش تجاوز كند

اي كه فرزندان خانواده، پسران خانواده، بارها شاهد مجازات زن است، در جامعه
اي، فقط  انحطاط و د، محصول و برآيند چنين جامعهتجاوز پدر به مادرشان هستن

  .هاي جنسي است و خواهد بودناهنجاري
اما در اين مورد نيز آنچه جاي نگراني دارد، دست به دست كردن اين گونه 

شود رنگ ميبا اين كار زشتي و پلشتي تجاوز دسته جمعي به زنان كم. ها استفيلم
اي آن هم در جامعه. كند در جامعه تبديل ميو آن را به يك امر معمولي و بديهي

تواند به ها ميشود و اين گونه فيلمكه زني كه مورد تجاوز قرار گرفته مجازات مي
  . ي زنان منجر شودابزاري در خدمت سركوب و تهديد دوباره

ها و شنيدن اين خبرها، در پايان بايد گفت آن چه كه پس از ديدن اين صحنه
كند، سكوت مردم است، سكوت نيروهايي است  را خشمگين ميهر وجدان شريفي

كه امكان خبررساني دارند، سكوت كساني است كه هر روز در حال طومار جمع 
حقوقي اين زن و آن مرد فعال به اصطلاح حقوق  كردن و جلسه گذاشتن عليه بي

م مدني هستند، سكوت كساني است كه مدعي سرنگوني كل اين نظام و برقراري نظا
  . ديگري هستند
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اين حادثه شوكي است . توان اين گونه حوادث را طرح كرد و در سطح ماندنمي
رنج و خشم ناشي از اين حادثه، وجدان مسئول را . به ذهن هر انسان مسئول و آگاه

هرقدر ابعاد خشونت اين اعمال . دهداز سطح به ژرفاي مناسبات نابرابر سوق مي
هاي ستم بر زن را بيشتر ن نيز حساسيت به ريشهگسترده باشد، به همان ميزا

شود كه ي واقعي مناسباتي ديده ميدر پس اين خشونت، چهره. كندبرانگيخته مي
مناسباتي اين گونه خشن و . يكي از محورهايش تسلط قهرآميز مرد بر زن است

از درون همين واقعيت است كه راه حل راديكال، . طلبدمنحط، پاسخي راديكال مي
ي اين شرايط، نشان مي دهد كه اين جامعه را با تعديل مجموعه. نماياندخود را مي

ها وقتي زنان اصلاح طلب روي اين نمونه. شود اصلاح كرد نمي"بند قانوني"چند 
دهد كه مطرح شدن گذارند، در واقع ترس خود را از حوادثي نشان ميانگشت نمي

  . راند و موضوع خوشايند آنها نيستل ميهاي راديكاآنها ذهن را به سمت راه حل
ي ما را به سمت راه اين گونه اشكال پلشت و خشن سركوب جنسي، ذهن همه

تغيير راديكال . البته اين كار آساني نيست. كشانداي ميحل هاي راديكال و ريشه
ي ما بايد براي تغيير اين همه. ي ما بايد فكر كنيماين مناسبات پيچيده است، همه

ناسبات، آگاهي خود و كل جامعه را، آگاهي اكثريت زناني كه از اين روابط به ستوه م
براي تغيير، نياز به . اند را ارتقا دهيماند و اكثريت مرداني كه از خود بيگانه شدهآمده

  .آگاهي و خودآگاهي است و براي خودآگاهي نياز به انديشه ورزي است
انقلابي كه بتواند مناسبات زن و مرد را . دارداين جامعه نياز به انقلاب اجتماعي 

دگرگون كرده و مناسباتي ميان زن و مرد ايجاد كند كه در آن معاشرت جنسي، 
ي زن و مرد بر اي كه در آن رابطهرابطه اي براي آرامش جسم و جان باشد، جامعه

  . هاي انساني استوار شودپايه ي ارزش
دا نيست، انقلاب اجتماعي نبايد پوششي براي انقلاب اجتماعي موضوعي مربوط به فر

مسير انقلاب اجتماعي با مبارزه . زير فرش راندن مناسبات نابرابر بين زن و مرد باشد
  .عليه هرگونه ستم و استثمار جنسيتي سنگ فرش شده است



    



  !ودماگر من جاي اولياي دم مقتول ب
  
  
  
  
  

  )2006 (1385 ، دي 16ي  هشت مارس، شمارهي  فصلنامه

  
ها زن و مردي كه حكم   با اعتراض ميليون،اگر من جاي اولياي دم مقتول بودم

  .شدم اند همراه مي پور را محكوم كرده اعدام كبري رحمان
 كه دستگاه قضايي نظام جمهوري اسلامي به من داده است !اصطلاح حقوقيه  از ب

ي قانوني بر طبق قوانين كش يد آدمي را كه همانا تا"حقوق"كردم و اين  اعلام تنفر مي
  .كردم دوران جاهليت است به خودشان ارزاني مي

گذاشتم كه نظام جمهوري اسلامي در  اگر من جاي اولياي دم مقتول بودم نمي
دست و همراه خود  اعمال اين قوانين نابرابر و اجراي اين احكام قرون وسطي مرا هم

  .كند
 مانند اي  اين قوانين قرون وسطياگر من جاي اولياي دم بودم در به خاك سپاري

ذاشتم كه گ شدم و نمي حكم قصاص و سنگسار با اكثريت مردم ايران و جهان همراه مي
ه معصوم و مخالف اعدام كبري بي  قاضي شاهرودي از اين فرصت استفاده كند، چهره

گونه وانمود كند كه گويا اين جمهوري اسلامي نيست  خود بگيرد و به مردم جهان اين
بندد بلكه اين  كار ميه ه احكام قرون وسطايي عهد جاهليت را عليه مردم ايران بك

جو  بوده و خواهان اعدام  مردم هستند، مردمي مانند اولياي دم مقتول كه ذاتا انتقام
  .يكديگر هستند

 قوانين شدم كه يم كساني همراه ي اگر من جاي اولياي دم مقتول بودم با همه
را به صورت سران جمهوري اسلامي  حق تعيين مجازات مجرم ي شريعت و عقب مانده

 "حق"گفتم اين نه يك حق برخورداري از حقوق انساني، بلكه   و مياند كرده پرتاب
  .شراكت در جنايت است
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كردم كه من هيچ منفعتي در  اگر من جاي اولياي دم مقتول بودم اعلام مي
م و اين  سران جمهوري اسلامي  نداري ئاموجوديت قوانين غيرعادلانه و قرون وسط

هستند كه براي تداوم نظام پوسيده و غير عادلانه شان نياز به احكام و قوانيني دارند 
 .كه مردم ستمديده را مجازات كنند

دانستم كه با تقاضاي حكم اعدام كبري  اگر من جاي اولياي دم مقتول بودم،  مي
گيري جمهوري  م كه از بدو قدرتدر حقيقت در حال تائيد قتل هزاران انساني هست

د را از دست داده اند،  و كفر جان خوادتداراسلامي توسط قانون قصاص، سنگسار، 
يد قانوني هستم كه هزاران انسان فقير و رنجديده به جرم دزدي لقمه يدر حال تا

شان از كاسه بيرون آمده و انگشتان دست و پاي  ناني دست و پاي شان قطع و چشم
  هستمها مردمي  نفرت و انزجار ميليونآماج دانستم كه  مياند،  دست دادهخود را از

  . اند كه به طرق مختلف اين قوانين دوران بربريت را محكوم كرده
پور را محكوم به مرگ  اگر من جاي اولياي دم مقتول بودم،  كبري رحمان

تر براي تامين كردم كه در آن هزاران زن و دخ كردم، نظامي را محكوم به مرگ مي نمي
اند، هزاران هزار دختر جوان و خردسال بايد به ادامه زندگي  خود مجبور به تن فروشي

ها انسان گرفتار اعتياد   و ازدواج با مردان چندين برابر سن خود تن  دهند، ميليون
 كودكي خود را سرگردان در ،زنند، هزاران كودك خياباني دست به هر جنايتي مي

 نظامي كه حرف اول و .كنند كنار انواع رفتارهاي غيرانساني سپري ميها و در  خيابان
 فرهنگ ي  اشاعه دهنده، ساله گذشته27آخرش قانون جنگل است، قانوني كه در طي 

لحاظ اخلاقي در حال اضمحلال ه  بوبوده ...  و انتقام، سودجويي، دروغگويي، دو رويي
  .و فساد است

قانوني كه  . كردم  قانون قصاص اعتراض مياگر من جاي اولياي دم بودم، عليه
هزاره سوم ي  مردمي كه بايد در آستانه.  وجودش و اعمالش توهين به مردم ايران است

  .برد زندگي حقوق و قضايي خود در اسارت احكام هزاره هاي پيشين باشند براي پيش
بوط به عنوان قانوني مره اگر من جاي اولياي دم مقتول بودم،  قانون قصاص را ب

هزاره ي  كردم زيرا بشر در آستانه دان تاريخ اعلام مي دوران جاهليت بشر شايسته زباله
جويي از انسان گناهكار بلكه كمك به  سوم نياز به قوانيني دارد كه هدف آن نه انتقام
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اي انساني   هاي خطاكار براي بازسازي خود و در نهايت  خدمت به تحقق جامعه انسان
  .باشد

دستي و همراهي با نظام جمهوري اسلامي و قوانين  من ننگ هم. اران بار نهنه و هز
كنم تا در تاريخ ثبت شود كه اندك مردماني  ام حك نمي اش را بر پيشاني عقب مانده

هم بودند كه در سبعيت و جنايت وعقب ماندگي با مرتجعين جمهوري اسلامي 
ه ساري تاريخي را ب ننگ و شرمبهتر است سران جمهوري اسلامي اين . همراهي كردند

  .تنهايي بر دوش خود حمل كنند
كبري را نه قاتل بلكه قرباني و هم چون هزاران قرباني .  آري و هزاران بار آري

ها مرد و زني كه اعلام  پنداشتم و با ميليون كار مي نام و نشان اين نظام جنايت بي
  .شدم  نظر و هم راي مي هم،كردند كبري نه قاتل بلكه قرباني اين جنايت است

 اگر جاي اولياي دم مقتول بودم با قلبي بزرگ و روحي سخاوتمند با مادر رنج
كردم كه مرگ كبري شايد دلي كوچك را  اعلام مي. كردم  كبري همدردي مي ي ديده

  .سوزاند ها دل بزرگ را در درازي تاريخ مي كند اما ميليونخنك اي كوتاه  براي لحظه
گفتم من هم چون اولياي دم   دم مقتول بودم،  به مادر كبري مياگر جاي اولياي

سينا و " تحمل اعدام جوان ديگري را ندارم و كبري را هم چون "سيروس و بهروز"
 .بخشيدم  مي"جان علي

ترين آرزوي خانواده كبرا را كه  با وجدان انساني شريف و قلبي پرعطوفت بزرگ
باور كنيد اين يكي . كردم است، برآورده ميشان با آزادي كبري  روشن شدن چراغ دل

توانيم لبخند شادي را بر   مي كهزندگي است وقتيي  هاي جاودانه از زيباترين لحظه
  .نشانيمب مردم ستمديده و رنجيدهي  چهره





  از زهرا كاظمي تا رويا طلوعي
  
  
  
  
  

  )2006 (1385دي 
  

رويا طلوعي با . نيدمامروز صبح بود كه صداي رويا طلوعي را از راديو فردا ش
هايي كرد كه طي دستگيري و در زندان رژيم  بغض در گلو حكايت از شكنجه

او گفت آن چه بر او رفته هماني است كه بر زهرا . جمهوري اسلامي بر او رفت
زهرا كاظمي مورد تجاوز وحشيانه . كاظمي رفت فقط با لنگه كفش بر سر او نزدند

ي لنگه كفش به حالت  رار گرفت و سپس با ضربهبازجويان رژيم جمهوري اسلامي ق
آيا بغض رويا از كلامي شكسته  در گلويش است؟ كلامي كه . اغما رفت و درگذشت

هايي كه جمهوري  سنت. شكند ي سنت در نيمه راه گلو آن را مي بار هزاران ساله
آيا . چيدتر بر پيكر جامعه ي ما پي ها را محكم اسلامي با سر نيزه و تفنگ، بندهاي آن

رويا طلوعي هم كلامي نگفته داشت؟ كلامي  نگفته به تعداد  هزاران زن مورد تجاوز 
واقع شده و كلامي كه بايد يك بار با صداي بلند آن را فرياد كرد و هزاران بار حكام 

حاشا كه سكوت . جمهوري اسلامي را به جرم آن محاكمه و محكوم كرد
    .اين حاكمان متجاوز استترين محيط براي تداوم حيات  مطلوب

 اين ديگر بر رويا طلوعي است كه حقايق بيشتري از آن چه بر او رفت را افشا 
ي سركوب زنان زنداني  اما صحبت هاي او مرا واداشت تا بار ديگر به اين شيوه. كند

  .هاي جمهوري اسلامي بپردازم در زندان
ي مرعوب و منكوب هاي جمهوري اسلامي برا ترين حربه تجاوز يكي از مهم

 سال است عليه زنان مخالف بكار برده 26اي كه بيش از  حربه. كردن زنان است
 60ي  هاي اوين و گوهر دشت و ديگر شهرهاي ايران در دهه ديوارهاي زندان.  است

شاهد مبارزه و مقاومت هزاران زن كمونيست و انقلابي و تجاوز مزدوران رژيم براي 
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تجاوزي كه مهر شريعت را بر خود دارد زيرا در . دن آنان بودشكستن و به زانو در آور
قاموس جمهوري اسلامي به دختران باكره بايد قبل از مرگ تجاوز كرد كه به بهشت 

و زنان كمونيست هم كه كافر هستند و غنيمت جنگي و تجاوز به آنان ثواب  نروند
ي كه ر فضايصوص دبه خ. ي مضاعفي بر زنان است تجاوز جنسي شكنجه!  دارد

گر بلكه شرم شكنجه شده ترسيم  ي شكنجهي رسواي هاين شكنجه نه ماي
  .بايد سكوت را شكست. شود مي

. نه فقط تجاوز جنسي بلكه تهديد فرزندان نيز فشاري ديگر بر زنداني زن است
در قانون اساسي ايران زن به عنوان همسر يا مادر داراي هويت است، اين قانون 

در يك چنين فضاي زن ستيز . گ عقب مانده و زن ستيز غالب استانعكاسي از فرهن
ترين ابزارهاي  شكنجه  و مردسالاري، تجاوز جنسي و تهديد فرزندان يكي از مهم

ي اين  ي مرتجعين اسلامي نه فقط بايد كليه براي خنثي كردن حربه. زنان است
ر سئوال كشيد، بلكه ها و معيارهاي سنتي و عقب مانده  در مورد زنان را به زي ارزش

ي مضاعف زن زنداني  را با جسارت و بي مهابا افشا و محكوم  اين دو شكل از شكنجه
اين بخشي از ارعاب زنان است و ابزاري براي در بند نگه داشتن آنها و نبايد . كرد

  .موجب ترس و هراس زنان از مبارزه شود 
بسياري از زنان . شدزهرا كاظمي زنده نماند تا آغازگر شكستن اين سكوت با

ي سركوب زنان  كمونيست و انقلابي نيز زنده نماندند كه با افشاي تجاوز هم از شيوه
دارند و نيز هم زمان خراشي به افكار سنتي كه بر  توسط جمهوري اسلامي پرده بر

بسياري هم كه از اين جنايات جان . پيكر مخالفين هم رسوب كرده است، وارد كنند
ي جمهوري  ترين حربه ند نيز به همان دلايل حاضر نشدند مهمدر برده سالم ب

بايد به زنان . اما بايد از جايي شروع كرد. اسلامي عليه زنان زنداني را افشا كنند
جرات بخشيد كه افشا كنند و بايد به روشني گفت كه جنبش زنان و نيروهاي 

كنند و تجاوزگر  يت ميخواه و مترقي از هر زني كه مورد تجاوز قرار گيرد حما آزادي
  .كنند را نيز در هر شكل و لباسي محكوم مي

ي يك مناسبات است و افشاي  ي يك فرد نيست، مسئله ي تجاوز مسئله مسئله
ي آن به مشام  آن افشاي مناسباتي است كه بوي تعفن مردسالاري از ذره ذره

. نوني استي اصلي مناسبات غيرعادلانه و نابرابر حاكم ك تجاوز هسته. رسد مي
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قدرت مرد بر زن،  حاكم بر محكوم، ملت .  هايش  قدرت است مناسباتي كه ديرك
به همين جهت . ديده، طبقات فرا دست بر طبقات فرودست گر بر ملت ستم ستم

ي نيروهايي است كه  ي همه افشاي رژيم جمهوري اسلامي در اين زمينه، وظيفه
  . تابند ستم بر زن را در هيچ شكلي بر نمي

  هرگز نبايد براي دادخواهي تجاوز، توهم به عدل بزرگ تجاوزگر ديگري داشته 
پيچند اما در اعمال تجاوز عليه  تجاوزگران اگرچه گاه به پاي يك ديگر مي. باشيم

ي  در اعمال و تصويب كليه. مردم دنيا و در راس آن زنان دست در دست هم دارند
ان از جمله ايران و كردستان، در سطح قوانين و اعمال ضد زن در گوشه و كنار جه

  . .اند ملي يا بين المللي هم كاسه
هاي رژيم  تواند رنجي را كه در چند ماه زندان و سخن آخر اين كه رويا طلوعي مي

ي زناني كه در  ادعانامه. اي عليه جمهوري اسلامي كند ادعانامه بدل به برده است، 
ي عاطفه  ع شدند و جان باختند، ادعانامههاي رژيم مورد تجاوز و شكنجه واق زندان

بسيار زنان گمنام ديگري كه در سكوتي جهنمي به دست .... رجبي، زهرا كاظمي و 
  .اين شكنجه گران به قتل رسيدند



   



  

  به قدمت هزاران سال و به درازي
  مرزهاي جهاني  همه

      
  
  
  
  

  خشونت عليه زنانمبارزه با  مناسبت روز جهاني به
  )2006(1385، دي 16ي هشت مارس، شماره ي  فصلنامه

  
 عراقي او را ي ساله15سربازان آمريكايي پس از تجاوز به عبير دختر  وقتي
  عاطفه. عاطفه آتش گرفتي  در روستاي كوچك نكا در ايران قلب خاله سوزاندند،

 . پس از تجاوز او را به دار سپردند  سال داشت و جلادان اسلامي15هم 

حاجيه در  ران اسلامي امينه را در افغانستان سنگسار كردند،وقتي جنگ سالا
خيريه در .  لرزيد،هايي كه بر سرش فرو خواهد آمد زندان جلفا دلش از وحشت سنگ

  .دارم بياويزيده زندان ديگري در ايران فرياد زد مرا سنگسار نكنيد ب
به آتش  ساله را در سورسن پاريس 18هاي مردسالار سوهان دختر  وقتي نرينه

ن پدر  س با مردي همتا هم در ايران خود را به آتش كشيد ه سال16كشيدند، مرجان 
 درصد سوختگي جان 80 پاكستاني با  كمي بعد سوماراي . ش ازدواج نكندا بزرگ

  .سپرد، تا آخرين لحظه هم نگفت كه اين شوهرش بود كه او را به آتش كشيد
   فرياد دلخراش فريادش با آخرين ساله در سومالي ختنه شد، 7كلثوم  وقتي 

دانيد عروسك مريم را گرفتند و  آخر مي.  ساله در شب زفاف در هم آميخت9مريم 
  .ش كردندا عروس
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. سينديسو بارها مورد تجاوز مردان واقع شده است. ساله ايدز دارد 23سينديسو 
 در سوئد وقتي سه ساله بود پدربزرگش به او تجاوز كرد، همان موقع بود كه فاديمه

  .توسط پدر و برادرش به قتل رسيد
 دوست پسرش هاي  با ضربه)بازيگر سرشناس فرانسوي( ترنتينيان ماري

ه شاعر افغانستاني نيز ب كمي بعدتر ناديا. به قتل رسيد) فرانسويمشهور  ي خواننده(
تر و كمي بعدتر ليزا و جويس توسط مرداني  كمي قبل. دست شوهرش به قتل رسيد

  .ليزا و جويس هر دو در آمريكا بودند. ناشناس پس از تجاوز به قتل رسيدند
وقتي ناتالي در ويتريني در آمستردام به انتظار مشتري نشسته بود، كشتي 

  .لنگر انداخت در بندر هامبورگ  بردگان جنسي 
تحريم اقتصادي آمريكا و هاي  وقتي يك ميليون زن عراقي در طي سال

 بر اثر   ميليون زن عمدتا آفريقايي4متحدانش جان خود را از دست دادند، بيش از 
شان هزارهزار در بوسني مورد  جنگ جان خود را از دست داده بودند و خواهران

  .تجاوز نظاميان قرار گرفتند
. ه استها زن را در كنار يكديگر قرار داد  ميليون، جهاني خشونتي زنجيره

در . كنند جهان تجربه ميي   ميليارد زن در چهار گوشه3خشونتي كه روزانه بيش از 
   . و كوچه  محل كار، خيابان وشهر و روستا، خانه

هاي خشونت  زنجيري كه دو سرش با حلقه. در اسارت زنجيرهاي خشونتيم
ل و زنجيره خشونتي به قدمت هزاران سا .دولتي و خانگي به هم جوش خورده است

  !مرزهاي جهاني  به درازاي همه
اگر مبارزه و مقاومت زنان در سراسر جهان زنجيرهاي خشونت را به لرزه در 
آورده، اما تهاجم افسار گسيخته سرمايه و نظم نوين جهاني نيز به ضخامت آن 

سوادي، بيگاري و بيكاري در جهان   بي فقر، مرگ، بيماري، گرسنگي،. افزوده است
  . كند مان محكم مي  خشونت را بر دست و پايي بيشتر و بيشتر زنجيرهكنوني هر چه 

تر شده است، مبارزه و مقاومت زنان نيز ابعاد  اما هر قدر زنجير خشونت جهاني
ها صداي مبارزه و مقاومت يكديگر   از دوردست .جهاني بيشتري به خود گرفته است

گيريم و از  الهام مياز مبارزات يكديگر . تپد مان مي شنويم و قلب را مي
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اي  روي زنان در هر نقطهشهر پي. كنيم مان احساس غرور و جسارت مي هاي پيروزي
  . دانيم از جهان را از آن خود مي

 نظام طبقاتي ي خشونت حربه يابيم شويم، درمي تر مي هرقدر ما زنان آگاه
شتر هر قدر بي. مان است مردسالار و پدرسالار براي تحكيم و تثبيت فرودستي

اي براي مطيع و برده كردن ماست، در   كه خشونت در هر شكلش وسيله فهميم مي
و كه فرودستي زن سرنگون شود  ين خشونت قابل مهار نيست مگر اينيابيم كه ا مي

قدرت مناسبات چون ،  از بين نخواهد رفت"لطيف" با اقدامات  فرودستي زن
ي زن وابسته است به سرنگوني نظام يرها .كند مردسالار و طبقاتي از آن نگهباني مي

  .حاكم در جهانارتجاعي قدرت 
اينك مائيم در صفوف ميليوني، با رشته پيوندهاي محكم براي در هم شكستن 

. اي بدون ستم و استثمار مان و بنا نهادن جامعه  ستم و بردگي تاريخي زنجيرهاي
   .زند ه بر در زمان مي كوب آينده . ايم يم، دير كردهيهاي خود بيفزا بر سرعت گام 



  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

   كتاب ونقد فيلم: فصل ششم
  "ي پنهان نيمه" •

  "سفر قندهار" •

 برزخ سنت و مدرنيسم  •

  "رديبهشتبانوي ا" •

  چشم بند توهم ياگردن بند مقدس  •

 زن در شعر شاملو •





 "ي پنهان نيمه"

      
  
  
  
  

  )  2002 (1381، آبان6ره ي شما ،مارس هشتي  فصلنامه
  

ه ب بار دو كه چراد، بو پر دردسر ميلاني تهمينه براي "پنهان ي نيمه" فيلم
 به. برد سر به در حبس را شبي حتي و شد احضار دادگاه فيلم به اين خاطر

 تهمينه ضمنا .را دارد آن درباره تعمق و ديدن بار ارزش دو فيلم ،جهت همين

 شدت به بود و ساخته آن از پيش را "زن دو" و ارزشمند خوب فيلم ،ميلاني

 .بود گرفته قرار شا و طرفداران حكومت جناح هردو اعتراض مورد
 چهلي  آستانه در كه فرشته به نام است زني حكايت "پنهان ي يمهن" فيلم

 مشترك، زندگي  سال17 از پس بار اولين براي گيرد مي سالگي تصميم

 به مربوط ت عمدتاواقعي اين. كند بازگو شوهر براي را اش گذشته از هايي واقعيت
 عشق در آغازين اين .به او علاقه داشته جواني در است كه مردي با او ي رابطه

 سياسي گروه يك در افتد، در زماني كه فرشته هاي پس از انقلاب اتفاق مي سال

 از كمك تقاضاي بازگويي واقعيت، به فرشته تصميم علت .كرد فعاليت مي چپ
 و است جمهوري دفتر رياست به اعدام به محكوم سياسي زن زنداني يك جانب

 فرشته .كند رسيدگي زن ايني  پرونده به قاضي عنوانه ب است قرار فرشته همسر

 و داند مي گذشته خود ي ازتجسم را او چون كند كمك زن به اين خواهد مي
 شوهر گرچه .كند عادلانه قضاوت زن آن مورد در كه كند را قانع شوهر دارد سعي

 كه علومهم"  :است سياسي كرده زنداني زن اين مورد در را اوت خودقض پيشاپيش
 ."براهي نبوده سر زن



���  ��� ��	 
��� 

 

 سركوب: شويم مي روبرو فيلم در گوناگوني با مسائل فرشته روايت طي

جريانات  كتاب ميز به الهي حزب اقدارانچمي  حمله، انقلابي و چپ نيروهاي
 به فعالين سياسي نگاه ا،نهآ و اعدام زندان و سياسي فعالين دستگيري، سياسي
   .گذشته آن به فرشته امروز نگاه ،خلاصه شق و و عزن موضوع

 گفتارها حجم .است آمده به سينما كه است تئاتري بيشتر پنهاني  نيمه فيلم

 تا دارد بسياري هاي حرف چنين فيلمي طبعا و است تصاوير حجم از بسيار بيشتر
 بندي دسته ي زير در چند مقوله توان مي ار فيلم سائلم .دنه ميان در با بيننده

  .سياست و زنان  ورژيم مخالف چپ نيروهاي سياسي: كرد
  

 يمژر مخالف چپ هاي گروه
 در خميني گيري قدرت و شاه سرنگوني رژيم از پس، دارد سال 19 كه فرشته

، زهره هاي بنام دختر جوان چند همراهه ب او .شود مي فعال چپ گروه سياسي يك
 بقيه از كمي كه نسرين .كند فعاليت مي هسته يك در و نسرين خندهفر، مريم

 .است گروه مسئول، بوده است زنداني شاه رژيم در هم سال پنج است و تر مسن
 در يكي از .دارد اختصاص سياسيي  هسته اين جلسات فيلم به سكانس چندين

  :اي بين اعضاء هسته در مي گيرد هاي فيلم مكالمه سكانس
 نيست  شوخي موقع زهره :سرينن •

 است  زندگي از مهمي بخش شوخي : زهره •

 اهداف كه ما است نه بيكاره هاي آدم مال شوخي :نسرين •

 داريم  جدي

 نيست؟ جدي شدن عاشق و عشق: زهره •

  نيست  ما موضوع اما است جدي :نسرين •
 جايگاه .را بپرسم سئوالم من تا كن تعيين جلسه يك :فرشته •

  كجاست؟  جنس هم غير يك لكه بهب ها توده به نهق، عش
  !دهم مي جواب پرسم مي بالا از :نسرين •

 طوري ،است دخترانه هاي بداخلاق دبيرستان هاي ناظم شبيه بيشتر  نسرين

 نسرين به زهره كه اين لقبي به اعتراض در .است سرخر او نظر زهره از كه
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 و گذاشت احترام او بايد به و است بوده سياسي زنداني او مي گويد مريم دهد مي
 دليل بودن زنداني سياسي" گويد مي است گروه فرد ترين ظاهرا عاقل كه زهره

 ."نيست بودن محق
 و پرسد مي بالا رده از مسئولين را عشق به مربوط سئوال بالاخره نسرين

 ارزش با كه است عشقي غريزي جنس هم غير به عشق": ردآو مي گروه جواب براي

 عشق آن از باشيم بايد قادر بگيريم قرار مبارزه كوران در اما اگر شود مي شمرده

 ديدن خاطره ب را در دانشگاه گروه جلسات كه كند مي اعتراف  فرشته".بپرهيزيم

  .رود مي شده است علاقمند او به كه مسني مردد، روزبه جاوي آقاي
 را صورتم خواهد مي دلم گاهي" : كندمي شورش فرشته آخر جلسات در
 تمام با كنم مي احساس دانم چرا نمي ،بشوم عاشق .مبپوش زنانه  لباس.كنم آرايش

 .كنم مي زندگي قوطي محدود يك در دارم مدت تمام دارم به سازمان كه اعتقادي
  "رسيد؟ من مي داد به كي بودند برده مرا ديشب اگر

 ،كند مي كنترل را گروه هاي افراد لباس تعداد حتي گروه مسئول  نسرين
 نسرين چون نگويد به نسرين خواهد مي فرشته از دارد بلوز و عددد كه زهره

  .است كافي يك بلوز كه گفت خواهد
 هاي گروه چپ نويسنده يك از آقاي جاويد :چپ سياسي جريانات ادبيات اما

 گفت زن به مرد آن "بگويد خواست مي وقتي كه آورد مي سياسي مثال

 خم كمر تاريخ خصم ستمكاران از هك مرد آن گفت مي، من بده به را زيرسيگاري
  "...بود كرده

  
 زن  مسئله به برخورد

 و مهربان مادري نقش در است دانشگاه رفته و كرده تحصيل زني كه فرشته
 به . دهد مي چاي شوهر به .شود مي ظاهر فيلم سكانس اولين در همسري دلسوز

 برايش فرشته كه كند مي شوهرسفارش .كند مي تميز را ميز، دهد مي غذا كودك

   .ببندد را روزه سه يك سفر دانچم
 در بندد مي دل روزبه جاويد به و است سياسي فعال كه دوراني در فرشته

 تمام در اما .كند اعتراض مي كوچولو دختر لقب مقابل در با او، ديدار اولين



���  ��� ��	 
��� 

 

 را ايفا دختر كوچولو يك نقش جاويد روزبه با مناسباتشدر فيلم  هاي سكانس
 تصميم و رود مي نويسندگان جمع به ميهماني روزبه با كه هنگامي حتي .كند مي
گويد  مي او به كه جاويد روزبه مقابل حكم در كند، ترك را مهماني گيرد مي
پايان  در و گردد مي بر آرام  "تا رسونم مي بعدا ،بخور شام آدم ي بچه مثل برگرد"

با  مردي مهماني در جايي در .خواهد مي معذرت رفتارش خاطره ب روزبه از شب
در  روزبه و "است؟ جديد شكار "گويد مي روزبه به متلك به فرشته، به اشاره

 ذاتا" گويد مي فرشته به جاويد روزبه.  "را بياور تفنگ برو آره"گويد مي جواب
 !است "شكار" دنبال مداوما بودن عليرغم متاهل  لابد چون"تاس مجرد

 غافل زنان تحقير و متلك اي از لحظه فيلم اين در كه زبان همسر روزبه از

 او بر و دور زنان ي همه و محبوبيت دارد زنان بين در  اوكه شنويم مي ،نيست
 !پلكند مي

 اين كه يابد مي در و شود رو ميه ب رو جاويدي  روزبه همسر با فرشته وقتي
 شنود مي را روزبه جواني ماجراي عشق و كند مي خيانت زنش به مرد مرتبا

  !!"سوزد مي روزبه براي دلم حالا"گويد مي
 دشو مي متوسل اي رشوه و هر حيله به همسرش حفظ براي جاويد روزبه زن
 مرتب را مرد و است خانم جاسوس اين منصوري آقاي شوهرش همكار و البته

 !نكند روي زياده خيانت در كه كند مي كنترل

 او به كه هنگامي ،دهد مي آقاي روزبه به را حق فيلم انتهاي در فرشته
 دهد كه مي ادامه او اين گونه .كردي قضاوت زود و كردي ترك مرا گويد چرا مي

 اين علت و باشد وفاداري و زن خوب خواسته همسرش كه طور همان كرده سعي
 هنگام :دارد ترديد سر فيلم تا سر در فرشته .است گذشته مديون ها را فضليت

 ... و است ترديد روزبه دچار با رابطه در ،است ترديد سياسي دچار فعاليت
  

 سياست

 بينيم مي را دانشگاه هاي الهي حزب رستگار از آقاي فيلم، آغازين هاي صحنه در

 ي برگه"فرهنگي انقلاب"كه هنگام رستگار. است فرشته شوهر محتشم، كه همكار
 ه،گذشت سال بيست" گويد مي فرشته به اكنونه، داد او دسته ب فرشته را اخراج



CF*� 
�M�N %  ��� 

 

 مورد در  فرشته."كنيد شا اموش فر.ام شده عوض هم من ،عوض شده چيز همه

 نشان من به كه رستگار واكنشي" گويد مي دانشگاه سازيِ هنگام پاك رستگار آقاي

 كه بود اگر فرصتي  شايد .كينه جور يك ،بود دشمني يك جور نبود اعتقاد، داد
 ."شد مي رفع ها سوءتفاهم كرديم مي صحبت هم چهره با به چهره رستگار و من

 و جاويد روزبه، نيروهاي انقلابي سركوب دوران شروع و انقلاب از پس
 دوم به موسوم هيئت حاكمه هايي از بخش امروزه كه زدند هايي مي حرف دوستانش

 حزب جوانان سازمان از فعالين درگذشته كه جاويد .دان آن رسيده به ها خردادي

 و هرج به تبديل وگرنه داشته باشد چارچوبي بايد ديآزا"دگوي  مي،است بوده توده
 ".شود مي مرج

اشتباه  بتواند ،كند شك بتواند حقوق ديگران حفظ با انساني هر يعني آزادي"
 چه ،هنري چه ،مذهبي چه ي،چه سياس مقامي هر به و بزند را حرفش و كند

 بيشتر تو ن نسلم نظره ب"گويد مي فرشته به لوانپه  خانم".بگويد نه ادبي بتواند

 تئوري و تاريخ با خواندن فقط" ، "آگاه مبارزاني تا احساساتي هستند و زده هيجان

 بررسي هنگام  فرشته"!پيچيد نسخه مملكت يك براي شود نمي ديگر كشورهاي

 لموه دفعه كه يك اي بچه دختر ،بودم دختربچه يك واقعا"گويد  مي اش گذشته
 گويد مي بالاخره و "نك عوضش گفتند يم و واقعيت زندگي در بودند داده

 ".گذاشت اثر بسيار  منروي لوانپهخانم  و جاويد روزبه هاي حرف"

***  
 براي مطرح او .دارد گفتن براي بسياري هاي فيلم حرف اين در ميلاني تهمينه

مخالفين  ترتيب بايد ابتدا ن،زنا چنين موضوع هم و خود سياسي نظرات كردن
 تصوير .داد مي بودند مبارز چپ و نيروهاي همانا كه را رژيم واقعي سياسي

 يك تصوير ،دوش مي فرشته فشرده گروهي  رهفن 5 جمع در كه نيروهاي سياسي
 خواستند مي خواهند اما مي چه دانستند نمي هم خودشان است كه دختربچه مشت

ميلاني  خانم توسط چپ گروه اين سياسي ي  هسته!!كنند عوض را جامعه
 !هستند دختر گروه ي همه  !شود مي هم اسلاميزه

 كه دارند ياده ب ،كردند نمي چپ فعاليت هاي گروه با حتي كه بسياري حتما
فيلم،  قهرمان فرشته !كردند مي هم فعاليت با پسر و دختر بلكه نبود زنانه ها هسته
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 تداعي انسان ذهن در را ساده لوح و متزلزل مردد، دختر يك تصوير بيشتر

 جريانات در انقلاب از پس كه اي انقلابي جسور و پيشرو جوان دخترتا  كند مي

 ايران مردم حقوق دمكراتيك تحقق و دمكراتيك اي جامعه مبارز براي و چپ

 برايش و ترس نداشت هراسي هيچ مرگ از اه نآرما براي اين و شد متشكل

 بلند از درگاه تباهي" شاملو احمد قول به نسلي كه. بود بيگانه مفهومي

 ميلاني، فيلم خانم ي فرشته برخلاف.  "گذرد مي سرافكنده و شرمسار شان، خاطره

جمهوري  رژيم جلادان انقلابي، مبارز هاي درگروه متشكل هاي فرشته عموما
وحشت  آنان جان بي پيكر از حتي رژيم .درآوردند زانو به اه نزندا در را اسلامي
 اين تاريخ چنان هم ،دليل مينه  به!دارد وحشت هم هنوز آنان اسم از داشت،

   .ماست جامعه پنهان و تاريخ ممنوع نسل،
 اعدام بعدا و بود گروه اصطلاح مسئول به كه "پنهاني  نيمه "فيلم نسرين

 سئوال هر براي و دهد پاسخ گروهي  ساده سئوالات به نبود حتي قادر شد،

 خنديدن، به وريك ديكتات مثل نسرين .گرفت مي پاسخ از مسئولين بايد اي ساده

 خانم فيلم خلاف نسرين بر.كرد مي دخالت گروه علايق ترين ساده و لباس شوخي،
 و توانايي دانش قدر آن تجربگي كم و جواني واقعي عليرغم هاي نسرين ميلاني،

 اكثريت مردم منافع با را اسلامي رسيدگان به قدرت تازه منافع تضاد كه داشتند

 مورد مايه در بي هاي لفاظي حال در جاويد  روزبهامثال كه هنگامي .دهند تشخيص

 تازه كه اسلاميون بودند داده تشخيص ها نسرين  بودند،...و مبارزه و آزادي عشق،
 .هستند مردم انقلاب دستاوردهاي حال دزديدن در رسيده قدرت به

 معتقد لوانپه خانم .دزن مي لوانپهخانم  زبان از را دلش حرف ميلاني تهمينه

 را خود كشور نه و خوانده بودند مشروطه تاريخ نه چپ جريانات است كه
 تهمينه !كنند عوض مملكت را شعارها و ها كليشه با خواستند و مي شناختند مي

 باور خواهد نمي لوان داردپه خانم و جاويد روزبه به كه خاطر ارادتي به ميلاني
 .بودند آگاه خود كشور تاريخ از خوبيه ايران ب چپ كه كند

 خانم ميل خلاف بر چنين و هم دانستند مي را مشروطه جنبش شكست آنان
 .داشتند ياد به را1332 سال در توده حزب عملي بي و خوبي خيانت به ميلاني،

 و آمادگي عدم رو عليرغم اين از .شود تكرار توده حزب ي خواستند تجربه نمي آنان
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 .طلبيدند به مصاف الي،خ دست با شده اگر حتي را مرتجعين جديد تجربگي، بي
 جاي بر ميراثي انقلابي بعدي نسل براي تا خوردند و شكست كردند مبارزه آنان

 .شود ساخته آينده نوين آن جامعه ي پايه بر تا گذارند
 ندارد حق اما ،كند منعكس از واقعيت را خود دريافت دارد حق البته ميلاني

 كنوني رژيم در گذشته نسل تاريخ .كند قالب واقعيت نام به را دريافت خود

 .است آن  تحريفي،تاريخ چنين نمايش براي رژيم شرط مطمئنا .است ممنوع
 پرهيز چنين كاري از است بهتر داند مي مترقي و را متعهد خود كه هنرمندي پس

 ويژهه ب !است اسلامي كار جنايت حكام سود به تاريخي  گونه اين روايت چون ،كند
 هنوز و شدند تبعيد يا رسيدند قتل به مبارزين و نقلابيوناز ا نسلي كه زماني در

 نسل گوش را به خود تاريخ ندا هنشد قادر اسلامي جمهوري اختناق شرايط در

 شده، تحقير تحريف حد اين تا تصويري "پنهاني  نيمه" برسانند، بعدي جوان

  .دده مي جوان نسل خورد را به ايران چپ جنبش از مبتذل و شده
 اگر دهدكه مي پيام جوان نسل به و رود مي پيشتر از اين هم يلاني م تهمينه 

 كنيد استفاده فرشته مثل كنيد نسل استفاده آن تجربه از خواهيد مي هم

 كاره ب شوهرداري و داري خانه امر براي را انقلابي فعاليت دوراني  وتجربه
 !!!ببنديد

 ناظر يك عنوانه ب حتي او دهد كه مي نشان چپ نيروهاي از ميلاني تصوير

 نيروهاي كار سبك حداقل ببيند تا است نبوده جامعه در دوران در آن طرف، بي

 سر بر تماشاچي براي اقناع توانست مي شايد بود اگر كه .بوده است چگونه چپ
 .درآورد بهتر را واقعيت اداي تصاويرش، با حداقل ش،ا نظرات

 سر بر را چپ خواهد مي يحتي وقت ميلاني تهمينه كه است تاسف جاي واقعا
 تحريف بعضا ابتدايي و مسائل سطح از هايش حرف كند، زنان نقد ي  مسئله

 فراتر گويند مي چپ جنبش عليه ورشكستگان سياسي  ازبرخي كه اي شده

 به خيابان و كوچه در را انقلاب، نسلي بريدن سر براي اسلامي جمهوري .رود نمي
 .نماند جاي بر انقلابي ي  از مبارزه اثري تا ويختآ دار به ها نزندا در بست و رگبار
 را تاريخ اما پاك كند صفحه از را نسل آن توانست جمهوري اسلامي شايد
 اصلاح"لروزي خي شبانه هاي تلاش با ،هيهات .كرد حذف يا بريد سر شود نمي
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 سياسي هاي از گروه شده كاريكاتوريزه تصوير !دكر تحريف را تاريخ بتوان "طلبان

 و هم ميلاني خانم سطحي و كاريكاتوريزه وفهم درك ي دهنده نشان يشترب
 .است تاريخ از فكرانش

 جمهوري نظام عليه ها آن سال در شان تزامبار در چپ سياسي نيروهاي

 خانم اما ندارند، توهمي هيچ رژيم اين بودن جنايتكار در كه دادند نشان اسلامي
 باره مردم ب براي اسلامي رژيم كه ايعيفج سال 23از  پس ش فكران هم و ميلاني

 كند كه قضاوت تاريخ بگذاريد !دن امتوهم اين موضوع به نسبت هنوز است، آورده

 !اند چه كساني لوحان ساده
 ي پروژه مبلغ تا شدند ساخته هاي بسياري فيلم ايران اخير سينماي تاريخ در

مثل  كه هايي م فيل.ندباش شان جلادان فرزندان با مردم دادن آشتي و دوم خرداد
 خاتمي آقاي ايه نتمد گفتگوي و فراموشي كردند و آشتي تبليغ  "پنهاني  نيمه"

 و زن بين تضاد حل حتي هاي جامعه، عرصه ي همه به آور سرگيجه با خلاقيتي را
 انگشت بدي جاي !كرد روي زياده كمي "نپنهاي  نيمه" اام .نيز كشاندند مرد

 همان به شد قتل عام كه نسلي تاريخ به كشيدن سرك جاي بود به بهتر .گذاشت

 اما اعدام شد نسرين .دكر مي بسنده عاشقي و چاشني عشق و خرداد دوم موضوع
 .برسانند جوان نسل گوش به را نسل آن تاريخ كه هستند هايي نسرين

 شان نام ذكر كرد، خواهد خانم ميلاني امثال به هنر تاريخ كه لطفي بيشترين
 و لوانپهخانم  جاويد، روزبه ز زبانا  ميلاني!است غزنوي دربار احانليست مد در

 .ديكي هستن عقيده و تفكر لحاظ از تن، سه  اين.زند مي را دلش حرف فرشته،
 آن با جلسه گفتگو دو از پس اما كند، مي فكر جور ديگري ابتدا در فرشته گرچه

 تاريخ مورد لوان درپه اندرز و پند .يابد درمي به آنان را خود خاطر تعلق دو،

 درد به آزادي فقط و عشق از روزبه تعاريف و خرم دين، بابك و مشروطه
 .خورد مي اسلامي جمهوري توسط انقلابي سركوب نيروهاي به بخشيدن مشروعيت

 شكست چپ علت كه برساند نتيجه اين به تماشاچي را خواهد مي ميلاني ظاهرا

 نگاهي هم نيم ميلاني، خانم نبود بد  !!بود نخوانده را كشورش تاريخ كه بود اين

 بالاخره تا انداخت مي شان شكست از علل انقلابي و چپ نيروهاي بندي جمع به

 حكام خونين سركوب يا بود مشروطه تاريخ نخواندن شكست، علت كه فهميد مي
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 را اه نگفتگوي تمد و داده زحمت خود به ميلاني  تهمينه؟غرب حمايت اسلامي با
 رفع گفتگو و :دده مي تعميم جامعه كل به كرد، ديكته جهانيان براي ميخات كه
 گويي. رو شوه زن بين ق،معشو و عاشق بين ،و قرباني جنايتكاران بين تفاهم ءسو

اين  .است ممكن جنايت سال سه و بيست فراموش كردن با ها دنتم گفتگوي
 .است دنيتم بي به مشروعيت بخشيدن بلكه ،نيست ها نتمد گفتگوي ديگر

  
 زنان

 در را زنان وضعيت كند شكنندگي مي سعي"پنهاني  نيمه" كه اين عليرغم
 فيلم زن حال اين با است مثبت زاويه اين از و دهد نشان كنوني ايران   جامعه

 فيلم اين درميلاني تهمينه  .است "نز دو" فيلم تواب واقع  در"پنهاني  نيمه"

 "زن دو" فيلم در گويا !انتقاد مي كند از خود مردسالاري و مردها به نسبت

 دو" فيلم عكسز چي همه "پنهاني  نيمه"در همين براي ! دبو كرده روي زياده
 مانع شوهرش ،درس بخواند خواهد مي "زن دو" فيلم در فرشته  : است"زن

ي  نيمه" فيلم در برعكس ،شود مي مانع دارد دوست را كه او ديگري مرد ،شود مي
 دو تلاش هر )دارد دوست را او كه مردي و شوهر فرشته(رد  م دو هر "پنهان

دانشگاه  به او دوباره رفتن باعث  شوهرش!كند ترقي و رشد فرشته كنند مي
 خواهد همواره مي او از و كند مي آشنا حقايق زندگي با را او جاويد روزبه .شود مي

 تلاش خود كثرحدا ميلاني كه هستند خوبي  مردان، دو هر !كند نگاه باز چشم با

روزبه  مردسالار شخصيت اگرچه !كند ا علاقمندنهآ به را تماشاچي تا كند مي را
 درك هم كه زناني نظر از البته. ردگذا نمي را او با نزديكي گونه هيچ جاي جاويد

 حقير، امتيازات مقابل در حاضر نيستند هم و دارند مردسالاري از عميقي و حس

  ! دكنن شساز مردسالاري از باجوانبي
 در اش زندگي خواهد نمي است و گر شورش و عاصي  "نز دو" مفيلي   فرشته
 يابي راه و دانشگاه رفتن به براي شود، شوهرداري و داري بچه خانه وقف چارديواري

 ،"پنهاني  نيمه"  فيلمي فرشته اما .كند مي مبارزه خود و استقلال جامعه به
 .شود وفادار و همسري درستكار و مهربان و دلسوز مادري بعد كه رود مي دانشگاه

 دانيچم در توان مي   را"پنهان نيمه" فيلم فرشته هاي و توانايي استعدادها ي همه
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 كه بسياري و من براي  هنوز!داد جا است، بسته شيراز شوهرش به سفر براي كه
 به را ميلاني تهمينه دادگاه انقلاب، چرا كه است معمايي اند را ديده فيلم اين

 كرد؟ احضار اين فيلم خاطر

 اين بلكه است، حقيقت عاري از كه نيست فيلم محتواي فقط متاسفانه

 نيكي ضعيف و بازي بين نيك محمد بد بسيار بازي با تحريف شده حقيقت

 فيلم بازيگران .دنداشته باش هم چنداني هنري ارزش اين فيلم شدكه باعث كريمي

 با فيلم ي نويسنده و كارگردان كه بودند هبيگان فيلم شخصيت هاي با قدر همان
 .انهآ

  



  "سفر قندهار"

  
  
  
  
  

   ) 2002  (1381ارديبهشت ، 5   شمارهي هشت مارس، فصلنامه
  

   جرگه  اخير به هاي  سال  طي  كه  سابق الهي ساز حزب  فيلم  مخملباف محسن
  و در بازار بورس   ديده  را غنيمت  فرصت ، بالاخره  پيوسته  حكومتي" طلبان اصلاح"

  "سفر قندهار"  نامه  يونسكو ب  سفارش  را به  فيلمي،  افغانستان ي  مسئله تقاضا براي
 از   يكي  طي  خدمتي  خوش  اين  پاس  نيز به  غربي هاي امپرياليست.  آورد  اكران رويه ب

   قبول اضر به حهسخاوتمندان   ايشان  البته  دادند كه  او جايزه  به  فيلم صدها فستيوال
  !!!   است " افغانستاننزنا"   مشكل  او حل  پاداش نبودند و اصرار داشتند كه

 در كانادا   كه  است  افغانستاني  دختر خانمي  مشاهدات  حكايت"سفر قندهار"
  ، از ايران  است  مانده  باقي  در كابل  كه  خواهرش  نجات كند و براي  مي زندگي

   فيلم  راوي  برقضا دختر خانم شود و دست  مي  وارد افغانستان  غير قانوني باصطلاح
 و تحقيرآميز از   ذليل  تصويري  دادن  براي مخملباف.   هست  هم  ژورناليست مخملباف

 با كارزار تجاوز   كه تصويري.   است  گذاشته  تمام  سنگ  فيلم  در اين  افغانستان مردم
   مردمي  افغانستان  مردم در سراسر فيلم.  داردخوانيهم   افغانستان ها به امپرياليست

   چقدر عادي كند كه مي   احساس  بيننده  كه  هستند تا جايي هويت  و بي حقير و ناتوان
   بوش  نبود كه جهت بي.  دهد ها را نجات  بيايد و اين  خارجي  قدرت  يك  كه است

  .   را كردلم في  از اين اي سخهن   جمهور امريكا تقاضاي سريي
  مراسم. شود  مي  شروع  در ايران  افغانستاني  پناهندگان  كمپ  از يك داستان

دهد   مي  آموزش  آنان  به  دختر جواني  كه  است  افغانستاني  آوارگاني اجبار بازگشت
   برخورد خواهند كرد و چگونه  بازي  اسباب  شكل  به هاي  مسير خود با مين  طي كه

  زناني    و همه  است  زن  چندين  صاحب مرد هر خانواده.  دهند خود را نجات  بايد جان
   طالبان گويد اينجا كه  مي  فيلم  راوي  از زبان  هستند و مخملباف  در برقع پوشيده
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   دارند آيا واقعاً اجبار دولت  برقع  در اينجا هم  زنان  چرا اين پرسد كه نيستند و بعد مي
  ؟  شاندخو   يا فرهنگ است

   حجاب  از دو دهه  از بيش  پس  مخملباف  آقاي  دارد كه  و حيرت  تعجب جاي
 از   يا طريقي  است  مردم  فرهنگ  اين داند بالاخره  هنوز نمي  در ايران  زنان اجباري

 از   برخي  مقبول خواهد فيلمش  مي  كه  مخملباف  ملايي منطق.   زنان  دولتي سركوب
  ، يعني  عرياني  اين  به كند واقعيتي  شود، او را مجبور مي  واقع رنگي ف روشنفكران

 دو   را با زباني  و افغانستان  ايران  اسلامي هاي  رژيم  توسط  زنان  ايدئولوژيك سركوب
  .  دهد  نسبت  مردم  فرهنگ  به پهلو و رياكارانه

   قرار است  كه  است خيري   دعاي  بلكه  نيست  نكته  اين  فيلم  آغازين ي اما صحنه
برويد «: گويد  مي  صحنه  اين  از بازيگران  شود، يكي ديده  ستم  آوارگان  اين  راه بدرقه

   نيامد نگران تان  نجات  به  كسي  اگر هم  شما بيايد ولي  نجات  دنيا به دعا كنيد كه
   و راحت  بسيار بزرگ تان  براي  خانه  هستيد آنگاه  مورچه  مثل  كنيد كه نباشيد خيال

 را تحقير   مردمي  وقيحانه  چنين شود اين آيا مي).   معني  به نقل(» .آيد نظر ميه ب
   را بيشتر از مورچه  مردم هاي  توده  كه  است  جهان  در اين  كساني  چه  منطق كرد؟ اين

ه  ب د دست كشور بگوين  يك  مردم  به  كه  است  كساني  چه خواهند ببينند؟ منطق نمي
   شما بيشتر از مورچه  دهند چون  بيايند شما را نجات  ببريد تا كساني  آسمان سوي

  به ها  امروز امپرياليست  كه  است يا هنا كارزار وقيح وانخ تفكر هم  نيستيد؟ اين هم
   سيا تا وزير امور خارجه  سازمان يسري از همه اند،   انداخته  راه  امريكا به سركردگي

   خبري هاي  آژانس ها و مديران  تا سردبير روزنامه  تجاري  بنگاه  فلان يسريريكا تا ام
جز ه  بگيرند ب  تصميم  آنان  و آينده  افغانستان  مردم  دارند در مورد سرنوشت حق

   ! افغانستان مردم
   كه  مللي  سازمان  با پرچم  افغانستان  به  بازگشت  در حال افغانيي  خانواده

   قرار نگيرند در راه  مورد حمله  تا باصطلاح  است  داده  آنان  به  اسلامي هوريجم
   و تمام  كرده  حمله  آنان  چاقو به كند و با يك  مي  آن هارا پياده  وانت راننده. هستند

 خود و   زن  با سه  مرد همراه، طول ماجرا  در تمام. كند  فرار مي  كرده  را غارت اموالشان
  از دوربين. خواند  دعا مي  و فقط  است  صحنه  شاهد ذليل،  بچه   خبرنگار و دهدختر
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جز ه  ب  اصلاً مقاومتي،آيند  مرد با چاقو بر نمي  يك ، از پس  تعداد آدم  اين مخملباف
  !!! كنند  و دعا نمي  و گريه جيغ

  هايي  صحنه  پس نيز باشد  افغانستان  در مورد زنان  فيلم  قرار است اما از آنجا كه
روند يا   مي  عروسي  به  نيست  معلوم  كه بينيم  را مي  افغانستاني  زنان هاي از دسته

   نيست  مهم رحال هاما به.    طالبان  كنترل  عبور از پست  براي  است يانه ا به عروسي
   قابل  مخملباف  از دوربين  افغانستاني  حضور زنان  بلكه، هستند  در صحنه چرا زنان

  هاي  را با برقع  از زنان اي  دسته ، از تصوير و موسيقي  با استفاده او باز هم.   است تامل
   خاكي اي در صحنه...  و  و آبي  زرد و ليمويي هاي رنگي  جلوه. آورد  مي  بر صحنه الوان

 ما  لبتها.  كند  خوشايند را تلقين اي  صحنه  بيننده شود در ذهن  مي  سعي  كه و بيابان
 و   چهره  بي ها زنان  صحنه  اما عموم بينيم  مي  در برقع  پوشيده  از زنان  هم هايي صحنه
   زني  را در هيچ  حسي  قندهار هيچ  فيلم  افغانستاني زنان.  هستند  در برقع منفعل

   همه  آن  نيست اصلاً معلوم. ندا  و خاموش ، منفعل هويت آن ها بي. نداانگيز نميبر
 در  خاطر مقاومته  و ب  در ضديت  افغانستاني  زنان  توسط  كه  پنهاني هاي  خانه مكتب

در اين فيلم .  كجا هستند  شده  داده  شكل ستيز مذهبي  زن  حاكميت برابر فشارهاي
   تلاش مخملباف.  بينيم مين ، كند  مقاومت  كه  افغانستاني  زن  يك حتي"مستند"

   زنان  جهنمي  ببرد تا زندان  برقع هاي  شبكه  را پشت  دوربينكند تا  نمي  هم كوچكي
  ، زنان  آغاز فيلم  نصيحت  روال لابد به. ها تصوير كند  برقع  را در زير اين افغانستان

   سعي  پس  بپوشانيم  خود را در برقع  مجبوريم  كنند حالا كه  بايد قبول افغانستاني
   زنان  اما اكثريت در واقعيت.   كنيم  تحمل  قابل ن الوا هاي  را با رنگ  آن كنيم

 را دلگيرتر و   تا زندان  كدر است  آبي  كرباس  اكثر آنان هاي  فقيرند و برقع افغانستاني
   دادن  با نشان  مورد هم  در اين  حتي  مخملباف  فيلم  جهت مين هبه. تر كند عبوس

  . ماند  مي  غير مستند باقي  چنان  هم  زنان  از وضعيت تصوير غيرواقعي
   زن  و سه  مرد طالب  يك ي   در محاصره  از صد نفر زن  بيش اي دستهي، در جاي

   اين  صد نفر در مقابل  اين  كه بينيم اما مي. شوند  مي گيرند و كنترل  قرار مي طالب
  ردم م  كه  گرفت  بايد نتيجه  فقط  هستند كه  و منفعل  مسخ چنان  آن چهار تن
 داد   به  غرب  و نيروهاي آيند و همانا بايد ارتش  بر نمي  طالبان  هرگز از پس افغانستان

  . ها برسند آن
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        و غير  شده كند تصاوير تحريف  مي  و سعي  نكرده  بسنده  اين  به اما مخملباف
جو و حقير  ت، منفع  و فلاكت  بر اثر بدبختي  وي  زعم  به  دهد كه  از مردمي واقعي   

  تر همه  بزرگ هاي  تا آدم  گرفته  خردسال  از كودك  فيلم  اين  اصلي هاي  آدم.اند شده
  .  و كلاهبردارند شارلاتان

   در وسط  خبرنگار را كه  خانم  قرار است  خردسالي  كودك  از فيلم هايي در صحنه
   مسير سعي  در تمام كودك.  كند  همراهي  تا كابل ، است  رها شده  قاچاقچي  توسط راه

   در بيابان  را كه  انگشتري حتي.  بگيرد  پول  هر كاري كند از دختر خبرنگار براي مي
 باشد،   انفجاري  بمب  نوع كرد يك  بود و دختر خبرنگار تصور مي پيدا كرده

  .  كند  او قالب  به خواست مي
   شهر كابلبه خبرنگار   خانم  بردن خواهد براي  مي  او هم  كه  ديگري مرد معلول

 آنجا  او هر روز به.   استه را از جا در آورد  سرخ در صليبي   بزند، پاشنه  جيب  به ولپ
.  برساند فروشه  بگيرد و بعداً در بازار ب  مصنوعي  پا و دست بازي رود تا با حقه مي

   كه اما هنگامي. شوند  مي  يافت  مردماني  دنيا چنين  در هر كجاي  كه  نيست شكي
 و   متفرعانه  اثر و ديدگاه  خالق  بايد به گاه  تصاوير باشد آن  اين تنها تصوير مردمي

  .  كرد  دارد شك  كه شوونيستي
   مخملباف  كه  جايي بينيم  مي  فيلم  نيز در اين  ديگري  مشمئزكننده هاي صحنه

 از  اي در صحنه. تصوير كند   شده  عادي  موضوعي  مردم  را براي كند جنگ  مي سعي
   از فلاكت ي و مقبول  عادي  تصويري  و موسيقي  از رنگ  با استفاده  مخملباف  فيلم اين

   مخملباف  از نگاه  كه  معلولي هزاران. دهد  مي  افغانستاني  معلول  هزاران و بدبختي
 هر   به  انسان ست معتقد ا مخملباف.   است  شده  عادي  مصنوعي  و پاي  دست شان براي

   عادت  بهتر است  فيلم  اول ي  صحنه  ديالوگ  قول كند يا به  مي  عادت  و ذلتي بدبختي
  سويه  ب  گونه  رقص  با آهنگي  كه بينيم  را مي  معلول اي  عده  صحنه در اين. كند

دوند تا   ميافتد و آن ها  مي  زمين  به  مصنوعي  پا و دست، از بالا دوند كه  مي اي منطقه
  .  برسند  شده  نازل  از آسمان  مصنوعي  و پاي  دست به

 از   نه  فيلم در اين.   مستند نيست وجه يچ ه به"سفر قندهار"   كه  اين خلاصه
 و   و مبارزه  از مقاومت ، نه بينيم  مي اي  صحنه  افغانستاني  مردم صفا و صميمت

،  شان  جويانه  مبارزهي  از روحيه  و نه رتجعين و ساير م  طالبان  در مقابل شان سرسختي
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   است  كرده  سعي مخملباف.  خود دارد  جاي  كه  افغانستان  زنان جويي و مبارزه  مقاومت
 بكشد و   فيلم ن ها را بها انس  از آن  غيرواقعي  تصويري ، واقعي ن هايا از انس با استفاده
  . بينيم  از غير مستند را مي مستند  فيلم  واقعي  تفاوت  كه اينجاست



   



  

  برزخ سنت و مدرنيسم
  
  
  
  
  

  )2004(1383، مرداد 10ي هشت مارس، شماره  فصلنامه

  
 "آمده بودم با دخترم چاي بخورم"

  شيوا ارسطوييي  نوشته
  نشر مركز

هاي كوتاه از شيوا   نام مجموعه داستان"آمده بودم با دخترم چاي بخورم"
بدون شك داستان اصلي و .  به چاپ دوم رسيد1382ارسطويي است كه در سال 

 ادبيات فمينيستي  ي  در زمره"آمده بودم با دخترم چاي بخورم"اول اين مجموعه 
  . نويسندگان جوان و تازه كار قرار دارد ياين دوره

.  شخصيت اصلي داستان به مادرش پروانه است،شهرزادي  صورت نامهه داستان ب
 حوادث گوناگون  زندگي و خلاصه كردن آن باشد و در شايد اين روشي ساده براي

كه زندگي تركيب باشد عين حال فرصتي براي درنورديدن مرزهاي واقعيت و خيال 
 .ست ااين دو

در اين نامه به مادرش كه .  مي گويد)همسرش(اش با مهران  شهرزاد از رابطه
.  جدا شده استگويد كه دو سال است از همسرش كند مي خارج از ايران زندگي مي

 پرده بر ،كند ساز بر او مي او براي مادرش از ستمي كه همسر روشنفكر و فيلم
  .دارد مي

***  
معمولي و يك زن مي توانم بگويم كه پر ي  من به عنوان يك خواننده

 حكايت توصيف ستمي است كه مردان هنرمند و ،ترين بخش ترين و زنده قدرت
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اين ي  در اين بخش استدلالات و توجيهات زيركانه. كنند روشنفكر بر زنان اعمال مي
افشاي  بيان و. آيد  بسيار قوي  به كلام در مي، مردان در اعمال زور و ستم بر زن

دهد كار چندان  زند يا ناسزا و فحش مي ستم مردي كه همسرش را كتك مي
 زنند ، خير وقتي نه اينكه مردان روشنفكر دست به خشونت نمي. اي نيست پيچيده

شناسند  بينند كه هم حقوق خود را مي آنان در مقابل خود زناني چون شهرزاد را مي
گاه   آن،و هم به اندازه كافي آگاهي دارند كه از پس توجيهات اين مردان بر آيند

براي ، پروانه. شان است خشونت نيز براي مطيع كردن و تنبيه زن سركش تنها حربه
نويسد و اينكه سيلي مهران پرده  ش ميمادرش از كتك خوردن خود توسط شوهر

 .گوشش را پاره كرده است

در  شهين حنانه زمانيكند كه شايد  شيوا ارسطويي موضوعي را طرح مي
از پشت "نام ه هنرمندان و همسران اين هنرمندان در كتابي بهايي با  مصاحبه

ند، شو  مشهور چگونه تحقير ميانهنرمندهمسران راستي .  عنوان كرد"ها دريچه
شود و چگونه اين مردان هنرمند  شان در سايه نام مردان مشهور گم مي چگونه هويت

شان از ستم مردان بر زنان نيز سخن  كه دست برقضا برخي از آنان در آثار هنري
  :گويد اش مي پروانه در نامه. كنند گويند خود بيرحمانه بر همسرشان ستم مي مي

 نوشتن را به كنار من بودن ترجيح كردم زن يك فيلسوف شدم كه خيال مي"
خواهد شوهرم  كردم من پست و بي سواد هستم كه دلم مي خيال مي. دهد مي

زن يك فيلسوف بايد تا  صبح براي مردش چاي دم كند، موقع نوشتن . تماشام كند
   "...اش را خالي كند مردش را تماشا كند و زير سيگاري

گفت تو گوش  مهران مي": نويسد ميشهزاد در جاي ديگري براي مادرش پروانه 
 شيوا ارسطويي در اينجا با ".گوش من را بريده بود. گفت راست مي. موسيقي نداري

 زنان را  در موقعيت فرودست و ، چگونه مردان،دهد بياني ساده و بي تكلف نشان مي
 آنان را براي اينكه در موقعيت فرودست و ناتواني دهند و بعد ناتواني  قرار مي

 از "ها زن برده برده"ياد ترانه اي بنام ه مرا بعبارات اين . كنند  تحقير مي،تندهس
خودمان به او "شنويم كه  در اين ترانه مي. اندازد جان لنون خواننده انگليسي مي

  "كنيم كه چرا اينقدر احمق هستي گوييم هشيار و زرنگ نباش، اما تحقيرش مي مي
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خواهد كه در  ين بار شهرزاد از او ميوقتي كه آنان زن و شوهر بودند چند
گفت حتا راه  مي"كند  هاي او نقش بگيرد و مهران نيز مرتبا او را تحقير مي فيلم

رفتن درست و حسابي خودم را هم بلد نيستم، چه برسد به اين كه بخواهم به جاي 
و خواهد در فيلمي كه ا  مهران از شهرزاد مي،  اما پس از جدايي".ديگران راه بروم

آيد وقتي قرارداد  نظر ميه ب. كند بازي كند فيلمبرداري و احتمالا كارگرداني مي
رسميت ه هاي او را بيشتر ب  مردان فرديت زن و توانايي،شود ازدواج فسخ مي

  .گذارند شناسند و احترام مي مي
 در حقيقت حكايت زندگي او با مهران ،كند سناريوي فيلمي كه شهرزاد بازي مي

گيرد  معروف نقش واقعي مهران را در فيلم برعهده ميي  ار علي  هنرپيشهاين ب. است
شهرزاد طي بازي در اين .  كند و مهران براي اين نقش او را كارگرداني و رهبري مي

فيلم تداعي حس تلخ تحقيري است كه در زندگي ي شود، هر لحظه  فيلم بحراني مي
 مثل برخي مردان روشنفكري جاست كه مهران هم جالب اين.  اش داشت زناشوئي

دهند، اما در عمل همان  است كه گاه خيلي بهتر از زنان ستم بر زن را توضيح مي
هايي  او با مهارت بسيار در حال كارگرداني صحنه. دارند ها را خود بر زنان روا مي ستم

هاي متفرعنانه مرد شاعري است كه از شعر و زندگي  هاي زن و خودخواهي از رنج
 .هايش دارد در آغاز كتابرا » پيشكش به همسرم «ي مسرش فقط جملهبراي ه

گويا توانايي مهران و روشنفكران مانند او در تصوير ستم بر زن ناشي از تسلط و 
   !شناخت از نقش واقعي خودشان است

شهرزاد زني است . با اين حال نكاتي در كتاب مبهم و گنگ به چشم مي خورد
هستي   با طبعي حساس كه در جستجوي معناي عميق،علاقمند به فروغ فرخزاد

گري مهران  كرده است و به همين جهت ستم شهرزاد زني آگاه و تحصيل. خود است
. اما شهرزاد سرگردان بين سنت و مدرنيسم است. شود تابد و از او جدا مي را بر نمي

 صفحات(شدت آلوده به خرافات مذهبي است ه شهرزاد داستان شيوا ارسطويي ب
هاي او است و علاقه شهرزاد به حفظ  توصيف فالگير و پيش بيني از كتاب زيادي

 ذهن و انديشه و زندگي واقعي، از  يشهرزاد كه ستم را در حيطه). هاي محبت مهره
پير "گويد كه   در دلش است و مي! مهر امام خميني،كند طرف مردان تحمل نمي
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خواست بپرم توي  دلم مي. اشتمپير مرد را هنوز دوست د" را دوست دارد "مرد
   "!با او حرف زدنم گرفته بود چقدر . ها را بگردم و پيداش كنم تلويزيون و يخ

زن و يك عنوان ه اي بين ستمي كه بر او ب شهرزاد روشنفكر و آگاه چه رابطه
راستي چطور ؟ بيند شود با افكار و عقايد پيرمرد مي زنان روا ميي  ستمي كه بر همه

حقوقي   فرودستي و تحقير و بي، شهرزاد نداند كه پيرمرد بيش از دو دههشود كه مي
زنان را با قانون و فتوا مشروعيت بخشيد و با زور سر نيزه  فرودستي زنان را تداوم 

  .... و ؟بخشيد
اما اين واقعيتي است كه  شد كه قبل از حكومت ديني بر زنان ستم نمي نه اين

شدت به ه ها و فرهنگ ب  به لحاظ ارزش رامعهبيش از دو دهه حكومت ديني، جا
 فرودستي  و نيمه ، ابزارهاي ممكني  بيش از دو دهه از طريق همه،عقب كشانده

انساني از زنان ي   بيش از دو دهه هرگونه حقوق اوليهه، انسان بودن زنان تبليغ شد
. نداخت مردان جامعه را هرچه بيشتر هار كرد و به جان زنان ا،سلب شد و اين همه

 كرده و  راحتي مردان روشنفكر هم از اين امتيازات برتر خود حداكثر استفاده
گاه  داند و باز هم پيرمرد را دوست دارد آن ها را مي استي اگر شهرزاد اينر! كنند مي

  . تناقض و دوگانگي او قابل توضيح نيست
لاش ، تي اين گونهتوان تصور كرد شيوا ارسطويي با خلق شهرزاد گرچه مي

 ،اي باشد كه معتقد است اسلام با حقوق زنان تناقضي ندارد كند مدافع آن نظريه مي
! سنت و مدرنيسم له كرده استي  اي كه بسياري از شهرزادها را در منگنه نظريه
اي بين ستم بر زن و فرهنگ اسلامي حاكم در تار و پود  اي كه هيچ رابطه نظريه

 براي ديدن ، در مقابل چشمان زنانرا سنگين  غباري،بيند و در نتيجه جامعه نمي
  .دهد سوي رهايي قرار ميه راهي ب

اي  نظر اشارهه  كه ب"فيلم شما فيلم يك ملته"گويد  شيوا ارسطويي در جايي مي
آيا شيوا .  حكايت اكثريت يا همه زنان ايراني است،كه حكايت شهرزاد است به اين

بين ي  بگويد كه زنان ايراني هنوز رابطهخواهد از طريق شهرزاد به ما  ارسطويي مي
  دانند؟  شود نمي را با ستمي كه بر آنان روا مي.. حكومت ديني، مذهب و 

اكثريت زنان . زنان باشدي  تواند حكايت همه شهرزاد نميحكايت هرحال ه ب
آنان . اند ويژه بخش آگاه آن مرزبندي روشني با هرگونه حكومت ديني كردهه ايراني ب



#�*�751 � &�	 O��"   �!� 

 

ي  كنند مناسبات كهنه و متحجر سنتي را درهم شكنند و اگر در منگنه تلاش مي
نظر ه در حالي كه ب. سنت و مدرنيسم هستند با زور سر نيزه است و نه انتخاب آنان

  . استيآگاهناآيد برزخ فكر  شهرزاد داستان  مي
شود، در حالي كه شهرزادهاي                شهرزاد داستان  شيوا ارسطويي در پايان گم مي                    

قع     ا نمي            و قعي  ا و گي  ند ز ر  د آسمان                      ي  ند  و بر كه  هم  جا  هر  و  ند  گم شو نند  ا تو
اي ندارند جز اينكه با ستم و          شهرزادهاي واقعي چاره. مردسالاري بالاي سرشان است

حضور هزاران هزار شهرزاد در               ،  همين جهت امروز      ه ب .   فرودستي موجود پيكار كنند         
توانند گم      شهرزادها نمي     .   ست انكار نشدني ا      ، مجادلات جامعه براي رهايي             ي   صحنه

  .اند شوند آنان محكوم به پيروزي



  



   "رديبهشتبانوي ا"

  
  
  
  
  

  )1998(1377، تير 10ي سينماي آزاد ايران، سال  نشريه
  

ي مرفه جامعه و داراي موقعيت خوب  فيلم ماجراي زني روشنفكر و از طبقه
ده و پسري جوان فروغ زن كارگرداني است كه از شوهر خود جدا ش. اجتماعي است

او سردرگم بين وظايف مادري يا عشق مادري و نيازهاي عاطفي خود به عنوان . دارد
پسر جوان او به شدت وابسته به مادر است و حاضر نيست مادر، . باشد يك زن مي

دكتر رهبر مردي است . اش را با مرد ديگري تقسيم كند بخشي از احساسات عاطفي
بينيم و فقط صداي پيامبر گونه او  و ما او را در فيلم نميكه فروغ به او دلبسته است 

كوشد فروغ را از سردرگمي درآورد  و او را  اش مي شنويم كه با سخنان آيه گونه را مي
بالاخره . اش را جلب كند هاي عاطفي متوجه خود به عنوان يك انسان كند و پاسخ

ايد تشويق به پاسخگويي وقتي جامعه مردسالار باشد بازهم مردي است كه زن را ب
  !اش بكند به نيازهاي عاطفي

مادري كه : كند فروغ براي تهيه فيلم مادر نمونه، زنان مختلفي را انتخاب مي
فرزندش در جنگ كشته شده است و از اندوه فرزند، روزها را در بهشت زهرا در كنار 

فرزندش معلول مادري كه . كند برد و مرگ او را باور نمي سنگ قبر فرزند به سر مي
. گذراند جنگي است و شب و روزش را در كنار فرزند و انجام كارهاي اوليه او مي

مادري كه كارگر است و با سختي فرزندان خود را بزرگ كرده است و حالا يكي از 
فرزندانش به جرم قاچاق در زندان است و حاضر نيست مادر را ببيند چون فكر 

بينيم كه از بخت سياه و  درد و اندوه مادري را مي. كند مادر او را لو داده است مي
مادري كه هر هفته به ديدار فرزندش به زندان . گويد اش سخن مي فلاكت روزمره

بني اعتماد تصميم . دهند رود و روزي به او ساك فرزند اعدام شده را مي اوين مي
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در نمونه را انتخاب ي اين ها را كنار يكديگر بگذارد و از ميان آنها ما گرفته است همه
  .ي فروغ اين آخري نيست كند و روشن است كه مادر نمونه

كند و سپس به   او با طرح چنين موضوعي ابتدا بيننده را با فيلم هم درد مي
براي آشتي و يكسان انگاري ابتدا پاي مادراني . پردازد اصل موضوع مورد نظرش مي

ف متضاد جان خود را از دست شان در دو ص را وسط مي كشد كه اگرچه فرزندان
ها و جنايت جمهوري  شان به طرق مختلفي قربانيان سياست داده اند، فرزندان

كند از اين واقعيت كه اين مادران اندوه  اما بني اعتماد تلاش مي. اند اسلامي شده
مشترك دارند، استفاده كند تا منافع بنيادي متضادي كه همين زنان با مرتجعين 

  . ي دارند را آشتي دهدجمهوري اسلام
كند و  با سرعت رانندگي مي) پسر جوان فروغ(در بخشي ديگر از فيلم ماني

. زند دارد و او از عصبانيت با سيلي به گوش بسيجي مي پاسدار بسيجي او را نگه مي
رود تا رضايت او  ي بسيجي مي در اين جا فروغ به دنبال آزادي پسرش به سوي خانه

شان را حل  آن ها دو تا جوانند خودشان مسئله": گويد جي ميمادر بسي. را بگيرد
بسيجي از . كند بينيم كه با بسيجي صحبت مي سپس فروغ را مي. "كنند مي

 "همه"فروغ از جانب . گويد هاي جنگ سخن مي هاي خود در جبهه فداكاري
ا ام! گويد مورد احترام همه است؟ هايي كه بسيجي از آن سخن مي گويد كه ارزش مي

و . ها نبايد باعث شود كه رو در روي هم ايستاد با اين حال اختلاف عقايد بين ديدگاه
بينيم كه جلوي دادگستري با يكديگر دست  سپس جوان بسيجي و ماني را مي

دهد و  هاي فيلم است كه با صراحت پيام اصلي را مي فقط در اين صحنه. دهند مي
البته همان گونه . كند  آشتي ملي مياي سياسي همگان را دعوت به همچون بيانيه

كه تضادهاي اجتماعي در فيلم رخشان خوش و خرم و با بحث و اقناع و البته با 
حل شد، تضادهاي ) بخوانيد مرتجعين جمهوري اسلامي(گذشت و بخشش بسيجي 

ي حاكم بر جامعه  ها و سنن مردسالارانه دروني فروغ نيز كه خود انعكاس ارزش
فت و گوي او با فرزندش حل شد و فروغ نيز با تصميم قطعي براي است، با بحث و گ

همان . بخشد اش، پايان خوشي به زندگي و به فيلم مي پيوند با مرد مورد علاقه
  . داند كارانه مياي كه در صحبت هايش آن را فريب "پايان خوش"
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ا  را ب"پايان خوشي" مخالف است اما خود، "پايان خوش"رخشان بني اعتماد با 
كيست كه نداند جواني كه . كند هاي بزرگ جامعه تبليغ مي پنهان كردن واقعيت

حتي با جرم ساده به دست كميته و سپاه بيفتد ديگر بيرون آمدنش به آساني ممكن 
شوند،  هاي واهي به زندان انداخته مي هر روزه شاهديم كه مردم به جرم. نيست

تماد براي پايان خوش و سازش حال بني اع. خورند شوند، شلاق مي شكنجه مي
اين پايان خوش فقط . خواهد كه ما واقعيت جاري را نديده بگيريم كارانه خود مي

نصيب قشر بس ناچيزي از جامعه به بهاي تحريف واقعيت و كنار آمدن با 
  . هاي جمهوري اسلامي شده است جنايت

***  
مايش درآمد،  با اين فيلم كه در نهمين كنفرانس بنياد پژوهش هاي زنان به ن

پايان نشان از تاثير  هاي بي كف زدن. شور و هيجان زايدالوصف حضار رو به رو شد
در اين ميان يكي از حضار جرات كرد و از بني اعتماد پرسيد كه . عميق فيلم بود

شما در فيلم مردم را دعوت به آشتي كرديد در حالي كه آشتي با رژيمي كه دستش 
وشنفكر و آزادانديش و نويسندگان و ساير هنرمندان آلوده به خون جوانان، زنان ر
اين شركت كننده در ميان خشم و اعتراض بسياري كه به . است، امكان ناپذير است

بني اعتماد گفت . ش را به پايان رساندا شكل هياهو و اعتراض بيان شد، سخن
 ما به دلايل ممكن است هركدام از. مسائلي كه نسل گذشته دارد، جوانان ما ندارند

ها انقلاب  هايي داشته باشيم اما نبايد به نسل جوان انتقال داد چون آن سياسي كينه
  . كنند را طور ديگري معنا مي

گفت افراد مبارز سكوت كنند تا امثال بني اعتماد  در واقع بني اعتماد مي
ون او تاكيد كرد  فيلم سياسي است چ. هاي خود را به جوانان تلقين كنند سياست

اما او با طرح . توانيم از آن جدا شويم سياست بخشي از زندگي ماست كه نمي
هاي بزرگ را  هاي فرعي و جزئي جامعه در فيلم خود تلاش كرد واقعيت واقعيت

زد گويي تنها مشكل  اي از موقعيت كنوني جامعه حرف مي به گونه. ناديده بگيرد
از اين قبيل كه آن هم به يمن جوانان ما مثلا موسيقي غربي است يا موضوعاتي 

هاي خاتمي با بحث و گفتگو و تبادل نظر بين مردم و به خصوص جوانان با  وعده
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و گويا رژيم جمهوري اسلامي فقط نسل . شود هاي آن حل مي حكومت و دستگاه
  . گذشته را قلع و قمع كرده است و ديگر چنين روندي وجود ندارد

حد و حصر، سنگسار، فقر و  ، فشار و خفقان بيحقوقي و ستم عريان بر زنان او بي
فلاكت روزمره، زندان، شكنجه و اعدام را به بهاي چند امتياز براي اين قشر ناچيز 

هاي نفرت مردم از رژيم جمهوري اسلامي  ها پايه بيند كه اين ناديده گرفته و نمي
 پل آشتي ملي ها فيلم مشابه ديگر بسازد موفق به زدن حتي اگر بني اعتماد ده. است

  . بين مردم و جمهوري اسلامي نخواهد شد
برخي آن چنان تحت تاثير اندوه . اما تاسف بار برخورد حضار به اين فيلم بود

در اين ميان . مادران فيلم شده بودند كه اصلا توجهي به پيام سياسي آن نكردند
 قربانياني كه زناني بودند كه با حكومت اسلامي سر سازش ندارند اما متوجه نبودند

در فيلم ديديم و اشك ما را جاري ساخت، مسبب آن همان رژيمي است كه در 
اي وانمود  كرد، تازه به گونه انتهاي فيلم بني اعتماد ما را دعوت به آشتي با آن مي

شود كه اين جنايتكاران جمهوري اسلامي هستند كه بايد نسبت به قربانيان خود  مي
  . گذشت كنند

   



 ! چشم بند توهميا د مقدسبن گردن

  
  
  
  
  

 )2004 (1382 ، دي 18ي  ي هشت مارس، شماره فصلنامه
  

 از خانم مهرانگيز كار توسط نشر باران منتشر "گردنبند مقدس"اخيرا كتابي به نام 
موقعيت حقوقي زنان در ي  خانم كار قبلا نيز كتب متعددي در زمينه. شده است

ريق به ارتقا آگاهي زنان در اين زمينه ياري قوانين اسلامي نوشته است و بدين ط
 نقد ديدگاه سياسي خانم كار است كه در كتاب ،هدف از اين نوشته. رسانده است

اي كه  اي منعكس شده است، ديدگاه اصلاح طلبانه طور فشردهه گردنبند مقدس ب
  امكان،ها نام دوم خرداديه  همراهي با جناحي از حاكميت باز طريقكرد  تصور مي

اين ديدگاه كه در جنبش زنان ايراني . وجود داردبهبود در وضعيت زنان و كل جامعه 
تا حدي از نفوذ برخوردار بود، امروزه در عمل شكست خورده است و كتاب گردنبند 

 . مقدس نيز نشانه اي از  اين شكست است

مومي جامعه وارد دور نويني از تحولات شده و خيزش دانشجويي همراه با مبارزات ع
 تعيين تكليف قطعي با رژيم جمهوري اسلامي ي اقشار و طبقات مختلف مردم در مرحله

عمل در آوردن برخي ه جنبش زنان با حضور پر قدرت خود در اين مبارزات و با ب. است
رود تا اين بار جاي واقعي خود را در تحولات  ها مي هايش از جمله سوزاندن روسري خواسته

هاي مختلفي    قيم ها و منجيي  پيدا شدن سر و كله از سوي ديگر. بددمكراتيك جامعه بيا
چون آمريكا و سلطنت طلبان و غيره كه براي زنان  اشك تمساح ريخته و امروز طرفدار 

همين جهت ه ب. سياسي را پيچيده خواهد كردي  ، صحنه اندآزادي زن  و مردم ايران شده
  انرژي بخشي از زنان را به،دي كه براي مدتيبندي صحيح از ديدگاه دوم خردا نقد و جمع

هاي اين چنيني نبسته و اين بار  هرز برد، كمك خواهد كرد كه جنبش زنان دل به بيراهه
  .دنمهر خود را بر تارك تحولات دمكراتيك جامعه بزن
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هاي ديدگاهي است كه چوب   روايتي از محدوديت"گردنبند مقدس"كتاب 
 طعم گس بازي كردن در زمين دشمنان مردم و .هاي خودش را خورده است ضعف

ها و بالاخره  خاطر شركت در اين بازيه زنان و طعم تلخ سركوب و زندان رفتن، ب
  .خاطر زن بودنه مورد  توهين و تحقير مضاعف واقع شدن  ب

براي فهم هسته و پيام اصلي كتاب از منظر ديدگاه سياسي، بايد از بخش 
يماري و فضاي دراماتيكي كه در كتاب است آگاهانه احساسات شخصي و مادرانه، ب

بنابراين ما از صفحاتي از كتاب كه بيشتر انشاي ادبي و سوزوگداز . فاصله گرفت
 .گذريم  دردناك بيماري  است ميي يا پروسه مادرانه و

اي است عليه بخشي يا  كتاب حول وقايع كنفرانس برلين است و ادعانامه
مهوري اسلامي و هم چنين عليه كساني كه به اين جي  جناحي از هيئت حاكمه

گونه  نآكنفرانس معترض بودند و اعتراضات آنان موجب توقف كار كنفرانس شد يا 
  !گران گويد عليه عصيان كه خانم كار مي

علاوه بر نقد ديدگاه سياسي خانم كار، از زاويه كنفرانس برلين هم ما خود را 
عانامه نظر دهيم چرا كه سازمان زنان هشت دانيم كه در مورد اين اد موظف مي

عصيان "مارس نقش بسيار فعالي در اعتراض به كنفرانس برلين داشته و در صف 
  .ي خانم كار قرار داشت"ها زده

  
  مينياتوري از جامعه: كنفرانس برلين

كنفرانس برلين تلاشي بود از جانب دولت آلمان و هم چنين بخشي از هيئت 
كه به افكار عمومي در غرب بباورانند كه ايران در  ي براي آن رژيم اسلامي حاكمه

طور كه  خانم مهرانگيز كار در كتاب  همان.  دمكراسي گام نهاده استي جاده
  :نويسد، هدف از اين كنفرانس گردنبند مقدس مي

خواهيم به افكار عمومي آلمان بقبولانيم كه اصلاح طلبان در صدد تغيير در  مي"
بنياد هانريش بل در كار اقناع افكار .... اند ي و خارجي برآمدههاي داخل سياست

  ). 27 ص (" روابط اقتصادي دولت سبزها با ايران بودي عمومي براي توسعه
زيركي برگزاركنندگان كنفرانس اين بود تا با در كنار هم قرار دادن روشنفكران 

 نشان دهند امروز  چون اكبر گنجي و جلايي پورييناراضي در كنار چهره هاي رسوا
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بارها طي كنفرانس . ديگر هستند در ايران جلاد و قرباني خوش و خرم در كنار يك
. فريبي ياري مي رسانيد به خانم كار و لاهيجي انتقاد شد چرا شما به چنين عوام

 فرهنگي را ي كارانه نيروهاي معترض در خارج كشور تلاش كردند اين بساط فريب
ه در توان دارند صداي اعتراض مردم در داخل را به گوش چ با هرآن و افشا كنند

رچه چون خانم كار در ايران نبودند تا از نزديك شاهد اگ(افكار عمومي غرب برسانند 
تداوم جنايات رژيم و موش و گربه بازي دو جناج در مقابل مردم باشند، اما وقايع را 

 خانم كار و ي عهدهه يران را بخواستند نمايندگي مردم ا  و آنان نمي)دنبال مي كردند
خواست عمر درازتري به نظام  داده و آن را از  گنجي بگذارند، چرا كه يكي مي

ها شدن  فروپاشي نجات دهد و ديگري نيز با توهم پراكني و عصاي دست حكومتي
معترضين .  ها داشتند روشنفكران متوهمي بود كه مرتبا نگاه به بالاييي  نماينده

اي جز فرياد زدن نداشتند و البته يك صدا و هم دل فرياد زدند   وسيلهكنفرانس هيچ 
 كه كنندفريبي را تحمل كنند و يا با كساني سازش  حاضر نيستند اين نمايش عوام

هايش بر زن   بدهند كه پايهيكار خواهند تصويري دمكراتيك از رژيم جنايت مي
  . استستيزي و استبداد بنا شده
هاي رژيم را با خود  سمبلي  ئت اعزامي رژيم اسلامي همهدر كنفرانس برلين هي

قول خودشان ه كه ب(خانم كار با روسري خود . كردند آورده بودند و حراست هم مي
گنجي آن را حفظ ي  سر نداشت و اين بار به توصيهه قبلا در جلسات خارج كشور ب

 گنجي با ،ست اشكوري با عبا و عمامه كه سمبل قدرت حكام اسلامي ا،)كرده بود
و  وزارت امنيت  يعنياسلاميي  ترين وزارتخانه افتخارات خدمت در مخوفي  پرونده

جلايي پور كه چند روز قبل از شركت در كنفرانس  و امنيت سپاهنيز اطلاعات و 
هاي تهران از افتخارات خود در مقام فرماندار  اي با يكي از روزنامه برلين در مصاحبه

   .كرد  تن از مردم كرد، ياد 59اي حكم اعدام  نظامي كردستان و امض
: ايران بودي  هاي اجتماعي در جامعه بندي كنفرانس برلين مينياتوري از صف

 ستم و استثمار حكام اسلامي به ستوه آمده بودند و  ازمردمي كه از بيش دو دهه
  نيز ديگر حاضر نبودند تن به نظام زن ستيز و ارتجاعي آنان بدهند و حكام اسلامي

راه انداختند و شروع كردند به ه دوم خرداد را بي  براي مقابله با عصيان مردم پروژه
  . هايي از جامعه دادن وعده و وعيد به بخش
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ها، با اين پروژه   متوهم به اين وعده،بخشي از روشنفكران اقشار مياني جامعه
يدوار كنند در همراهي كرده و سعي كردند بسياري از  مردم و بالاخص زنان را ام

  .چارچوب رژيم اسلامي، بهبود در وضعيت زنان و كل جامعه ممكن است
 خانم كار شما اين وسط :اعتراض معترضين كنفرانس برلين  به خانم كاراما 

ايد؟  اين همان سئوالاتي است كه  ها شده ايد؟ چرا عصاي دست دوم خردادي چكاره
اما ) 27ص.( يا به گوش جان خود شنيدخانم كار بالاخره در زندان به آنها پي برد

بندي از عمل  دهد و نه حاضر به جمع كماكان خانم كار نه به اين سئوالات پاسخ مي
  خود است، اما واقعا چرا؟

  
  !زهر دوم خرداد در بينش  مهرانگيز كار هنوز باقي است

  :ها ديدگاه دوم خرداديي  فشردهاما 
  !راموش كنيد جنايات رژيم را ف-
  !كاران آشتي كنيد و آنان را عفو كنيد ايتبا جن -
اميد ببنديد به جلادان ديروز و ! بين بد و بدتر مجبوريد انتخاب كنيد -

  ! امروز"دمكرات هاي"
تر صورت  هاي خود دست بكشند، تا اصلاحات كلان زنان فعلا از خواسته -
  !بگيرد
با شكل و همين برلين مت" : مي گويد"نسيم برلين"مهرانگيز كار در بخش  
كادر قضايي آشكارا از تغييرات فضاي . كردند  ديگري به دادگاه رفت و آمد ميي قيافه

عادت . آمدند بزرگ بيني بشوند به وجد مي داد دچار خود دادگاه كه به آنها مجال مي
نداشتند روزنامه نويس، سردبير، نويسنده، فمينيست، شاعر، تئوريسين، ناشر خلاصه 

دراين فضا كه كاركنان آن با .... را در جايگاه متهم بنشاننداهل سخن و انديشه 
 انس و الفت داشتند و گاهي افراد شرور ،متهمين تروريست، قاچاقچي و معتاد

كردند و به دار  ها را از باب زهرچشم گرفتن از مردم و ارعاب محاكمه مي محله
  )55 ص. ("اي وزيد آويختند، نسيم تازه مي

هاي  سيد هزاران زن و مرد كمونيست و انقلابي كه طي سالبايد از خانم كار پر
هاي دوم خردادي به قتل رسيدند، چه   توسط همين تازه دمكرات شده67 تا 58
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اهل سخن و انديشه ..... ها و  ها، سعادتي پورها و فاضل كساني بودند؟ سعيد سلطان
يني حاضر نبودند؟ كساني كه با هيچ دولت و رژيم مرتجعي چون رژيم شاه و خم

نبودند سازش كنند و در چارچوب مقررات ارتجاعي آنان قلم بزنند، نويسنده و شاعر 
ايد كه  دست فراموشي سپردهه چنان اين جنايات را ب نيستند؟ خانم كار شما آن.... و 

هاي انقلاب اسلامي  كنيد شما اولين نويسنده و اديب و زن متهم در دادگاه خيال مي
  !هستيد

 هزاران زن و مرد بدون هيچ ، كه شما به كار وكالت مشغول بوديدهايي در سال
اي محكوم به مرگ شدند و هزاران نفر به زندان  دادگاه و وكيلي در احكام يك دقيقه

 آنان بهترين .ي جان باختنديهاي قرون وسطا  بسياري از آنان زير شكنجه،رفتند
زناني كه . دادند نان تشكيل مي را ز بسياري از اعدام شدگان.فرزندان مردم ما بودند

عليه افكار، عقايد، سنن و روابط عقب مانده شوريدند، جرات كردند و پا به ميدان 
  .مبارزه عليه رژيم زن ستيز اسلامي گذاشتند

عدالتي را نه در  كشاني بودند كه رنج بي بسياري از آنان فرزندان زحمت 
اي   بي عدالتي را در هر جامهكه با پوست و گوشت تجربه كرده بودند و ها كتاب

كرده بودند، بسياري از آنان  لي بسياري از آنان روشنفكران تحص.دادند تشخيص مي
ها بسيار زودتر از شما فهميدند كه رژيم اسلامي  آن. نويسنده و شاعر و اديب بودند

خاطر آن انقلاب كردند، موضوعي ه ضد منافع مردم و ضد اهدافي است كه مردم ب
  .پس از دو دهه هنوز باور نداريد و هنوز در پي تطهير اين نظام هستيدكه شما 

 ي هاي آنان در دهه چنان دچار فراموشي در مورد جنايات رژيم و شيوه شما آن
سوم دادگاه انقلاب اسلامي با متهمين ي  گوئيد در شعبه ايد كه مي اول انقلاب شده

خواند و   مي"تروريست"ني را رژيم اسلامي چه كسا.  سر و كار داشتند"تروريست"
تان  آيد كه شما هم باورتان شده يا شما هم معيارهاي  ميظرنه  ب؟كند محاكمه مي

كار بردن ه  تفاوتي با قضات دستگاه اسلامي ندارد و گرنه از ب،براي تروريست خواندن
 سپتامبر رنگ و 11اي كه در جهان پس از  كرديد، آن هم كلمه اين كلمه پرهيز مي

   .خاصي داردبوي 
خانم كار در زندان فقط  دو بار يادش مي آيد كه قبل از او هم اوين ساكناني 

ساكناني كه هم اكنون در گورهاي جمعي در خاوران و صدها قبرستان ! داشته است
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 2002خانم كار در جلسه اي در شهر فرانكفورت در دسامبر . اند نام در خاك خفته بي
هاي سياسي را از ده سال پيش به اين   تاريخ قتل،اند هكه ديگر در خارج ماندگار شد

كند روي امكان   البته در همين جلسه وي فراموش نمي131!طرف اعلام مي كند
خانم مهرانگيز كار تا كنون در هيچ يك از !  تحول از درون حكومت پافشاري كند

رده است، ها هزار اعدامي جمهوري اسلامي نياو هايش نامي از ده ها و مصاحبه نوشته
 احساسي برقرار كند حتي موقعي كه كتابش را در ي ها نمي تواند رابطه اصولا با آن

  !گويند فراموشي صادقانه به اين مي! كند خارج كشور چاپ مي
اش فقط در چارچوب رژيم اسلامي نيست بلكه به تاريخ  اما خانم كار فراموشي

چه براي  جوان ها با آن": خوانيم در صفحات آغازين كتاب مي: شود هم كشيده مي
 تكفير و توهين را بر ،كنند ايم بيگانگي مي ما آشناست و طي قرون به آن تن داده

  )18 ص. ("نمي تابند
ها  تاريخ ما محصول قرن. خانم كار از همان ابتدا حكمي غيرواقعي صادر مي كند

ه كساني  محصول تن ندادن مردم به تكفير و توهين است و البته هميش،مبارزه است
شدند تا مردم را به هر شكلي قانع كنند تا تن به سازش با حكام تكفير و  پيدا مي

  .توهين بدهند
ها پس از پايان جنگ ارتجاعي  كنيم وقتي  خانم كار حتي سال فراموش نمي

كند، تا بدين طريق مردم را   براي زنان ايران صحبت ميگايران و عراق از مزاياي جن
 چند سال پيش وقتي مردم 132! نوش جان كنند، توهين را با ميل تكفير و،قانع كند

اي آغاز شد، رژيم  ها و مبارزات توده از دست رژيم به ستوه آمدند و موج خيزش
اي از جمله  دوم خرداد را راه انداخت تا خشم مردم را فرونشاند و البته عدهي  پروژه

ها شدند و در اين راه  داديفكرانش تبديل به ستاد تبليغاتي دوم خر خانم كار و هم
شايد بشود ! ها كه به مخالفين و معترضين رژيم جمهوري اسلامي ندادند چه دشنام

خاطر مصلحت يك نظام ارتجاعي مردم را به فراموشي دعوت كرد، اما تاريخ هيچ ه ب
  !كند چيز را فراموش نمي
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ين طرح ياشتي با مرتجعين را از بالا تا پخانم كار با روش خاص خود عفو و آ
نگاهي به احساسات خانم كار در مورد افرادي چون گنجي و بازجويان و . كند مي

خانم كار ابايي ندارد . دار و گوياست قضات رژيم و مخالفين رژيم اسلامي بسيار معني
خواه را در كنار مرتجعين  كه به كرات در كتابش نيروهاي مترقي و آزادي از اين

ها  سير دادگاه انقلاب اسلامي تا زندان، ديگر بار خاطرهدر م": دهد اسلامي قرار مي
داد،  ي اپوزيسيون خارج كشور كه در جريان كنفرانس فحش مي چهره. هجوم آورد

. شد شد پيش رويم ظاهر مي رقصيد و لخت مي كرد، مي كشيد، اعتراض مي نعره مي
آنها در هم . ختآمي اين تصاوير با تصويري از قاضي كه مامور بود و معذور در هم مي

  )67ص (» .ادغام مي شدند
 برخوردش ،كند اما هرچقدر خانم كار نسبت به مخالفين كينه توزانه برخورد مي

ين، نرم و يكار جمهوري اسلامي از بالا تا پا به تمامي دست اندركاران نظام جنايت
  !دلسوزانه و مادرانه است

جمهوري اسلامي  "ي دهدان بيدار شوج" كبر گنجي و هم مسلكان او در جايا"
 ."خصوص او سمبل صديق اين وجدان بيدار شده استه ب. تدريج ظهور كردنده ب
   )38 ص(

 سرگرداني است در ميان مشت مقتدر حسين شريعتمداري و ي زجو، مهرهبا"
 معصومانه و ناآگاهانه به دزدان كمك ،ها از جنگ برگشته... جات وابسته به او  هدست
  )160 و 159ص ( ."ندرسان مي

راننده، همه و همه مامور و ) مدير دفتر زندان(زندانبان، حسن آقا، مدير دفتر "
  )77ص ( ."كردند حاشا هم نمي. معذور

سوزد بلكه  چنان حساس است كه نه فقط دلش براي بازجويش مي خانم كار آن
  :زنان زندانبان نيز زير نگاه مهربان او هستند

بازكن هم در اختيار ندارد و  ن حتي يك درآنجا بود كه فهميدم زندانبان ز"
هاي خود به ضرب چاقويي كه هر لحظه ممكن است شرياني را  مجبور است با دست

  )249ص ( ."قطع كند، كمپوت زنداني را باز كند
اي از انسانيت را پيش رو   خود جلوهي برخي از زنان زندانبان با رفتار صبورانه"

آمد در حالي كه چشم به  ان پياپي به ديدن من مييكي از معاونان زند. گذاشتند مي
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تواند تامين  خواست تا نيازهاي خود را در حدي كه او مي دوخت از من مي زمين مي
  )248ص ( ."كند در ميان بگذارم

خانم ي   سر دراز دارد و به كرات در اين كتاب ما با دلسوزي مادرانه،اين رشته
 .خوريم هاي جمهوري اسلامي بر مي ن زندانكاركناي  كار براي زندانبانان و بقيه
  .دهد ها را  هم بينش و موقعيت اجتماعي آنها شكل مي راستي كه احساسات انسان

  
  انتخاب بين بد و بدتر

در شرايطي چنين هولناك، ظهور يك نيروي اصلاح طلب از درون قدرت، "
ور از فراز توانست به سود مردم عمل كند و عب حتي با هدف حفظ نظام سياسي، مي

  )55ص( "...هاي خطرناك را ممكن سازد و نشيب
كند،   حكام اسلامي ميميانبد و بدتر  بين خانم كار مردم را تشويق به انتخاب 

شوند كه فقط حسين  قدر محدود و كوچك مي اما بدترها در تعريف وي آن
قضات . ..بازجوها همه خوبند جز  بازجو . مانند شريعتمداري و اطرافيانش باقي مي

وجداني هستند كه از بد  هاي صديق و با زندانبانان همه آدم...همه خوبند جزقاضي 
ديگر زندانبانان " اين راه ارتزاق كنند و فقط يك زندانبان بد بود زروزگار مجبورند ا
 ي زيستند و از چنبره ساده مي. محروم بودند...) سفر حج، سوريه(از اين امتيازات 

  )73ص . ("گريختند يهاي مافيايي م قدرت
كار رژيم چون  البته به هر دليلي خانم كار  از آوردن نام سردمداران جنايت

كند، كساني كه امثال حسين شريعتمداري انگشت  اي و رفسنجاني احتراز مي خامنه
 بازي انتخاب ميان بد و بدتر بود، ي تر نتيجه مهمي  اما مسئله! شان هستند كوچك

تر شدن ظلم و ستم بر اكثريت مردم شد و  وجب طولانيانتخابي كه بدون شك م
سرگذشت خانم كار و .  مردم را قرباني و سياهي لشكر دعواهاي بين دو جناح كرد

خانم كاري  . گوياي اين امر استي  رنج هايي كه در زندان بر او رفت خود يك نمونه
اكبر گنجي "شنود كه   بود، وقتي مي"شيرين"نشيني با اكبر گنجي برايش  كه هم

منظور من و شهلا (به ما اعتراض كرده و گفته است چرا من را با اين دو تا لائيك 
و يا زماني كه گنجي براي تبرئه ) 45ص  (."گذاريد توي يك اتوموبيل مي) لاهيجي

خانم كار حجاب را هم به زور "خودش از فريب ايدئولوژيك خانم كار سود مي جويد 
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خورد،  اما حاضر نيست از اين تكان  انم كار تكان مي،  خ)45صفحه  ("من پذيرفت
  !بندي كند خوردن خودش جمع

  
  برخورد به موضوع زنان 

مهرانگيز كار تا پيش از كنفرانس برلين در جلسات خارج كشور بدون روسري 
. فشرد عنوان يك زن سكولار پاي ميه درستي  بر هويت خود به شد و ب ظاهر مي

حجاب سمبل نمادين اسارت زن ايراني است و مقاومت . دمسئله يك تكه پارچه نبو
در مقابل حجاب اجباري مقاومت در مقابل نظامي بود كه زنان را به سطح نيمه 

 بيش از دو دهه است كه زنان به اشكال مختلف عليه .انسان و بردگي كشيده است
صلحت اما خانم كار در كنفرانس برلين تسليم م. اند حجاب اجباري مبارزه كرده

حتي وقتي گنجي مصلحت يوسفي . دسر مي كنه گرايي اكبر گنجي شد و روسري ب
گويد خود مدافع آزادي   يوسفي اشكوري به خانم كار مي،كند اشكوري را بهانه مي

اما ببينيم استدلال .  سر كنده پوشش است و براي او مهم نيست كه او روسري ب
يوسفي اشكوري اگر قرار است " :ندگنجي چه بود كه توانست خانم كار را قانع ك

اي بپردازد، بهتر آن كه بابت كار بزرگي به آن تن دهد نه بابت بي حجابي  هزينه
علت ه شود سهل و آسان فقط ب حيف است نيروي او را كه صرف روشنگري مي. شما

  )42 ص.("همنشيني با يك زن بي حجاب در كنفرانس برلين از دست بدهيم
هاي خود نه فقط سعي مي كنند  از طريق ايدئولوگ ها هاست دوم خردادي سال

شوند واقعيت اين  جنبش زنان در ايران را انكار كنند بلكه وقتي هم كه مجبورمي
زنان عمده نيست و حل ي  جنبش را بپذيرند سعي مي كنند با طرح اين كه مسئله

شترك آن در گرو مسائل كلان سياسي است آن را عقب رانند و در عين حال فصل م
  .خود را با حكام اسلامي حفظ كنند

استدلال اكبر گنجي در مورد حجاب همان استدلال غير عمده انگاشتن مسائل 
شان بر سر زنان هيچ فرقي با  ها بارها نشان دادند كه ديدگاه دوم خردادي. زنان است

 نظر گنجي  كه خانم كار تسليم اما عجيب اين. اصطلاح جناح تندرو ندارده ب
جا  اهميت است و اين شود حجاب اجباري در ايران جزو مسائل بي د و قانع ميشو مي

آقاي گنجي توانست با . كند اي زنان سازش مي هم با نظام اسلامي بر سر منافع پايه
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خانم كار با گذاشتن روسري فقط هويت !  خانم كار حجاب بگذاردكلاهبرداري، سر
ان ايراني در داخل و خارج كشور دهن خود را زير پا نگذاشت، بلكه به مبارزات زن

  !كجي كرد
چنان كينه توزانه به  او آن. اما خانم كار فقط بر سر منافع زنان سازش نكرد

ترين  معترضين كنفرانس برلين برخورد مي كند كه گاه نظراتش با عقب مانده
اعتراض زني ": شود هاي حكام جمهوري اسلامي در مورد زنان شانه به شانه مي ارزش

م هشد و يك كنفرانس سياسي را ب ريخت با زني كه برهنه مي كه زندان را به هم مي
  )122ص (".....هر دو عاصي بودند، هر دو زنداني بودند و. ريخت از يك جنس بود مي

كه جنس اعتراض زن زنداني را بدانيم  در صفحات پيشين كتاب  براي اين
سيت و خواهش تن در قفسي بود كه هرچه بود رفتار اين زن، اعلام جن": خوانيم مي

آن موادي مي ريزند تا غريزه جنسي را در زنداني سركوب ي  توي غذاهاي طبخ شده
  )120ص (» ..كند

اما قرار دادن اين دو  نوع . اگرچه هر  دو نوع اعتراض عادلانه است! نه خانم كار
تراض فرق است بين مقاومت عادلانه با اع. اعتراض در كنار يكديگر غلط است

حميدي، اعتراضي بود آگاهانه، اعتراض خواهش تن نبود، ي  اعتراض پروانه. آگاهانه
پس از . اعتراض او پژواك صداي اكثريت زنان ايراني عليه اسارت حجاب بود

ها  كنفرانس برلين هنگامي كه  خانم كار در ايران طي گفتگويي با يكي از روزنامه
بسياري از سردمداران رژيم اسلامي ! "ندآنها مشتي ضد انقلاب مبتذل بود"گفت 

  !گفتند اين زنان فاحشه بودند و مي خواستند اميال جنسي خود را نشان دهند
اي ديگر، رد پاي همين نوع تفكر و  و ما در اين ارزيابي شما اگرچه از زاويه 

ها گفتند اين  قول خانم كار، شريعتمداري چيه كاران ب محافظه. بينيم بينش را مي
جمهوري ي   اپوزيسيون را در كنار هيئت حاكمه،ها ن فاحشه بودند و دوم خرداديزنا

   . به زنان معترض زهرا خانم گفتند، اسلامي گذاشتند
خاطر مخالفت با ه اندازد، ب قول شما لخت شد و شما را ياد خفاش ميه زني كه ب

ه  كه شما بگونه ها زن ايراني برهنه شد، همان هاي اسلامي و منافع ميليون ارزش
سر ه خاطر حفظ مصلحت حرف گنجي را گوش كرديد و در كنفرانس برلين حجاب ب

  !كرديد
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  !توهم رفرم و تحقير عصيان
ها را   روايت مي كند كه عصيان كرده و شيشهاي خانم كار از زن زنداني

مامورين حراست زندان به زن عاصي ". شكند كسي به او نمي تواند نزديك شود مي
او را .  بينند دهند كه اگر آرام بگيرد برايش شرايط بهتري تدارك مي  ميپياپي مژده

ها چه  زده در قفس را با اين وعده ولي عصيان. .... كردند تطميع مي. دادند اندرز مي
هاي  مددكار به قدري چم و خم عصيان زده. يك مددكار وارد صحنه شد... كار؟ 

با زن او را راضي كرد تا با پاي خود شناخت كه بعد از ساعتي گپ زدن  قفس را مي
كه آيا ما نيز در ":سپس خانم مهرانگيز كار از خود مي پرسد. "به سلول برود

ها را با كلام دلكش ديگر بار به سلول  خواستيم عصيان زده كنفرانس برلين مي
  )207 ص(؟ خواستيم قفس را بشكنيم بكشانيم، يا مي

اما سئوال ديگري نيز مطرح . سخ دهدخانم كار حاضر نيست به اين سئوال پا
قدر نقش  خود را در كنفرانس برلين شبيه مددكار ه است خانم مهرانگيز كار چ

   زندان مي داند؟
خانم كار از انقلاب وحشت دارد و براي مقابله با انقلاب و اثبات كم خواهي و 

 را كار شود و عصيان  از عصيان بيزار مي،رضايت به همين نظام و اصلاحات در آن
  :كند عقل و منطق  تعريف مي بي

ما نيز در . اند كه مهار شدني نيست همه به حد و مرزي از عصيان رسيده"
 ،جايگاه سخنران آشنا به عوارض اين اعتراض، ترسيده از يك انفجار اجتماعي

... با هدف تغيير وضع موجود بدون خونريزي... كنيم فحاشي حاضران را تحمل مي
  )123ص ( "با عقل و منطق چه كار؟عصيان زده را 

 اند شان به سلول زناني مي رود كه عصيان كرده ايشان در بخش پروازهاي شبانه
خيالي و آسودگي آنان حسودي  او به بي. زجو و بازندانبان در مقابل شوهر، جامعه،

او . ها نياز به عصيان را ببيند انساني  آسودهي   قادر نيست زير چهره وكند مي
ها در مقابل نظام جهنمي جمهوري اسلامي هيچ راهي  واند ببيند كه اين تودهت نمي

جز انقلاب ندارند و انقلاب ه جز عصيان ندارند و براي تغيير اين جهنم هيچ راهي  ب
شورش و مبارزه اين زنان  ي  كه ميوه براي اين! كردن ممكن نيست بدون شورش

بايد  آنان را به .  با آگاهي پيوند دادشان را ستمديده را كسي نچيند بايد كه عصيان
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خواهند مددكار شوند تا   كساني  كه مي"دلنشين"كلام ي گرانه  معناي خشن و ستم
تواند  خانم كار متاسفانه نمي. آنها را مجبور كنند دوباره به جهنم تن دهند، آگاه كرد

امروز ببيند زير همين آسودگي ستمديدگان آتشي از خشم و نفرت نهفته است كه 
تنگ نظري و توهم خانم كار او .  ايران چون آتشفشان سرباز كرده استي در جامعه

تر كنند،  متري بزرگ خواستند وسعت قفس را چند را  دنبال كساني انداخت كه مي
  !جاي اينكه به استقبال اين آتشفشان برونده ب

ن سعي كند، لابد مثل ايشا عصيان نمي از نظر خانم كار آدم با عقل و منطق
قرون وسطايي كمك ي  ش براي اصلاح مناسبات پوسيده كند از عقل و منطق مي

فهمد جمهوري اسلامي رفتني است و  گيرد، يا مثل گنجي كه با عقل و منطق مي
 مردم آماده كند و ي  فرداي خود را براي سوار شدن دوباره بر گردهي بهتر است توشه

هاي خارجي  دارند  بيند كه قدرت مييا وقتي !   شود"دمكراسي خواهي"قهرمان 
 سعي )و جمهوري اسلامي يكي از همين نوكرهاست(شان را عوض مي كنند  نوكران

   !دش را با نت هاي هيئت حاكمه آمريكا هماهنگ كنا مي كند آهنگ مخالفت
  

  !دفاع از گنجي يك انتخاب روز است
 چندان كم از صفحات نه.  در مورد گنجيما بر گرديم به احساسات خانم كارا

گنجي، صداقت ي  معصومانه و كودكانهي  هاي گنجي، چهره كتاب در مورد سرفه
اگر خانم كار صداي گنجي را در . است ...گنجي، سرسختي و توانايي گنجي و 

 خشونت در :گفت شنيد وقتي مي كنفرانس برلين كه كنارش نشسته بود مي
 اما امروز نظام تثبيت شده و به ،هاي اول انقلاب براي تثبيت نظام ضروري بود سال

ي  توانست در چهره گاه مي آن. خشونت نيازي نيست و بايد از خشونت پرهيز كرد
 ينداش را بب كريهي   چهره"باز اما بيدار سيماي كودكانه، خندان، لج"جاي ه گنجي ب

گويد اگر مدركي  كند و مي كه با لبخندي مزورانه رو به صدها سياسي تبعيدي مي
بياي  و بري  اول انقلاب در دورهي در دهه !  ام ارائه دهيد د كه من شكنجه كردهداري

گنجي در وزارت اطلاعات، رژيم هزاران نفر را بدون مدرك و حتي بدون مدرك 
هاي دار رژيم گريختند و حتي   اعدام كرد حالا از هزاران انساني كه از چوبه،شناسائي
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هويت خود را همراه داشته باشند مدرك ي  فرصت نكردند و يا نتوانستند برگه
  !خواست مي

 ،يك تفكر و بينش استي  اما واقعيت اين است كه گنجي فرد نيست و فشرده
ايشان . خواهد نظام مردسالار طبقاتي حاكم را به هر طريقي حفظ كند بينشي كه مي

خواهد و اين بار  اش آشكارا گفته است كه چه مي در مانيفست جمهوري خواهي
  .خواهد اين نظام را حفظ كند نه ميچگو

ها در چند سال گذشته براي حفظ نظام اسلامي، سعي در متوهم  گنجي اگر
كردن مردم و تبليغ انتخاب بين بد و بدتر يعني يا جناح خامنه اي يا خاتمي كردند، 

سمبل وجدان بيدار «قول خانم كار ه ها از جمله اكبر گنجي  ب امروز دوم خردادي
انتخاب : ،  مردم را به انتخاب ديگري ميان بد و بدتر فرا مي خواند»لاميجمهوري اس

  . بين جمهوري اسلامي و آمريكا
هاي ورشكسته اين بار سعي مي كنند به مردم بباورانند فقط با  دوم خردادي
به ". گنجي پيشتاز اين نظريه بود. دست آورده شود، آزادي ب كمك آمريكا مي

نظام سياسي آلمان با دخالت مستقيم آمريكا . ..ارجي، موافقان دخالت خي  گفته
ها دمكرات نكردند، بلكه ژاپن به زور آمريكا  ژاپن را هم ژاپني. دموكراتيك شد

گويند چرا  مد مي آلذا اينان به دموكراسي متكي به زور آمريكا خوش. دموكرات شد
از . ندارندهاي داخلي براي تاسيس نظامي دموكراتيك  كه هيچ اميدي به ظرفيت

ترين عامل  سوي ديگر معتقدند كه عامل خارجي، مستقل از خواست ما، اينك مهم
هاي قهرمان دوم   اين گفته133."تعيين كننده سرنوشت آينده ايران زمين است

خردادي است كه خانم مهرانگيز كار در زندان هنگامي كه از كار قاضي سر در نمي 
مردي مي طلبد از تبار گنجي با همان ": كند ميآورد، براي پاسخ سئوالاتش از او ياد 

. "ها در دستيابي به منابع اطلاعاتي سرسختي، با همان خط و ربط و توانايي
  )135ص(

ي  چه در اين چند هفته  از آن. كنفرانس برلين مينياتوري از آينده هم  بود
س اين چيزي است كه موافقين و مخالفين كنفران. اخير در ايران شاهدش بوديم

چرا كه وقايع جاري سئوالات . دنرسميت بشناسه برلين و از جمله خانم كار بايد ب

                                                           
 يفست جمهوري خواهينگنجي، ما  133
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گونه كه احساس مسئوليت   ايشان همان،جدي را مقابل خانم كار گذاشته است
كرده و دعوت به كنفرانس برلين را قبول كردند، امروز نيز بسياري از ايشان 

گو  كنوني خود و عواقب آن پاسخخواهند با همان احساس مسئوليت به نگرش تا  مي
  !باشند

ها مي آيند تا نفرت خود را از  در سراسر كشور هزاران نفر هر شب به خيابان
آن ها با نيروهاي نظامي . اتمي نشان دهند خكليت جمهوري اسلامي و جناح رياكار

زنند كه  آنها همان حرفي را مي.  جنگند و بسيجي درگير شده و شجاعانه با آنان مي
خواهند اوضاع را آرام كنند هو  آنها كساني را كه مي. عترضين كنفرانس برلينم

آيا . دهند ها را از سر در آورده و عليه سران رژيم شعار مي زنان روسري. كنند مي
شان همان انگي را كه به معترضين كنفرانس برلين زدند حال  خانم كار و همفكران

  "تذلضد انقلاب مب"به مردم ايران مي زنند؟ 
ها را  زنان روسري. جنبش زنان همراه با جنبش دانشجويي به صحنه آمده است

اين جنبش "سوزانند و با شعار جنبش دانشجويي  عنوان سمبل اسارت ميه ب
 همراهي كرده و با نگاه به تجارب خواهران "!دانشجويي است نه جنبش آمريكا

اي از جهان هيچ زني را آزاد آمريكا در هيچ نقطه ": افغانستاني و عراقي مي گويند
  ."تنكرده اس

 آقاي اكبر "مردي از تبار" هم چشم به راه زخانم كار شما چه مي گوئيد هنو 
گنجي هستيد تا گره گشايد؟ گنجي با صراحت در كتابش جمهوري خواهي خود را 

  با آمريكا خواهي و سرمايه خواهي يكي كرده است شما چه مي گوئيد؟
 دوم خرداد، ي دي كردن و نكردن از بينش شكست خوردهبن امروز مسئله جمع

 تعيين چگونگي رفتن .انتخاب جهت و سمت در تحولات جامعه استي  مسئله
ها  راحتي عصاي دست دوم خرداديه اگر زناني كه زماني ب .جمهوري اسلامي است

توانند اين بار  راحتي ميه بندي نكنند، ب خود جمعي  شدند، از بينش شكست خورده
   . قلابي ديگري بيفتنديدمكراسي خواه در دام قلاب

نمكي كه . خانم مهرانگيز كار وضعيت خود را شبيه قهرمان قصه نمكي مي كند
تشبيه شما درست است امروز . يادش رفت يك در را ببندد و ديو به خانه آمد

 امروز اكثريت زنان ايران در ، عمر ديو جمهوري اسلامي در دست زنان استي شيشه
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خواهيد اين   شما هنوز هم از زنان مي. عمر اين ديو هستندي كار شكستن شيشه
  دست كنند؟ه شيشه را دست ب

 گردنبند ،در كتابتان.  شما يك در را باز گذاشتيد و ديو آمد!خانم مهرانگيزكار
 اين اسفا كه واچنان  مستعد باز گذاشتن در هستيد،  آيد كه هم نظر ميه مقدس ب

   !رت هاي بزرگروي ديوه بار ب
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ن كه هست بر ين چني است كه جهان را ايمرگ شاملو، اندوه همه كسان
ن ينش چني آفريدارند و برا ي كه جهان دگرگونه را دوست مييها انسان. تابند ينم
 كه هست، يد، از هر نژادياه و سفي آن س كه دريجهان. كنند ي جد و جهد مييايدن

 از شرم يشور بخت.  آزاد استيهر انسان. برد ين سهم ميزمي   گستردهيها از نعمت
ت ي تمام بشريازهايمت، ني گران قيديچون مروار  هميافكند و شاد ير ميزه سر ب

و  نباشد ي خبريگر  و ستمي كه در آن از بندگيياي ساختن دنيايرو .آورد يرا بر م
  .ده باشندي جامعه رسي مردم به مقام رهبريتوده ها

بها   گراني از شاملو و كلامش گوهريياين روي در امكان تحقق چنينيب  خوش
 با ي از زنان و مردان انقلابيند و نسلينش يكلامش در ذهن و جان م. سازد يم

 يها يدل بستن به خوشبخت ري است و تحقيزندگي   شعر او كه عصارهي زمزمه
 "ي، مرگ را سروديپر طبل تر از زندگ"دارند تا  يش مرگ گام بر ميشاپيبتذل، پم

ي  ران كه در همهيمردم در اي   و مبارزهيخ زندگي از تاريشاملو نه فقط بخش. كنند
 و يه پلشتيشان عل ابان در جدالي كوچه و خيها  از دستاورد تودهيبخش. ا بوديدن

  .  نوييايبه دن ياب ي دستيشان برا اقيارتجاع و اشت
رو و  شي پيروهايبخش نم  شاملو به همان اندازه كه الهايو نافرماني بلند پرواز

 حاكمان مرتجع زمان خود را بر ، و در راس همهياريمبارز بود، خشم بس
بان فرو برده ي سر در گرياري كه بسيهنگام. خ، هردويدر زمان شاه و ش. ختيانگ يم

 صحنه آمد يشان كرده بود، شاملو جسورانه به جلو نراي مسخ و ويامهريو اختناق آر
 شنستند، خانه را رويا ي مر كاشفان فروتن شوكران سرود كه در برابر تنديو در رثا

 كلام يازاتي به دنبال خرده امتي برخيم اسلامي كه در رژيزمان. رنديم يكنند و م يم
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. جان و خرد تاخت زدندو قلم خود را به حراج گذاشتند و منافع مردم را با خداوند 
ر توطئه يه جادوگر پيها سخن گفت، به آن هنگام كه عل  با تودهيدست شاملو از هم

ه چنان پر جلوه و مطرح بود كه ب حضور شاملو و اعجاز و قدرت كلامش آن. كنند يم
.  نگذاشتي باقيزي كه انفعال و سازش را زمزمه كردند چي كساني برايجز شرمسار

 از يآثار شاملو بازتاب. ها ها بود هم خدمت به توده  با تودهيدست همشعر و كلامش هم 
ها و  دها، دلهرهياس و اميها،   آنيروزيكار و شكست و پي مردم، پيآرزوها

ها،  ر ممكني در كوه غيزدن تونل. ن بسنده نكردياما او به ا.  آنان استيها شكنجه
 محو يات مردم، برابخش مبارز  بود و الهامي بود كه در شعرش جارياميپ
 مبارز بودن با تمام گوشت و پوست ي ن جنبهيا": گفت  يشاملو خود م .ها يعدالت يب

  . "يسر مشق زندگ. ك سرمشق استي من يو عصب است كه برا
 غلط  و فرهنگ غلط يها دهيداد و با جسارت ا ي نان قرض نميشاملو اما به كس

 يها مردم جا ونيلير ذهن و باور مده دين فرهنگ و اي اگر ايحت. كرد يرا نقد م
 در تار و پود فرهنگ يزيزن ست .  شده باشد"يافتخار مل"ل به يگرفته باشد و تبد

 "يهر سالار" و ي و پدر سالاري كه مردسالاريده است فرهنگيما تني  جامعه
در . ز زبان به اعتراض گشودين جا نيشاملو در ا. كند ي كه زنان را فرودست ميگريد

ه  از آن است، بي بخش"ي سگان را ستاييزنان را ستا" كه "يافتخارات مل"برابر 
  . د از ذهن جامعه پاك شوديها شرم آور است و با نيپاخاست و گفت ا

ر ييخوش تغ نش او دستي تكامل و گسترده شدن بيپاه ب زن در شعر شاملو پا
نه نشان يزمن ي را در ايراتييشود، تغ يتر م شود و اشعار او هر چه متكامل يم
 ي و انسانيت فردي كه هوي واقعيزن در شعر شاملو گام به گام به موجود. دهد يم

ك سر و گردن از يز ين عرصه نيرات، شاملو را در ايين تغيا. شود يل ميدارد تبد
 يها تيز دچار محدودياما شاملو ن. دهد ياش بالاتر قرار م شاعران مرد هم دوره

 رسته از يعني  را نيافت؛ خودي واقعير شعر او هنوز جازن د.  بر سر زنان بودينشيب
 در عشق يمعترض به مناسبات حاكم كه زن را حت و  حاكمي نگاه مردسالارانه

اما . ار گذاشته استي نقد بسينه جا براين زمياشعار شاملو در ا. نديب يمنفعل م
 در آن يرو شيم كرد كه پي را ترسيري به زن در آثارش مسيت بخشيشاملو در هو

 كنند به ينه شاملو را نقد مين زمي كه امروز در ايكسان.  و ممكن استيافتنيدست 
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 كه به يچون خر خاك  همي بر حق هستند و برخيبرخ.  شونديم ميدو دسته تقس
طور كل به ه  شاملو بيروه  قرار داده تا بيزين را دستاوي ا،نندينش يانكار آفتاب م

به . ها خط بطلان كشند دست توده ست و هميالي ضد امپر، متعهدي شاعري مثابه
 يي بود كه فرودهايچون عقاب بلند پرواز شتر هميتوان گفت كه شاملو ب ياستعاره م

 يروه وسته بي پين شاملو همچون مرغ خانگين دسته از منقدي اما ا.هم داشت
  .اند نشسته نيسرگ



  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در افشاي دولت و اصلاح طلبان: فصل هفتم
اي عطااالله مهاجراني و هووهاي  همسران صيغه •

 جميله كديور

  فراكسيوني عليه زنان •

  





  اي عطااالله مهاجراني همسران صيغه
  و   هووهاي  جميله كديور

  
  
  
  
  

 )2004 (1383سايت هشت مارس، مرداد

  
و فرهنگ اسلامي دولت خاتمي و گل سر   مهاجراني وزير سابق ارشادعطااالله

 و دوم خردادي به دليل شكايت همسر سوم خود به دادسرا سبد نوانديشان ديني
  .احضار شد

ي مجلس ششم جمهوري  مهاجراني، جميله كديور نماينده ين همسر عطااهللاول
 ي همه": گفت اسلامي و از مشاوران خاتمي در دفاع از همسرش و عليه هووهايش

 خانم  همسر ديگر مهاجراني."همسرش استي  اين ماجرا براي تخريب چهره
.  فرزندش بودي كشاكش حقوقي با وي براي گرفتن شناسنامه زاده نيز مدتي در  ولي

اي آقاي مهاجراني مهسا يوسفي است كه از وي به دليل ترك  همسر سوم و صيغه
گويد او و  مهسا يوسفي مي .اش شكايت كرده است فقه و عدم ثبت ازدواجن

  . يله كديور تهديد شده انداش از طرف آقاي محسن كديور برادر جم خانواده
بايد منتظر بود تا از  داند آقاي مهاجراني زنان ديگري نيز دارد يا نه؟ كسي نمي

به هر حال ما . او شكايت ديگري بشود، شايد هم در آينده تجديد فراش ديگري كند
 زمامداران  سراهاي كند از حرم فقط موقعي كه اين خبرها به بيرون درز مي

هاي دوم  كه مطبوعات و رسانه  اين اما عجيب .شويم با خبر ميجمهوري اسلامي 
    ! شتر ديدي نديدي قوليه اند و ب خردادي و زنان طرفدار آنان زبان در كام كشيده

كه  مگر نه اين. ها سنگ روي يخ شدند  اين خبر برخي از دوم خرداديدرزبا 
دست ه ق زنان بها در گوش مردم خواندند كه گره پيشرفت دمكراسي و حقو سال
مگر نه . شود ها و آقايان دوم خردادي امثال مهاجراني و جميله كديور باز مي خانم
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كه   كردند و مگر نه اين"كديورها"راي براي كه مرتبا مردم را دعوت به دادن اين
 دوم خردادي براي زنان "قهرمانان"مرتبا زنان را دعوت به صبر و تحمل كردند تا 

 آنان حتي در "قهرمانان"كه  حال اين !مكراسي به ارمغان آورندردم دم ايحقوق و بر
اي تفاوت با  زندگي شخصي خود نيز در اعمال هرگونه بي حقوقي عليه زنان ذره

  . جناح به اصطلاح تندرو و محافظه كار رژيم ندارند
براي اكثريت مردم ديگر ماهيت سردمداران رژيمِ اسلامي روشن شده است و 

محسن كديور و عطااالله مهاجراني در منبر خطابه به اصطلاح از   زماني كه امثال
كه  شان هستند، يا اين سراي زنند و هم زمان در فكر گسترش حرم حقوق زن دم مي

گويند حقوق زنان يعني حق   هم چون جميله كديور و فاطمه آليا ميزنان حكومتي
  .كند ديگر كسي حيرت نمي! هوو داشتن
 سايه قدرت و زور و قوانين جمهوري اسلامي هزاران روشن است زير بعلاوه 

كنند و هزاران هزار زن   همسران دوم و سوم و بيشتر اختيار مي راحتيه هزار مرد ب
 مهاجراني و خانم جميله اهللاما ماجراي عطا. سوزند در خشم و نفرت اين خفت مي

د، براي گيرن اينان براي جان و مال مردم تصميم مي. كديور نقل ديگري است
گيرند چگونه زندگي كنند و چه روابطي داشته  ها زن و مرد تصميم مي ميليون

  .كنند كنند، و خلاصه كلام بر مردم حكومت مي باشند، قانون وضع مي
هر ) !برادر زن فداكار مهاجراني(جميله كديور، عطاله مهاجراني و محسن كديور 

ان ديني و از عناصر اصلي هاي سر سبد جريان نوانديش اينان گل. كسي نيستند
مهاجراني پس از پست وزارت . جريان دوم خرداد و مقامات مهم دولت خاتمي بودند

ها نشسته بود و تمدن اسلامي   در مسند دفتر مركز گفتگوي تمدن ارشاد مدتي نيز
كرد و  هاي پوسيده خرافي و ضد زن نيست، رايزني مي را كه چيزي جز ارزش

ايد ايران دارد در  دادند كه چه نشسته ا فرياد سر ميه هواداران دوم خردادي
 مهاجراني و ي دارد و زنان ايران زير سايه  اسلامي گام بر مي"مدرنيسم"هاي  جاده

  هاي ي هايشان سنت را پشت سر گذاشته و از پلهگجمليه كديور و باقي همپال
  .روند  مقام زن دو پله يكي بالا مي ترفيع

تفكر متحجر و پوسيده اسلامي است، نه  ي ل فشردهمهاجراني كيست؟ او سمب
جز همسر عقدي و رسمي خود خانم جميله كديور، دو زن ه كه ب دليل اينه فقط ب
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ها را رسمي كند و يا تعهدات خود  ديگر را نيز صيغه كرده و حاضر نيست اين ازدواج
 نيست، او  زن، خير ايشان فقط در حوزه شخصي ضدجا آورده را در مقابل اين زنان ب

 سلمان رشدي، عمق تفكر ارتجاعي اسلامي "آيه هاي شيطاني"پيشتر در كتاب نقد 
او در اين كتاب ضمن دفاع از فتواي قتل سلمان رشدي . خود را به نمايش گذاشت

جا  در همان. چه را او نتوانست توجيه كند، بنويسد  سعي كرد آن،توسط خميني
زاده است چون  رشدي مرتد است، حرامنوشت در چارچوب قوانين اسلام سلمان 

  در همان كتاب نوشت اگر كسي. نتيجه تجاوز به مادرش است و بايد به قتل برسد
به پيامبران اسلام توهين كند بايد اعدام شود، اگر كسي به مقام رهبري توهين كند 

د اعتقا  زاده شود اما به اسلام،بايد مجازات شود و اگر كسي از پدر و مادر مسلمان
او در آن كتاب درست بودن قتل هزاران جوان را توسط . نداشته باشد بايد اعدام شود

  . يد كردي اسلامي تاي ريز تازه به قدرت رسيده و دسته خون دار
ر عقايد اين آقاي نوانديش ديني وقتي شكوفا شد كه اتحاديه اروپا براي كاشاه

جا بود كه فكر  ر ايند. مجازات سنگسار به جمهوري اسلامي فشار آورد لغو 
مهاجراني جرقه زد و پيشنهاد سنگسار مخفيانه را داد و البته كم  دينيي  نوانديشانه

زده و مقروض  كلي خجالت،  دوم خردادي"رفرم"خاطر اين ه مانده بود زنان ايران ب
  .آقاي مهاجراني شوند

ت خانم جميله كديور نماينده مجلس ششم نيز همانند همسرش از طرف جريانا
  . حلوا شدا حلو"حقوق زنان"عنوان قهرمان ه دوم خردادي ب

از  در حقيقت دفاع از تعدد زوجات، حمايت دفاع جميله كديور از شوهرش 
يد بي حقوقي، فرودستي و بردگي زنان در ييازات ويژه شرعي براي مردان و تاامت

  .نظام اسلامي است
ستيز اسلامي است و زن  ارتجاع زن ي جميله كديور تا مغز استخوان نماينده

ه ب  مدافعان سرسخت اين نظام عنوان يكي ازه ش با بودن او هيچ تغييري در جايگاه
اگر كسي از اين زنان انتظار تلاش براي حمايت از حقوق زنان دارد، . وجود نمي آورد

  ! يا ريگي در كفش دارد يا از فرط حماقت و ناداني است و
 قط حقوق زناني را كه هوويش هستند پايجميله كديور با دفاع از شوهرش ف

نقش  مال نكرده، بلكه او بيش از يك دهه است كه در مقام هاي گوناگون دولتي 
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چند سالي در صحن مجلس . حقوقي اكثريت زنان ايراني دارد مهمي در اعمال بي
فريبي صحبت از  و زماني هم كه براي عوام مشغول بزك و دوزك نظام اسلامي بود

 بود و هرگز كلامي در 1311نين كرد، منظورش چند قانون مربوط به سال تغيير قوا
و يا قوانين تبعيض آميز حق طلاق، حق  هاي اسلامي چون سنگسار مورد مجازات

او مي گويد به كنفرانس برلين رفت تا از . حضانت، و تعدد زوجات بر زبان نياورد
حقوقي و  اش بي هاي اصلي هدفاع از نظامي كه يكي از پاي. نظام اسلامي دفاع كند

  . فرودستي زنان است
در چند روز گذشته بسياري شاهد بودند كه جميله كديور چادر و چاقچور به 

راهروهاي مراكز قضايي دنبال آزادي  سه ميليارد ريالي در ي  سر همراه با وثيقه
شوهرش بود، و با حمله به حقوق زن ديگري يعني هوويش تلاش داشت شوهرش 

فكر  جميله كديور در عمل نشان داد كه حقيقتا هم.  مهاجراني را تبرئه كندعطااالله
 آغاز كار مجلس ي در آستانه خانم آليا. مجلس هفتم استي  خانم فاطمه آليا نماينده

 و براي  بالا بزنندكه چند همسري مفيد است و زنان بايد آستين  اعلام كرد هفتم
جميله كديور بار ديگر نشان داد كه اين .  زنان متعدد دست و پا كنندنشا شوهران

دفاع جميله كديور از شوهرش رو در رويي با اكثريت . دو جناح سر و ته يك كرباسند
   اسلاميي زناني است كه بيش از دو دهه عليه تعدد زوجات و ساير قوانين پوسيده

 و دار و از نظامي است كه او  دفاع جميله كديور از شوهرش، دفاع. كنند مبارزه مي
دان   كه در چند قدمي زباله استاش در راس آن قرار دارند، دفاع از نظامي دسته

حقوقي و  شان از هر گونه بي اين مرتجعين كه در زندگي سياسي. تاريخ قرار دارد
توانند بهتر از  كنند در زندگي خصوصي خود نيز نمي استبداد عليه مردم كوتاهي نمي

  . اين باشند
 و جميله كديور و محسن كديور محدود به خانم   مهاجرانيزن ستيزي عطااالله

 طراحان و مجريان اصلي سركوب و به بند ءاينان جز. زاده و مهسا يوسفي نيست ولي
جناياتي كه رژيم جمهوري ي  كشيدن زنان بوده و مستقيم و غير مستقيم در كليه

ها   به بند كشيدن دهآنان با. دهد، نقش دارند اسلامي در رابطه با زنان سازمان مي
ترين و  عقب ماندهي  شان، با اشاعه هزار زن شورشگر و انقلابي و به قتل رساندن

  .اند ها زن را به باد فنا داده ترين عقايد و افكار و سنن، زندگي ميليون ارتجاعي



  فراكسيوني عليه زنان

  
  
  

  )    2003(1382خرداد سايت هشت مارس،
  
شان قابل رويت است پس از  قعنه كه فقط دماغ زن پيچيده در چادر و م12 

ي اسفند سال گذشته، بالاخره چند هفته پيش رسما بر  انتخابات ورشكسته
اين زنان هنوز گرد راه از خود  .هاي مجلس هفتم جمهوري اسلامي تكيه زدند كرسي

نگرفته، خط و نشان كشيدن عليه زنان كشور را شروع كردند تا اگر كسي را وهم 
  !ه كه از  اينان خيري به زنان ايران مي رسد، خواب ديده، خير باشدبرداشت

ترها نشان دادند كه  تر  و قبلي  زن قبلي14 زن قبلي و 13 زن هم چون 12اين 
نشان دادند كه مهم نيست زنان . توان مدافع حقوق زنان بود صرف زن بودن نمي به

خود منفعت در سيستم هاي دولتي قرار بگيرند، مادامي كه اين زنان  در پست
 زن نشان 12ي هر يك از اين  سابقه. شود سركوبگر دارند، تغييري حاصل نمي

  .دهد كه هر يك سهم مهمي در سرپا نگه داشتن مناسبات زن ستيز كنوني دارند مي
خانم نفيسه فياض بخش و نيره اخوان بيطرف معرف حضور مردم به ويژه زنان 

 داشتند و هر دو نقش مهمي در تصويب هر دو در مجلس پنجم حضور. هستند
 دارد كه نقش "افتخار"نفيسه خانم .  قوانين ارتجاعي ضد زن و ضد آزادي داشتند

مهمي در تصويب قانون ممنوعيت تصويري زنان و جداسازي پزشكي در مجلس 
ي همشهري  خانم فياض بخش از مخالفين  به نقل از روزنامه.  پنجم را داشته است

خانم نيره اخوان به .  ايران به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان استسرسخت پيوستن
هاي  همراه همسرش در مجلس پنجم طراح تشكيل بسيج دانشجويي در دانشگاه

نيازي به توضيح نقش اين تشكل در سركوب دانشجويان و به عنوان . كشور بود
صلاح نيره خانم با همكاري شوهرش طرح ا. بازوي سياسي نظامي حكومت نيست

ها و  اش بسته شدن بسياري از روزنامه قانون مطبوعات را مطرح كردند كه نتيجه
  . مجلات بود
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ي زينب و هم چنين معاونت برنامه ريزي  فاطمه آليا عضو شوراي مركزي جامعه
هاي  جهت نيست كه ايشان سرسختانه از برنامه و تحقيقات در صدا و سيما است، بي

ها وي در كورترين،  علاوه بر اين. كند مايت ميي صدا و سيما ح زن ستيزانه
كارترين نيروهاي سياسي عضو بوده يا هست، از جمله در  شرورترين و محافظه

.  ي دانشجويي حزب بدنام جمهوري اسلامي حضور داشته است گذشته در شاخه
لاله افتخاري، الهام امين، فاطمه رهبر و زيبا كدخدا همگي از اعضاي جامعه زينب 

ها  دستي خود را به شكل عضويت در نهاد ه  و هريك به نوعي خوش خدمتي و همبود
هايي چون دانشجويان خط امام يا عضويت در بسيج دانشجويي اسلامي  يا سازمان
. ي خود را اعلام كردند برخي نيز مانند عشرت شائق خودشان سابقه. اند نشان داده

 خارجي مجلس اعلام كرد كه وي براي عضويت در كميسيون امنيت ملي و سياست
خانم رفعت بيات نيز ! ي كار امنيتي دارد تحصيلاتش در اين حيطه نيست اما  سابقه

پيشاپيش با اعلام اينكه كنوانسيون رفع تبعيض از زنان، مخالف شرع است، معلوم 
گرچه حمايت . كاران زن ستيز حاكم ارادت دارند كرد كه ايشان هم به محافظه

ها، رفعت بيات، عشرت شائق، فاطمه آجرلو و هاجر تحريري  ز خانممحافظه كاران ا
  .هاي آنها را حدس بزنيم اي كافيست تا جايگاه و ديدگاه نشانه

كار و  تقريبا همگي زنان مجلس هفتم كانديداهاي مورد حمايت جريان محافظه
 دهد كه آنها در  زن نشان مي12حمايت اين جريانات از اين . متحجر حاكم هستند

. اند كه مورد حمايت اين نيروها قرار دارند سنگ بناي اين نظام، سنگ تمام گذاشته
دهد كه  چه خوابي مزيد بر  نگاهي به اظهارات برخي از زنان مجلس هفتم  نشان مي

  .اند كابوس هاي تا كنوني براي زنان ايران ديده
يعني (م فاطمه آليا از راه نرسيده اعلام كرد كه زنان اصولگراي مجلس هفت

مخالف الحاق ايران به كنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه ) تقريبا همگي زنان بالا
ايشان قبل از اينكه به كرسي مجلس تكيه زنند براي دست گرمي اعلام . زنان هستند

ها را بالا  كردند كه تعدد زوجات در نهايت به نفع زنان است و لابد زنان بايد آستين
ان همسر دوم و سوم جور كنند و محض اطمينان به زده و براي شوهران ش

موضوع ارث و ديه همان طوري كه در "هاي مرد در مجلس اعلام كرد كه  پالگي هم
ي خود را بهتر  چون قطعا خالق، خير بنده. قرآن آمده به صلاح زن و مرد است
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  و بدين ترتيب آب پاكي روي دست متوهمان ريخت كه ايشان نيز چون "داند مي
  !شان بايد نصف يك مرد باشد لق معتقدند كه زنان ناقص العقل بوده و ارث و ديهخا

ي مجلس  بدون شك فرآكسيون زنان مجلس هفتم  پا به پاي مردان همين دوره
باز هم  نشان خواهند داد كه مجلس جمهوري اسلامي با اصلاح طلبان يا بي اصلاح 

لس جمهوري اسلامي ارگاني در مج. ي مرتجعين زن ستيز اسلامي است طلبان، خانه
اگر . خدمت نظام اسلامي است، پس بايد بتواند نيازهاي اين حكومت را برآورده كند

قرار بود مجلس ششم با عوام فريبي اصلاح طلبان در حفظ و تداوم رژيم بكوشد، 
مجلس هفتم قرار است از طريق آن روي ديگر سكه يعني چماق سركوب اين قدرت 

جالب اين كه اين روزها . قرون وسطايي را حفظ و تداوم بخشدسياسي واپسگراي 
زنان اصلاح طلب دوم خردادي فرصت را غنيمت شمرده و مي كوشند با استفاده از 

 "ترقي خواهي"كراهت مجلس هفتم، عوام فريبي زنان مجلس ششم را تحت عنوان 
  !  به رخ زنان بكشند

وري اسلامي است اصلاح مهم نيست در اين ظرفي كه نامش مجلس جمه! خير
ي حكام مرتجع  طلب دوم خردادي برود يا محافظه كاران آبادگر، اين مجلس خانه

ها و  اسلامي است و بايد به آنان خدمت كند، گاهي با عوام فريبي گروه دوم خردادي
اين مجلس بايد مدافع نظام ديني !  گاهي با نيزه و تهديد و ارعاب گروه آبادگران

افع فرودستي زنان باشد، گاه از طريق چند زن عوام فريب و چند باشد، بايد مد
آنچه كه مسلم . ي بي بو و خاصيت يا از طريق چند زن جناح خواهران زينب لايحه

شان در عمل و نظر به قدر كافي  كنند كه سابقه است كساني از درگاه مجلس گذر مي
مي كند عضو كدام بال خوش خدمتي آنان را به اين نظام اثبات كرده است، فرقي ن

  . پرنده باشند، دارودسته دوم خرداد يا دارودسته محافظه كار رهبر
اكثريت زنان در انتخابات اسفند ماه سال گذشته نشان دادند كه ديگر نه توهمي 

. به اين نمايندگان حكومتي دارند و نه باور به اصلاحات در چارچوب نظام اسلامي
اب خود را با اين حكومت و جرياناتي كه نسبت به ي زنان ايراني حس جنبش بالنده

كوشد با طرح مطالبات خود بر  كنند روشن كرده و مي اين نظام توهم پراكني مي
تارك مبارزات اقشار و طبقات گوناگون جامعه، هر چه بيشتر دمكراتيسم انقلابي اين 

  .مبارزات را تعميق بخشد
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   درارائه شدهسخنراني 
   سمينار ائتلاف آنتي فاشيسم، آنتي راسيسم 
  در گوتينگن، آلمان

  2003 اكتبر 2 
   1382، دي 8ي هشت مارس، شماره ي  فصلنامه

  

روز تجاوز نظامي و اشغال افغانستان توسط  بر، سالچند روز بيشتر به هفت اكت
 ي  پس از حمله2001 اكتبر 7در . دول غربي به سركردگي آمريكا، باقي نمانده است

ش به افغانستان و بمباران شهرها و روستاها، اين كشور به ا نظامي آمريكا و متحدين
 .اشغال كامل ارتش هاي نيروهاي امپرياليستي درآمد

اوز و متعاقب آن بمباران و كشتار بسياري از مردم جداريم، اين تهمه به ياد 
بلافاصله .  زنان صورت گرفت"رهايي"كراسي و وگناه افغانستان تحت لواي دم بي

پس از اشغال افغانستان و تشكيل دولت موقت، ما و بسياري از نيروهاي مترقي و 
طور خاص زنان ه تان و بانقلابي اعلام كرديم كه نه فقط شرايط زندگي مردم افغانس

اين نه يك پيش بيني . شود تغيير نكرده، بلكه دورنماي بهبود شرايط نيز ديده نمي
گيري از اين واقعيت  اين نتيجه. بلكه نگاهي واقع بينانه به حوادث جاري آن موقع بود

ش از همان ابتدا به ا ت مي گرفت كه امپرياليسم آمريكا براي پيشبرد اهدافانش
ران و نيروهاي مرتجع مذهبي و سران قبايل اتكا كرده بود و روشن است جنگ سالا

ها و منافع اكثر مردم افغانستان، بالاخص زنان، دريايي  و دسته كه بين منافع اين دار
در آن زمان بسياري از شيفتگان تجاوز امپرياليستي و متوهمان به . ازخون قرار دارد
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گران   اشغال"ي بخشيارتش رها"ايد به گفتند حالا زود است و ب مراحم غرب مي
134!ام دهندجنا خود را "فمينيستي"فرصت بيشتري داد تا ماموريت 

 

دوسال، فرصتي كافي است كه نيروهاي مختلف نشان دهند آيا  اينك بعد از
هايي هرچند اوليه را براي بهبود  اند و گام خوار مردم افغانستان بوده حقيقتا غم

  ير؟اند يا خ شرايط برداشته
هاي زنان،  هاي مستندي است كه برخي گروه  از گزارشي متن زير برگزيده

هاي معتبر اروپايي از  گران روزنامه هاي خبري مترقي و برخي گزارش سرويس
اين اخبار نياز چنداني به تفسير و تحليل ندارد و آشكارا . اند افغانستان ارسال كرده

   .دهد نشان ميموقعيت مردم و اهداف نيروهاي اشغالگر را 
  

  وضعيت زنان
كند طي  طور غير علني درافغانستان فعاليت ميه  كه ب" هشت مارچ زنانگروه"

نمي توان "كند كه   اعلام مي2003جات در اواخر جولاي  گزارشي از مناطق هزاره
اگرچه در منطقه هرات . گفت وضعيت زنان نسبت به دوران طالبان بدتر شده است

 طالبانيزه كردن آغازگرديده و مدارس دخترانه  يان پروسهتحت فرمان اسماعيل خ
هاي مربوط به زنان  سازماني  در اين منطقه كليه. اند و پسرانه را از هم جدا كرده

. حتي حبيبه سرابي وزير امور زنان را به شهر هرات راه ندادند. تعطيل گرديده است

                                                           
 )ها مثلا نوكران سابق روس( كه مرتب ارباب عوض مي كنند يدر ميان نيروهاي افغاني جريانات نوكر صفت134  

 شان نيز در اين هورا دران ايرانياريكا به افغانستان باشند و برخيلي طبيعي بود كه اين بار هوراكش تجاوز نظامي آم
تلاش و "فدائيان اكثريت در اين مورد نگاه كنيد به اظهارات فرخ نگهدار از رهبران . كشيدن آنها را تنها نگذاشتند

ها اين بوده است كه نشان دهم كه سياست و روشي كه دولت ايالات متحده  طول اين سال نظر من در
هاي صلح، حقوق بشر و دموكراسي در اين  ريكا در خاورميانه در پيش گرفته بهترين راه براي تقويت زمينهآم

 چون سازمان اكثريت و ، هوراكشان ايراني اين تجاوز نظامي."بوده است) به استثناي افغانستان(كشورها 
 ي در نشريه .ي كردنام حزب كمونيست كارگري با خجالت همراهه سلطنت طلبان را جريان ديگري ب

 "جهان متمدن كجاست" در مقاله اي تحت عنوان 2001مبر  سپتا28، در تاريخ 73 ي انترتاسيونال شماره
دستها از " آيا ت؟توان گف  آمريكا به افغانستان چه ميي  حملهنقشدر قبال ": منصور حكمت مي گويد

 و اپوزيسيون آن جز اين به شما خواهند  يك موضع اصولي و پيشروست؟ مردم افغانستان"!اقغانستان كوتاه
ه هاي خارجي ب اما سرنگوني طالبان توسط ارتش": فشاگري از طالبان ادامه مي دهد وي پس از ا."گفت

  ".طالبان يك دولت مشروع در افغانستان نيست بايد سرنگون بشود. خودي خود محكوم نيست
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خواهند ما را به  مي مياين خانم ضمن مصاحبه با صداي آمريكا گفت نيروهاي اسلا
قاضي القضات هرات فتوا داد كه زنان . ستوه بياورند تا ديگر از خير تغييرات بگذريم

 جدا سازي زنان ي آن ها در جلال آباد موفق شدند پروسه. بايد از مردان جدا باشند
. اند جات به اين كار موفق نشده  هنوز در مناطق هزارهمااز مردان را به پيش ببرند ا
 دهند، هنوز  جمعيت زنان افغانستان را تشكيل مي٪80در مورد زنان روستايي كه 

اين زنان . همان روابطي مي باشند كه از صد سال پيش در آن قرار داشتند درگير
هايي كه جريانات  عليرغم محدوديت. عموما درگير كار پاك كردن كشمش هستند

آورند، آنها  وجود ميه ب (NGO) هاي غيردولتي اسلامي مرتب براي سازمان
اند ولي جريانات اسلامي تا كنون چندين  هاي خياطي و قالي بافي دائركرده كلاس

علنا به  اند كه در برخي از نشريات كابل نيز مركز آموزشي دختران را به آتش كشيده
طور خاص در كابل بسيار به  و عموميطور ه فحشا ب .اين شيوه ها اعتراض شده بود

حبيبه سرابي وزير زنان . ترسند زنان هم چنان از رها كردن برقع مي. تزياد شده اس
 زنان تحت جمهوري ي اخيرا به ايران رفت و پس از بازگشت اعلام كرد كه تجربه

! اسلامي بسيار خوب است و ما بايد از اصلاحاتي كه در ايران شده است ياد بگيريم
  "!برقع استايشان گفتند كه چادر نماز بسيار پيشرفته تر از 

 كه همراه با يك هيئت  استالهه اماني از زنان فمينيست ايراني ساكن آمريكا
 به افغانستان رفته 2003در ماه مي ) هيئت غير دولتي(چند نفره از زنان آمريكايي 

 وي در مورد وضعيت زنان افغانستان با ي  ازمصاحبه ايزيدهگگزارش زير بر. است
  .راديو صداي زنان است

ما موفق . هاي زناني بود كه در كابل فعاليت مي كنند ا تماس با سازمانهدف م"
چه در كابل  آن.  سازمان زنان در كابل ملاقات كنيم30شديم با وزير امور زنان و 

هاي خارجي مي شنويم نبود،  آن برداشتي كه از اخبار. بود ديديم بسيار تاسف بار
البان از ميان رفته اما فرهنگ طالبان هم ط. بدتر و تاثرآورتر است بلكه شرايط بسيار 

چنان  من با بسياري از زنان صحبت كردم و از آنان پرسيدم چرا هم .چنان برپاست
علاوه به ه خاطر امنيت خودشان است و به برقع مي پوشند، آن ها مي گفتند ب

   .دولتمردان فعلي اعتمادي ندارند
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هاي  ها و برنامه م ماهواره قاضي دادگاه عالي در كابل تما2003در ژانويه 
ديده بان ي  به گفته . علت تضاد با موازين اسلامي ممنوع اعلام كرده اي را ب ماهواره

  كه در خيابان كنار ي را حقوق بشر در شهر هرات پليس مذهبي وجود دارد و زنان
كنند تا معلوم  روند، دستگير كرده و مجبور به آزمايشات پزشكي مي  راه ميمردان

  !اند يا خير  جنسي داشتهي  رابطهشود
 زن بيوه 50‚000هاي وابسته به سازمان ملل در شهر كابل  طبق گزارش سازمان

در . شود  نفر آنان رسيدگي مي10‚000ثبت شده است كه از اين تعداد فقط به 
هم . هاي خياباني نيز هستيم كابل علاوه بر كودكان خياباني ما شاهد بسياري خانواده

بر گزارشات  شاهد حضور سنگين نيروهاي ائتلاف شمال بوديم كه بناچنين ما 
  ."برخورد اينان نسبت به زنان بهتر از طالبان نبوده است

  
  پناهندگان

هاي اين دو كشور را جهت  دولت پاكستان و ايران پناهندگان مستقر در اردوگاه
ر وضعيت از طرفي ديگ. اند بازگشت به افغانستان تحت فشار زيادي قرار داده

پناهندگان بازگردانده شده بسيار وخيم است و به همين دليل پناهندگان تمايلي به 
 بلكه )كه بسيار وحشتناك است(ها  خاطر شرايط اردوگاهه بازگشت ندارند و اين نه ب

در آن جا آنها . كه در افغانستان شرايط اگر بدتر نباشد بهتر نيست است خاطر اينه ب
   . حتي آذوقه هستندفاقد شغل و سرپناه و

 پناهنده ي  خانواده40 تا 30» جهاني براي فتح«بر گزارش سرويس خبري  بنا
به كابل باز گردانده شدند و چون سرپناهي نداشتند در 2003در اوايل سال 

دولت كه در صدد بود مراسم . نام چمن در شهر كابل مستقر شدنده اي ب محوطه
زور ه  برگزار كند، تلاش كرد اين خانواده ها را بنوروز را در ماه مارس در اين محوطه

خاطر مقاومت آنها، دولت موفق به بيرون راندن ه البته ب. از آن محوطه بيرون كند
ها در سرماي وحشتناك زمستان، كودكان خود را از  بسياري از اين خانواده. آنها نشد

ندگان افغاني به ميهن  دلايل است كه ما با روند بازگشت پناهبنا به اين. دست دادند
  .شان روبرو نيستيم
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در كابل حداقل . تر است اما وضع كودكان آواره و بي خانمان افغاني بسيار وخيم
 كودك خياباني ثبت شده است كه به كارهايي از قبيل واكس زني، حمل و 30‚000

اد  قرارد،فراموش نكنيم كه افغانستان هم .ها مشغولند نانقل بار و گدايي، در خياب
علاوه ه  ب.بين المللي حمايت از حقوق كودكان و حقوق بشر را امضا كرده است

 منتهي اجراي همه ،كنوانسيون رفع تبعيض از زنان را نيز سال گذشته امضا نمود
هاي  هاي وزارتخانه اين تعهدات بين المللي با يك تبصره الحاقي تبديل به دكور قفسه

كليه تعهدات بين المللي درصورتي قابل اجرا طبق اين تبصره . افغانستان شده است
  !!!هستند كه در تضاد با موازين اسلامي و شرعي نباشند

  
   شرايط عمومي مردم

 و سرويس خبري جهاني براي "دسته هشت مارچ زنان"بنا بر گزارش تشكل  
 4000 دلار بود هم اكنون به 300 تا 200هايي كه در شهر كابل  فتح كرايه خانه

مزد شاعلين دولت ماهيانه بين  اين در حالي است كه دست. اه رسيده استدلار در م
ها   دلار است و بسياري از كاركنان دولت همين حقوق ماهيانه ناچيز را ماه40 تا 30

با اين شرايط جاي تعجبي نيست كه بسياري از ساكنان . اند است كه دريافت نكرده
هاي معدود شهر  كنند و ساختمان ميهاي اطراف شهر زندگي  كابل اساسا در ويرانه
و ) هاي كمك رساني هستند برخي از اينان كارمندان آژانس(در اشغال خارجيان 

   .مقامات بلند پايه دولتي است
چندي پيش يكي از مقامات سازمان ملل به نام ميلتون كوتاري براي بررسي 

 12ي سي در بنا بر گزارش آژانس خبري بي ب. بحران خانه و مسكن به كابل رفت
، اين مقام سازمان ملل پس از دو هفته تحقيق، وزير دفاع دولت 2003سپتامبر 

 وي را متهم نكرزاي، محمد قسيم فهيم و وزير آموزش پرورش يونس قانوني و معاو
شدت ه وي گفت وزرا و مقامات بالاي حكومت ب. هاي مردم كرد به دزدي زمين

او اضافه كرد ليست اين افراد . را هستندهاي فق مشغول تصاحب زمين و تخريب خانه
 بسيار طولاني است و اكثر ،كه عمدتا فرماندهان نظامي و مقامات عالي رتبه هستند

  .اين افراد متعلق به ائتلاف شمال يعني ستون فقرات دولت كنوني افغانستان هستند
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مخدر مواد ي  لحاظ اقتصادي افغانستان مجددا در مقام بزرگترين توليد كنندهه ب
بسياري از نيروهاي نظامي جهادي در مرزها مشغول قاچاق مواد . قرار گرفته است

 150‚000بسياري از افراد ارتش  .مخدر، انسان و كالاهاي اساسي مردم هستند
يادآوري . گذرانند شان را از راه دزدي و غارت مردم مي نفري افغانستان زندگي

فرماندهان و جنگ سالاران مناطق  متعلق به ،شود كه اين نيروهاي نظامي مي
ها جنگ عليه طالبان را به پيش بردند و هم اكنون  مختلف افغانستان بودند كه سال

رشوه و دزدي يك امر عادي  .گيرند فقط چند صد هزار نفر از آنان حقوق مي
البته اين مردم افغانستان . درافغانستان تحت اشغال آمريكا و سربازان اروپايي است

. ه بايد رشوه بدهند، اموالشان دزديده شود، مورد تجاوز و غارت قرار گيرندهستند ك
بردند حالا مجبورند نيروهاي مرتجع رنگارنگ  مردمي كه از حكومت طالبان رنج مي

رحم آنان، باندها و  داران، فرماندهان جنگي محلي و سربازان بي زمين: را تحمل كنند
لت چندپاره و حالا هم خطر بازگشت هاي امپرياليستي و يك دو دزدها، ارتش

  !طالبان
هاي كمك رساني فعاليت   بسياري از سازمان،دليل ناامني ناشي از اين شرايطه ب

مردم در كابل مرتبا مورد حمله اين باندهاي متجاوز، دزدان . اند خود را متوقف كرده
ج كابل نيز  شهرها و روستاهاي خارمردم. هاي بنيادگرا قرار مي گيرند دولتي و گروه

  .دارها مي شوند مرتبا قرباني ستم و تجاوز مردان مسلح زمين
 ميليون دلار نبوده كه 600هاي وعده شده آمريكا طي اين مدت بيش از  كمك

در . هاي خارجي رفته است آن هم عمدتا به جيب مقامات دولتي و برخي سازمان
ر سال جاري يعني طي حالي كه آمريكا از ماه سپتامبر گذشته تا آخر ماه سپتامب

  . سرباز خود در افغانستان كرده است9000 ميليارد دلار خرج 10يك سال مبلغ 
خلاصه كنيم مردم افغانستان در شرايط كنوني فاقد شغل، خانه، زمين 

امنيت هستند، آنها هيچ  كشاورزي، آب آشاميدني و كشاورزي، سلامتي و بهداشت، و
.  را دارد"ساخت آمريكا" وضعيت برچسب اين. جز فقر و سختيه چيز ندارند ب

همان چيزي . كند به كشورهاي ديگر منطقه صادر كند برچسبي كه آمريكا سعي مي
  .... و لابد بعد در ايران و سوريه و. كه در عراق جاري است
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  ها  دست پخت امپرياليست: پيش نويس قانون اساسي
ين شرايط وحشتناكي اي  زودي با تصويب پيش نويس قانون اساسي بر همهه ب

سران دول اشغالگر به رهبري . كه در بالا برشمرديم مهر مشروعيت زده خواهد شد
اند كه موفق شدند پيش نويسي تهيه كنند كه حقوق  آمريكا با هيجان اعلام كرده

با نگاهي گذرا به اين پيش نويس متوجه .  مردم افغانستان در آن مستتر استي همه
 ردم افغانستان همانا جنگ سالاران، مستبدين محلي، زمينشويم كه منظوراز م مي

   .هاي مذهبي است داران، سران قبايل و آتوريته
افغانستان يك دولت "خوانيم كه   اول و دوم اين پيش نويس ميي در ماده

دين افغانستان دين مقدس اسلام است، شعائر ديني از طرف " و "اسلامي است
تم و هشتم اين پيش فهي  طبق ماده. "را مي گردددولت مطابق با احكام مذهبي اج
 دين مقدس اسلام باشد و هم چنين يكي از اساساتنويس رئيس جمهور بايد حامي 

ماده بيست هفتم آزادي بيان را در .  مسلمان بودن است،شرايط رياست جمهوري
يكصد و هشتم ي  چارچوب اساسات دين اسلام مشروط مي كند و بالاخره در ماده

جز اصل پيروي ه تواند مورد تعديلات قرار گيرد ب شود كه قانون اساسي مي د ميتاكي
  !از اساسات دين مبين اسلام

هاي زن ستيز  ترين حكومت ها تحت تاخت و تاز عقب مانده در كشوري كه سال
بوده است و ما هنوز با اثرات شوم اين زن ستيزي كه متكي بر قوانين و سنن 

ايم ، تقريبا در هيچ كجاي اين پيش نويس به مورد حقوق  اسلامي بوده است مواجهه
مسوليت نوشتن اين پيش . اي نشده است زنان تضميني و تاكيدي و يا حتي اشاره

 از جمله خانم سهيلا ( نفره بود كه هفت تن از آنان زن34نويس بر عهده هيئتي 
  . بودند)صديق وزير بهداشت

 كه 1993طور مشخص از سال ه كه باين قوانين در افغانستان جديد نبوده بل
ائتلاف شمال قدرت را در دست داشت تا زماني كه طالبان بر قدرت بود، بنا بر همين 

. قوانين مردم را سركوب كرده و زنان را به اسارت و بردگي وحشيانه كشيدند
 باشد " سكولاري" كار دولت يفراموش نكنيم كه اين قانون اساسي قرار است پايه

شايد تا كنون توهم كساني كه .  آن به افغانستان لشكركشي كردي  به بهانهكه آمريكا
اميد داشتند آمريكا براي مردم افغانستان مدرنيسم و سكولاريسم به ارمغان آورد، 
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ما و بسياري نيروهاي انقلابي از همان ابتدا  نظر گرچه از. كمي برطرف شده باشد
واند نه مدافع سكولاريسم در دولت بنيادگراي مسيحي بوش نمي ت روشن بود

  !افغانستان و نه هيچ كجاي دنيا باشد
  

  وضعيت نيروهاي نظامي اشغالگر و محلي در افغانستان
ترين  ترين متحدان خود را در ميان مرتجع آمريكا از ابتداي درگيري، نزديك

آنها به اتفاق ائتلاف شمال، دوستم، گل آقا شيرازي، . نيروهاي افغانستان يافت
همين جهت براي ه ب. اعيل خان و ژنرال فهيم قادر شدند طالبان را حذف كننداسم

، با ان كوچكجز حفظ و نگهداري اين شاهه آمريكا و دول غربي انتخاب ديگري ب
   .، وجود نداشتهايي از نوع وزارت و وكالت اعطاي مقام

ل داد،  دولت مركزي را تشكي،ها وزارت خارجه آمريكا با توسل به اين دارو دسته
ها باعث شقه شقه شدن  دسته و اما هم زمان رقابت و جنگ قدرت بين اين دار

حدي است ه نفوذ اين جنگ سالاران و سران قبايل ب. همين دولت مركزي شده است
 مستقيما با آنها ،جاي مذاكره با دولت مركزيه كه گفته مي شود نمايندگان آمريكا ب

، فرماندهي 2003 سپتامبر12 در "كريستين اد"به گزارش سازمان . گيرند ارتباط مي
  . اما قسمت اعظم كشور در دست جنگ سالاران است،كند ناتو پايتخت را كنترل مي

 در "ي جرگهيلو"داران محلي در جريان  جنگ سالاران، سران قبايل و زمين
 به قدرت خود توسط فرستادگان واشنگتن مجددا قانونيت 2001شهر بن در سال 

 قدرت ي هاي مستمر آمريكا چرخه دخالت» نشست بن«حقيقت در جريان در . دادند
ها در جريان  اين. را به نفع فرماندهان جنگي و صاحبان تفنگ به چرخش در آورد

لوي جرگه در نشست بن نشان دادند كه غرب بيش از هر كس به آنها بها خواهد 
. كنند  غربيان را برآورده ميهاي آمريكا و داد، زيرا آنها بهتر از هر گروه ديگر خواسته

شود و يونس   وزير دفاع مي،گونه بود كه ژنرال فهيم از فرماندهان ائتلاف شمال اين
  !وزير آموزش و پرورش) حزب وحدت اسلامي(قانوني دوست حزبي او 

 ي  در دوره1993او كه در سال . اما ماجراي اسماعيل خان شنيدني است
. د از جانب آمريكا متهم به نقض حقوق بشر شدحكومت ائتلاف شمال حاكم هرات بو

همين جهت منفور مردم منطقه ه نظير است و ب البته وي در قساوت و جنايت بي
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 .رفت  واشنگتن به ديدار اسماعيل خان به هراتي هاي اخير فرستاده در ماه. باشد مي
شتني وي پس از بازگشت اعلام كرد كه اسماعيل خان مرد بسيار برازنده و دوست دا

 1993اين فرستاده توضيح نداد كه فرق بين حكومت اسماعيل خان در سال !!! است
   چيست؟2003و حكومت اسماعيل خان در سال 

 سرباز آمريكايي ديگر 3000 سرباز آمريكايي در داخل و 9000در حال حاضر 
 نيروي چند مليتي نيز در كابل مستقر 5000. در خارج از كابل مستقر هستند

سرباز از كانادا مي باشد و آلمان نيز با  2000بيشترين نيروي چند مليتي . هستند
   .سرباز در اشتياق افزايش نيروهايش در اين منطقه است1500

 نظامي افغانستاني موجود است كه همگي متعلق به 150‚000ها  علاوه بر اين
 كار اند و تا كنون هيچ نيروهاي جهادي مختلف هستند كه عليه طالبان جنگيده

 نفر از اين جنگجوها متعلق به ژنرال 10‚000فقط . جز تفنگ نداشته انده ديگري ب
. فهيم وزير دفاع است كه به احتمال زياد ستون اصلي ارتش افغانستان خواهد شد

  . تاجيك هستند، اين گروه مسلح٪75فراموش نكنيم كه 
دولت ":  نويسد فليپ گرانجرو مي، خبرنگار ليبراسيون، گزارش چهار سپتامبردر

مركزي فقط بر كابل كنترل دارد و خارج كابل در دست فرماندهان نظامي محلي 
كنند و قواي  طور كامل دريافت ميه اي را ب ها و عوارض منطقه است كه ماليات

  ."شان بي نهايت قدرتمندتر از ارتش مركزي دولت كرزاي است نظامي
  

  مبارزه و مقاومت مردم
عي دارند كه مردم افغانستان را در حال استقبال با هاي دول غربي س رسانه
 منفعل )نسبت به اوضاع كشورشان(نهايت  يا در و! از اشغالگران يانكي آغوش باز

ها اعتراضات و مقاومت مردم افغانستان  به همين دليل نيز در اين رسانه. نشان بدهند
   .شود گران كاملا سانسور و حذف مي در مقابل اشغال
چنين برخي   اعتراضات عمدتا از طريق نيروهاي سياسي مترقي و همگزارش اين

هاي بين المللي  خبرنگاراني كه هنوز تمام و كمال شرافت خود را به رسانه
نگاهي مختصر به برخي مبارزات اكثريت . رسد اند به گوش بقيه جهان مي نفروخته
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اي حمايت از مردم و ها بر دهد كه آمريكايي مردم افغانستان در زمان اخير نشان مي
  .خود آن جا هستندي   بلكه براي منافع استعمارگرانهاند ا نرفتهدمكراسي آن ج

 صدها نفر از مردم در اعتراض به اشغال كشورشان در كابل 2003 مي 24در 
تظاهركنندگان عمدتا جوانان بودند كه در مقابل سفارت . دست به تظاهرات زدند

گ بر آمريكا، مرگ بر بوش و مر": فرياد ميزدندآمريكا ضمن پرتاب سنگ با خشم 
اين اعتراض متعاقب قتل حداقل چهار سرباز افغاني و زخمي شدن چهار . "كرزاي

  .سرباز ديگر توسط سربازان آمريكايي بود
ها دست   دانشجويان كابل در اعتراض به شرايط بد خوابگاه2002در اواخر سال 

باري سركوب شد  طور خشونته مات دولتي باين اعتراض توسط مقا. به اعتراض زدند
گويند تعداد قربانيان بسيار بيشتر از  مردم مي. و حداقل سه نفر دانشجو كشته شدند

  .ها اعلام شد تعدادي است كه در روزنامه
به اين اعتراضات بايد تنفر مردم روستاهاي مناطق ديگر افغانستان را از 

القاعده و "شان معمولا تحت لواي شكار  ها و متحدين آمريكايي. اشغالگران افزود
كنند كه تا  شان بمباران مي خاطر احساسات ضد آمريكاييه  اين روستاها را ب"طالبان

  .اند كنون باعث كشته شدن بسياري از مردم اين مناطق شده
 مبارزه ، سخت كنونيطاحزاب انقلابي و تشكلات زنان مترقي افغاني نيز در شراي

  .برند راي افغانستاني آزاد و دمكراتيك به پيش ميو مقاومت خود را ب
  

  سخن آخر
مواردي كه گفته شد نيروهاي اشغالگر قادر نيستند ثبات را در ي  بنا بر كليه

فرماندهان . ثباتي است گري منبع بي افغانستان برقرار كنند چرا كه خود اشغال
و پر و بال داده  آمريكا بر سر قدرت آمدند ي وسيلهه داراني كه ب جنگي و زمين

. هاي گوناگون فقط نمود بي ثباتي هستند هاي امپرياليست عنوان مهرهه شدند، ب
شان  المللي قدرت هاي كمك بين  نظامي آمريكا و پول آژانسي ها اساسا با پشتوانه اين

   .رو به افزايش است
دست نيست و هر يك از كشورهاي   آمريكا يكي قدرت مركزي دست ساخته

داران و سران قبايل  وارند قدرت نظامي و سياسي خود را از طريق زمينغربي اميد
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ها نشان مي دهد اين جنگ  اين واقعيت. شان افزايش دهند تحت نفوذ خود و سربازان
نام نظم نوين جهاني هستند كه ه سالاران فقط مهره هاي كوچك بازي بزرگي ب

 نظمي كه در ،جهان بدهندخورد  ها به سركردگي آمريكا مي خواهند به امپرياليست
  .مردم جهان استي  چه بيشتر همه مركزش استثمار وحشيانه و هر

كدام از اين نيروها براي صلح يا  براي مردم افغانستان روشن شده است كه هيچ 
ه كه ب(حمايت مردم در افغانستان نيستند بلكه هر يك مي خواهند دراين منطقه 

شته باشند و براي اين سهم تنها سهمي دا) ژئوپلتيك اهميت دارد لحاظ
نيروهايي كه مورد تنفر  . گاهشان نيروهاي مرتجعي اسلامي و غير اسلامي است تكيه

ستم و استثمار خود له ي  هاست كه مردم افغانستان را زير تازيانه مردم بوده و دهه
  .كرده اند

هاي  تزيادي ارائه داده است تا كسي نخواهد فكر كند قدر تاريخ دلايل بسيار
مردم . شان مي توانند صلح و ثبات و عدالت بياورند بزرگ اشغالگر يا نوكران

دست خودشان و اين مهم بدون ه توانند از اين جهنم رها شوند مگر ب افغانستان نمي
بخش و مستقل، بدون زدودن توهم به مرتجعين رنگارنگ،  رهاييي  يك مبارزه

هايي روشن و مشخص مانند تشكيل  اي مستقل براي خواسته مبارزه. ممكن نيست
ها گام هايي اوليه است   اين،كامل دين از دولت دولتي دمكراتيك با مضمون جدايي

. روي در تاريخ بايد مصممانه بردارند كه مردم افغانستان و زنان افغانستان براي پيش
دفن مرتجعين و ي   هزاره،گان جهان استد ستمديي همهي   هزاره،سومي  هزاره

مردم افغانستان در اين جدال تاريخي در كنار . ها هاي تجاوزگر و امپرياليستنيرو
   .ان قرار دارندجه ي مردم ستمديدهي  همه

  وبگذاريد مردم. استا روشني در افق هويد انداز هاي چنين چشم طلايه
نيروهايي را حمايت و پشتيباني كنيم كه براي رسيدن به اين افق رهايي مبارزه 

ستمديدگان جهان را هيچ مرزي از . در اشتياق چنين جهاني هستند وكنند  مي
  !يكديگر جدا نخواهد كرد
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گرانه و مستقل از نيروهاي حاكم بر ايران  هاي روشنپيش از هر چيز، از فعاليت
. كه در ارتباط با خطر جنگ در داخل كشور دامن زده شده است، بايد قدرداني كرد

جنبش ضد جنگ، بسيار ضروري است و براي سامان بخشيدن به صداي سوم در 
است، صدايي كه مخالف جدي هر دو طرف داخل كشور از اهميت زيادي برخوردار 

اين تخاصم باشد و در واقع بخواهد در برابر جنگ ارتجاعي ايستادگي كند و مردم را 
ي منافع خود متشكل و عليه جمهوري اسلامي و نظم موجود به مبارزه دعوت بر پايه

 .كند

هاي خويش را  براي رسيدن و نزديك شدن به اين هدف بزرگ لازم است درك
 برخي مفاهيم مبارزاتي، در فضايي دوستانه به چالش بكشيم، تا بتوانيم به شكل از

گرفتن يك اتحاد اصولي و پايدارتر در ميان مردم ياري رسانيم و با تكيه به اين 
خواهم بر چند مسئله در ارتباط با مضمون از اين منظر مي. همبستگي مبارزه كنيم

  . مبارزه عليه جنگ تاكيد كنم
. گاه بسيار  پيچيده و پرتنشي است  ما، ناخواسته در حال ورود به گرهيجامعه

شود، هاست روبرو ميها و لابيرانتبستوقتي انسان با چنين شرايطي كه پر از بن
اين قطب نما، مسير كلي يا استراتژي . بايد داراي يك قطب نماي قوي نيز باشد

توانيم  در  نمايي نمي ببدون داشتن چنين قط. سياسي ما در اين دوران است
  .ي طبقاتي را پيش ببريمي سياسي كنوني،  مبارزهي پيچيده عرصه

                                                           
  . درخشان سخنراني كردندرمد پوري و آذ در اين جلسه كساني چون كن لوچ، ناصر زرافشان، اح 135
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ي ما را براي مدت درازي رقم نتايج حاصل از اين كشاكش، سرنوشت جامعه
هاي فرصت. خواهد زد كه شامل وضعيت نيروهاي انقلابي چپ جامعه نيز هست

جديد از عناصر انقلابي بزرگي در مقابل ماست كه امكان پرورش يك نسل 
در عين حال خطر . هاي سياسي امروز فراهم كرده استكمونيست را در درون جدال

اين كه جنبش كمونيستي ايران به جاي تولد و خيزشي دوباره، شكستي دوباره را در 
به همين جهت، بحث و تبادل نظر در مورد قطب . هاي سياسي تجربه كندپيچ و خم

قطب . تر از هر بحث ديگري استي دشوار و پيچيده، مهمن دورهنماي ورود ما به اي
هاي انقلابي ياري رساند و قطب نمايي كه به پرهيز از نمايي كه به شكوفايي فرصت

ها خدمت كند و سرانجام يك قطب نماي سياسي شفاف ها و خيانتخطرها، ريسك
  . سنجش قرار گيردي آن تعيين شده و مورد كه هر گام و حركت و كنش ما بر پايه

كنند كه  امپرياليسم آمريكا و جمهوري اسلامي دو نظام پوسيده را نمايندگي مي
 با اين وجود در مقابل هم 136.نه مانع الجمع هستند و نه تضادي خصمانه دارند

سياست هر دو طرف اين است . اندآرايي كرده و روابط سياسي را پرتنش كرده صف
سياست ما چيست؟ اينان به .  را ميان خود تجزيه كنندكه نيروهاي مردمي و انقلابي

پرسيدني است كه آيا . اي نيستگويند به جز انتخاب ميان اين دو، چاره مردم مي
ي قطب سوم و تكيه به انتخاب ديگري پيش روي ما نيست؟ طبيعي است كه با ارايه

يعني با تمام قوا خواهيم اين معادله را بر هم زنيم؛  ي نيروهاي انقلابي، ما ميهمه
بست هولناك سياسي و ايدئولوژيك خواهيم نگذاريم نيروهاي مردمي وارد اين بنمي

اين تنها راهي است كه در اين اوضاع . تر است، بشوندكه از خود جنگ نيز دهشتناك
اي آزاد كه بر خاكستر اين نظام توان راهي ديگر به سوي جامعهپيچيده و حساس مي

  .د شد گشودپوسيده بنا خواه
                                                           

اند، اين دو قطب هر  ماهيت طبقاتي متفاوته گويا  دو سر اين تخاصم به لحاظقطب سوم به اين معنا نيست ك  ���
داري جهاني هستند و هيچ يك منافع مردم را چه در كوتاه مدت و چه در دراز مدت  دو محصول نظام سرمايه

دهايي هم با يكديگر دارند كه به حد خصمانه رسيده است و خارج از آرزوهاي هر كس، اما تضا. كنندنمايندگي نمي
در نتيجه، براي اين كه مردم به عنوان ذخيره و ابزاري براي صف آرايي اين . زنداين تضادها روابط سياسي را رقم مي

 اين صف آرايي است، ارايه دو قطب ارتجاعي نشوند، بايد بديل مستقل خود را كه موضع سياسي روشني در برابر
توان بدون توجه به اين صف آرايي عيني كه بر اوضاع كلي و روند سياسي طبقاتي  تاثير گذاشته و آن را نمي. دهند

  . ي طبقاتي خود را پيش ببريمدهد، مبارزهشكل مي
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اي است كه امروز در  يا راهي ديگر، مبارزه با  دو نظام پوسيدهجوهر قطب سوم
اند؛ دو نظامي كه به لحاظ سياسي، اقتصادي، مقابل يك ديگر صف آرايي كرده

اي دو نظام پوسيده. ي نابود شدناند و شايستهايدئولوژيك و فرهنگي از يك جنس
.  و در سوي ديگر امپرياليسم آمريكاكه در يك سو جمهوري اسلامي است

چون راهنما، مغز استخوان و شريان حياتي قطب سوم  يك، همگيري استراتژ جهت
هاي تاكتيكي ما نيز از جوهر استراتژيك قطب ي سياستبديهي است همه. است

هايي پرداخت كه توان سخناني بيان داشت و به كنشنمي. گيردسوم سرچشمه مي
  .و ديدگاه كلي را گل آلود و مبهم كندجوهر استراتژيك 

هاي تاكتيكي نيز   براي هر چه بهتر پيش بردن اين استراتژي، نياز به سياست
ي ما در ايران عليه جمهوري اسلامي است و به به طورمثال، تاكيد مبارزه. هست

موازات آن بايد اذهان عمومي را در مورد ماهيت آمريكا و نيروهاي متحد آن افشا 
هاي ي ضد بشري آن و يا دخالت و خود را براي مقابله با جنگ جنايتكارانهكرد

هاي ضد جنگ در آمريكا و اروپا نيز بايد با جنبش. سياسي آن آماده كنيم
ي آمريكا مبارزه هاي جنگ طلبانههاي گسترده بر عليه امپرياليسم و سياست اعتراض

هاي اجتماعي داخل كشور بر بشكنند و در عين حال از مبارزات مردم ايران و جن
  . عليه جمهوري اسلامي حمايت كنند

برخي آن را . بي شك، پافشاري بر سياست مستقل قطب سوم، بسي دشوار است
ي تيغ حركت مي وقتي انسان روي لبه. كنندي تيغ مقايسه ميبا راه رفتن روي لبه

 را حفظ كند و كند بايد بيش از هر زمان هوشيار باشد تا بتواند تعادل خويش
گونه عمل  چشمانش بيش از هر زمان ديگر باز باشد و از همگان نيز بخواهد بدين

پافشاري بر اين سياست آسان نيست چرا كه امواج ارتجاعي را نيز با كارهاي . كنند
دليل دشوار بودن قطب سوم مشخص است؛ زيرا دو قطب . توان كنار زدساده نمي

توانند كارزارهاي تبليغاتي ت سياسي هستند و ميديگر داراي قدرت مادي و قدر
رواني، نظامي، امنيتي عليه نيروهاي قطب سوم، راه اندازند و براي تجزيه كردن 

از يك ). اندهاست اين تبليغات را آغاز كردهچنان كه مدت(صداي ما فشار بياورند 
كا براي ضربه  استفاده از آمري"تاكتيك" تحت لواي "اپوزيسيون"هايي از سو جريان

اند وعليه نيروهاي قطب زدن به جمهوري اسلامي، تبديل به مزدوران آمريكا شده
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 يا "استقلال" تحت لواي دفاع از "اپوزيسيون"بخش ديگري از . كنندسوم تبليغ مي
اند و عليه  آگاهانه و يا ناآگاهانه تبديل به لابي جمهوري اسلامي شده"هويت ملي"

  .كنندازي مينيروهاي قطب سوم جو س
هاي  افزون بر اين، يك دليل ديگر دشوار بودن پافشاري بر قطب سوم، گرايش

تر هاي بزرگمردم در شرايط سخت، به قدرت. خود به خودي در ميان مردم است
اين گرايش خودبخودي را نه تنها در ميان مردم، بلكه در ميان . يابندگرايش مي

توان ديد كه نااميدانه سخن از كوچك ميهاي سياسي چپ نيز نيروها و شخصيت
ي سياسي، شاهد به دليل همين فشارهاي پيچيده. كنندبودن نيروي قطب سوم مي

هايي در جنبش زنان، جنبش كارگري، جنبش دانشجويي هستيم كه برخي، گرايش
زنند گرايش به مماشات با جمهوري اسلامي دارند و برخي هم اين توهم را دامن مي

هايي است كه آمريكا  ارمغان"آزادي سنديكاها و آزادي زنان" و "دمكراسي"كه گويا 
يابد، به هر روي، زماني كه تهديدهاي نظامي افزايش مي. به ايران وارد خواهد كرد

ها فرو بريزند، رساند، به ويژه وقتي بمبها را به لب ميهاي اقتصادي جانتحريم
ال دولت خودي يا قدرت خارجي جلوه هاي خود به خودي، زير ببرخي از گرايش

  .خواهند كرد
 بنابراين، قطب سوم بايد شفاف بودن ديدگاه استراتژيك خود را بيش از پيش 

هاي موجود حركت كند، خلاف جريان نمايان كند تا قادر باشد خلاف جريان
هاي انحرافي اپوزيسيون كه به جمهوري اسلامي و آمريكا و همچنين خلاف جريان

  . شوند اين دو قدرت متمايل مييكي از
نيروي قطب سوم هنوز بسياركوچك و پراكنده است، اما اين سياست و جهت 

گيري است كه منطبق بر منافع مردم است و  گيري تنها سياست و تنها جهت
پافشاري . بخش مردم خواهد بود اي را نمايندگي مي كند كه بستر رهايي آينده

حرف و هم در عمل، نيروهاي قطب سوم را از مستمر بر سياست درست، هم در 
. حالت خمودگي و پراكندگي در آورده و صفوف آن را گسترش و متشكل خواهد كرد

اگر ما بر . هاي حساس امروز نبايد هراس داشتدر نتيجه از كوچك بودن در لحظه
 اين سياست باور داريم و براي تحقق آن از جان فشاني و فداكاري نهراسيم، به يقين
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توان آن را در ميان مردم ايران و مردم مترقي جهان تبديل به يك نيروي مادي مي
  . كرد

 اشتباه تاكتيكي و استراتژيكي بزرگي است اگر تصور كنيم  با كند كردن مواضع 
دار كردن  توان با خدشهنمي. توان صفوف آن را بزرگ كردراديكال قطب سوم، مي

كليد متحد كردن . ردم را متحد كردمرزهاي ميان دوست و دشمن، صفوف م
دوستان، هميشه و هميشه مشخص نمودن اين پرسش است؛ دوستان و دشمنان 
مردم كيانند؟ رقيق كردن خط و سياست به خاطر ايجاد اتحاد بزرگ، در عمل 

براي ما، كيستي دشمن . شودموجب ضعف و تفرقه در صفوف نيروهاي انقلابي مي
داري آنان؛ امپرياليسم آمريكا و جمهوري سرمايهمشخص است؛ دو دولت و نظام 

هاي سياسي  كه با اين دو قطب، اتحاد موقت ي نيروها و جريانهمه. اسلامي ايران
هاي آنان حضور دارند و با ها و سياستيا درازمدت دارند و به هر شكلي در برنامه

  .كنند، خارج از قطب سوم قرار دارندآنها همراهي مي
توانند  سوم در داخل و خارج كشور هر يك در جايگاه خويش مينيروهاي قطب

مفهوم قطب سوم، همان سياست استراتژيك . نقش مهمي در اين اوضاع داشته باشند
ي مستمر با هر دو نظام آمريكا و جمهوري اسلامي است كه بسيار بر مبناي مبارزه

ا سياست كلي درست ها به چندين برابر برسد، امها و كنشاگر فعاليت. مهم است
هاي ها و كنشفعاليت. نباشد، داخل يا خارج كشور بودن مشكلي را حل نخواهد كرد

تواند مختصات توازن هر چند كوچك، اما جسورانه پيرامون ديدگاه قطب سوم، مي
در خارج كشور، اگر عناصر . سياسي در ايران و جهان را به نفع مردم ايران تغيير دهد

هاي پي در پي بتواند ديدگاه قطب سوم را در جنبش  اعتراضانقلابي، در قالب
جهاني ضد جنگ نهادينه كنند، قادر خواهند بود كيفيت جنبش ضد جنگ را تغيير 

در داخل كشور، . داده و دستكم  بخشي از آن را تبديل به يك جنبش انقلابي كنند
ري اسلامي چنانچه مردم ايران بر مبناي سياست استراتژيك قطب سوم، با جمهو

-توان به انسجام جنبشمبارزه كنند و به موازات آن با تجاوز آمريكا مقابله كنند، مي

هاي اجتماعي موجود اميدوار بود و رشد جنبش نوين كمونيستي و انقلابي، پارامتر 
ي ايران و همچنين بر ي جامعهسزايي بر آيندهه بزرگي خواهد بود كه تاثير ب

  .اهد گذاشتالمللي خوهاي بينجنبش
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هاي انحرافي مانند در حالي كه اگر جنبش چپ در داخل كشور، بر سياست
اتحاد با اين يا آن جناح جمهوري اسلامي يا حمايت از جنگ آمريكا براي به اصطلاح 

ي دربغلطد، شاهد تاثير منفي آن بر آينده...  و "حق ملي" و "دمكراسي"كسب 
همانگونه كه انقلاب سال . ني خواهيم بودهاي جهاي ايران و همچنين جنبشجامعه
 تحت تاثير آن. هاي مترقي جهان تاثير منفي گذاشت ايران، بر روند جنبش1357

هاي آلوده به هاي چپ خاورميانه تبديل به جنبش چه در ايران رخ داد، حتا جنبش
در واقع . هاي چپ فلسطيني روسري به سر شدندزنان سازمان. مذهب شدند

 مذهبي در شكل حزب اللهي يا در شكل سازمان مجاهديني، دست بالا را بنيادگرايي
اي با سياست مخلوط ي سياسي گرفت و دين به طور بي سابقهي مبارزهدر عرصه

ي دين آويزان هاي محروم و تحت ستم بيش از پيش به پرچم پوسيدهشد و توده
  .شدند

هاي جنبش وجود قطب سوم، حتا كوچك در داخل كشور براي تقويت 
نبود چنين قطبي در عراق، . اجتماعي و در خارج به ويژه در آمريكا بسيار مهم است

از نقاط ضعف بسيار جدي جنبش ضد جنگ در جهان بود و از دلايل مهم افول و 
براي درك اين مسئله، به جنبش ضد جنگ ويتنام در آمريكا . افت اين جنبش شد

لابي در ويتنام به مردم آمريكا الهام در آن زمان وجود نيروهاي انق. بنگريم
جنبش ضد جنگ ويتنام در آمريكا، هم خواهان شكست ارتش آمريكا در . بخشيد مي

يعني روي دو پا راه . ويتنام بود و هم خواهان پيروزي نيروهاي انقلابي در ويتنام
مين، ويتنام حتما هو هو هوشي: شعار جنبش ضد جنگ ويتنام اين بود. رفت مي

توانستند حال تصور كنيد كه در جنبش ضد جنگ عراق چه مي. شود  ميپيروز
گرفتند و اين مين الهام ميها از هوشيتوانستند همانطور كه ويتناميبگويند؛ آيا مي

گرفتند افزود، در عراق از مقتدا صدر الهام ميي آنها ميالهام بر شدت مبارزه و انگيزه
به همين جهت عناصر انقلابي ايران در ! لهام بگيرند؟ويا فردا در ايران از چه نيرويي ا

توانند تقويت نيروهاي انقلابي و راديكال، در درون جنبش ضد جنگ در آمريكا مي
نقش مهمي ايفا كنند و اين امر را به عنوان يكي از وظايف انترناسيوناليستي خود 

  . انجام دهند
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ي ايران و هم در برابر ب آيندهما در مقطعي از تاريخ هستيم كه هم در برابر انقلا
كنش امروز ما در ايران، آينده را براي بسياري از . مبارزات مردم جهان وظايفي داريم

ي هر انسان آگاه و مسئول است و اين وظيفه. هاي اجتماعي رقم خواهد زدحركت
كه داراي قدرت  دشمنان ما با اين. كند كه آن را جدي بگيريمبه ما حكم مي

ي تضادهاي دروني اند، اما قادر به حل همه ونظامي و امنيتي و تبليغاتيسياسي
برخي براي با اين يا . بينندها را همگان نمي از طرفي اين ضعف آن. خويش نيستند

آن قدرت ارتجاعي بودن شتاب دارند كه به اين نيروهاي متزلزل نبايد بهايي داد، 
كه ما قدرت خويش را با  در حالي. كنندها قادرند حركت ي قدرتزيرا فقط در سايه

  .كنيماستقلال از هر دو قطب جنگ افروز، صف آرايي مي
عليرغم فشارهاي . منسجم و متحد نگاه داشتن قطب سوم، اندكي دشوار است

گوناگون و رنگارنگ، اما اين خط مستقل با تكيه برمردم و منافع آنان، قدرت بسياري 
 و فقط همين موضوع، آن را جذاب و الهام بخش دارد زيرا منطبق بر حقيقت است

به همين دليل است كه برخي از نيروهاي متحد با قطب يك و دو، قطب . كندمي
خواهند به پراكندگي و منحرف اند و با هدفي موهوم ميهاي تقلبي راه انداختهسوم

هاي هي اجتماعي و سياسي در ميان مردم، ادامه دهند و در نهايت پايكردن مبارزه
. نظام موجود در ايران را حفظ كنند و آمريكا را نيز از باتلاق خاورميانه نجات دهند

هاي جعل از طيف گنجي و سازگارا تا مجاهدين خلق ايران، همه و همه  كارگاه
ي قطب سوم به شكل به همين جهت ضرورت اعلام برنامه. اندقطب سوم راه انداخته

  . شوديران، به شدت احساس مياي مردم اي حقوق پايهبيانيه
بگو با كي متحد " باشد؛ ي ما بايد سازگاريهاي مبارزهميان اهداف و روش

ي  درست است، نيروهاي چپ و انقلابي در جامعه"شوي تا بگويم هدفت چيست؟ مي
اي جز اتحاد با برخي توانند بهانه كنند كه چارهبرخي، اين ضعف را مي. اندما ضعيف

در حالي كه اتفاقا براي . هاي ليبرال ندارندريده از حاكميت و يا جريانهاي بجناح
ي ضعف به قدرت، لازم است بيش از هر زمان بر هويت سياسي و گذر از پروسه

كمونيستي و انقلابي خودمان و بر بزرگترين نقطه قوت خويش تاكيد كنيم تا بتوانيم 
نقطه قوت . نان را ياري رسانيمچشم اندازي روشن و اميد بخش به مردم بدهيم و آ

هاي ي اتحادها و فعاليتما دفاع از منافع مردم است و اين را بايد پايه و شالوده
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تفاوت خود را با آلترناتيوهاي ديگر برجسته كنيم، طوري كه  مردم . خويش بدانيم
  .تمايز ما با ديگران را دريابند

مي خواهيم ايجاد كنيم، اين جاست كه بررسي و بيان ماهيت سياسي قطبي كه 
اي كه در پي خواهيم ايجاد كنيم نشاني از آينده اگر قطبي كه ما مي. ضرورت دارد

ي اين يا تواند مورد استفادهتحقق آن هستيم را با خود نداشته باشد، به راحتي مي
اگر قطب سوم، . ي سياسي است، واقع شودآن نيروي قدرتمندتري كه در عرصه

. اي مردم را انعكاس دهدهاي اساسي و پايهردم باشد بايد خواستهخواهد صداي م مي
دانيم رسيدن به درك مشترك از مي. بايد بر مطالبات اساسي مردم انگشت گذارد

ي مبارزه و در جريان مبارزات اجتماعي است كه حاصل منافع مردم، در سايه
رد اهداف خويش اين شود، عناصر انقلابي ناگزيراند براي تداوم مبارزه و پيشب مي

ي اساسي تكيه كرد، از اين منظر بايد بر چند جنبه. تر سازندمفاهيم را شفاف
هايي كه مرزبندي ما را به خوبي با دو سوي اين تخاصم ارتجاعي مشخص  جنبه

  .كند مي
 ناگفته پيداست كه قطب سوم براي فعاليت علني در شرايط كنوني ايران به 

اين مسئله بار . ار سرنگوني جمهوري اسلامي را طرح كندتواند شعطور مستقيم نمي
توانند در ها نمي سخناني را كه آن. كندمسئوليت فعالان خارج از كشور را بيشتر مي

تر شرايط سركوب عريان در داخل كشور بيان دارند، ما موظفيم هرچه رساتر و روشن
اين انتظار را از فعالان داخل ما نيز . ها فائق آييمگونه بر محدوديت بيان كنيم و اين

داريم كه تحت هيچ شرايطي با گفتار، رفتار يا كنشي، مرز تمايز قطب سوم را 
  .مخدوش نكنند

هاي هاي جناحاي استقلال قطب سوم، شركت نكردن در بازيشروط پايه
مختلف جمهوري اسلامي و كنار نيامدن با نهادهاي امپرياليستي طرفدار جنگ طلب 

تاكيد بر ضرورت جدايي دين از سياست و كوتاه شدن دست مذهب از . آمريكاست
ترين حقوق مردم، تاكيد بر آزادي و برابري زندگي مردم به عنوان يكي از ابتدايي

واقعي زن و مرد و لغو حجاب اجباري و قوانين ضد زن، تاكيد بر حقوق ملل تحت 
ن در ايران، حمايت از ستم و ترويج اتحاد انترناسيوناليستي داوطلبانه ملل ساك

اي كارگران و زحمتكشان ايران از شروط اساسي متمايز كردن قطب مطالبات پايه
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هاي اقتصادي و سياست قطب سوم بايد عليه تحريم. سوم از دو قطب ديگر است
قطب . هاي ليبراليزاسيون اقتصادي كه از مختصات گلوباليزاسيون است موضع بگيرد

م آمريكا و جنگ آن در خاورميانه موضع گرفته و از مبارزات سوم بايد عليه امپرياليس
هاي مردم آمريكا به ويژه سياهان و مهاجران و كارگران و زنان عليه دولت توده

هاي تحت ستم، اي انسانبدون انگشت گذاشتن بر حقوق پايه. آمريكا حمايت كند
گونه دخالت قادر نخواهيم بود اتحاد گسترده و راديكالي را عليه جنگ و هر

ي ايران فراموش نكنيم در جامعه. امپرياليستي و عليه جمهوري اسلامي دامن زنيم
هاي جدي موجود است كه هر دو قطب ارتجاعي  به اشكال مختلف از آنها گسل

تنها راه ! خطر اينجاست. كنندبراي دامن زدن به تفرقه ميان مردم استفاده مي
و منفعت طلبي هر دو دشمن، تأكيد بر وحدت گرانه هاي حيلهبازدارندگي سياست

  . انقلابي بين مردم و به رسميت شناختن مطالبات آنان است
ما . هاي اجتماعي نيز به همان ميزان اهميت داردالمللي جنبش متحدان بين

بايد بتوانيم سياستي را دنبال كنيم كه نيروهاي مترقي و انقلابي خاورميانه و جهان 
ي خاورميانه،  مترقي ضد امپرياليسم و ضد دول ارتجاعي منطقهرا پيرامون سياست

هر گونه تنگ نظري ناسيوناليستي از جانب ما، مانع از اتحاد واقعي با . متحد كنيم
مردم خاورميانه در برابر ارتجاع و امپرياليسم به اتحاد . شودمردم جهان مي

ها مستقل، روابط اجتماعي انساناي آزاد و انترناسيوناليستي نياز دارند، تا خاورميانه
  .را به سوسياليسم رهنمون سازد

هاي ديگر نيز براي به كرسي نشاندن خطر جنگ جدي است اما آمريكا از روش
هاي ها و برنامهدر هر حالت، مخالفت ما با طرح. كنداهداف شوم خويش استفاده مي

خواهد براي اي است كه ميي امپرياليسم آمريكا در واقع مخالفت با آيندهتبهكارانه
خواهد جايگزين شود، مخالفت اي است كه ميما رقم بزند؛ مخالفت با رژيم سرسپرده

ي ايران طراحي كرده ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است كه براي آيندهبا برنامه
  . است

نه به جمهوري اسلامي، نه به جنگ و "تواند فقط به شعار قطب سوم نمي
در عين حال قطب سوم بايد مدعي يك .  اكتفا كند"امپرياليستيهرگونه دخالت 

توانند ها مينيروهاي انقلابي و كمونيست. بديل نوين باشد و در تدارك آن بكوشد
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براي تحقق اين . كندمبتكر ايجاد قطبي شوند كه منافع بيشتر مردم را نمايندگي مي
ينده است تا خود را به عنوان ي آي حداقل و طرحي از جامعهامر نياز به يك برنامه

هاي مردم يك بديل در پيشگاه مردم به ثبت برساند و تلاش كند كه از سوي توده
  .به رسميت شناخته شود
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پا ه دانيد مردم ايران عليه سي سال ديكتاتوري و خفقان ب شما ميي  همه
خامنه اي كبريتي بر باروت سي سال  -كودتاي انتخاباتي احمدي نژاد. خاسته اند

تا كنون اكثريت . ي شدخشم و نفرت مردم ايران عليه كل نظام جمهوري اسلام
. اند خواه جهان از اين مبارزات حمايت كرده  و چشم اميد بدان دوخته مردم آزادي

. راه افتاده استه هاي اخير ماشين سركوب خونين دولت احمدي نژاد ب طي هفته
ابعاد . اند، انتقام گيرند خواهند از جواناني كه ترس و مرگ را به  تحقير گرفته آنان مي

اند و  ها تن به قتل رسيدند، صدها تن ناپديد شده تا كنون ده.  استظيمعسركوب 
جوانان بازداشتي  در . برند سر ميه هزاران نفر تحت شرايط وحشيانه در بازداشت ب

شدگان را  برخي دستگير. معرض انواع و اقسام شكنجه و تجاوز جنسي قرار دارند
مثلا اعتراف كنند . كنند مسخره ميهاي اعتراف تلويزيوني  وادار به شركت در نمايش

شان از شركت در   در كشور آشوب كنند، يا قصدتااند  از بيگانگان پول گرفتهكه 
اين روزها وقاحت، جنايت و كشتار در مرزهاي ايران . تظاهرات دزدي بوده است

 .مرز استحد و بدون 

  
 علت سركوب مردم چيست؟ 

ه در سطح ميليوني عزم براي ك چرا سان نيست آمردمي  درهم شكستن اراده
رژيم هيچ . تغيير كرده و حاضر نيستند حتي يك روز ديگر اين نظام را تحمل كنند

.  ابزاري براي مقابله با عزم مردم ندارد، ابزارهاي تحميق مذهبي همه از كار افتاده اند
تنها راه باقي مانده براي رژيمي كه مشروعيت سياسي خود را از دست داده،  
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هم  خواهد آنان را در دولت احمدي نژاد با سركوب  مردم مي.  عريان استسركوب
شكند، شوهاي تلويزيوني اعتراف گيري براي شكستن جسارت و اعتماد به نفسي 

اند، اعدام جوانان، براي درس عبرت  دست آوردهه است كه مردم طي اين مبارزات ب
 كل نظام جمهوري اسلامي دادن به مردمي است كه  نه فقط دولت احمدي نژاد بلكه

 .اند را آماج قرار داده

ي   اما اين فقط ماشين سركوب احمدي نژاد نيست كه در پي شكستن روحيه
جويي از ملاها، نجات نظام   مير حسين موسوي نيز بر دل، رقيبي جبهه. مردم است

وي در .  ها سرعت بخشيده است اسلامي و دعوت مردم به بازگشت به خانه
ماجراي ما، هر چقدر تلخ، يك اختلاف خانوادگي " ي خود آشكارا مي گويدها بيانيه
 پيروزي ما در گرو معاضدت و. كنم  شما را به برادري دعوت مي يهمه"، "است

حتي آناني كه اينك رو در روي ما به خشونت متوسل .... پيوند با يكديگر است، 
ي  از تعميق مبارزهميرحسين موسوي هراسناك . "شريكند شوند در اخوت مامي

 مبادا كسي فريب شعارهاي ساختار" كند هاي خود تاكيد مي مردم،  در اطلاعيه
 به قانون بازگرديم؛ ي،بايد به اسلام باز گرديم، اسلام ناب محمد.....شكنانه را بخورد
  ."به قانون اساسي

 قانون اساسي كه شاخص  هاي اصلي آن عبارتند از فرض كردن مردم به عنوان 
هاي  بين شيعه با ديگر اقليت(ه و ولي فقيه به عنوان چوپان، تبعيض ديني رم

اش فقط  حقوقي اكثريت مردم و بردگي زن به عنوان موجودي كه وظيفه ، بي)مذهبي
يعني همان قانوني كه امروزه هزاران . باشد هاي مكتبي مي يدن و  پرورش انسانيزا

نان از دخالت قوانين الهي اسلام در خاسته اند، آ پاه اش ب دختر جوان عاصي عليه
اند و  خواهان لغو حجاب اجباري  شان خسته شده ترين مسائل خصوصي زندگي جزئي

 . اند  اسلامي عليه زنان شدهي هاي ويژه قوانين نابرابر و مجازاتي  و كليه

هاي متعددي كه ميرحسين موسوي براي بازگرداندن مردم به  عليرغم بيانيه
. اند ها ادامه داده خود در محلهي  چنان به مبارزه در كرد، جوانان همهايشان صا خانه

رفا ، ص دو طرف مبارزه،اي هم اينان بودند كه نشان دادند برخلاف تبليغات رسانه
مير حسين موسوي در .  موسوي نيست بلكه مردم  با كل رژيم است-احمدي نژاد 

ني بود و نقش مهمي در هاي نزديك به خمي  نخست وزير و يكي از مهره60دهه 
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اند، زيرا  به او نخست وزير كشتار لقب داده. تثبيت و تحكيم نظام اسلامي داشته است
وسيعي از نيروهاي سياسي انجام گرفت كه  در دوران نخست وزيري او كشتار

ه هدف او ب.  است1988ترين آن كشتار هزاران زنداني سياسي در تابستان  برجسته
ده بودم تا بار ديگر به انقلاب اسلامي آن گونه كه بود و آم": گفته خودش آنست

بهترين دوران گويد  او مي.  "جمهوري اسلامي آن گونه كه بايد باشد، دعوت كنم
 ايران در نهايت عدالت و  ينظام اسلامي دوره اي است كه خميني زنده بود و جامعه

اهداف و برنامه هاي گويي و ترقي خواهي در  اي راست ذره! شكوفايي خود بوده است
دعواي او با جناح كودتاچي ربطي به منافع مردم . سياسي موسوي موجود نيست

  .ندارد
تضادهاي گوناگون .  سياسي ايران بسيار پيچيده شده استي  هم اكنون صحنه

گذرد، بسياري از مبارزين جوان در صحنه  اما هر روز مي. اند در هم تداخل كرده
در مي يابند  . سته هاي موسوي ربطي به مبارزات آنان ندارديابند خوا مبارزه در مي

به همين دليل موسوي . دنبال بازيافتن سهم خود از همين نظام استه او فقط ب
  . كند مدام آنان را به سكوت و آرامش دعوت مي

 اخير زماني كه جوانان راديكال درگير نبردهاي خونين با عوامل  يطي دو هفته
 به كنج خانه ها يا مساجد عقب نشسته "موج سبز"ا بودند ه سركوب در خيابان

ناگهان نيروهايي مرموز . اي ديگر است اما اين روند در خارج كشور به گونه. است
كار شدند، افرادي ناشناس ناگهان سخنگوي مبارزات مردم شده و تلاش ه دست ب

حصار خود با مردم  كشورشان را به ان همايي ايرانيان در همبستگي دارند گرد
اينان با توسل به منابع مالي، حمايت نهادهاي قدرت و تكيه به برخي افراد . درآورند

اي پرقدرتي را در  سرشناس سياسي در كشورهاي غربي تلاش دارند موج رسانه
حمايت از زنجير سبز ميرحسين موسوي در خارج سامان دهند و از اين طريق 

 جمهوري ي  جناحي هيئت حاكمهحاصل مبارزات مردم را به حساب دعواهاي
آنان اغلب از بي اطلاعي نسل جوان ايراني در خارج كشور و هم . اسلامي واريز كنند

طرز اغراق ه تقريبا در همه جا ب. كنند  استفاده ميءچنين افكار عمومي غربي سو
كنند و به خيال خود  همايي و تظاهرات مي آميزي پارچه هاي سبز را زينت گرد

ها و نمادها، افكار و اعتقادات مردم شركت كننده در اين  با نشانهخواهند  مي
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كه كل نظام  با خشونت از هرگونه شعاري. ها را سبز اسلامي كنند گردهمايي
بسياري از مردم در .  آورند عمل ميه جمهوري اسلامي را نشانه گيرد، ممانعت ب

 از حكومت در  رنگي كه يك جناح،غرب نمي دانند سبز نماد اسلام شيعه است
كه   حيرت انگيز اين. مقابل جناح ديگر براي رقابت هاي انتخاباتي خود برگزيده است

اين جريانات مي خواهند اين بازي نفرت انگيز را با انرژي و حمايت مردم مترقي 
غرب و ايرانياني انجام دهند كه حقيقتا در پي تقويت مبارزات مردم ايران جهت 

  . گر اسلامي هستند  تئوكراتيك و سركوبشيدن به حكومتخپايان ب
  

  چه كسي پيروز خواهد شد؟
 حمايت واقعي از مبارزات مردم ايران نه گرفتن پرچم سبز و سبزينه كردن  گرد
. همايي ها، بلكه فرياد زدن خواست هاي آنان  در فضاي ديگر كشورهاي جهان است

ه عليه زنان، حق گران خواست جدايي دين از دولت، خواست لغو قوانين سركوب
تشكل يابي كارگران و ساير اقشار مردم، لغو سانسور، آزادي بيان و انديشه، آزادي 

هاي تحت ستم و  محاكمه و مجازات  كليه زندانيان سياسي، رفع ستم ملي از مليت
از مسير برچيدن تنها آمران و عاملان جنايت عليه مردم ايران طي سي سال گذشته، 

گذار آن بود و موسوي   ميسر است، نظامي  كه خميني بنياننظام جمهوري اسلامي
سي سال پيش  .هاي آن را مستحكم كرد نيز تا يك دهه با سركوب خونين مردم پايه

 ضد امپرياليستي زدند تا با تغيير  -مردم ايران دست به انقلابي ضد سلطنتي 
اما دول . ارندروي مبارزات مردم در كل جهان برد  ايران گامي در جهت پيشي چهره

 انقلاب مردم پيروز  غربي خميني را سوار بر موج انقلاب ايران كردند و نگذاشتند
امروز نيز كه بار ديگر  مردم ايران عزم كرده اند خود را از شر نظام بنيادگراي .  شود

ي   محافل قدرت در غرب و در ايران، تلاش دارند نظام ورشكسته،مذهبي رها كنند
.  ميرحسين موسوي ترو تازه كنند"اسلام معتدل"ي  را با پروژهجمهوري اسلامي 

 با مبارزات مردم ايران از رنگ "همبستگي"مداران غربي براي  وقتي برخي سياست
 را به مردم ايران ندارند، بلكه "موج سبز"سبز استفاده مي كنند،  فقط قصد تحميل 

د، لياقت شما  سكولار نيستيدر واقع به آنان مي گويند شما شايسته جامعه اي آزاد و
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اين توهين و دهن .  است) تر "معتدل"اما اين بار كمي ( همان نظامي اسلامي 
  . كجي به مبارزات كنوني مردم ايران است

خواه و مترقي ساكن غرب، نقش مهمي در مبارزات مردم ايران  شما مردم آزادي
توانيد نهادها و   باشيد، ميتوانيد ياور و پشتيبان خواسته هاي واقعي آنان داريد، مي

 به مبارزات مردم ايران هستند "موج سبز"نيروهاي سياسي را كه در حال تحميل 
افشا كنيد و نگذاريد بار ديگر سرنوشت مبارزات مردم  ايران در جاي ديگر رقم زده 

صميمانه شما را  خواهند انرژي و حس همبستگي كه اين بار مي ويژه اينه ب. شود
  .هاي پشت پرده  به بازي گيرند  طرحنيز در اين

ه تدفين نظام جمهوري اسلامي نه فقط در خدمت رهايي اكثريت مردم ايران و ب
 بزرگي به جريانات بنيادگراي ي خصوص سي ميليون زن ايراني است بلكه ضربه

سي سال پيش با شكست انقلاب و قدرت . دانند مذهبي است كه زنان را برده مي
بي در ايران نه فقط  نيمي از جامعه ايران يعني زنان به موقعيت گيري نيروهاي مذه

بردگي تنزل داده شدند،  بلكه قدرت گيري نيروهاي اسلامي در ايران، موجب قدرت 
گيري جريانات بنيادگراي اسلامي در خاورميانه شد كه خود عامل مهمي در سير 

  . قهقرايي موقعيت زنان در منطقه شد
خواه جهان،  نيروهاي مترقي و آزاديي   با ياري همه)يژه زنانوبه ( ما مردم ايران

اين .  تاريخ را به زباله دان تاريخ بفرستيم يايم، اين برخاستگان از موزه عزم كرده
روي  هر گام پيش. گامي مهم در جهت رهايي مردم ايران و خاوميانه و جهان است

خواهان   آزاديي روي همه ، پيشاي آزاد، سكولار و عادلانه سوي جامعهه مردم ايران ب
  . جهان براي تحقق روياي جهاني ديگر است

  





  كودتاي سياه اسلامي
  انقلاب سبز اسلامي

  نسل عاصي از نظام اسلامي

  
  
  
  
  

  )2009(1388 سايت هشت مارس، تير
  

هاي اخير پس  حضور هزاران دختر و پسر جسور در نبردهاي شبانه روزي هفته
 به دهم، آن چنان سيلي محكمي نتخابات رياست جمهورياز اعلام نتايج تقلبي ا

.  بود كه سرمستي پيروزي را از سرشان پراندگوش كودتاچيان سپاه پاسداران
 را نيز در "انقلاب سبز" رهبران ،پيگيري و خشم اين جوانان در مبارزات چند روزه

كنند و  را حفظ "مصلحت نظام" چه كنند كه هم :مخمصه و دو راهي قرار داده است
هم اين موج خشمگين را مهار كنند، زيرا اگر اين خشم و غيظ كه كل نظام 

  !جمهوري را آماج قرار داده است، ادامه يابد، نه از تاك نشان ماند و نه از تاك نشان
  احمدي نژاد، فقط به -خشم و نفرت مردم از اعلام كودتاي انتخاباتي خامنه اي 

 مردم برايش ي جمهوري اسلامي نشان داد كه آرااين دليل نيست كه بار ديگر نظام
هاي خشم و  شعلهي  برافروزندهپشيزي ارزش ندارد بلكه تقلب و كودتاي انتخاباتي 

گسل و شكاف درون نظام . شان بود حقوقي نفرت  سي ساله مردم عليه تحقير و بي
 سال تنفر و بغض سي. اسلامي هوايي را ايجاد كرد كه آتش زير خاكستر شعله كشيد

جوانان به ! تحقير حجاب اجباري و قوانين و روابط اجتماعي زن ستيزانه زبانه كشيد
ترين ابعاد زندگي آنان كنترل اعمال  هاي ارشادي كه بر خصوصي ستوه آمده از گشت

اي كه دانشگاه را تبديل به  گرانه كنند، دانشجويان عاصي از سيستم سركوب مي
ران و هنرمنداني كه در فضاي مسموم استبدادي اند، روشنفك پادگان و مسجد كرده
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سي سال گذشته موجوديت شان زير سئوال رفته، كارگران و زحمتكشان كه طي 
 آنان را به فلاكت و بدبختي رسانده است، و ،سي سال گذشته دولت مستضعف پرور

و چند  خورند  شلاق مي،ترين حق خود يعني داشتن تشكل اي براي درخواست پايه
اي جز اعتياد و مواد مخدر و تن  جوان كه نظام جمهوري اسلامي آيندهميليون 

فروشي براي آنان در چنته ندارد، منفجر شدند و انفجارهاي پي در پي شان در راه 
  .است

 خرداد امسال بار ديگر نشان داد كه اين نظام 22 تقلب و كودتاي انتخاباتي 
تبداد مذهبي، سركوب و چيزي نيست جز جمهوري چپاول، خرافات و تحجر، اس

 .گر از نوع اسلامي كشتار، جمهوري طبقات استثمارگر و ستم

بي دليل نيست كه با گذشت چند روز از شروع اعتراضات، خواسته هاي مردم از 
در واقع .  رياست جمهوري بسيار پيشي گرفتي بازنده ايهاي سه كانديد درخواست

به عدم ) ي، محسن رضاييمير حسين موسوي، مهدي كروب (اكانديد اين سه
اما مردم به . جمهوري اسلامي اعتراض دارندي  حاكمهي  دمكراسي در ميان طبقه

نظامي كه طي سه دهه . موجوديت ارتجاعي نظام جمهوري اسلامي معترضند
اي و احمدي نژاد بر   از موسوي گرفته تا كروبي و رفسنجاني و خامنه آنحاكمان

اين خشم و . اند ت مردم اقتدار خود را حفظ كردهسركوب و استثمار اكثريي  پايه
نفرت با انتخابات رياست جمهوري و بازنده شدن موسوي و كروبي شروع نشده است، 

 سبز خفقان آور خود را پهن كرده ي ي انتخابات بر آن پرده هرچند كه جناح بازنده
  . است

  
  دو نبرد از دو جنس متفاوت

  
 ي مرهث 1357سلامي كه در انقلاب  نظام ا  دو جناح رقيب حاكمان- 1

  .دندي راي يكديگر را دزد1388  در سال دند،يانقلاب مردم را دزد
جمهوري اسلامي نبرد خود را ي  براي اولين بار دو جناح پر قدرت هيئت حاكمه

هاي ولي فقيه و آيات عظام به   قم و اندرونيي  علميهي ها و پستوهاي حوزه از حجره
اينان هرگز در سي سال گذشته بي گدار به آب نزده و . ندا سطح جامعه كشانده
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دعواهاي خانوادگي و باندي خود را به اين عرياني به درون مردم نكشيده بودند چرا 
هاي   براي جنگ  و"سگ زرد ، برادر شغال است"دانستند مردم مي دانند  كه مي

اسلامي  ي  اكمهروند كشاندن دعواهاي خانگي هيئت ح. نديسا دروني آنان ناخن مي
عطف ي  هاي اخير به نقطه هفتاد آغاز شد و در هفتهي  به درون مردم از اواخر دهه

عطش چپاول . ها و باندها ثابت نيست اشتباه نكنيم، دسته بندي .سابقه خود رسيد بي
و غارت مردم، عطش قدرت و جو سركوب و خشونت براي حفظ اقتدار، هر دم فرد و 

  .كند به باند ديگر اين حكومت منتقل ميگروهي را از يك باند 
سو احمدي نژاد و سپاه  امروز دو جناح از حاكمان اسلامي ايران، در يك

پاسداران با حمايت ولي فقيه و در سوي ديگر هاشمي رفسنجاني همان عاليجناب 
ش، ا در ائتلاف با جناح اصلاح طلب محمد خاتمي و حزب خاكستري پشت پرده

گرايان اصلاح طلب شده و مهدي كروبي در مقابل  ريان اصولميرحسين موسوي از ج
قدر كافي رسوا و منفور ه ردگان هر دو جناح  بكسر. اند يك ديگر صف آرايي كرده

 نشوند كه خود  آن يطور علني وارد جنگه مردم هستند كه با قامت منحوس خود ب
هاي  ز بخت بد چهرهاند، اما ا هاي راي انتخاباتي كشانده ها و صندوق را به خيابان

از احمدي نژاد گرفته كه . اي بهتر از متوليان خود ندارند شان هم كارنامه وجيه المله
طي چهار سال رياست جمهوري تلاش كرد در سركوب زنان و جوانان گوي سبقت از 

 از ، يعني سال دوره  وحشت و كشتار نخست وزيري مير حسين موسوي بربايد8
   137.ش به نخست وزيركشتار ملقب شدكسي  كه طي دوران حكومت

حد كه در مناظره  آن تا به( اي  تشديد جنگ بين جناح رفسنجاني و خامنه
 بيان از يك شكاف ) جنايت و چپاول يكديگر را افشا كنندا،هاكانديد هاي تلويزيوني

عوامل گوناگوني موجب اين . و ترك جدي در كل نظام جمهوري اسلامي است
                                                           

ن خميني به قتل  سياسي طي فرما هزاران زنداني1367 در تابستان دردوران  نخست وزيري ميرحسين موسوي 137
 دستي ميرحسين موسوي، هزاران دانشجو و استاد دانشگاه پاك  با هم1359 در بهار "انقلاب فرهنگي"طي . رسيدند

ها به قتل رسيدند، هم زمان كه زهرا رهنورد  همسر  سازي، دستگير و زنداني شدند و بسياري از آنان در زندان
زد تا اوباشان    قلم مي"پيام زينب" ي  هاي حجاب در مجله"يزيباي"ميرحسين موسوي پس از انقلاب، در وصف 

عنوان سردبير روزنامه ه كشند؛ موسوي  نيز ببالهي را الهام بخشد تا به صورت زنان اسيد بپاشند و تيغ  حزب
هاي اوباش را به جان نيروهاي سياسي چپ و  الهي جمهوري اسلامي در وصف انقلاب اسلامي قلم مي زد تا حزب

  .بي بياندازدانقلا
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هاي   گسترش جنبش،داخليي  ترين فاكتور در عرصه  مهم.اند شكاف و ترك شده
 ي در حيطه. هاي اخير است اعتراضي زنان، دانشجويان و جوانان، كارگران در سال

خاورميانه و نقش ي   مسئله:بين المللي جمهوري اسلامي با مسائل مهمي روبرو است
روابط خارجي  ي  مسائل پر مشاجره وهاي اسلامي منطقه ايران در ارتباط با جنبش

صف آرايي اين دو جناح كاملا تحت تاثير اين دو فاكتور . ايران با جهان امپرياليستي
  .مهم است

طور جدي در مقابل هم صف آرايي ه  هر دو جناح ب،در اين جنگ و خصومت
هر دو . ها نمايش قدرت دهند خواهند با كشاندن مردم به خيابان هر دو مي. اند كرده

. تي و خشم مردم را به نفع خود و عليه جناح رقيب به كار گيرندخواهند نارضاي مي
هاي تحتاني و فقير شهر و روستا را مخاطب  احمدي نژاد با ژستي پوپوليستي توده

 اقشار مياني، زنان و جوانان را ، اسلامي معتدلي قرار داده و موسوي با برنامه
  .مخاطب خود قرار داده است

 نيروهاي سياسي معيني كه طي سي سال جا ضروري است به نقش دراين
اند،  پل بين مردم و حاكمين جمهوري اسلامي بوده گذشته مرتبا در تلاش ساختن

. ويژه آنان در انتخابات اخير براي اصلاح طلبان سنگ تمام گذاشتنده اشاره كنيم، ب
نافع اينان بازتاب م. شود عنوان طرفداران اصلاحات از درون ياد ميه اغلب، از آنان ب

هايي از طبقات مياني مرفه هستند كه در حسرت ادغام در نظام استثمار و ستم  لايه
كنند، همواره حاضر به يراق هستند تا خوش خدمتي خود را به  لحظه شماري مي

 "اصلاحات از درون نظام"شان در جستجوي امكان پيگيري. نظم موجود اثبات كنند
امكان اصلاحات از " منظورشان از. گيرد شان سرچشمه مي از همين اشتياق و حسرت

  اين است كه نظام حاكم پتانسيل آن را دارد كه اينان  را در خود ادغام  "درون نظام
 طيف هاي رنگارنگ اين جريانات نه 138.كند و از اين رهگذر بر كارآيي خود بيافزايد

ي فقط نقش مهمي در كشاندن برخي جوانان و روشنفكران به پاي صندوق هاي را
زدند ديگر نيازي  گنجيدند و فرياد مي داشتند  بلكه اين بار از شادي در پوست نمي

ايد اين  زدند  چه نشسته هاي قبل از انتخابات شيپور مي در هفته. به انقلاب نيست

                                                           
اي اكثريتي به دوش كشيده   بار اين حسرت را عمدتا طيف جريانات توده، گذشتهي هه دتوان گفت كه در دو مي  138

  .اند البته در سال هاي اخير بخشي از چپي هاي سابق امروز نادم نيز به آنان پيوسته. است
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انتخابات نشان مي دهد تغييرات جدي بدون اينكه از دماغ كسي خون بيايد در راه 
هاي  با اين حال تا كنون طاقه.  از آب در آمدشان غلط باري باز هم حساب. است

 را به سبز آذين "مردم"شان  با  اند تا همبستگي ها را خالي كرده سبز بزازيي  پارچه
  . شان باز شود  شايد اين بار گره از حسرت.كنند

  
   . انقلابي استي اين شورش آغاز ضيافت- 2

 نو و ي اشتياق به آيندهاش  باز گرديم به نبرد واقعي، نبردي كه نيروي محركه
نبرد از جنسي كاملا متفاوت كه در كنار تشديد جنگ و خصومت . آزاد و برابر است

جهان غرب در سطح . جمهوري اسلامي در جريان استي  در ميان هيئت حاكمه
 هاي بزرگ بين المللي تا جريانات و نيروهاي سياسي ليبرال و سازشكار و رسانه

اي به  ان تلاش دارند اين نبرد را در دنياي رسانههاي ريز و درشت آن شخصيت
نبرد مردم با حاكمان اسلامي از زمان . نگي جمهوري اسلامي تبديل كنندي خا زائده

انقلاب آنان توسط ي  ثمرهيده شدن به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي و دزد
 مردم ايران براي كسب حقوق ي مبارزه. روحانيت به سركردگي خميني آغاز شد

اي خود طي سي سال گذشته با شدت و حدت متناوب جاري بوده و در  وليه و پايها
 نسل جوانان 60 ي در دهه. خود گرفته استه هاي متفاوتي ب هاي مختلف شكل دوره

 - انقلاب ضد سلطنتي ي  نبرد خونيني را براي باز پس گرفتن ثمره،برآمده از انقلاب
  با كشتار هزاران زن و مرد 60ي  د طي دههاين نبر. ضد امپرياليستي  به پيش بردند

هاي جمهوري اسلامي  به خاك و خون كشيده  چال هاي نبرد و يا در سياه در ميدان
هاي اصلاح طلبي هستند كه امروز  از قضا سردمداران اين كشتارها همين چهره. شد

  139.دهند  برخي حقوق ناچيز را به مردم ميي وعده
                                                           

 به "انقلاب فرهنگي" عامل سياسي  اجراييعنوانه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب جمهوري اسلامي ب 139
در طي چند روز مراكز سياسي احزاب و . ها يورش بردند  به دانشگاه1359رهبري عبدالكريم سروش در بهار 

هاي چپ را قلع و قمع كرده، هزاران دانشجو و استاد چپ، لائيك و مترقي را دستگير، زنداني و بسياري از آنان  گروه
اكثر كادرهاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب جمهوري اسلامي . ودن به قتل رساندند ب"ملحد"را به جرم 

حزب ( هم اكنون در حزب مشاركت زاده، بهزاد نبوي، سعيدحجاريان، هاشم آغاجري، جلايي پور مانند مصطفي تاج
ات و امنيت جمهوري گذار دستگاه مخوف وزارت اطلاع مثلا سعيد حجاريان بنيان. فعال هستند) محمد خاتمي

اينان نيروهايي هستند كه در . برد سر ميه اسلامي، ظاهرا اين روزها در نقش زنداني و نه بازجو در زندان اوين ب
  .اند ائتلاف با هاشمي رفسنجاني، در پشت ميرحسين موسوي قرار گرفته
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واناني هستند كه فضاي اختناق را شكستند و ترين نيروي اين نبرد، ج مهم
جنس نبرد . اند باكانه با اوباشان زره پوش و حزب الهي و نيروهاي نظامي درافتاده يب

ه  متفاوت از جنس مخالفت و نارضايتي كانديداهاي گروه ب،اينان با  كودتاچيان
سبز ترديد هزاران دختر و پسر جواني كه با موج  بي. اصطلاح اصلاح طلب است

 اميد هاي راي رفتند، به تغييرات جدي هواداري از ميرحسين موسوي پاي صندوق
شان بيزارند، آنان   قيد و بندهاي شريعت بر دست و پايي آنان كه از همه. داشتند

اند، آنان كه از  حيطه ها عليه زنان عاصي شدهي  كه  از تبعيض جنسيتي در همه
گرانه در مورد   و قوانين سركوب"نكراتم"هاي ارشادي   با گشت درگيري روزمره

ترين حقوق خود يعني حق پوشش، حق معاشرت با يكديگر، حق تجمع،  اي پايه
ي  اند، راهي جز ساختن آينده به ستوه آمده...  وآزادي بيان، آزادي فكر، حق اعتراض 

  . گران حاكم ندارند  متحجران و غارتكاخ هاي  خود  بر ويرانه
رود جريانات و نيروهاي  ري از مرزهاي نظام حاكم فراتر ميقدر مبارزات جا هر

كنند با استفاده از  سياسي فرصت طلب در سطح داخلي و بين المللي تلاش مي
 غلظت اسلامي ،امكانات تبليغاتي و برخوردار بودن از نفوذ در ساختارهاي حكومتي

ز هرجا احساس مي كنند رنگ سب. بيشتري را به  اين جنبش تزريق كنند
رنگ شدن است هراسان شده و شاهدان عيني و ذهني فرا  شان در حال كم "انقلاب"

آنان اين .  خوانند تا نشان دهند اين انقلاب از نوع  اسلام ناب محمدي است مي
اند تا جايي كه گاه به گاه  هاي خبرپراكني خود افزوده  اسلام در بنگاه"دوز"روزها بر 

شنويم  كه به سختي فارسي  از اين راديوها ميصداي دختران و پسران جواني را 
ما نظام و حكومت خود را دوست داريم فقط به نتايج "گويند  زنند و مي حرف مي

  ...)راديو فردا ، صداي آمريكا و (".انتخابات اعتراض داريم
 ولي فقيه دست به چنين -سئوال اين است كه چرا جناح احمديبراي بسياري 

ها پيش قصد داشتند جناح رقيب را كاملا از  قع آنان از مدتدر وا. تقلب آشكاري زد
خواست با  جناح رقيب هم كسي جز رفسنجاني نيست كه مي. صحنه حذف كنند

البته پس از مذاكرات .  هاي انتخاباتي شود كارت خاتمي و اصلاح طلبان وارد رقابت
. توافق كردندطرفين، بالاخره ولي فقيه و شوراي نگهبان با كارت ميرحسين موسوي 
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 سياه او در دوران ي ذوب ميرحسين موسوي در ولايت و هم چنين كارنامهي  درجه
 دلايل كافي براي وفاداري بي قيد و شرط او به نظام 60 ي اش در دهه ينخست وزير

انتخاباتي خود ي  بي جهت نبود كه ميرحسين موسوي در برنامه. اسلامي است
. لايت فقيه و قانون اساسي را تاكيد چند باره كردوفاداري به اركان نظام اسلامي، و

 خامنه اي در مورد حذف ميرحسين موسوي از -اما محاسبات باند احمدي نژاد
ارزيابي آنان از وفاداري عميق موسوي .  طريق كودتاي انتخاباتي غلط از آب در آمد

ن دار شد كردند او از ترس خدشه كه گمان مي به نظام جمهوري اسلامي و اين
بلكه . استحكام جمهوري اسلامي اعتراضي به اين كودتا نخواهد كرد، غلط نبود

ه توانند ب كردند مي آنان تصور مي. در حال انفجار غلط بودي  شان از جامعه ارزيابي
انفجار . راحتي هر لحظه كه اراده كنند، مردم را آشكارا و وقيحانه دست بياندازند

وي را به مسيري ناخواسته سوق داد، آنان مبارزات مردم، جناح ميرحسين موس
هاي نظام را  ست چارچوبه اشان به كودتا ممكن حساب كردند كه هرچند اعتراض

هاي خشمگين بدون قيم و  سست كند، اما اگر هم اعتراض نكنند انرژي عظيم توده
وري اسلامي را با ضربات ها سرازير شده و حتما ساختمان جمه آقا بالاسر در خيابان

 وارد مقابله با باند ،هم با اميد به حفظ نظام موجود بنابراين باز. كشد ن ميييري پاكا
كودتاچيان شدند و تصميم گرفتند توفاني  را كه از سوي مردم خشمگين آغاز شده 

  .به بادبان سبز خود بيندازند
  

  انقلاب سبز بستري براي مخدوش كردن صفوف مردم و  طبقات حاكمه
دو محور سياسي و ايدئولوژيك . سبز دو محور مختصات داردچشم انداز انقلاب 

. كه قرار است مبارزات مردم را در چارچوب همين نظام جمهوري اسلامي ترمز بزند
ساختارهاي حكومتي كه در دست دارند و به ياري ي  متوليان انقلاب سبز با پشتوانه

يوني مردم عليه هاي بين المللي در حال تحميل گفتمان خود به جنبش ميل رسانه
حقوقي   بي وتواند چيزي جز سركوب، فقر نظامي هستند كه جوهر و ماهيت آن نمي

  .آحاد جامعه باشد
موسوي، راي منو " شعارهاي سياسي آن است از شعار ،يك محور اين چشم انداز

 كه منظور خامنه اي و احمدي نژاد است يا "مرگ بر ديكتاتور" و يا "پس بگير
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كاركرد اين شعارها  اساسا در چارچوب پس زدن يك  . "سلاميمرگ بر سلطنت ا"
. هاي جمهوري اسلامي است تر كردن پايه باند به نفع باند و جناح ديگر و قدرتمند

 خود به صراحت اعلام كرده 5شماره ي اين نكات را مير حسين موسوي در بيانيه 
مرگ بر "هاي چند روز اخير آگاهانه شعار   نيروهاي هوشمند خيزش140.است

دهند تا نشان دهند   را  سر مي"مرگ بر جمهوري اسلامي" و "سلطنت اسلامي
اش هر دو حكومت  حكومت اسلامي، چه از نوع سلطنتي و چه از نوع جمهوري
  .چپاول و غارت و سركوب مردم با وساطت احكام مذهبي هستند

عار محور ديگر انقلاب سبز، تبليغات ايدئولوژيك است كه در رنگ سبز و ش
اين .  دوازده امامي استي  رنگ شيعه،رنگ سبز سيدي. اكبر فشرده شده است االله

هاي جنگ،  در جبهه.  سال توسط جمهوري اسلامي استفاده شد30رنگ و اين شعار 
هاي جمهوري اسلامي و بالاخره در مراسم  ها و زندان در تيرباران مخالفين در خيابان

اين رنگ و اين شعار مظهر نظام . تلف ايرانسنگسار زنان و مردان در شهرهاي مخ
 سال پيش 30البته در .  در كل خاورميانه استاالله جمهوري اسلامي و مظهر حزب

داد   اين رنگ و اين شعار قرار بود ماهيت و واقعيت نظامي را كه خميني وعده مي
ه اين  خود تاكيد كرد5گونه كه موسوي در بيانيه شماره  اما امروز همان. پنهان كند

 نه براي پنهان كردن واقعيت نظام، بلكه براي تداوم اين ،اكبر بار رنگ سبز و شعار االله
آمده بودم تا بار ديگر به انقلاب اسلامي آن گونه " :نظام و تر و تازه كردن آن است

  . "كه بود و جمهوري اسلامي آن گونه كه بايد باشد، دعوت كنم

                                                           
ما انقلابي به نام  ن در كشوري سال پيش از ايس..."   1388 خرداد 30يرحسين موسوي،  م5 شماره  يبيانيه 140

در . راستي و درستيي ها، انقلابي براكرامت انساني احياي آزادي، انقلابي براي اسلام به پيروزي رسيد؛ انقلابي برا
هاي عظيمي از جان و مال و آبرو در پاي تحكيم اين مدت و به خصوص در زمان حيات امام روشن ضمير ما سرمايه

نورانيتي كه تا پيش از آن تجربه نكرده بوديم . حاصل آمدي آوردهاي ارزشمند شد و دستاين بناي مبارك گذارده
چه  آن. شان شيرين بود ترين شدايد برايرغم سختگرفت و مردم ما به حياتي نو رسيدند كه به  ما را فراي جامعه

نان دارم كساني كه آن روزها را اطمي. از حيات طيبه بودي هايمردم به دست آورده بودند كرامت و آزادي و طليعه
هايي را از دست داده بوديم كه ديگر آن يا ما مردم شايستگيآ"،".شوندنميي كمتر از آن راضي اند به چيزديده

مان تا آن  كرديم؟ من آمده بودم بگويم چنين نيست؛ هنوز دير نيست و هنوز راهفضاي روح انگيز را تجربه نمي
  ".فضاي نوراني دور نيست
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مردم ي  رفسنجاني به هزينه -يان موسوي  انقلاب سبز علاوه بر عرض اندام جر
هاي مستقل مردمي  كه در  در مقابل جناح رقيب، از درون تهي كردن  جنبش

اند، را نيز نشانه رفته  هاي اخير در مقابل نظام جمهوري اسلامي قد علم كرده سال
خواهد پرچم و هويت اعتراضات مردمي را با تكيه  كه آقاي موسوي مي اين. است

 30اي است كه   خميني دوباره اسلامي كند، در واقع دهن كجي به جامعهكردن بر
وي در . سال آن را تجربه كرده و براي خلاصي از شر آن در حال مبارزه است

سلي كه به ن"گويد    خود كه عمدتا  رقبا را مخاطب قرار داده مي5 شماره  ي بيانيه
صر من ن" تكبير رسيد و به شد در شعارهاي خود بهدوري از مباني ديني متهم مي

ي  و نام خميني تكيه كرد تا ثابت كند اين شجره"ياحسين" و "االله و فتح قريب
گويد   البته وي مي."هايش شبيه به هم استنشيند ميوهطيبه هرگاه كه به بار مي

  . است" انقلاب اسلاميي معجزه" اين بار نامش
كردند  ه ايدئولوژيك بودن ميحيرت اين كساني كه مرتبا نيروهاي چپ را متهم ب

طرف  طرف و آن  پرچم سبز را روي دوش خود به اين،اين روزها بيشتر از مذهبي ها
مي كشند و هركسي را كه بخواهد با رنگ و هويت ديگري غير از پرچم سبز اعتراض 

 و ايدئولوژيك برخورد كردن متهم "وحدت كلمه"خود را نشان دهد به شكستن 
  !كنند مي

  
  اين مبارزه ي   ندهيآ

توان براي خلاصي از اين نظام  انتخابات اخير براي هزارمين بار نشان داد كه نمي
هاي  ترين انسان پوسيده به منجي از درون اين رژيم اميد بست، حتي اگر دمكراتيك

توانند در جهت منافع مردم كاري از پيش  يس جمهور اين نظام شوند نمييدنيا، ر
از درون اين نظام بيشتر از خاتمي و . همان تراود كه در اوستبرند؛ چرا كه از كوزه 

 اسلامي و اركان ي  همه وفادار به نظام پوسيده،موسوي و كروبي بيرون نخواهد آمد
آقاي مير حسين موسوي اگر هم با اكثريت آرا به رياست . آن چون ولايت فقيه
ر به قانون اساسي گونه كه خود بارها اعلام كرده است وفادا جمهوري برسد همان

اگر توهم در مورد خاتمي تراژدي بود، در مورد . نظام اسلامي و مجري آن خواهد بود
جايي كه به ما  اين مبارزه تا آني  بنابراين آينده. ميرحسين موسوي كمدي است
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يس جمهور شدن ميرحسين موسوي يان ربط دارد با ابطال آرا و يا راكثريت مردم اير
  .  بين باندهاي حاكم جمهوري اسلامي رقم نخواهد خوردو خلاصه توازن قوا

 اين مبارزه به چگونگي پيشرفت دو تضاد مهمي كه اوضاع كنوني را ي  آينده
تضاد اكثريت مردم با نظام جمهوري اسلامي و تضاد :  شكل داده، رقم خواهد خورد

آيا  دارد كه مبارزه ما بستگي به ايني  آينده. هاي مختلف حاكم درون باندها و جناح
در سطح ذهنيت عمومي جامعه خط فاصلي ميان اين دو بكشيم و  قادر خواهيم شد

 د؟زيستي كنن فوف اين دو جنگ در زير يك سقف با هم هم صنگذاريم
آميختگي اين دو تضاد، حتي برخي از نيروهاي مترقي و انقلابي را در گيجي و  درهم

بخشي از اين نبرد از آن ماست و ! ريآيا اين نبرد ماست؟ آ. ابهام فرو برده است
  .بخشي ديگر از آن ما نيست

گري و  اي دمكراتيك، عاري از هرگونه ستم  ما كه جامعه:نبرد ماست
ما . خواهيم مان را مي ما كه برچيدن دست مذهب از زندگي. خواهيم استثمارگري مي
مان   زندگي سياه استبداد و ديكتاتوري مذهبي بري رنگ كردن سايه كه قصدمان كم

  . پايان بر آن نهيمي  نيست بلكه مي خواهيم نقطه
تواند نبرد  هاي مختلف جمهوري اسلامي نمي جنگ ميان خاندان: نبرد ما نيست

هاي مختلف قبل و بعد از   در بيانيهحسين موسويمير همان گونه كه .   باشدما
او . مده استانتخابات  خود گفته است براي نجات و حفظ نظام جمهوري اسلامي آ

ها  آيا كسي از اين حرف.  خميني است"فضاي روح انگيز و نوراني"در پي احياي 
 لرزه 60  يپس از آن همه كشتار توسط خميني و دولت ميرحسين موسوي در دهه

كند كه توانسته نسل جوان   ادعا مي5شماره ي  موسوي در بيانيه .افتد بر اندامش نمي
 ي  راه خميني و معجزهي مردم را  ادامهي  وبارهرا مريد خميني كرده و خيزش د

هاي نسل جوان در  فشاني او سعي دارد با مايه گذاشتن از جان. انقلاب اسلامي كند
 احمدي نژاد بالا -  خامنه اير نرخ خود را نزد باند سركوبگ،مبارزات روزهاي اخير

 است چرا كه برد، درعين حال به جناح رقيب بفهماند كه بر جسد مرده جان دميده
هاي اخير از طريق مبارزات  اكبرگو كند كه طي سال قادر شده نسل جواني را االله

جناح . خود را نشان داده استي   دين بر زندگي روزمرهي از سايه اش مختلف بيزاري
  .جويد اي سود مي موسوي براي پيروزي در جنگ خود با رقبا از هر وسيله
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امروز هرچه .  سياسي حياتي استي ين صحنه امروز براي تك تك ما آگاهي از ا
فداكاري مان را طبقات ارتجاعي ي  بيشتر نياز به آگاهي علمي  داريم تا نگذاريم ثمره

آلود  سياسي مهي  امروز تك تك ما در روشني افكندن بر اين صحنه.  زنندجيببه 
ا رنگ و نبرد مانند زمين بازي فوتبال نيست كه هر تيمي بي  صحنه. مسئوليت داريم

امروز عطااالله مهاجراني كسي كه در باب ضرورت فتواي .  خود مشخص شودي شماره
قتل كفار و مرتدان در نظام جمهوري اسلامي كتاب نوشت، تا زهرا رهنورد كه تنها 
زني بود كه پس از مطهري چند جلد كتاب در باب حجاب زن مسلمان نوشت، تا 

گر و امنيتي ديگر،  پرچم سبز موسوي را  ها شكنجه محسن سازگارا و حجاريان و ده
چگونه . اند خود و نفوذ در صفوف مردم يافتهي  اي براي پاك كردن گذشته وسيله

  توانيم صفوف خود را از اينان روشن و متمايز كنيم؟ مي
هاي خود اين تمايز را روشن كنيم، شعار  توانيم با طرح شعارها و خواسته مي

قوانين زن ي برچيدن كليه "، "لغو حجاب اجباري"، "سرنگوني جمهوري اسلامي"
  را "زندانيان سياسيي  آزادي كليه"، "هاي اسلامي عليه زنان ستيز و مجازات

توانيم  افق و آرزوهاي بلند خود را  مي. كنيم "موسوي راي مرا پس بگير" جايگزين
و نبرد هاي نظام حاكم است، با روشني و شفافيت به صحنه آوريم  كه وراي چارچوب

رياست جمهوري مير حسين موسوي آغاز شد، با عنوان ي  مان را كه با  بهانه عمومي
مبارزات ما در اين مرحله نه به پايان . عليه كل اين نظام برسانيم واقعي خود نبرد

  .يابي خويش رسيده است خود بلكه به آغاز سازمان
ق دست يافتن به  پيكار شورانگيز هزاران هزار زن و مرد جوان كه با اشتيا

اي نو، عاري از هرگونه سركوب و چپاول مذهبي و غير مذهبي جان خود را  جامعه
هاي  اين جان: دده اند بار ديگر مسئوليت تاريخي ما را هشدار مي مايه گذاشته

 آزادي و برابري كه طي هفته هاي گذشته بر زمين فرو افتادند، مرواريدهاي ي شيفته
 تداوم نظام پوسيده اسلامي ي ند كه نبايد بگذاريم پشتوانهبهاي جامعه ما هست گران
هيبت جمهوري اسلامي را شكستيم، پس است كه ما مردم در همين روزها . شوند

  از  فراموش57حاكمان اسلامي را كه با انقلاب ي  دسته و توانيم و بايد دار مي
نبرد ما بستگي ي  دهآين. دوباره به جاي خود بازگردانيم تاريخ بيرون جهيدندي  خانه

شوند اين بار هم  مردان نظام جمهوري اسلامي موفق مي به اين دارد كه آيا دولت
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كه اين بار ما قادر   پر كنند و يا اين هاي خود را با فداكاري و مبارزات ما شكاف
  .هاي  جامعه  دفن كنيم فخواهيم شد  نظام جمهوري اسلامي را در شكا



  !مبارزه ادامه دارد

  
  
  
  

  )2009 (1388سايت هشت مارس، مرداد 

  
رژيم جمهوري اسلامي ماشين سركوب خود را در تمامي ابعاد به كار گرفته تا 

. خاموش كند از ستم ي مردم را براي آزادي و رهايي بتواند مبارزات گسترش يابنده
 اند از اماكن ديگر ها را پر كرده، به طوري كه مجبور شده دستگاه قضايي رژيم، زندان

دهشت زندان . به عنوان زندان استفاده كنند  هاي خصوصي دولتي و ساختمان
ي  بازد، جايي كه تن مثله شده گوانتامانا در مقابل زندان مخوف كهريزك رنگ مي

وضعيت   .جا سر در آورد هاي اخير از آن افراد دستگير شده و ناپديدشدگان تظاهرات
 در آن رخ داد چنان دهشتناك بود زندان كهريزك به حدي هولناك و جناياتي كه

گاه را  تعطيلي اين بازداشت" حكومت شد و ولي فقيه دستور "نگراني"كه موجب 
ي درخشان ساختن يك زندان مدرن در همان جا تا در  ايده  شايد با ( "صادر كرد

). تر شكنجه شوند هاي مدرن شانس را پيدا كنند كه با شيوه  آينده زندانيان اين
ي مردم معترض نيز آغاز  تضعيف روحيه با هدف  ي دسته جمعي نمايشي،ها دادگاه

اند تا  كرده ها، مردم ايران عزم خود را جزم ي اين سركوب وجود همه  با. شده است
ما شاهد . بار براي هميشه خود را از دست نظام جمهوري اسلامي رها كنند  اين

هايشان هر چه بيشتر  هي مردمي هستيم كه مطالبات و خواست مبارزات روزانه
مردم به طرق مختلف هر چه بيشتر و بيشتر تمايز خود را با . شود راديكال مي

   .كنند هاي مختلف رژيم جمهوري اسلامي بيان مي جناح
اش زده شد، امروزه ديگر دل  جنبشي كه در اعتراض به تقلب انتخاباتي جرقه

.  اين نظام جهنمي شوديس جمهورچه كسي ري  اش فراتر از اين است كه مشغولي
ميرحسين موسوي نخست وزير سابق نظام، يكي از مسئولان قتل عام هزاران 

 "اسلام ناب محمدي"ي  تواند با برنامه  ، نمي60هاي دهه  زندانيان سياسي در سال
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اش  حامل آلترناتيوي براي اين جنبش مردمي باشد، جنبشي كه كمترين مطالبه
جمهوري "شعار اخير . هاي زندگي مردم است  عرصهي كردن دست دين از همه كوتاه

 اگرچه شعاري مبهم است اما مردم با همين شعار به طور آشكار و مشخص "ايراني
  ."خواهند جمهوري اسلامي نمي"اعلام كردند 

 30هايي از مردم پايه گرفت و از تظاهرات  اين شعار خيلي سريع در ميان بخش
سين موسوي كه از ابتداي اين اعتراضات ميرح.  شعاري محوري شد2009ژوئيه 

تلاش داشت با سوار شدن بر اين مبارزات خود به خودي نظام جمهوري اسلامي را 
كه در حال سقوط بود، نجات دهد، نتوانست اين شعار را تحمل كند و فورا در يك 

ي مردم  شعار محوري جنبش سبز كه به وسيله": ي مطبوعاتي اعلام كرد مصاحبه
  ."ده، جمهوري اسلامي است، نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشترانتخاب ش

يم نيز علاوه بر سركوب ي مردم، رژ در مقابل تعميق و گسترش مبارزات روزانه 
چند روز قبل از مراسم تنفيذ . فيزيكي مردم، سركوب رواني را نيز به كار گرفته است

ادي از دستگير شدگان  شاهد دادگاه نمايشي تعد88 مرداد 12احمدي نژاد در 
از اين   هدف رژيم. اند با شكنجه و تهديد وادار به اعتراف و ندامت شده بوديم كه

تعدادي از . اراده مبارزاتي مردم است  صطلاح درهم شكستناايش نفرت انگيز به نم
 از 60ي  هاي نمايشي، اصلاح طلباني هستند كه در دهه دستگيرشدگان اين دادگاه

هاي تحكيم نظام زندان، شكنجه و اعتراف گيري و تواب سازي  مبتكران و ستون
ها بود و  سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در راس بخش امنيتي و زندان (اند بوده

كادرهاي اين سازمان نقش مهمي در ايجاد وزارت امنيت و اطلاعات و سازماندهي 
 اين افراد خود قبلا مهم نيست كه ).ها داشتند سازي در زندان سيستم شكنجه و تواب

ي افراد شكنجه شده و كشاندن  اند، صحنه كار قرار داشته در راس اين نظام جنايت
بيش از هر چيز موجب خشم و انزجار هر وجدان  آنان به نمايش اعترافات علني،

سيستم شكنجه و اعتراف گيري بار ديگر تاكيدي بر اين واقعيت مهم   .بيداري شد
ي سركوب، زندان، شكنجه و  ام جمهوري اسلامي بر پايهاست كه ستون فقرات نظ

  .شناسد  نمي"غيرخودي" و "خودي"كشتار قرار گرفته است و اين سيستم 
مردم به اين نمايش به عنوان روندي كه طي سي سال گذشته جمهوري  

كه بيان ايدئولوژي نظام ديني است   كنند، روشي اسلامي به كار گرفته است نگاه مي
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اما ميرحسين موسوي و گروه .  با خوار و ذليل شدن مي تواند بخشوده شودكه انسان
چرا كه اگر به .  اند"بي سابقه"ها  اصلاح طلبان هوادار او مي گويند اين دادگاه

كه زماني خود  آيد ي اين دادگاه ها اشاره شود پاي خودشان وسط مي سابقه
ان كمونيست، دمكرات و هايي براي هزاران نيروي جو گردان چنين دادگاه صحنه
  .خواه بودند آزادي

ي سركوب برخي از سران سرشناس اصلاح طلب دولتي،  نمايش قلدر منشانه
ي سركوب هولناك هزاران زنداني سياسي بي نام و نشان در  نشان از پشت صحنه

بخشي از . دهد ها مي هاي مخوفي مانند اوين و كهريزك در تهران و شهرستان زندان
ي نمايش اعتراف و نادم  بازند و حتا به مرحله ن زير شكنجه جان مياين زندانيا

هاي غربي  اين هزاران زنداني بي نام و نشان جايي در رسانه. رسند هم نمي شدن
آنان اغلب افراد سرشناس اصلاح طلب دولتي را كه امروز به صف ناراضيان . ندارند

ستند را به عنوان پيوسته و اغلب سردمداران جنبش سبز ميرحسين موسوي ه
چرا كه بسياري از اين . كنند زنداني سياسي به افكار عمومي غرب معرفي مي

زندانيان سياسي گمنام، كساني هستند كه كليت نظام جمهوري اسلامي را به مصاف 
گر و  ي پايان بر نظام سركوب  كه عزم كرده اند نقطه"خس و خاشاكي". كشيده اند

   .بنيادگراي ديني حاكم گذارند
يس احمدي نژاد، رفسنجاني به عنوان ريدر مراسم تنفيذ رياست جمهوري 

ركت س مجلس خبرگان رهبري شيير مجلس تشخيص مصلحت نظام و هم چنين
هاي قدرتمند  و برخي از مهره س جمهور پيشيننكرد، محمد خاتمي به عنوان ريي

ي شكاف اين مسئله نشان مي دهد كه نظام جمهوري اسلام. نظام شركت نكردند
. ها را ترك كنند از سوي ديگر مردم ديگر حاضر نيستند خيابان. جدي برداشته است

زنان . شمار سركوب و ستم اين نظام دارند هر روز دليلي براي اعتراض به مظاهر بي
نظام آپارتايد جنسي و   با حضور انبوه خود و در صفوف مقدم اين مبارزات عملا

جنبش نه . ديني زن ستيزانه را زير سئوال برده اندهاي فرهنگي و  بسياري از ارزش
فقط در تهران بلكه به بسياري از شهرستان ها راه يافته است و پي گيري، شجاعت و 

گر رژيم  جسارت جوانان در كنار ابعاد گسترش يابنده اين جنبش، نيروهاي سركوب
   .را مستاصل كرده است





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : فصل دهم
  .بخشيم و نه مي فراموش مي كنيمنه                

                               زن،  سياسي  زنداني •
 هاي طبقاتي شمكش كهاي تاريخي،   ارزش  

 تاريخ ربوده شده •





هاي تاريخي،  نداني سياسي زن، ارزشز
 !هاي طبقاتي كشمكش

  
  
  
  
   سخنراني ارائه شده در
 دومين سمينار سراسري زندانيان سياسي

 مان  كلن ،آل

 )2007 (1386شهريور 

  
  ارانرود ز خاطر خون روان ي كي مي

 آرمان رهايي بشر از هر فدايبا درود به هزاران زنداني سياسي كه جان خود را 
 ر دادند و سِركه سباختگاني   جانبه و سلامي سرخ گونه ستم و استثمار كردند 

  .ندادند
مي نداني سياسي در مورد موضوع زدر اين فرصت مختصر به طرح نكاتي 

ها  روشن و متحد   خواه بايد بر سر آن ها، نيروهاي چپ و آزادي ، كه كمونيستپردازم
ي  هاي مردم را نيز بر سر اين مسائل ارتقاء داده و مسئله باشند تا بتوانند آگاهي توده

زندانيان سياسي و قتل عام آنان را به يكي ازمهم ترين مسائل مبارزات مردم عليه 
اين مسئله بايد به يكي از نقاط بحراني و آزار .  اسلامي تبديل كنندجمهوري

  .تحقق اين مهم بر دوش ماست. ي اين رژيم تبديل شود دهنده
نوشتار زير سه موضوع متفاوت اما به هم پيوسته در مورد زندان و زندانيان 

  .سياسي در نظام جمهوري اسلامي است
***  

  ياسي ي توده اي زنان زنداني س دهپدي. 1
: ، زندان هاي جمهوري اسلامي شاهد پديده اي بي سابقه بود60در دهه ي 

چرا و چگونه زن زنداني سياسي در جمهوري اسلامي به  .هزاران زن زنداني سياسي
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ها زن در جريان  پديده اي اين چنين توده اي و گسترده تبديل شد؟ انرژي ميليون
 در سقوط رژيم پهلوي نقش داشتند و ها زني كه ميليون.  آزاد شده بود57انقلاب 

شان طلوع آزادي و رهايي از قيد و بند مناسبات عقب مانده  سرنگوني شاه براي
ها كرده بودند تحقق  فشاني زنان از انقلابي كه برايش جان. دمردسالارانه بو

انقلاب شكست خورد و . هاي حق طلبانه و عادلانه خود را انتظار داشتند خواسته
شكست .  همه ايثار و فداكاري را مرتجعين اسلامي از مردم دزديدندي آن ثمره

انقلاب، با پيروزي نيرويي رقم خورد كه تثبيت قدرتش را به سركوب زنان و 
  . هاي زندگي گره زد ي عرصه فرودستي زنان در همه

انقلاب، بازگشت به ي ترين ثمره  مهم":، گفت) 1981 (1360خمينى در سال 
اگر هيچ ثمره ديگرى هم نداشت، انقلاب با همين حجاب به نتيجه حجاب زنان بود، 

فرمان حجاب اجباري و بردگي زنان توسط خميني شيپور شكست . "خود رسيد
حتي اگر نيروهاي انقلابي و اكثريت مردم جامعه صداي اين شيپور را . انقلاب بود

اما اين غول از . دشان برگردن هاي خميني فرمان داد كه بايد زنان به خانه. نشنيدند
بايد اين نيروي . بازگشت زنان به خانه، بازگشتي ساده نبود. شيشه بيرون آمده بود

شد، تا غول به شيشه بازگردانده  شد، خوار و ذليل مي عظيم تحقير و سركوب مي
  .كار با حجاب اجباري آغاز شد اين. شود

نان از مسند قضاوت با اعلام حجاب اجباري، بيرون كردن زنان از ادارات، حذف ز
رند، حذف بسياري از به عنوان موجوداتي ناقص العقل كه صلاحيت قضاوت ندا

ي هنر و حتي دستگيري و اعدام برخي از آنان، تدوين   از صحنههنرمندان زن
ها زن  هاي اسلامي عليه زنان، سنگسار ده اي از قوانين تحت عنوان مجازات مجموعه

هاي جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام  لين تجربهاو.... ي انقلاب و  در آستانه
گونه  خميني و كل هيئت حاكمه جمهوري اسلامي اين. مبتني بر دين و شريعت بود

  . نظام اسلامي را به مردم جهان معرفي كردند
زناني كه جسورانه در سرنگوني رژيم پهلوي شركت كرده بودند تن به حقارت و 

رداي اعلام حجاب اجباري، مقاومت و مبارزه عليه سركوب نظام جديد ندادند و از ف
ي زنان، دستگيري و سركوب  ي گسترده مبارزه. فرودستي اسلامي را آغاز كردند

ي سياسي، اجتماعي  زن زنداني سياسي در صحنه. ي آنان را نيز در بر داشت گسترده
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  . به مفهومي عمومي و توده اي بدل شد
ن آغاز شد و با يك رشته قوانين ارتجاعي تثبيت نظام اسلامي با حمله به زنا

نيروي نظامي كنترل زنان، در كوچه و خيابان مستقر شد و . عليه زنان ادامه يافت
پيكاري خونين بين زنان در كليت خود و مرتجعين اسلامي آغاز شد كه تا كنون هم 

نبرد پيكاري كه در آن هزاران زن و دختر جوان انقلابي به . چنان ادامه يافته است
 زنان زنداني همرگ و زندگي با مرتجعين اسلامي دست زدند و اين چنين بود ك

ي مردمي عليه نظامي شدند كه بر  نماي مقاومت و مبارزه  ي تمام سياسي آئينه
زنان زنداني سياسي سمبل . تاركش سركوب و فرودستي زنان حك شده است

 تحقق نيافت، اما از  دستور 57ب هائي شدند كه با انقلا پافشاري و مبارزه براي آرمان
  . روز جامعه نيز كنار نرفت و نمي توانست كنار رود

 موقعيت اكثريت زنان ي فشردههاي جمهوري اسلامي،  موقعيت زنان در زندان
. ها تحقق بخشيد ي آرماني خود را در زندان جمهوري اسلامي جامعه. در جامعه بود

گر و هزاران زن زنداني  ازجو، شكنجهدر پشت ديوارهاي بلند، با حضور صدها ب
. سياسي در غل و زنجير، جاي مناسبي براي شكل دادن نظام واقعي صدر اسلام بود

ها و  با  ها، حاج رحماني ي توبه يكي پس از ديگري توسط لاجوردي هاي سوره آيه
جاي  ماشين سركوب آريامهري را  . رياست امثال حجاريان و قاضيان شرع تجربه شد

براي اولين بار بشر . ن سركوب و ترور خميني همراه با ايدئولوژي اسلامي گرفتماشي
داري امپرياليستي و دين را  نتيجه ي هولناك تركيب نظام مدرن وابسته به سرمايه

زنان زنداني سياسي، تنها زنان . بردگي مدرن زن، علامت تجاري آن شد. تجربه كرد
ابرابر به اسارت سپاهيان اسلام درآمده كافري به حساب نمي آمدند كه در جنگي ن

آنان نه فقط غنايم جنگي . بودند، بلكه زنان گستاخي بودند كه بايد تنبيه مي شدند
شان  بلكه وجود آزاده) شمارد كه تعاليم قرآن، تجاوز و هر تعدي به آنان را مجاز مي(

ي ميان  وسطايايان براي احياء روابط قرونگر هاي اين واپس اعلام بي ثمر بودن تلاش
  .  ها بود انسان

زنان سركشي كه . خادمان زميني خدا از چنين زناني ترس و تنفر داشته و دارند
دادند، بلكه ادعاي تغيير جهان را  نه فقط تن به حقارت و فرودستي اسلامي نمي

شد زناني را كه به خداي آسماني باور ندارند و از خداي زميني  چگونه مي. داشتند
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 ندارند به زانو درآورد؟ پس زنان زنداني سياسي را به شلاق و تازيانه نيز هراسي
... چال هاي تو در توي اوين، قزل حصار، گوهردشت و عادل آباد و  سياه. كشيدند

زنان زنداني سياسي چه مقاومت باشكوه و . ي نبردي بزرگ و بس نابرابر بود صحنه
 هزاران زن پيچيده 64 تا 60الهاي در فاصله س. باور نكردني را به نمايش درآوردند

  . در پتو شلاق خوردند و پيچيده در حجاب سياه تيرباران و حلق آويز شدند
شدند، در  هاي اوين سلاخي مي وقتي دسته دسته زنان و دختران نوبالغ در زندان

  . رسيد خورد و به قتل مي زنداني به بزرگي ايران نيز زنانگي و جنسيت زنان شلاق مي
بند را در   آرمان و راه رفقاي در، كه در بيرون زندانيجز آنانه روزها ب اما آن

بردند، كسي صداي  ها و در تبعيد پيش مي ها و در كوه ها، در كارخانه تاريكي كوچه
كران زبان نقد را تعطيل و باقي نيز با دريافت نفبسياري از روش. شلاق را نمي شنيد

  . اي سكوت پيشه كردند نواله
هايي را تحمل كردند كه مافوق تصور بشري  زن زنداني سياسي شكنجههزاران 

اين زنان آن چنان آبديده و سخت شده بودند كه بدون غل و زنجير . است
به همين دليل بازجويان .  توانستند جمهوري زن ستيز اسلامي را به آتش كشند مي

به طرق مختلف يك از زنان رحم نكردند و بسياري را  و شكنجه گران رژيم به هيچ
  .  به قتل رساندند

شان توسط  هاي اميدي بودند كه پيام مقاومت و مبارزه زنان زنداني سياسي بارقه
كرد و اين  شان به بيرون از ديوارهاي بلند زندان درز مي شان و دوستان خانواده هاي

هراسي بود در دل حكام اسلامي و شوق و جسارت در دل زناني كه حاضر نبودند به 
  .ام زن ستيز اسلامي تن دهندنظ

ترين شرايط حاضر نشدند بر سر منافع اكثريت مردم ايران با  زناني كه در سخت
مرتجعين اسلامي سازش كنند؛ آنان در مقابل شلاق و تابوت و قپاني به زانو در 

الگوي زن اسلامي و تحميل آن به زنان جامعه با حضور چنين زناني ممكن . نيامدند
اگر اكثريت . ي زنان زنداني سياسي شكست نرينگي اسلام بود  و مبارزهمقاومت. نبود

مردم به علت جو رعب و وحشت و ترس، از وجود اين زندانيان و شكنجه و كشتار 
آنان بي خبر بودند، اما سران جمهوري اسلامي به خوبي به نقش اين زندانيان به 

  . ودندعنوان سمبل مقاومت و الهام بخش مبارزات مردم واقف ب
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   هاي طبقاتي بر سر مبناهاي تاريخي كشتار زندانيان سياسي كشمكش. 2

بايد هشيار باشيم كه مرتجعين جمهوري اسلامي در صدد قلب ماهيت زندان و 
حتما بسياري از شما به ياد داريد كه .  اند67 و كشتار  سال 60كشتارهاي دهه ي 

ي   حكومت سعي كرد پديدهتا همين چند سال پيش جناح به اصطلاح اصلاح طلب
 ببرد و بگويد 1376زنداني سياسي در جمهوري اسلامي را به تاريخ بعد از  سال 

زنداني سياسي در جمهوري اسلامي از زمان شروع دعواهاي درون حكومت ظاهر شد 
  . انكار مي كردند  60و وجود هزاران زندانيان سياسي را در دهه 

عام زندانيان سياسي بودند و  شكنجه و قتلحق داشتند زيرا آنان خود مجريان 
در كشتار زندانيان سياسي . كردند بايد اين گونه دستان خون آلودشان را پنهان مي

. هاي هيئت حاكمه متفق القول بودند ي جناح  همه67 و تابستان 60ي  در  دهه
 طور اي به خرج دادند تا اين جنايت عظيم به جريانات دوم خردادي تلاش بي وقفه

فراموش نمي كنيم و نمي "كلي فراموش شود اما وقتي نتوانستند، در مقابل شعار 
 را پيشنهاد "شعار فراموش نمي كنيم ولي عفو مي كنيم" كرده و "لطف"، "بخشيم

هاي اخير با به گل نشستن كشتي دوم خرداد و حدت يابي  در سال. فرمودند
م خردادي ها به كاخ تضادهاي درون هيئت حاكمه و متوسل شدن برخي از دو

سال  و 60سفيد، برخورد اين نيروها به  موضوع كشتارها و زنداني سياسي در دهه 
 67 و فقط 67حالا ديگر امثال گنجي و سازگارا هم از كشتار .  تغيير كرده است67

  .  گويند سخن مي
كاران ديروزي كه امروز خود را دمكرات و دمكراسي طلب وانمود مي  جنايت

از .  به شدت دچار پريشاني و تناقض گويي شده اند60ي   مورد كشتار دههكنند، در
يك سو ناچارند در لباس طرفداري از حقوق بشر،  جنايات رژيم جمهوري اسلامي را 

 تا 58هاي  افشا كنند، از سوي ديگر در بخش مهمي از اين جنايات كه اساسا در سال
دول غربي مانند . شان گير است در زندان هاي جمهوري اسلامي رخ داد، پاي 64

ي   دمكراسي علم  كنند كه كارنامه"قهرمانان"آمريكا نمي توانند كساني را به عنوان 
قهرمانان "انكار حضور اين .  را با خود يدك مي كشند60ي  سياهي از كشتار دهه

 به عنوان عاملان و آمران 67 تا 58 به عنوان بازجو و شكنجه گر از سال "دمكراسي
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در تلاش براي حل و فصل اين .   ممكن نيست60ار زندانيان سياسي در دهه ي كشت
   .مسئله، سناريوي بازجوي خوب و بد دوباره مد روز شده است

كاران به يك فرد است تا نظام اسلامي حفظ شود  كشمكش ديگر تقليل جنايت
 از ي سران حكومتي جمهوري اسلامي چه در قدرت و چه خارج و در اين مورد  همه

خواهند  مرتجعين مي. كنند قدرت با هم متفق القولند و سازشان را با هم كوك مي
آماج را محدود كنند تا نظام ارتجاعي شان حفظ شده و سر و ته اين جنايت را به 

ها را  تلاش دارند عاملان و آمران اين جنايتهم ها   امپرياليست. شكلي به هم بياورند
دادن چند فرد، بقيه را حفظ كنند زيرا براي حفظ نظام محدود كنند و با آماج قرار 

در غسل تعميد شده هاي برخاسته از اين نظام و  ستم و استثمار در ايران به مهره
  . سركوب يك انقلاب بزرگ نياز دارند

  
  ف ما زنداني سياسي و وظاي. 3

عمال  اعدام و كشتار انقلابيون و مخالفين بخشي از اِبه زندان افكندن و
. هاي مردم است ي كارگر و توده كتاتوري توسط دولت طبقات ارتجاعي عليه طبقهدي

سركوب انقلابيون فقط براي از ميان برداشتن انقلابيون نيست بلكه براي سركوب 
يافتن به   ي و دستها براي رهاي هاي مردم و آمال آن حركت زنده و اعتراضي توده

ي  زندانيان سياسي مستقيما به مسئلهموضوع . ستم و استثمار استعاري از جهاني 
اين موضوع . شود كرد آن براي حفظ خود مربوط مي قدرت سياسي حاكم و عمل

ظرفيت آن را دارد كه خط تمايز ميان دوستان و دشمنان مردم را به روشني ترسيم 
  . كند

ي زندانيان سياسي و كشتارهاي عظيم يك  به همين دليل مردم نبايد مسئله
ما بايد آن چنان قاطعانه و ريشه اي با اين جنايات . ادگي فراموش كننددهه را به س

ي زنداني سياسي چاقويي  مسئله. تصفيه حساب كنيم كه ديگر در تاريخ تكرار نشود
است در دست مردم براي شكافتن قلب مناسباتي كه پر از چرك و خون و تعفن و 

كنوني بر سر كشتار هاي طبقاتي  كشمكش. بي عدالتي و سركوب و كشتار است
نيروهاي انقلابي . كند يا كند يا اين چاقو را تيز مي ، 67 و اوج آن در سال 60ي  دهه

  .و راديكال بايد به تيز كردن اين چاقو خدمت كنند
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ي مردم و  ي تاريخي همه ، بايد به حافظه60ي   زنداني سياسي  و كشتار دهه
طور  به. و جان باختگان تبديل شودهاي زنداني سياسي  ي خانواده فراتر از مسئله

هايي بر پيكر مردمي است كه در خارج از  عيني كشتار زندانيان سياسي زخم
ديوارهاي زندان به طريقي ديگر زخمي شدند و هر دو از يك ماهيت سرچشمه 

ي حاد زندانيان سياسي درون  توان مبارزات روزمره را از مبارزه پس نمي. گيرند مي
ديوارهايي به بلندي . د و يا بر تاثير اين دو بر يكديگر بي اعتنا بودها جدا كر زندان

هاي  اوين و سيم خاردارهايي به سختي قزل حصار و گوهردشت به همت خانواده
ي كل جامعه جدا  زندانيان سياسي نتوانست مبارزات زندانيان سياسي را از مبارزه

  .اين پيوند را آگاهانه بايد تقويت كرد.  كند
  

  ي تواب ي برخورد به پديده همسئل
 مي گذرد؛ زندانيان 60ي  هاي جمهوري اسلامي در دهه ي زندان ها از تجربه سال

اند و جنايات جمهوري اسلامي را  سياسي زيادي به بيان خاطرات خود پرداخته
هاي انقلابيون جان باخته را ثبت كرده اند و به  مستند كرده اند؛ حماسه آفريني

امروزه با اتكاء به تجارب و . پرداخته اندنيز اي از مبارزين  دن عدهفصل تلخ تواب ش
هاي زندانيان، مي توانيم و بايد سياست روشني را در مورد توابين فرموله  ارزيابي

  . كنيم
ما بايد ميان توابيني كه در حق زندانيان سياسي ديگر مرتكب جرم و جنايت 

ت و تهيه گزارش از زندانيان سياسي، از طريق شركت در جنايت، دادن اطلاعا( شدند
هاي  تر از آن پيچيدگي و آن عده از زندانياني كه زير فشار شكنجه و مهم) خبرچيني

ي مبارزه از خود ضعف نشان دادند و اين ضعف را به شكل ابراز پشيماني از  عرصه
هاي خود و سازمان خود، نماز خواندن  عقايد خود، محكوم كردن مبارزات و فعاليت

جو اعمال همكاري اطلاعاتي با رژيم و كمك به . و غيره نشان دادند، فرق بگذاريم
تعداد اينان قليل بود اما تعداد كساني . سركوب درون زندان غير قابل بخشش است

ها  كه با دشمن همكاري نمي كردند اما نماز مي خواندند، منفعل بودند، در فعاليت
ها  ي اولي جه نمي توان و نبايد اينان را در رده به هيچ و.شركت نمي كردند، زياد بود

شود كه آن  شود و مانع از آن مي اين كار موجب تفرقه در ميان مردم مي. گذاشت
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گيري از تجارب تلخ  بخش از زندانيان سياسي كه از خود ضعف نشان دادند با درس
 شد، تمايز ديگري كه بايد قائل. گذشته به فعاليت سياسي ضد رژيمي روي آورند

ي رهبري يا كادرهاي يك  ميان زندانيان سياسي هوادار و زندانيان سياسي كه در رده
ي  تواب شدن عناصر بالاي تشكيلاتي، ضربات بزرگي به همه. سازمان بودند، است

. ها و بيرون زندان ها شد هاي انقلابي زد و موجب تقويت رژيم در زندان سازمان
هاي بالا مواجه شدند،  ند و وقتي با ضعف اين ردهبسياري از هواداران بي تجربه بود

در ضمن اين را نيز بايد به ياد داشت كه در داخل . ي مقاومت را از كف دادند روحيه
زندان عده اي كه دوره اي جزو كساني بودند كه ضعف نشان داده  و توبه كردند در 

  .ي ديگر به مقاومت پيوستند دوره
. درجات متفاوتي از ضعف و مقاومت موجود بود به هر حال در ميان زندانيان 

براي ما، الگو، زندانيان سياسي مقاوم هستند كه وظايف خود را نسبت به انقلاب بي 
ي ما در مسير طولاني و پر پيچ و خم انقلاب دچار  همه. كم و كاست به جا آوردند

گيري   پيدر چنين حالتي بايد از الگوهاي مقاومت و. ضعف و اشتباه هم خواهيم شد
  . تر كنيم هاي مان را جبران كنيم و  اردوي انقلاب را قوي الهام گرفته و ضعف

هاي  تلاش. در كل تواب سازي را بايد به عنوان يك جنايت بزرگ رژيم افشا كرد
ي رژيم براي تواب كردن زندانيان نشانه ي آن بود كه انقلاب چقدر جان  ددمنشانه

  .ادن انقلاب نياز به اين حد از سبعيت داشتسخت است و  ارتجاع براي شكست د
هاي سبعانه چه بود؟ موضوع مقاومت  اما علل ضعف و تواب شدن، وراي شكنجه

صرفا امري فردي نيست و عمدتا به اين مسئله مرتبط است كه آيا انقلاب مقاومت 
شدند در خارج  ي زيادي تواب مي همان زمان كه در زندان عده. كرده يا نكرده است

 زندان نيز بسياري از انقلابيون به توبه كردن از فعاليت انقلابي گذشته خود از
ي انقلابي و  داد كه ما با يك وضعيت عمومي افت در روحيه اين نشان مي. پرداختند

ي اندكي بار عظيم زنده نگاه داشتن و  ي عدههاي در چنين دوره. شكست مواجه ايم
اينان بايد الهام بخش ادامه . گيرند ر دوش ميبرجا نگاه داشتن سنگر انقلاب را ب  پا

  .مان باشند راه
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   67 تا 58باختگان سال هاي   اتحاد براي دفاع از جان   
. ما جواب اين جنايت را نمي توانيم فقط با درود فرستادن و ابراز انزجار بدهيم

شات بهاي زندانيان سياسي را در زمينه ايجاد اتحاد ميان گراي بايد تجارب گران
كار  مختلف درون زندان با هدف سازمان دادن مقاومت عليه رژيم را بياموزيم و به

، ماز تفرقه انتقاد كني. ،مبايد به جو وحدت براي مبارزه عليه دشمن دامن زني. گيريم
از جدل رفيقانه با هدف وحدت در سطوح مختلف براي پيش برد مبارزه حمايت 

هاي زيادي به ما  ر زندان در مقابل دشمن درسزندانيان با نقل اتحادشان د. كنيم
اتحاد . در خاطرات زندان اين بخش را نيز مي توانند برجسته كنند. مي توانند بدهند

هاي زيادي براي مبارزات امروز  هاي زندانيان سياسي بسيار مهم است و درس خانواده
ن دادن مبارزات فهمند كه اهميت سازما تنها كساني اهميت اتحاد را مي. در بر دارد

امروز كساني كه تحت عناوين . كنند قدرتمند براي ضربه زدن به رژيم را درك مي
گوناگون حتا در اين سطح حاضر به ايجاد يك صف متحد در جنبش ضد ارتجاع ضد 

ي انفعال دوران شكست و دوران  امپرياليستي نيستند، در واقع هنوز روحيه
  .اندهاي عظيم را پشت سر نگذاشته  سركوب

ايجاد صف مبارزاتي متحد و گسترده عليه دشمن، عين راديكاليسم و جديت در 
بايد از . روي در مبارزه است مبارزه است؛ گرفتار كوته نظري شدن، مساوي با راست

ي كه مانع وحدت و گسترش صفوف مبارزات توده اي عليه هاي افتادن به كوته نظري
خودمان در به مصاف طلبيدن نيروهاي بزرگ اگر ما براي . شود پرهيز كنيم رژيم مي

ي  طبقاتي و دولت آن، نقشي قائل باشيم آن گاه اهميت خطير ايجاد صف گسترده
  .كنيم فهميم و با صميمت در جهت آن تلاش مي مبارزه را مي

  
  هاي توده اي نقش زندانيان سياسي و جنبش

سي جامعه بازي زندانيان سياسي مي توانند نقش مهمي در تغيير و تحولات سيا
ي طبقاتي كه در زندان  اي از مبارزه هاي تكان دهنده توانند درس آنان مي. كنند

تعداد كمي از زندانيان . فشرده مي شد، به همه و به خصوص به نسل جوان بدهند
، انتظار 67بيستمين سالگرد كشتار . سياسي به فعاليت متشكل سياسي بازگشتند

  .كشد ميفعاليت آنان را در اين عرصه 
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اگر قرار است اين . يك جنبش جوانان در بطن جامعه در حال شكل گيري است
نسل، انقلابي شود بايد موضوع زندان و خاطرات و مبارزات زندانيان سياسي به 

در اين روند، ابعاد جنايات جمهوري . اش تبديل شود بخشي از دانش و آگاهي
گيرند و با  خصوصياتي كه براي   ميفهمند، استواري و مقاومت را ياد اسلامي را مي

  .شوند راه طولاني و سخت تغيير انقلابي جامعه لازم است، آشنا مي
اين يكي از . تعداد زياد زنان زنداني سياسي ايران در جهان كم نظير است

ما بايد بتوانيم موضوع زندانيان سياسي . برآمدهاي پتانسيل انقلابي عظيم زنان است
جسته كرده و آن را به خدمت رشد و تكامل جنبش انقلابي را در جنبش زنان بر

بخش و مردمي خود  يهاي رهاي زنان زنداني سياسي كه هنوز به آرمان. زنان در آوريم
فعالين جنبش زنان . توانند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كنند تعهد دارند مي

. ت زنان آگاهي دهندهاي وسيع در مورد اين بخش از ميراث مبارزا توانند به توده مي
  . ي قوت گران بها براي جنبش زنان ايران است اين يك نقطه

ترين  هاي جمهوري اسلامي به قتل رسيدند آگاه ي كه در زندانهاي كمونيست
دستگيري و جان باختن اين رفقا،  ضرباتي را بر پيكر جنبش . عناصر پرولتاريا بودند

جنبش كارگري بايد نسبت به . ن كردتوان جبرا كارگري ايران زد كه به سختي مي
اي  هاي خود در راه سرنگوني اين رژيم و ايجاد جامعه اين بخش از تاريخ فداكاري

جنبش كارگري . نوين آگاه باشد و آن را از يك نسل به نسل ديگر منتقل كند
اي در ميان كارگران  عام زندانيان سياسي را به يك مراسم توده گرد قتل تواند سال مي
هاي كارگر و ديگر مردم جامعه را وسيع تر از هميشه  يل كند و از اين طريق تودهتبد

به يك كلام موضوع . كارانه جمهوري اسلامي آگاه كند نسبت به ماهيت جنايت
هاي اجتماعي  تواند و بايد به يكي از مسائل مركزي تمام جنبش زندانيان سياسي مي

  .ي تبديل شودوينبش كارگري،  زنان و جنبش دانشجبه خصوص ج



  تاريخ ربوده شده

  
  
  
  
  

 )   2006 (1385، خرداد سايت هشت مارس

  

 هزاران هزار دختر و پسر جواني كه سران جمهوري اسلامي تاريخ هب
  .نسل قبلي را از آنان دزديده اند

 700بيش از يك هزار و ) 2006 جون 5  دوشنبه(ساعت دوازده ظهر امروز «
راسر جهان در كنار سفراي بسياري از كشورها براي اهداي تن از روزنامه نگاران از س

اين مراسم . جايزه قلم طلايي انجمن جهاني روزنامه نگاران به اكبر گنجي گردآمدند
  )راديو فردا(. »در كاخ كرملين در مسكو برگزار شد

درواقع حق اين جايزه ": گنجي در  نطقي كه در اين مراسم ايراد كرد گفت
هاي زنجيره اي از طريق   راه دفاع از آزادي و حقوق بشر، در قتلكساني است كه در

 در 1367 است كه در تابستان نياين جايزه حق زندانيا. سلاخي به قتل رسيدند
اين جايزه حق افرادي است كه در راه اطلاع . هاي سراسر كشور اعدام شدند زندان

اين جايزه حق كليه .  شدندرساني، روزنامه نگاري و دفاع از آزاد انديشي ترور و فلج
هاي گذشته زنداني و از حقوق اجتماعي محروم  دگرانديشاني است كه طي سال

اين جايزه بايد به افرادي تعلق گيرد كه به خاطر دگرانديشي و دگرباشي . شدند
مجبور به مهاجرت از كشور شدند و در غربت غرب با خاطره ايران عمر را سپري 

اين جايزه به روشنفكراني تعلق مي گيرد كه . ه كشور بازگردندتوانند ب كنند و نمي مي
جا  من در اين. خواهي آشنا كردند  گذشته ايرانيان را با انديشه آزاديي طي دو دهه

 ي ها اين جايزه را دريافت مي كنم و با اين عمل خاطره به نمايندگي از سوي همه آن
  ) راديو فردا( .»مدار ها را پاس مي آني  مبارزات شكوهمند همه
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كشتار هزاران ي   يعني دهه60 ي  در تمامي دههي چون اكبر گنجتوان گفت نمي
 ،گزاران رژيم جمهوري اسلامي بوده است  از خدمتخواه  و آزاديهزار جوان مبارز

  .پس نمي تواند امروز مدافع دمكراسي شود
ود و در اوايل انقلاب محافظ شخصى خمينى ب چون اكبر گنجي توان گفت نمي

تواند مدافع زندانيان قتل عام  ، نميدر تشكيل سپاه پاسداران نيز شركت فعال داشت
  . باشد67 تابستانشده در زندان هاي جمهوري اسلامي در 

 دو هاي جمهوري اسلامي در ترين سال ر سياه چون اكبر گنجي دتوان گفت نمي
يدتي سياسي سپاه عقبا بخش چنين  مورخارجه و هم ا ارشاد اسلامي وي وزارتخانه

تواند مدافع دگرانديشاني شود كه بسياري   پس نمي،پاسداران همكاري داشته است
 شكنجه و ، زنداني،ها دستگير  طي هجوم فرهنگي به دانشگاه59از آنان در سال 

  .محروم شدندو ساير حقوق اجتماعي كشته شدند و بسياري نيز براي هميشه از كار 
طبق حداقل اصول دمكراتيك برخوردار نيست زيرا  گنجي از توان گفت اما مي

اعلام كند از زماني كه وارد فعاليت سياسي شده است چه بايد اصول گنجي اين 
خصوص زماني كه او اصرار دارد خود را روزنامه ه ب. هايي داشته است نظرات و فعاليت

 در هبلك ايشان روزنامه نگار نبوده 60ي  نگار معرفي كند در حالي كه در دهه
  . كار بوده استه نهادهاي مهم حكومتي مشغول ب

عام زندانيان سياسي در  تواند مخالف قتل گنجي نمي  كهتوان گفت اما مي
كند و   خميني را هنوز ستايش ميوقتي كه آيت االله، شد با1367  تابستانشهريور

عنوان الگو سخن ه براي مخالفت خود با بخشي از حاكميت از قاطعيت خميني ب
انه قاطعيت خميني در فرمان قتل كساني بود كه به حاكميت مرتجعين  يگ.گويد مي

خواه و  ي مبارزان آزادي و كليهزندانيان سياسي عام  فرمان قتل. اسلامي تن ندادند
 شخص خميني صادر 67 تابستانطور خاص ه و ب  به بعد 58كمونيست را از سال 

. شكل سند منتشر شده استه  ب منتظريكرد و اين فرمان در خاطرات آيت االله
قاي گنجي با اين قاطعيت تا چه حد همراهي كرده است و از آسئوال اين است كه 

عنوان جنايت ه  ب67 تابستانتوان از قتل عام زندانيان سياسي  تر چگونه مي همه مهم
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زمان قاطعيت فردي را كه فرمان اين قتل عام را صادر كرد ستايش  برد و همنام 
  141كرد؟

دگرانديشاني باشد كه در دو ي  تواند نماينده  كه گنجي نمي گفتتوان  مياما
  1359چرا كه در سال .  گذشته زنداني و از حقوق اجتماعي محروم شدندي دهه

با ابتكار و رهبري عبدالكريم » انقلاب فرهنگي«طرح هجوم فرهنگي تحت عنوان 
. ها شد نديش از دانشگاهسروش باعث اخراج و دستگيري صدها دانشجو و استاد دگرا

هاي شرع محكوم به مرگ  شدگان طبق قوانين اسلامي در دادگاه بسياري از دستگير
گويد بلكه در   نمي   با اين حال اكبر گنجي نه فقط كلامي از اين فاجعه 142.شدند

از سال ": سروش مي گويدعبدالكريم   "استاد ارجمند و عزيز"اي خطاب به  نامه
اه پايان نيافت ما هميشه از شما چيزهاي گ وستي آغاز شد كه هيچ ما بين ما د1358

  143.».انصاف آن است كه شما حق بزرگي برگردن نسل ما داريد. آموختيم تازه مي
    ستايش از سروش را باور كنيم يا نمايندگي دگرانديشان را؟

به خاطر دگرانديشي "تواند مدافع حقوق دگرانديشاني شود كه  اكبر گنجي نمي
 دگرباشي مجبور به مهاجرت از كشور شدند و در غربت غرب با خاطره ايران عمر را و

 چرا كه هنوز حاضر نيست از  ".سپري مي كنند و نمي توانند به كشور بازگردند
كلمه تبعيد كه اجبار به ترك كشور و فرار از مرگ توسط جلادان جمهوري اسلامي 

                                                           
 گنجي در مانيفست جمهوري خواهي و هم چنين نامه هايش از زندان مرتب از گفته هاي خميني براي حقانيت 141

از اين رو، آقاى . سياست دموكراتيك استي اما شفافيت و صراحت، ذاتى عرصه "حرف هاي خود نقل قول مي آورد 
آقاى خامنه اى ": روشنى تمام بايد گفت اينك هم به صراحت و "شاه بايد برود": خمينى به صراحت تمام مى گفت

 چرا؟ براى اين كه بنا بر نظريه آقاى خميني، آقاى خامنه اى اينك از رهبري، خود به خود ، عزل شده "بايد برود
هر فردى از افراد ملت حق دارد مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را ": آقاى خمينى مى گويد. است

يد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده استيضاح كند و او با
  نامه اكبر )190، ص 4آيت االله خميني، صحيفه نور، جلد  (".باشد، خود به خود از مقام زمامدارى معزول است

 31/4/84جمعه گنجي  از زندان 

رياست شوراي مديران دانشگاه تهران را محمد ملكي ر دكت.  محمد ملكي در اين مورد مراجعه كنيد يبه نوشته142 
نوشته ي محمد ملكي در .  به عهده داشت59از ابتداي قدرت گيري خميني تا تعطيلي دانشگاه ها در ارديبهشت 

  آبان "انديشه و جامعه" در مجله ي »ريشه ها و پي آمدهاي انقلاب فرهنگي« تحت عنوان "انقلاب فرهنگي"مورد 
به عنوان جلاالدين فارسي، شمس آل احمد و رباني املشي يل در مورد نقش عبدالكريم سروش،  به تفض1381

  .رهبران اين هجوم فرهنگي توضيح مي دهد
   .اي گنجي در زندان اعتصاب غذ چهل و سومين روز 1/5/1384شنبه  اكبر گنجي به عبدالكريم سروش  ينامه143 
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تواند اين  تفاده از كلمه مهاجرت ميكند كه با اس است استفاده كند و  تصور مي
  .تر تصوير كند تر و معتدل جنايات را نرم

كه در راه دفاع از آزادي و حقوق بشر، در " دباشكساني تواند مدافع  گنجي نمي
دوستان ي   چرا كه در حلقه. "هاي زنجيره اي از طريق سلاخي به قتل رسيدند قتل

 از "توطئه آيات شيطاني"ردي كه در كتاب ف.  مهاجراني قرار داردهللانزديك او عطا
دهد كه قتل هر  كند و در همان كتاب توضيح مي فتواي قتل سلمان رشدي دفاع مي

 همان 144.فرد مسلمان زاده اي كه از اسلامي روي برگرداند جايز و ضروري است
 محكوم به مرگ 67قانون شريعتي كه طبق آن هزاران زندانيان سياسي در سال 

 تفكر آيت االلهدر مورد تواند مدافع دگرانديشي باشد اما   گنجي نمياكبر. شدند
 "كافر" و "مرتد"خميني و ساير مرتجعين اسلامي حاكم بر ايران را مبتني بر قتل 

 قاطعيت و صراحت دمكراتيك ،فافيتسكوت كند و به طور غيرمستقيم با گفتن  ش
  .  ستايش كنداز او 

دامي كه تلاش دارد ادمكراتيك باشد ماي  تواند مدافع جامعه  گنجي نمي
و بدين طريق  145جنايات جمهوري اسلامي را به يك فرد يعني خامنه اي تقليل دهد

هاي  عام زندانيان سياسي و قتل  تا قتل58هاي از سال   قتلنمران و عاملاآكليه 
مجازات اين و تنفر محاكمه و مردمي كه در آتش خشم ي  زنجيره اي را از زير ضربه

   146.سوزند نجات دهد اد ميافر
 قتل . در جمهوري اسلامي ايران طبق قوانين اسلامي دگرانديشي جرم است

ي  ها، بي خدايان و همه يعني كمونيست، كافر يعني كساني كه اسلام را قبول ندارند
                                                           

وي در اين كتاب به . هاجراني مراجعه شودم الله نوشته عطاا»نييات شيطاآ  يتوطئه«در اين مورد به كتاب  144
در . روري براي حكومت اسلامي استضاي قتل سلمان رشدي يك ركن مهم و تفضيل شرح مي دهد كه چرا فتو

 در محاكمه اي چند 67 تابستانهمين كتاب پي مي بريم كه طبق چه قانوني و چگونه هزاران زنداني سياسي در 
 .وم به مرگ شدنددقيقه اي محك

 :ي گنجي در زندان اعتصاب غذا چهل و سومين روز 1/5/1384شنبه  اكبر گنجي به عبدالكريم سروش  ينامه 145
جاي ه ايران حق تدريس و اشتغال ندارند و ب اي بايد برود، چون صدها استاد ايراني مانند دكتر سروش در خامنه"

هاي  اي بايد برود، چون آمران قتل خامنه. گر ملل را آموزش دهدتعليم و تربيت جوانان ايراني، بايد جوانان دي
 ." را حاكم كرده است1367دگرانديشان و عاملان قتل زندانيان تابستان 

 اين مجموعه ويژه دره در اين خصوص به خاطرات ايرج مصداقي از زندان هاي جمهوري اسلامي مراجعه شود ب 146
  .شنا مي شويمآ 67 تابستانان قتل عام هاي مرآ با نام برخي از عاملان و چند جلدي
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چه كه در  يعني آن. ديني استي  كساني كه منتقد اسلام هستند يك وظيفه
 گران  ستايش، جنايت محسوب مي شود از نظر خميني،گاه مردم ايران و تاريخ پيش

شرعي است كه هر مسلماني موظف به ي  مريدان او يك خدمت و وظيفهي  و همه
سران جمهوري اسلامي از جمله ي   خميني و همه،گاه تاريخ در پيش.  است آنانجام

ي،  مهاجراني، عباس عبدي،  قاسم آغاجرااللهاحجاريان، عبدالكريم سروش، عطسعيد 
عنوان ه عبارتي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ببه  (...، محسن رضايي بهزاد نبوي

در اوايل سقوط رژيم شاه و پايه گذاران سپاه بازوي نظامي جمهوري اسلامي 
كساني كه از نظر .  جنايت كار هستند و بايد محاكمه و مجازات شوند)پاسداران

دوستان و هم فكران نزديك گنجي در حلقه ي كار هستند،  مردم ايران جنايت
  . هستند

مردم ايران براي پشت سر گذاردن جمهوري جنايت و ترور بايد  بار ديگر مفهوم 
محاكمه انقلابي ي  كاران را معرفي كنند و در محكمه را تعريف كنند، جنايت جنايت
ن تا در فرداي تغيير و تحولات جامعه دوباره كساني پيدا نشوند بخواهند هماكنند 

اي آزاد ابتدا بايد حقايق  براي ساختن جامعه. جنايات را با نامي ديگر تكرار كنند
كار بايد در افكار  كار را روشن كرد، جنايت و جنايت مربوط به جنايت و جنايت

عمومي جامعه محكوم شوند تا تضميني براي ساختن جامعه نوين شود و اين امر 
  .ل دادي انتقام تقلي مهم  را نبايد به مسئله

خود را روشن نكند نقش خود را در ي   گذشته،مادامي كه گنجي با صراحت
 تا زماني كه كار به مردم ايران بازگو نكند، تثبيت، تحكيم و تداوم اين نظام جنايت

فكرانش در نظام  گنجي از تمام اطلاعات خود در مورد جناياتي كه دوستان و هم
شمار را براي  دارد و بدين طريق حقايق بيجمهوري اسلامي مرتكب شده اند پرده برن

خاطر همكاري با رژيم جمهوري ه كه گنجي رسما ب تا زمانيمردم ايران بازگو نكند، 
چنان  كه گنجي هم اسلامي از مردم طلب بخشش نكند و اعلام ندامت نكند، تا زماني

كاران خدمت كند، نه در صف مردم بلكه در صف  در لباس وكيل مدافع جنايت
ي سركوب زنان، استثمار بي  شان بر پايه حكومت قرار دارد كه يكار جنايتدستان  هم

ي اكثريت مردم ايران بنا  كشان و سركوب بي رحمانه ي كارگران و زحمت رحمانه
   .شده است
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ها مانيفست جمهوري خواهي نيز نه فقط نمي تواند  در حال حاضر گنجي با ده
ين جمهوري زن ستيز شود بلكه با مراجعه به سه ديدگان و قربانيان ا ي ستم نماينده

شويم كه وي  اش هرچه بيشتر مطمئن مي بخش مانيفست جمهوري خواهي تا كنوني
چنان خادم نظم كهن است و در مقابل روند تاريخ و روند تحولات دمكراتيك  هم

  .جامعه و در مقابل منافع اكثريت مردم ايران قرار گرفته است
با جناح كه هايي  شته نشان داده است عليرغم مخالفتهاي گذ گنجي طي سال

گنجي نه تنها . چنان مدافع نظامي مبتني بر ستم و استثمار است  هم دارد،خامنه اي
كاران اسلامي امثال حجاريان اعلام كرده  وفاداري خود را به مرتجعين و جنايت بارها 
ود سرسپردگي بلكه در سطح جهاني نيز در مانيفست جمهوري خواهي خ 147،است

او در اين مانيفست به صراحت . اش را به نظام امپرياليستي جهاني اعلام كرده است
گري  مدافع دخالت 148كند كه مدافع اقتصاد نئوليبرالي كنوني است، اعلام مي

بوش رئيس جمهور آمريكا كه خود مسبب بي جهت نبود كه  149هاست امپرياليست

                                                           
 بخش اطلاعات نخست وزيري و از  سعيد حجاريان از طراحان اصلي پروژه ي دوم خرداد، از دست اندركاران147

 در پست معاونت وزارت اطلاعات مشغول به كار بود و سپس در 1368تا سال . موسسين وزارت اطلاعات است
به گفته ي برخي زندانيان آزاد شده، در . راتژيك رياست جمهوري مشغول شدمعاونت سياسي مركز تحقيقات است

 . وي شخصا در بازحويي زندانيان سياسي شركت مي كرد60دهه ي 

تحت عنوان پيش شرط هاي دمكراسي بر اقتصاد بازار آزاد مانيفست جمهوري خواهي گنجي در فصل چهارم 148 
   بر حقوق  خود مبتني  كه است)  بازار رقابتي( آزاد   اقتصادي و آزاد، نظام   مدرن هاي ياد دموكراسيبن« :تاكيد مي كند

   شخصي  و استقلال  از خود مختاري  بر بازار، احساسي  مبتني اقتصاد مدرن .....است)  بشر حقوق (  فردي هاي و آزادي
در بحث گنجي رت انگيزي بين شباهت حيدر اين بخش  »   است  بنياديني  دموكراتيك  ارزش آورد كه را پديد مي

 ديده مي  2006 در مارس  " آمريكا مليسند راهبرد امنيت"  بحث تجارت آزاد در بامورد ضرورت اقتصاد آزاد  
 "ايجاد دوره جديد رشد اقتصادي از طريق بازارهاي آزاد و تجارت آزاد"  اين سند تحت عنوان 6بخش در . شود

رت آزاد مدت هاي مديدي است كه شالوده ي سياست خارجي آمريكا را ارتقا آزادي و تجا«: نوشته شده است
آزادي اقتصادي به افراد قدرت مي . ايجاد آزادي اقتصادي بيشتر هرگز جدا از آزادي سياسي نيست. تشكيل مي دهد

 ».....بخشد و افرادي كه قدرتي بيشتر مي يابند بيشتر خواستار آزادي سياسي مي گردند

   سوي  به  يا جهاني اي  منطقه  گرايش  كه زماني« فصل چهارم ست جمهوري خواهي گنجي مانيفاز كتاب 149 
   خارجي  آشكار سياست  را هدف  دموكراسي  گسترش  قدرتمند خارجي  بازيگران  كه  وجود دارد و زماني دموكراسي
د كتاب جمهوري خواهي گنجي  در زمينه ي نق.»شود  مي  تسهيل دموكراتيزاسيوننمايند، فرايند   مي خود اعلام

 –ماركسيست ( ارگان حزب كمونيست ايران )11 و 10، 8، 7  هايشماره( سلسله مقالاتي در نشريه حقيقت 
 .اين مانيفست به خواننده مي دهدمحتواي درج شده است كه درك روشن تري از )  مائوئيست–لنينيست 
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ستان و جنگ هاي تجاوزگرانه كنوني است قتل صدها هزار نفر مردم عراق و افغان
  .رسما خواهان آزادي اكبر گنجي از زندان شد

ي  اش تلاش دارد تا بر پايه اكبر گنجي مانند ديگر همفكران دوم خردادي
شايد بتوان براي . جا بزند تحريف و جعل تاريخ، خود را قهرمان دمكراسي خواهي

ا اوجگيري مبارزات اقشار و طبقات اما ب. مدتي كوتاه برخي مردمان را فريب داد
جامعه از زنان گرفته تا كارگران و دانشجويان و ملل تحت ستم، بار ديگر نسلي به 

تاريخ نسل . ي تجارب مبارزاتي نسل پيشين خود است ميدان آمده است كه تشنه
 18گذشت بيش از  تا جايي كه گنجي امروز پس از . كند پيشين خود را جستجو مي

رسد  به نظر مي. كند  سخن گشوده و از قتل عام زندانيان سياسي ياد ميسال لب به
خواهد روايتي از اين جنايات دهد  مي. خواهد دست پيش گيرد تا پس نيفتد كه مي

در روايت گنجي خبري از .  دهند"هزينه"كه مرتجعين اسلامي حاكم هرچه كمتر 
در روايت گنجي . نيستجنايت تركمن صحرا و به قتل رساندن رهبران خلق تركمن 

سركوب .  نيست1358صحبتي از به خاك و خون كشيدن مردم كردستان در بهار 
ها سازمان و حزب  ها و به خاك و خون كشيدن ده بستن دانشگاه. خلق عرب نيست

در روايت او زنداني و شكنجه و قتل هزاران زنداني سياسي و تجاوز . سياسي نيست
در روايت او  . هاي جمهوري اسلامي وجود ندارد چال هبه زنان زنداني سياسي در سيا

در روايت گنجي فرمان .  خبري نيست60ي سال  از دسته دسته اعدام هاي روزانه
چرا كه در روايت ....  حجاب اجباري خميني و سركوب سيستماتيك زنان نيست و 

يم فكرانش در جنايات هولناك رژ  سال گذشته  پاي گنجي و هم27واقعي تاريخي 
چون پرده "جمهوري اسلامي از ابتداي به قدرت رسيدن آن به وسط مي آيد و 

گرانه با زنداني شدن و  اما اگر گنجي نتوانست حيله.  "بيفتد، نه تو ماني و نه من
قلم ي  جايزههايش  دست و پا كند  با   اعتصاب غذا حقانيتي براي خود و عوام فريبي

  رار زن و مرد ا هزاران هزلايي نمي توان تاريخ با قلم ط. هم نخواهد توانستطلايي 
، ندشاهي را سرنگون كرد  نظام ستميككه براي ساختن جامعه اي آزاد و دمكرات

  . تاريخ زنان و مرداني كه به فرمان خميني به قتل رسيدند. تحريف كرد
جمهوري اسلامي را  بر نظام قرون وسطايي ها  "گنجي"با هم دستي خميني 
نسل . خواه بنا كرد  آزادي كمونيست، انقلابي و هزاران هزار زن و مردروي اجساد 
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  و نظم پوسيده اش نوين را بر خاكستر ارتجاع جمهوري اسلاميي  جوان نيز جامعه
گنجي با جايزه قلم طلايي و بي قلم طلايي متعلق به همان جهان . برپا خواهد كرد

  . صدا در آمده استكهنه و پوسيده است كه مدت هاست ناقوس مرگش به 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي فكري جدال: فصل يازدهم
 جنبش زنان، چه مطالباتي؟چه ساختاري؟ •

 ي جنبش زنان با جنبش كارگري رابطه •

  





 جنبش زنان، چه مطالباتي؟چه ساختاري؟

  
  
  
  
  

  ايراني زناني  سالانه سمينار ميزگرد سخنراني ارائه شده در 
   2002نوامبر 29  و 28  هامبورگ

   1382، فروردين 7ي هشت مارس، شماره  نامهفصل
 

 چه در كه است اين گرفته قرار زنان جنبش فعالين مقابل در كه سئوالي امروز

 و گذاشته زنان جنبش مقابل در را وظايفي چه شرايط اين و بريم مي سره ب شرايطي
 جمهوري در موجود جهنم تداوم به ديگر بار دهيم دست از را ها فرصت اين اگر

  .ايم داده تن تي آهاي نسل براي ديگر شمايل و شكل با اما سلاميا
 را وجودش توانند نمي دشمن و دوست كه است جنبشي ايران، در زنان جنبش

 ش اغم و هم المللي بين و داخلي سطح در چه دشمن كه است جنبشي. كنند انكار
 اصلاح تا اند هشد زنان دلسوز كه گرفته آمريكا حكام از كند، مهارش كه گذاشته را

 در را زنان مشكل حل و نيست زنان مسئله طرح موقع الان دارند اصرار كه طلبان

  ! بينند مي سياسي كلان مسائل حل گرو
 و هزار به تا دهند مي نشان خود از اپوزيسيون نيروهاي برخي كه مقاومتي حتي

 موجود جنبشي كه است اين بيان كنند، باز خود سر از را زنان موضوع طريق يك

  .است
 كرد مطرح سخنراني طي خارجي مقامات از يكي اخيرا كه كنيم اشاره نيست بد

 خواهد زنان دسته ب اش آتي انقلاب رهبري كه است كشوري اولين ايران احتمالا كه

 اين ظرفيت زنان جنبش اما باشد، اغراق زنان دسته ب انقلاب هبري حتي اگر ر.بود

  . زند رقم را ايران آتي تحولات كه دارد را
 .نيستاي  ساده كار دمكراتيك، واقعا جهت در جامعه تحولات زدن رقم

 و نيروها خواهي ترقي درجه براي تمايزي خط بخواهد جنبش اين چه چنان
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ي پيشرفت معيارها از يكيا ر زنان مسئله به برخورد و باشد سياسيهاي  جريان
 آن فعالين و جنبش اين دوشه ب يسنگين وظايف صورت اين در كند، جامعه

 پاسخگويي به قادر فقط نه زنان جنبش كنوني، يافتگي سازمان اشكال با .گذارد مي

  . گيرد بكار نيز را خود ظرفيت همه تواند نمي بلكه نيست، وظايف اين به
 كه آورد مي فشار جنبش اين فعالين به وظايف، اين وجود و ايران كنوني اوضاع

 جنبش تجارب بپردازند، قبلي هاي گام بندي جمع به باشند، شناس وقت و سنجيده

 با بتوانند تا گيرند كاره ب را ها آن ي همه و كرده بررسيا ر المللي بين سطح در زنان

  .كنند ايفا را خود واقعي نقش زنان، ظرفيت حداكثر كارگيريه ب
  

  زنان جنبش مطالبات و افق

 ضربه 35 به شلاق هضرب 70 از بدحجابي مجازات تخفيف زنان، جنبش وظيفه

 شتلا. نيست ،باشند داشته شدن مجتهد حق هم زنان اينكه براي تلاش. نيست

 حق بكس براي تلاش. نيست زنانه و مردانه جداگانه هاي اتوبوس كردن درست براي

 و "زنا"هاي قرون وسطايي   مجازاتمالعا براي دادن شهادت در مرد و زن براي برابر
 امظن صدارت هاي پستاينكه تعداد بيشتري از زنان در تلاش براي .  نيست"لواط"

  . نيست فروشي تن كردن قانوني يبرا تلاش .نيست گيرند، قرار اسلامي جمهوري
 مورد در اصلاحات با شما مگر" كه شوند آشفته ها حرف اين از ها يضبع شايد

 يبرا اسلامي جمهوري كه تلاشي توانيم نمي ما !خير "يد؟مخالف زنان حقوق

 و زنانه كلانتري كردن درست مانند اقداماتي و برد مي بكار مردان و زنان داسازيج
 واقع در اين .بناميم زنان وضعيت در اصلاحات  را،. ..و ها اتوبوس كردن قسمت دو يا

 و داخل در يمژر هاي سازمان و احزاب از برخي كه است اصلاحات موضوع تحريف
  . اند زده دامن آن به كشور جخار

 .كنند مي مبارزه شان وضعيت بهبود و اصلاح براي خوديه ب خود طور هب ممرد
 ببرحس رود، مي پيش به جامعه مختلف اقشار توسط كه انقلابي مبارزات در غالبا

 برخي به و كرده نشيني بقع يمژر اش، يافتگي سازمان درجه و مبارزه آن شدت

  .دهد مي تن موقت بطور ولو ها خواسته
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 "دولت از دين جدايي" زنان وضعيت در اصلاحات رينت جدي از يكي ما رظنه ب 

 به كرده سعي سركوب، و ترور حكومت سال  23طي اسلامي يمژر اسفانهمت. است

 برخي مورد در البته كه. زند دامن "شود راضي بت به تا بگير گمر به" گرايش

  !است داشته هم توفيقاتي مردم از هايي بخش حتي و سياسي يعاجتما نيروهاي
 شعار مورد در سياسي فعالين و احزاب از برخي كه كنيم اشاره اينجا نيست بد

 دين جدايي حققت" كه يطوره ب اند، شده فهمي جك دچار "دولت از دين داييج"

 فقط خواسته اين تحقق كه است درست . خوانند مي سوسياليسم همان ا ر"دولت از

 زنان، جنبش كار پايان نه شعار ينا تحقق اما است، ممكن يمژرر اين سرنگوني با

 در حاكم يمژر مثلا نه و بود سكولار شاه يمژر نه ما رظنه ب .است كار آغاز تازه بلكه

 تمام در پنهان و آشكار طريقه ب بمذه سلطه تحت يكشورها در وما عم.تركيه
 زنان كه كنيم مي تاكيد حال اين با . دارد نفوذ زنان صبالاخ و مردم زندگي شئونات

 يبسيار زيرا هستند، "دولت از دين داييج" تحقق در يعاجتما ينيرو ترين فعنذي
 گفرهن مالعا .اند شده پرداخته و ساخته مذهبي احكام پايه بر زن ضد قوانين از

 .دارد مستقيم ارتباطي جامعه در بمذه رسمي غير و رسمي نفوذ با مردسالارانه،
 و يتعمشرو و دارند ارتباط بهمذ با لاينفكي طوربه  فرهنگي سنن و آداب

 موقعيت كه نانوشته و نوشته قوانين از ييار بس.گيرند مي بمذه از را خود مقبوليت

 زمين بر زن حق وراثت، حق مثل كنند مي مالعا ادصاقت رصهع در را زنان فرودست

 از دين جدايي بنابراين. است شريعت از برگرفته   ... و ايران يرظن كشورهايي در

 بلكه .دهيم تقليل است، ديني غير ظاهرا كه حكومتي هر سطح به نبايد را دولت

 .است زنان صبالاخ و مردم زندگي شئونات كليه از بمذه دست شدن كوتاه ورظمن
 وغل زنان، ليهع آميز ضتبعي قوانين كليه وغل طريق از ايران در امر اين صمشخ بطور
 يآزاد ،ياجبار حجاب وغل يعني شپوش يآزاد زنان، ليهع اسلامي يها مجازات كليه

 يها رصهع كليه در مرد و زن يبرابر و طلاق حق و يآزاد جنين، سقط حق و

 .گردد مي متحقق فرهنگي، حقوقي، ،يادصاقت ي،عاجتما زندگي

 اين غير در باشد، داشته يياجرا مينضت بايد كه است مطالباتي از ليستي ها اين

 تامين مينضت يعني اجرايي مينضت. تاس كاغذ يرو مطالبات سلسله يك صورت

 يا و الغاشت تامين يعني شود، مي داده طلاق حق ها آن به كه وقتي زنان يادصاقت
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 يادصاقت تامين يعني .نيستند كردن كار به قادر كه زناني يبرا زندگي هزينه

 يعني اجرايي مينتض. شود مي داده كودكان انتضح حق زنان به كه زماني فرزندان،

 مينضت . ددهن مي شوهر اصطلاحه ب را خود ساله 8 دختر كه يافراد ناختنش مجرم

 مانده بقع درگير كه روستايي زن ميليون چند يبرا داشتن زمين حق يعني اجرايي

 از شدن رها طريق بدين و زنان اين يبرا زمين حق .هستند يتوليد مناسبات ترين

 .فئودالي يبيگار غيو

 توجه ميمايل بلكه دهيم ارائه زنان مطالبات از امليك ليست نداريم دصق اينجا در

 نيستند، شيرين يها دهعو از ليستي مطالبات اين كه يمنك بجل نكته اين به را شما

 پاي پيش مسئله ها، آن تحقق چگونگي امروز كه هستند اي اوليه هاي خواست بلكه

 با مختلف طبقات و اقشار زنان جنبش در كه نيست شكي. است زنان جنبش

 رها را خود پتانسيل حداكثر اينكه يبرا زنان جنبش دارند، ورضح گوناگون مطالبات

 داشته بر در را زنان اكثريت منافع و خواست كه كند طرح را مطالباتي بايد كند

 هدف نيست، مطالبات اين تحقق يبرا فقط زنان مبارزات كه كنيم مي تاكيد. باشد

 جنتاي به است كافي فقط .است سالارانهمرد مناسبات شكل هر از ييرها نهايي

 و اديصاقت بائصم تمامي قربانيان اولين زنان .كنيم نگاه جهان در گلوباليزاسيون
 ترين ذينفع زنان اكثريت جهت همينه ب. اند بوده گذشته دهه دو در يعاجتما

 كه است روشن .هستند استثمار و ستم از يارع يا جامعه يبرا يعاجتما ينيرو

 استثمار و ستم ونهگ هر از اريع اي جامعه افق داشتن بدون زنان اييره جنبش

  .بردارد خود يا پايه منافع تحقق يبرا يجد يها گام شد نخواهد قادر
 

 تحقق يبرا زنان مبارزات بمناس ظرف است قادر يساختار چگونه

 ؟باشد شان مطالبات

 يبرا آيا ؟دكر مبارزه تشكل بدون توان مي جديت اين به وظايفي يبرا آيا

 ما رظنه ب ؟كرد اتخاذ را يابي سازمان از شكل هر توان مي مطالباتي چنين تحقق

 اتخاذ با كه است داده نشان جخار و داخل در گذشته دهه دو طي زنان نبش ج!خير
 پيگيري جدي طوره ب را هايش خواست شد نخواهد قادر يابي سازمان از هرشكلي

   .كند
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 هدف اگر باشد، شوهر مقابل در امتيازاتي بكس ثلام مبارزه از زنان هدف اگر

 در گبزر و كوچك يها انجمن و محافل صورت اين در باشد، زنان كردن دل درد

 اول بخش در كه است مطالباتي هدف اگر اما. است كافي كشور جخار و داخل

 .موثر نه و است كافي نه يابي سازمان اشكال اين صورت اين در برشمرديم،

 جا همه در زنان كه شود مي بموج كند، مي ناتوان را جنبش افتگيني سازمان

 .نشود طرح شان هاي خواسته اما باشند،

 ديگر يا مرحله به گذار و سدها اين شكستن مقابل در ما، جنبش در متاسفانه

 تا شوند مي طرح گوناگوني يتزها و ها يتئور .شود مي مقاومت يابي  سازمان شكل از

 جخار در چه و داخل در چه زنان از كوچكي قشر البته. دشو ظحف وضعيت اين

 تجربه يدارا كه هستند جنبش اين فعالين اساسا قشر اين .هستند يافته سازمان

 را جمعي و متشكل كار تجربه كلي طوره ب يا و سياسي يها سازمان در فعاليت

 اين آيا كه ينا از است بارتع گرفته، قرار اقليت اين مقابل امروز كه سئوالي .دارند

 متشكل كه باشند زناني اكثريت ژيانر شدن رها محرك خواهد مي نازك قشر

 زنان اكثريت به بايد زنان مطالبات بكس يبرا كه دارد باور اقليت اين آيا ؟نيستند

 و دهي سازمان مسئله گاه آن كنيم نگاه رظمن اين از مسئله به اگر ؟كرد اتكا

 ،ككوچ قشر اين در متاسفانه. گيرد مي قرار ما مقابل در متفاوت يا گونهه ب مطالبات
 .نگيرند دوشه ب مسئوليت و كرده تئوريزه را وضعيت اين كنند مي تلاش اي دهع

 يابي سازمان اميد به را زنان اكثريت و كنند دهي سازمان را خود صرفا خواهند مي
 !واگذارند

 به جنبش اين فعالين از برخي شود مي باز كوچكي ايضف وقتي نيست بجيع

 درصد كي: است شده باز زنان از درصد كي براي اضف چراكه !آيند مي وجد

 ...و كنند ثبت را خود محفل و انجمن بنويسند، كتاب كنند، درست فيلم توانند مي

 را مردمي  بقيه تا كنند رد سبز غچرا از را ما خواهند مي«: شاملو قول بهكه  در حالي

 براي و مطالباتش به دستيابي براي زنان جنبش »!دارند نگاه قرمز غچرا پشت

 بطضمن و رسمي تشكيلات و هيد سازمان به سياسي، ي صحنه در گري دخالت

 .دارد نياز)  استلنيعغير و لنيع ورظمن(
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 .است جهان در قدرت شكل ترين يافته سازمان زنان، سركوب و مردسالاري

 با مقابله براي زنان .است ممكن سياسي قدرت به اتكاا ب فقط زنان سركوب

 و دولت با بلكه نيستند، روبروه خان مردان و پدران شوهران، با فقط مردسالاري

 زنان رو اين از .هستند طرف است خانگي گران ستم همه پشتوانه كه سياسي قدرت

 قدرت حقيقت در )جامعه در چه خانه در چه( مردسالاري ليهع خود گام هر در

 سياسي زنان جنبش كه است معني دانب اين .اند طلبيده افصم به را حاكم سياسي

 زنان جنبش كه جايي آن از. بشناسد رسميت به را خود بودن سياسي بايد و است

 روشن .دارد قرار سياسي قدرت روي در رو هايش خواست تحقق براي است، سياسي

 بنابراين .رفت قدرت اين افصم به توان نمي منفرد زنان و پراكنده محافل با كه است
 و تشكلات بايد است، سياسي جنبش كي زنان جنبش كنيم لامعا نيست كافي

 مين هبه .كرد ايجاد حاكم يافته سازمان قدرت با مقابله براي بمناس سازماندهي

 مسئوليت آن در كه دارد رسمي ساختار كي به نياز زنان جنبش ما گمان به دليل

ترين  زنان را در وسيع باشد قادر هك دارد نياز تشكيلاتي به .باشد صمشخ سهرك
 كه بداند طنابي از نخي را خود زني هر كه نحوي به كند سازماندهي و جبسي سطح

 زن چند ارصانح در كه تشكيلاتي .شد خواهد افكنده مردسالاري غول گردن بر

 و شان آتوريته دليل نه است، معلوم شان مسئوليت نه كه "نخبگاني" نباشد، "نخبه"
 هم به را جمعي اشارتي به ،هستند كاره همه اما هند،  مي سپ كسي به حسابي نه

 جنبش اين در ما از بسياري كه هايي شيوه. ..و گيرند مي راي اشارتي به ريزند، مي

 .ايم كرده تجربه

 بتوانند جنبش اين متعهد و كاردان زنان كه داريم نياز تشكيلاتي به ما

 شان، دانش تعميق زنان، آگاهي ءارتقا كه تشكيلاتي .كنند همگاني را شان تجارب

 زنان تا باشد كارش دستور در مردسالارانه، مناسبات ليهع شان كردن متحد و جبسي

 كه شود زياد چنان آنا ه   "نخبه" تعداد تا باشيم داشته بيشتري توانمند و آگاه

 شته زنان سازمان. دنباش ها "اليت" شرط و قيد بي جويي سلطه براي جايي ديگر

 با ما .است كرده مقابله گوناگوني موانع با كنون تا لاتضمع اين حل براي مارس

 جنبش در زنان تجارب از گرفتن ياري با و مان تجارب از روزه هر بندي جمع

 اين به گويي پاسخ براي بمناس هاي حل راه برخي ايم توانسته زنان، المللي بين
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 مبارزه چنين ولصمح اما است حدودم و ككوچا م سازمان هرچند .بيابيم لاتضمع

 جنبش براي آل ايده تشكيلاتي ساختار دهي شكل براي البته كه است اي تجربه و

 ي مسئله صوصخ در ،ايراني زنان جنبش در .داريم پيش در زيادي ي هاگام زنان،
 پراكندگي بموج كه است گرفته قرار زنان راه سر بسياري هاي بيراهه دهي، سازمان

 :كنيم اشاره ها بيراهه اين از مورد چند به دارد جا .است شده نيافتگي سازمان و

 دليله ب اند، بوده فعال سياسي تشكلات در زماني كه جنبش اين زنان از برخي

 نتيجه اين به و شده تشكيلات ضد شدت به ،ها لتشك اين در مردسالارانه حاكميت

 رو اين ز ا.است دسالارانهمر اي پديده خود خودي به رسمي ساختار كه اند رسيده

 خاستگاه .اند برگزيده است جمر و جپرهر و غيررسمي كه را سازماندهي از اشكالي

 نتيجه اين به كه است زنان المللي بين جنبش پيش سال چهل بندي جمع ر،ظن اين

 كل سياست و دارد قرار مردان دست در سياست كه جايي آن از كه بود رسيده

 بهتر و شوند وارد سياست "مردانه جهان" به نبايد زنان ،است مردسالارانه جهان

 .بپردازند "مردانه جهان"ن اي از جخار مسائلي به است

 سياسي مبارزات در مردان كنار در زنان چرا كه نيست اين مشكل ما باور به

 معيني نقش سياسي تشكلات در زنان چرا كه است اين اصلي موضوع كردند، تشرك

 بندي جمعنوع  اين پيشنهادي مدل مبناي بر. نداشتند عهدهه ب تسياس تعيين در را

 بپردازند مسائلي بهنبايد  شان،يها فعاليت ي محدوده و زنان تشكلات ساختارغلط، 

 شان مبارزات خلاصه و كنند مطرح را زنان در طبقات موضوع باشد، سياسي كه
 ريه،ظن اين ودرهنم مبناي بر !برخورد كسي قباي تريش به نبايد سبب شود كه

 !نهد فراتر پا نبايد شيرخوارگاه كردن پيدا چون محدودي هاي فعاليت از زنان جنبش
 زنانه همبستگي طريق بدين و آيند مي گرد همياري هاي گروه در زناناز نظر آنان 

 مردان به دارد مردسالارانه ساختاري كه را سياست جهان و كنند مي ظحف را خود

 "زنانه" پاسخي است قرار كه خپاس اين !بماند مردسالار هميشه براي تا گذارند وامي
 و ها آن وظايف زنان، جايگاه به مردسالارانه ايتغه ب نگاهي و خپاس نهايت در باشد

 معروف حكم همان واقع در دستورالعمل اين .است شان اهداف به رسيدن چگونگي

 جمع اين! شان زنانه ئلمسا به ها زن و بپردازند سياست به مردها گويد مي كه است
 را آن كه چرا است رسمي مسئوليت و رسمي ساختارهاي مخالف شدته ب بندي
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 و هيرارشي بمرات سلسله مخالف اصطلاح به بندي جمع اين .داند مي مردسالارانه
 ستها سال كه وجودي با كه اين بتعج جاي اما. است زنان جنبش در گرايي نخبه

 گرايي نخبه ضد و "زنان همياري هاي گروه" طرفدار حاصطلا به فعال زنان از بسياري

 ي توده سياسي غير و منفعل هاي تئوري اين با و اند شده غيررسمي ساختارهاي و
 گرايي نخبه زنان جنبش در چنان هم كه بينيم مي باز اند، كرده مسموم را زنان

  و تر خبهن ،ها "نخبه". تاس يافته گسترش بلكه نشده كم تنها نه و است پرقدرت

 براي تلاش در دارند شدن "نخبه" آرزوي كه آنانتر شده و بيشسلسله مراتب 

 نگاهي است كافي . ورزندنمي ورصق باندبازي و توطئه چهي از هدف، اين به رسيدن

 تكرار و ها  جلسه سيير و سخنرانان ليست و زنان هاي سكنفران و سمينارها به

 و گرايي نخبه ابعاد تا بيندازيم ينارهاسم و جلسات اين در افراد اين هميشگي

 با مبارزه داران پرچم كه است اين بجال .دريابيم را غيررسمي و نگفته هيرارشي

 معلوم كه هايي آتوريته . هستند آتوريته و هيرارشي املينع خود ،بمرات سلسله

 با يكم اگر.  اند گرفته شكل توانايي و تعهد كدام مبناي بر و دليل چه به بنا نيست

 فعالين همين سخنان به بارها حال به تا ما از كهري يابيم مي در باشيم صادق خود

 گوش كنند مي مالعا غيررسمي هيرارشي و اند گرفته قرار غيررسمي جايگاه در كه

 كمدر و سند بدون قرآن ي آيه مثل بگويد، چيزي "نخبه" است كافي. ايم داده فرا
 كسي راتظن مورد در "نخبه" اگر! تاس گفته او كه چرا است قبول قابل

 قرار بقيه اوتضق و مطالعه مورد فرد آن بمطال نيست نيازي ديگر كند، گيري موضع

 است كافي !است رسانده مريدان گوش به را خود اوتضق "نخبه" چون گيرد
 به كنند، بايكوت را كساني چه كه كند متحد را خود جمع تا كند اي اشاره "نخبه"

 ها اين نام آيا راستي به .بپردازند هايي فعاليت چه به و دهند گوش كساني چه حرف

 ؟نيست گرايي نخبه و هيرارشي

 ها سال كه ييها انجمن و تشكلات از بسياري كه بود اين ديگر بجيع نكته

 و نيست سياسي زنان جنبش بودند يعمد و بودند كرده كفش كي در را شان پاي
 بمواه و الطاف با رابطه در را اتغتبلي بيشترين بپردازد، "زنان مسائل"  به بايد

 گريزي را سياست كه جايي آن از شد معلوم بعد!! زدند دامن زنان مورد در خاتمي

 واعد واقعي ماهيت ،شود مي تعيين سياست صحنه در دنيا اين در چيز همه و نيست
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 است اين بجال. است سياست نوع سر بر بلكه نيست، نبودن يا بودن سياسي سر بر

 هاي گيري ميمصت نيز هيرارشي ضد اصطلاح به غيررسمي ساختارهاي در كه
 انجام  "نخبه" چند همان توسط نهايت در ها گيري ميمصت اين اما شود، مي سياسي

 ها "نخبه"  توسط شده نوشته ايه لاميهعا تكثير در زنان همياري با البته گيرد، مي
 اتعاجتما زنان، خودجوش همياري هاي هگرو طرفداران از ديگر گروهي متاسفانه و

 . دانند مي زنان تشكل نوع كيرا  شدن جمع هم دور و كردن كپا سبزي يرظن زنان

 ليهع نه ديگر زنان ليهع اما است تشكل از نوع كي نيز اين است درست كاملا البته

 . مردسالاري

  
 ؟كرد بايد چه

 كي حول متحد و سريسرا تشكيلاتي خود درون از شود قادر بايد زنان جنبش
 تشكل اين .كند ايجاد كند، مي سمنعك را زنان اكثريت منافع كه انقلابي پلاتفرم

 و مردسالاري امظن ليهع را آنان و زنان گوناگون گرايشات با بمتناس باشد ظرفي بايد
 و گوناگون گرايشات به .كند متحد اسلامي جمهوري ليهع ايران در صخا طوره ب

 زنان دانش و آگاهي كه نگريست مثبتي امر نوانع به بايد تشكل ناي در راتظن تنوع

 اتحاد، اين .برد مي بالايتي جنس ستم ليهع مبارزه در را آنان اتحاد و بخشيده مقع را

 بلكه دربسته، هاي اتاق در ريظن مبارزه در زن فعال آن يا زن فعال اين وحدت نه

 مردان، از مستقل بايد تشكل اين .گيرد شكل مبارزاتي ملع اتحاد ي پايه بر بايد

 و رسمي ساختاري بايد تشكل اين. باشد آنان به وابسته نهادهاي و حاكم يها قدرت
 رسمي غير قلابي هاي آتوريته و گرايي نخبه با مقابله امكان و باشد داشته كدمكراتي

 يرغ هاي آتوريته و گرايي نخبه هعاشا متنوع اشكال بايد زنان جنبش. كند فراهم را

 توده چنان آن ،صمشخ اي برنامه با بتواند بايد. دهد قرار نيبيباز مورد را رسمي

 باقي "نخبگان" اين قبيل براي جايي ديگر كه دهد ارتقا و كند درگير را زنان وسيع

 روشن كه اتحادي بود، خواهد سياسي اتحادي، اتحادش ترين مهم تشكل اين. نماند

 امظن ويتي جنس ستم ليهع ناپذيرش زشسا و قاطع مبارزه و باشد صريح و

 گيرد شكل معيارهايي پايه بر بايد وحدت اين .كند مينضت را پايداريش مردسالار،

 كه اتحادي. كند تعيين زنان اكثريت منافع بر بنا را هايش دشمني و ها دوستي كه
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 تحولات و مبارزات پروسه در خواهد مي كه جدي و سراسري تشكل كي ايجاد حول

 شكل كند، يعاجتما هاي جنبش كليه مطالبات به تبديل را زنان مطالبات ،جامعه

 ي،عاجتما سياسي نيروهاي در را زنان مسئله به برخورد نوع كه تشكلي .گيرد مي

 از حمايت كه سازماني. برد كاره ب آنان بودن كدمكراتي درجه گيري اندازه بعنوان

 تشكيلات. بيندازد جا جامعه در مهم سياسي معيار كي عنوانه ب را زنان مبارزات

 مردسالاري غول كه بداند قدرتمندي طناب از نخي را خود زني هر آن در كه زناني

 همياري گروه آن و تشكل اين لشكر سياهي فقط نه و است طلبيده افصم به را

 و قلابي يها درك ي پايه بر تواند نمي تشكل اين است مسلم كه چه آن. زنان

 تعاريفي چنين ورضح كه چرا آيد وجوده ب غيره و آتوريته ،بمرات لهسلس از رياكارانه

  .است كننده عيفضت و مضرر شدته ب زنان دهي سازمان و يابي تشكل براي



   جنبش زنان با جنبش كارگريي رابطه

 ي مبارزات كارگران شركت واحد به بهانه
  
  
  
  
  

  ارائه شده سخنراني 
  ها  در اتاق پالتاكي اتحاد سوسياليست

   "ضرورت همبستگي جنبش زنان با جنبش كارگري"موضوع با 
  2006  فوريه7

 1384، اسفند 14ي هشت مارس، شماره ي  فصلنامه

  
طور كه ساير رفقا و دوستان تا كنون به اشكال مختلف تاكيد كرده اند، اعتصاب  همان

 گسترده  رژيم اين اعتصاب را با سركوب. اي بود شجاعانهي  كارگران شركت واحد مبارزه
مسلما اين مبارزه . درهم شكست، اما اين مبارزه تاثيرات سياسي مهمي بر جاي گذاشت

هاي  بندي اميدوارم كارگران فعال و نيروهاي انقلابي بتوانند جمع هاي زيادي دارد و  درس
بتوانند به اين سئوال  انبه اي از نقاط قوت و ضعف اين حركت بكنند وجدرست و همه 

 مشخصا چرا  وشكسته شد هم  اين چنين سريع در، چرا اين اعتصابپاسخ دهند كه
آيا فقط با تناسب قواي ميان كارگران و . اعتصاب دوم قبل از شروع در نطفه سركوب شد

ها و اشتباهات سياسي و  رژيم مي توان اين مسئله را توضيح داد يا اينكه برخي ضعف
به كه بهاء اندكي ن سنديكا عملي موجب اين شكست شد؟ آيا اين شكست به رهبرا

 ؟ ارتباط نداشتدشمن داده بودند، 

ها بايد   احزاب و جنبش، افراد، گروه هاي خواهم تاكيد كنم كه همه درعين حال مي
توانند از اين مبارزه حمايت كنند و امر كارگران شركت واحد  كه مي فعالانه و به هرشكلي

 .را امر خود بدانند
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هم نقش فعال زنان در اين مبارزه   كاملا روشن بود، آن،در اين مبارزه يك مسئله
زناني كه جلوي دادگاه گرد آمده بودند را ي  روز قبل گزارشي خواندم كه روحيه. است

كارگران شركت واحد شايد ي  مبارزه. تحسين برانگيزي بودي   روحيه150.منعكس مي كرد
ان بود كه در آن بخشي از زنان  اعتراضي كارگراتجزو معدود موارد در اين دوره از مبارز

فعالانه، متحدانه و نسبتا متشكل در آن  پاي همسران كارگر خود از همان آغازه ب پا
 .  غرور آفرين استكهشركت كردند 

گردد، اين جنبش  ويژه بخش راديكال آن بر ميه ي كه به جنبش زنان بيجا تا آن
ها  ديگر دفاع كرده و در آن عادلانههاي  جنبشي  خود مي داند كه از همهي  وظيفه

زند بلكه  اين مسئله نه تنها به جو اتحاد و همبستگي ميان مردم دامن مي. دخالت كند
دوري و ي  موجب بالارفتن آگاهي سياسي زنان از نيروهاي مختلف اجتماعي و درجه

  . گردد نزديكي آنان به امر خود نيز مي
 يكي از ،كش جامعه گر زنان زحمتهاي زنان كارگر و دي علاوه دفاع از خواسته ب

شان چه در دفاع از  هاي طبقاتي چه در دفاع ازخواست. وظايف دائمي جنبش زنان است
كش بر آنان  ي كه به عنوان زنان زحمتيها شان در رابطه با ستم هاي مشخص خواست

ي از جنبش زنان در ايران كه در چنين مواقعي يها ما بايد با درك محدود بخش. رود مي
كش در  بدون شركت زنان زحمت. نقش فعالي را بر عهده خود نمي بينند مبارزه كنيم

  . نيست دهند، كسب پيروزي متصور جنبش زنان كه اكثريت زنان را تشكيل مي
 ي و جاده تواند و بايد از جنبش كارگري دفاع كند اما اين يك رابطه جنبش زنان مي

نبايد انتظار حمايت . متقابل استي  بطهها يك را بين جنبشي  رابطه. يك طرفه نيست
هاي درگيري و  در زمانمنظورم از حمايت هم اين نيست كه صرفا . جانبه را داشت يك

مسئله اين است . ها سراغ هم بروند و به هم در اين يا آن زمينه ياري رسانند  جنبشتنش
  بدوني و بدون چنين اتحاد.ها يك اتحاد استراتژيك موجود است كه بين اين جنبش

هاي درست نمي توان دشمن مشترك را شكست   بر پايهاين اتحادتلاش براي شكل دادن 
مبارزات كوتاه مدت صدق ي  هم در زمينه، مبارزات درازمدتي   هم در زمينه،اين امر. داد
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يا بهتر است بگويم .  اول يك اتحاد سياسي استي اين اتحاد در درجه. كند مي
ها و  ها، بينش  به ناگزير پاي ايده،غاز هر جنبشيآهر حال با  هب.  سياسي-ايدئولوژيك

اول بايد در ي  ها به يكديگر در درجه توجه جنبش. آيد هاي مختلف به ميان مي سياست
 -يكژئولودهاي اي گيري چه كه در اين ميان تعيين كننده است جهت آن. اين حيطه باشد

ها،   جنبشي گيري است كه رابطه هت اين جي بر پايه. سياسي هر مبارزه يا جنبش است
شود و بالاخره حمايت  دوري و نزديكي و ميزان اتحادشان با يكديگر مشخص ميي  درجه

 اول و قبل از هر چيزي به اين مسئله گره خورده ي يك جنبش از جنبش ديگر در درجه
به همين دليل حمايت واقعي و اصيل يك جنبش از جنبش ديگر يعني توجه دقيق . است

سياسي آن و ياري به يكديگر براي دست يابي  -يك ژهاي ايدئولو گيري و جدي به جهت
  .   هاي صحيح و انقلابي است حل  جمعي به راه

به نظرم جنبش زنان . گردم  باز ميمبارزات اخير كارگران شركت واحدي   به مسئله
مشخص ي  همن روي چند مسئل. در اين زمينه بايد ديدگاه انتقادي خود را حفظ كند

طور كه گفتم نقش زنان در اين مبارزه برجسته بود اما گرايشي  همان. گذارم انگشت مي
ي براي يه عنوان نيروخورد كه از زنان و كودكان ب در بين برخي از كارگران به چشم مي

آي ببينيد چه بر سر زن و ": كه مانند اين. ي سود جوينديتظلم خواهي و مظلوم نما
حرمت خانه " يا "!ما رحم كنيدي  گرسنهي  به زن و بچه" يا اينكه "!ورندهاي ما مي آ بچه

   "! ما را نگه داريدي و خانواده
اما چگونگي  اي افشا كرد  اعمال ددمنشانه رژيم را در هر زمينهدرست است كه بايد

افشا هم مهم است، نبايد نسبت به تاثيرات ايدئولوژيك چنين تبليغاتي يا اين نوع 
شان  اتفاقا همسران كارگران شركت واحد نشان دادند كه خود. بي توجه باشيمافشاگري 

اصلا زني كه به او به عنوان سپر بلا نگاه شود و نه يك . يك پاي اصلي مبارزه هستند
  . ي خود و جامعه، فعالانه پا به ميدان نمي گذارديرهاي  رزمنده

 سازي  آگاهارد و نيازمندوجود ددر ميان كارگران  نادرستي مسلما چنين گرايشات
اما متاسفانه زماني كه برخي نيروهاي سياسي چنين تبليغاتي را دامن مي زنند يا با . است

زن را تقويت ي  هاي مسلط بر جامعه نسبت به مسئله راهي مي كنند در واقع ايده آن هم
  .كه به مقابله با آن بپردازند كنند، به جاي اين مي

عالين سنديكا در به ميدان آوردن همسران خود قابل طور كه گفتم تلاش ف همان
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. نيمك زنان هم ي اما بايد نگاهي به برخورد اين سنديكا به مسئله. تحسين بوده و هست
؟ رانندگاني كه روزمره شاهد ه انددفاع كردنيز ببينيم آيا اين سنديكا از مبارزات زنان 

شان از اين مسئله  ر مشقات شغليشدت هم در كناه ها هستند و ب تحقير زنان در اتوبوس
ها را مامور اين كرده كه مواظب باشند زن و مرد قاتي نشوند؛  ناراضي هستند كه رژيم آن

باي آپارتايد جنسي اعمال شده توسط دولت بر نخورد، آيا ق شمواظب باشند كه به تري
شي كه رژيم شان را از چنين نق  نارضايتي،رهبران سنديكا در افشاگري ها و تبليغات خود

ند؟ آيا از ه اند و كلا براين قبيل مسائل انگشت نهاده اها مقرر كرده اعلان كرد براي آن
؟ نده ا دفاع كرد،زنان وجود داردي   سر مسئله بر كه در جامعه،اشكال مختلف اعتراضي

حمايت كردند؟ به جنبه هاي مثبت   خرداد امسال عليه قوانين نابرابر22 از تظاهرات مثلا
ي  زنان را به مسئلهي  ند مسئلهه انفي آن برخورد كردند؟ كلا تا چه حد تلاش كردو م

بران اين  رهمثلادر همان حد كه د؟ كارگران بدل كنند و آگاهي همه را افزايش دهن
 ؟ حمايت كردند يا در جلسات شان شركت كرده و پيام دادندييسنديكا از جنبش دانشجو

  ند؟ ه ا جنبش زنان نيز چنين ابتكاراتي از خود نشان دادآيا رهبران سنديكا در برخورد به
متاسفانه برخي رهبران سنديكا پيشاپيش دست و پاي خود را با اعلان مدام اينكه ما 

 نمي توان از جنبش ،طبق اين منطق اگر عمل كنيم درست است. سياسي نيستيم بستند
اسي ترين مسائل جامعه ماست ما جز سيي  زنان در جامعهي   چرا كه مسئله،زنان دفاع كرد

اگر جنبش در واقع . هاي موجود در ايران است ترين جنبش و جنبش زنان يكي از سياسي
خود را از يك نيروي مهم و متحد مهم  كارگري به دفاع و تقويت جنبش زنان نپردازد

 ي خواهم بگويم كه موضوع غير سياسي نشان دادن مبارزه مي 151.خويش محروم مي كند
ن شركت واحد نه تنها به اتحادشان با جنبش زنان ضربه زده بلكه پاشنه آشيل كارگرا

  . مبارزات خودشان هم شده است
هاي خود گفت كه چرا كارگران  توان گفت ما سياسي نيستيم اما در قطعنامه آخر نمي

                                                           
 يكي از رفقاي شركت كننده در جلسه پالتاگ مثال زد كه رهبران سنديكا در برگه هاي جمع آوري كمك مالي فقط 151

يجه اين انتقاد چه شد من اطلاعي ندارم كه نت.  را ذكر كرده بودند كه مورد انتقاد برخي ها قرار گرفت".....آقاي "كلمه 
هاي  و رهبران سنديكا آيا اين برگه ها را تغيير دادند يا خير؟ اما چنين برخوردي نشانه نفوذ قدرتمند ديدگاه

. روي نيروي زنان اصلا حسابي باز نمي كننده رو است كه ب مردسالارانه در ميان كارگران حتي كارگران مبارز و پيش
  .ماعي مهم استجتهاي يك نيروي ا ردن خود از كمكچنين برخوردي محروم كي نتيجه 
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توان گفت ما سياسي نيستيم  آخر نمي! كافي نماينده در مجلس اسلامي ندارندي  به اندازه
فجر را به رژيم تبريك گفت يا از سياست هسته اي رژيم دفاع كرد يا گفت كه ي  ا دههام

چون مردم طرفدار رژيم هستند ما نيز با آن مخالفتي نداريم تا شايد رژيم دست از سر 
  . آنان بردارد

م لگونه تعريف و تجميدها يا تظ كدام فرد، مشخصا كدام زني هست كه از اين
 احساس راحتي كند؟ كدام زن است ،اپا زن ستيز جمهوري اسلاميها از رژيم سر خواهي

 كارگر ي هنگام تصويب قوانين زن ستيز چند نمايندهي اين را داشته باشد كه   دغدغهكه 
رژيم  فجري كدام زن است كه از دهه  هم در مجلس اسلامي حضور داشته باشند؟

هاي امپرياليستي مشخصا  تاي كه سمبل زد و بندهاي خميني با قدر  دهه؟خوشش بيايد
. آمريكا و فرماندهان ارتش شاه بود تا راه را براي قدرت گيري جمهوري اسلامي باز كنند

كدام زن است كه به خاطرش نيايد كه اين حكومت تنها بيست روز بعد از به قدرت 
  . رسيدنش، فرمان  حمله به زنان را صادر كرد

جب ترديد و دودلي در بين مردم در هاي سياسي بي شك مو ييگو گونه تملق اين
  . شود دفاع از اين مبارزات عادلانه مي

مرگ " :من منظورم اين نيست كه در شرايط امروز، سنديكا بالاي سر درش بنويسد
حتي اگر كارگران به خيال خود قصدشان ايجاد سپر !  "بر جمهوري اسلامي زن ستيز

وت كنند و حرفي در اين موارد نزنند و تواننند سك دفاعي در مقابل رژيم است حداقل مي
 زوايها باعث ان چرا كه اين قبيل سياست ي اجتناب كننديها از اتخاذ چنين سياست

  . شود كارگران در بين مردم ميي  مبارزه
خودي است كه در ميان كارگران ه ب ها گرايشات خود كنم اين دوباره تاكيد مي

كه دراين مبارزه دخالت (نات سياسي يا جرموجود است اما اشكال اين است كه برخي از
كنند و يا بدتر از آن  را توجيه مي كنند، يا آن ها سكوت مي  يا نسبت به اين ضعف)دارند

  .كنند ي را فرموله مييها چنين برخورد
توان به گونه اي پيش برد  اقتصادي را مي - صنفي ي تجربه نشان داده كه يك مبارزه

 و يا جو ندهاي مردم دامن نز ن كارگران يا ديگر بخش ذره اي توهم را در مياكه
 ،گونه مبارزات عادلانه مسلما در چنين مواقعي مردم در دفاع از اين. خواهي نيافريند تظلم

  . شوند بهتر برانگيخته مي
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به اعتقاد من تلاش رهبران سنديكا براي غير سياسي نشان دادن اين مبارزه يا 
ه اره اعتصابي ب.  بهاي لازم را به نيروي دشمن ندهندكهد به سياست موجب شبهايي كم

)  يعني سيستم حمل و نقل(ترين مراكز عصبي رژيم  افتاد كه مي خواست يكي از حساس
هم در شرايطي كه سرتا پاي اين رژيم  آن. هم در قلبش يعني تهران از كار بياندازد را آن

 اعتصاب با عكس العمل شديد  اينمشخصا.  استفتارالمللي گر در بحران داخلي و بين
تر از   بود و مهم ميرژيمي   هاي گسترده يورشي    آمادهبايد. دشمي سياسي رژيم روبرو 

نيروهاي اجتماعي را در حمايت از اين تمام  توان  تا آنجا كه مي بايد تلاش كرد،آن
يا اتخاذ كار را نمي توان با تبليغ مدام غير سياسي بودن  مسلما اين. اعتصاب برانگيخت

  . م خواهانه انجام دادلهاي تدافعي و تظ روش
مان نيست بلكه تقويت آن  مشتركي   تضعيف مبارزه،قصدم از طرح اين انتقادات

هاي هشيار   انسانچشم باز شرط هشياري است و . هاست هدفم باز كردن چشم. است
 از  را درست دشمن و سياسترا ازبهتر مي توانند مبارزه خود را پيش ببرند و دوست 

  . نادرست تشخيص دهند
سيار درستي ي ب  دادگاه بر نكتهمقابليكي از دختران شركت كننده در تحصن 

ي كه اينا ي همش سياسي است و نبايد از حرفهااين حوادث«: انگشت گذاشت، او گفت
او بر يك حقيقت بسيار مهم » !زنند، ترسيد ما هر كاري بكنيم اينا يك چيزي ميگن مي

حقيقتي كه هم جنبش كارگري هم جنبش زنان در حمايت از يكديگر بايد . نهادانگشت 
  .كار گيرنده را عميقا دريابند و در مبارزات خود ب آن

 كه با حضورشان ها  آنويژه همسرانه كارگران مبارز شركت واحد بي  با درود به همه
  .رار گيرند تلاش مي كنند در صف مقدم ق،نشان دادند كه زنان در هر مبارزه اي
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 ي كارزار زنان  روزه5ي پيماي بندي از راه نكاتي در جمع ••••
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  )2006 (1384سايت هشت مارس، اسفند 
  

 نه باران و نه برف سر ايستادن داشت و نه صدها زن و ،تي نو و يگانهركح
بودند ها عزم كرده  آن. ي پيوسته بودند سر متفرق شدنيهپيمامردي كه به اين را

ه گوش خود را پنبه  كييهانآ. طي اين پنج روز گوش فلك را از صداي خود پر كنند
دل را به زمين بچسباني تا صداي كافي بود گوش . ها نيز شنيدند گذاشته بودند، آن

مارشي كه بر طبل خود سرود رزم مي زد . مارش اين زنان خستگي ناپذير را بشنوي
شمارند و هنوز  داد كه بي طبلي كه خبر از نيرويي مي. و نويد ساختن جهاني ديگر

صدها زن و مرد كه در لاهه شمارشان به هزار . چنان كه بايد به صحنه نيامده اند آن
رسيد با چشماني سرشار از اميد و قلبي مملو از اعتماد به نفس گام بر  مي
ها را  اما خواست و هدفي بزرگ آن. ديگر را مي شناختند اينان كمتر هم. داشتند مي
شوق و لبخند . رفتند كنار به كنار هم مي. چنين به يكديگر پيوند داده بود اين

ژي خفته چرا اين چنين سرريز شده راستي اين انر. شان موج مي زد رضايت در نگاه
  بود؟ چه چيزي اين انرژي بالقوه را بالفعل كرد؟ 

ها  هاي آن هاي قرمز و پلاكاردهايي كه خواسته صف طولاني از زنان با پرچم
پلاكاردها نشان مي داد كه اين . ها موج مي زد نوشته شده بود در پيچ و تاب خيابان

ها معناي  آن. خواهند خواهند و چه چيز را نمي دانند كه چه مي ند و مي ازنان آگاه
 حق زن بر تنش، حق  :دسرنگوني جمهوري اسلامي را ذره ذره باز كرده بودن

 برچيدن سيستم آموزشي تبعيض آميز ،جدائي دين از دولت !مسلم اوست
لغو كليه قوانين  ، دست مذهب از زندگي زنان كوتاه ،لغو حجاب اجباري

   .... هاي اسلامي لغو كليه مجازات ، نابرابر عليه زنان
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اين زنان به خوبي معني كردند كه جمهوري اسلامي يعني چه و سرنگوني 
. شود اين زنان را فريفت ديگر نمي. جمهوري اسلامي يعني سرنگون كردن چه چيزي

ها روشن و  آن. يا ارتجاع ديگري را جعل كرد و سوار بر فداكاري و مبارزات آنان شد
كه جاي نفوذ يا راه در رو براي هيچ شكل از زن  چنان آن. گفتند صريح سخن مي

ها، ما قيم نمي  نه به جمهوري اسلامي، نه به امپرياليست"ستيزي باقي نگذارند 
 و خطاب به ".ي زنان فقط به دست خود زنان ميسر استيخواهيم، رها

ها و  پرياليستخواه جهان اعلام كردند تصوير دو قطبي يا ام نيروهاي مترقي و آزادي
ها دو  اين. گرا تصويري قلابي است داري و يا بنيادگرايان واپس قدرت هاي سرمايه

 مردميم كه در ي ما جبهه. ها هستيم قطب نيستند، يك قطبند و ما در مقابل آن
  . دار آن شده اند مقابل اين دو هستيم و امروز زنان پرچم

.  سياست گره خورده استي هشان به عرص يياين زنان، خوب مي دانند كه رها
 جسورانه ،به همين دليل آنان با مرزهاي روشن عليه زن ستيزان داخلي و بين المللي

 سياسي روشني نه فقط براي جنبش زنان بگري كردند و چارچو در سياست دخالت
. هاي ضد جنگ و ضد سرمايه در جهان نيز پيش گذاشتند در ايران بلكه براي جنبش

پيمايان بود كه به بسياري از نيروهاي شركت كننده   صريح اين راهاين پيام روشن و
مشعل . ها از جنس ديگري هستند و حتي تماشاچيان دلگرمي بخشيد كه بلي اين

ي بود كه بايد ياين آن بذر نو در دل اين راهپيما. آينده در دست اينان است
ي كه جنبش يوبذر ن.  نيروهاي مترقي جهان شودنماي مبارزات آتي زنان و قطب

زناني . ديدگان ديده ترين ستم  ستم:د و فقط هم آنان مي توانستنتراديكال زنان كاش
  . كه هيچ منفعتي در حفظ نظام حاكم بر جهان ندارند

  
 رنگين كمان زنان

دم بيرون صف را به كند و مر اطلاعيه پخش مي.  در طول صف مي دود"جيههو"
.  بپيوندندييكند كه به راهپيما  ها دعوت ميي آشنا مي كند و از آنياهداف راهپيما

 بلي ما زنان افغانستاني، :مي گويد. فهمند او افغاني است تعجب مي كنند وقتي مي
شان  روي زنان ايران براي رهايي هرگام پيش. زنان ايران و زنان جهان هم سرنوشتيم

كوب و زن زنان ايران و خاورميانه با شكلي خاص از سر. روي زنان جهان است پيش
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ها به رهبري آمريكا براي  غربي. ما با اسلام سياسي روبرو هستيم. روينده ب ستيزي رو
چندمين بار اسلامي سياسي را بر افغانستان حاكم كردند، از طريق مجاهدين و 

قوانين شريعت زنجيرهاي . يا كرزي طالبان و حالا هم از طريق دولت دست نشانده
وجيهه سرپرست دو كودك خردسال . افغانستان استسهمگيني بر دست و پاي زنان 

چون  راستي چه انگيزه ايست كه وجيهه و صدها زن ديگر هم. و مادري عليل است
ي كنند و صداي ياي يك هفته رها كردند تا راهپيماوجيهه خانه و زندگي را بر

 اين آن بذر نوين ؟مبارزات زنان ايران را به گوش افكار عمومي غرب برسانند
  . ي پنج روزه است كه مي رود شكوفه دهديپيماراه

 زن هندي فعال حقوق بشر در آلمان با كودك سه ساله اش پا به "ديبجاني"
ديبجاني مي گفت هرگز در آلمان تظاهراتي اين . ي كرديپيما پيمايان راه پاي راه

  . نين پر انرژي نديده استچ
 نيوزيلند استاد دانشگاه  وكيل حقوق بين الملل از هند كه در"رادها دي سوزا"

او . ديگر با همه دوست شده بود. پاي همه شركت كرده ب  روز تظاهرات پا5است در 
عنوان نهادي امپرياليستي ه در مقابل دادگاه لاهه ضمن محكوم كردن اين دادگاه ب

 شادابي و روحيه ، روز ده سال جوانتر شدم5مي خواهم به شما بگويم در اين : گفت
  . جوشيدشما در من 

آنان . نواختند گروهي از زنان آفريقايي در طول صف بر پيت هاي پلاستيكي مي
  . شان رساتر كردند هاي صداي مبارزات زنان ايران را با طبل

عليرغم تلاش بسيار ما و آن . زنان آلماني از شهرهاي مختلف در تظاهرات بودند
 سياسي و چهارچوب سياسي  آنان وقتي پيام. اما به نسبت انتظارمان كم بودند،ها

 ضد ،قدر كه ضد جمهوري اسلامي است تظاهرات را فهميدند كه تظاهرات همان
 ،چون آمريكا و بوش هم هست هاي بزرگ جنگ طلب هم ها و قدرت امپرياليست

  . خيلي متاسف بودند كه دوستان ديگرشان نيامده اند
در .  آمده بودآمريكاهاي ضد جنگ از  مري لو از فعالين كمونيست و جنبش

ي مرتبا سعي مي كرد با زبان انگليسي مردم بيرون صف را بسيج كند يطول راهپيما
فهميدند از زبان اشاره استفاده مي  وقتي حرفش را نمي. ي بپيوندندي راهپيماكه به
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كرد و براي رسانه ها  پيمايي را تهيه مي سرعت گزارش روزانه راهه ها ب شب. كرد
  .فرستاد مي

هاي  آنان نقش مهمي در سخنراني. ندي نيز ميزبانان خوب ما بودند زنان هل
سرنگون باد جمهوري "و با حوصله به ما  طول راه به زبان هلندي داشتند

  .  را به زبان هلندي ياد دادند"اسلامي
ه تبلور مادي جنبش زنان ب. ي تجسم مادي انترناسيوناليسم زنان بوديپيما اين راه

 و در عمل نشان داد كه حمايت زنان از مبارزات يكديگر نه جنبشي جهانيي  مثابه
اين آن نوي . روي جنبش رهايي زنان است يك اصل اخلاقي بلكه اصل حياتي پيش

  . ي پنج روزه استيپيما يگانه در اين راه
شاعران و هنرمندان مردم در اين پنج روز در كنار زناني بودند كه هنرشان از 

ها زن  شان و فرياد ميليون ها و اميدهاي  رنج و دردها، شادياز. گرفت ها الهام مي آن
تا پاي من و تو بسته باشد، سرمايه و جهل و «ايراني را در سرودي فشرده كردند 

پيمايان از  هايي كه راه ي در خيابانيپيما اين سرود در پنج روز راه. »دين به كار است
 مبارزات ي  لحظه لحظهي هسرودي كه رفت تا زمزم. آن گذر كردند طنين افكند

اما هنرمندان انقلابي در . سرود تولد نيرويي سازمان يافته، متحد و آگاه. زنان شود
در . برداري نكردند اين روزها فقط شعر نسرودند، نمايشنامه كارگرداني نكردند، فيلم

  .كردند دادند و سخنراني مي كردند، كارهاي تداركاتي انجام مي طول صف حركت مي
ها حامي تمامي  اين دادگاه«: نا اسدي در بياني فشرده در مقابل لاهه گفت مي
هايي  وقتي كه ما به انقلاب خود دست يافتيم دادگاه. كاران جهان هستند جنايت

  .»ها را محاكمه كنند تشكيل خواهيم داد كه اين دادگاه
ه از طاهر.  پنج روز بي وقفه تاتر خياباني سنگسار را اجرا كرد، گروه تاتر

سنگسار است را اجرا ي   نقش زني كه در آستانه، چون هنرمندي توانا،افغانستان
ي چندين بار اين نمايش ي، ندا، فريدا، در طول هر راهپيمااحمد، مهرنوش. كند مي

شد كه اين نمايش در  كردند و هر بار به مردم توضيح داده مي اجرا مي خياباني را 
  . ه استروز كشور ما نمايشي واقعي و هر

 در ،كرد رهايي را اجرا ميي   رقص هنرمندانه،هاي جشن نسرين كه در سالن
اتر سنگسار اين رقص را به اوج  پس از اجراي ت،سلاميمقابل سفارت جمهوري ا
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او به همراه زنان ديگر در حركاتي زيبا و موزون چادر سياه حجاب را بر فراز . رساند
  . كرد ميهاي سفارت پرتاب   به نردهآسمان به چرخش در آورده و مچاله شده

ي از ييما زنان زنداني سياسي در طول راهپ ازمينا و آناهيتا و تعداد ديگري
روترين زنان جامعه توسط مرتجعين  سركوب پيشي  تجربه زندان گفتند، از شيوه

از روزهاي زندان و اميدهايي كه در آن روزهاي سخت به آنان . ن هاااسلامي در زند
  .  داد تا شلاق جلادان را تحمل كنندنيرو مي

چه . ي داده بودنديپيما باره به لحظه لحظه راه زنان كرد شور و هيجاني چند
ذره از .  بودندهاي جشن ها بودند و چه موقعي كه در سالن هنگامي كه در اتوبوس

ي  باري از تجربه شان كوله هركدام. ي مي تراويديذره وجودشان شادي و سرود رها
زنان پيشمرگي كه طعم خوش مبارزه عليه . ه، عليه جمهوري اسلامي داشتندمبارز

 ضد ي ل عليه سنتها و افكار پوسيدهامرتجعين اسلامي را چشيدند و طعم خوش جد
وقتي كه . شود غول بيدار شده را به شيشه بازگرداند مگر مي. زن در فرهنگ عامه

. شوند دست خود رها ميه زنان كرد ب"ي اعلام كرد كه يپيما هاي راه گلاويژ از تريبون
مگر . اي بود ، ولوله"زنان كرد عليه مرتجعين امپرياليست و اشغالگر در منطقه هستند

ي در منطقه خاورميانه يكاران آمريكا دوشان جنايت نگفته بودند كه كردها هم
ديدگان جهانند و  مردم كرد در كنار ساير ستم"هستند؟ و در كلام گلاويژ بود كه 

ي پا مي زنند، مشتي خود فروخته و خائن به يكاران آمريكا نان كه در ركاب جنايتآ
  ."منافع مردم خود هستند

هاي شاداب نسل نويني بودند كه مرتجعين   نازيلا، بيان، آوان، روزبه چهره
اسلامي با قتل عام هزاران زنداني سياسي، سعي كرد پيوند آنان را با نسل قبلي خود 

عين به همت جهاي مرت اما حساب. هاي مكتبي شوند  قرار بود انسانآنان. قطع كند
نازيلا شعارهاي آلماني را . شود  نقش برآب مي،نيروهاي انقلابي مانده در صحنه

سرنگون باد؟ كند، كدام شعار بهتر است؟ مرگ بر جمهوري اسلامي،  تصحيح مي
به . يران پرداختي به زبان آلماني به وضعيت زنان در ايبيان در طول راهپيما

.  دل نگران كه كارها خوب پيش برود،آوان. آناني  سركوب زنان و مقاومت و مبارزه
مادر بيان و آوان با برقي از شوق و غرور در نگاهش راضي بود از . كاري از قلم نيافتد

دخترانش . جمهوري اسلامي را به زمين ماليدهي  كه در اين حيطه هم پوزه اين
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ها همان  مادر انرژي دختران خود را بازيافته بود و اين. زنانندي يرزمندگان رها
  . ي هستنديپيما هاي نو راه بذر

 "هاگ دن"جوي ايراني از شهرهاي دور و نزديك هلند خود را به پناهزنان 
چه فرصتي بهتر از اين كه بگويند چرا از جهنم جمهوري اسلامي . رسانده بودند

ها زني  زهره بود، معصومه بود، مينا بود، و ده. رسيداتوبوس كلن هم سر . گريخته اند
هاي زنان دارند و هنوز تصوير برخي از آنان در  هاي آشنا در فعاليت كه همه چهره

  .ي پنج روزه مي درخشديار سر دادن در آلبوم اين راهپيماحال شع
سرنشينان اين . اتوبوسي از دانمارك رسيد.  اتوبوسي از شمال هلند رسيد

ها تمام شب در راه بودند كه به تظاهرات صبح برسند و تمام شب دوباره در  اتوبوس
  .راه بازگشت

ي پرشكوه يپيما هاي تك تك اينان مي شد اين چنين راه  راستي مگر بدون گام
ها  توانست آن ي زنان مييپيش برد؟ چه محركي به جز شوق رهاو گسترده اي را به 

 ل و دراز را به جان بخرند و چه دليلي محكمرا بر آن دارد كه اين سفر سخت و طو
توانست اين رنگين كمان زنان را در كنار  تر از مبارزه عليه يك رژيم زن ستيز مي

مونا، آناهيتا، ثريا وقتي كه ساك بازگشت را بستند، گفتند كه . يكديگر قرار دهد
زيادي براي كنند كارهاي  آنان حس مي. ي نيستنديپيما هاي قبل از راه ديگر آن آدم

ي يپيما كننده در راه در قلب بسياري از زنان شركت. انجام دادن در پيش دارند
هاي سرخ احزاب در انتهاي  پيوند دو جنبش بيرق. هايي در حال شكفتن است شكوفه

ي كه قبل از آغاز يها همان بيرق. اين صف بزرگ و طولاني زنان به چشم مي خورد
ي كلي بر سرش جدل بود و تصميم ي اين راهپيما بين برگزار كنندگانييپيما راه

 فقط پرچم نام ،يييماگرفته شد كه احزاب براي اعلام حضور مادي خود در اين راهپ
به جز يكي دو مورد . حزب و سازمان خود را با شعارهاي مربوط به زنان بياورند

باز هم . هاي شركت كننده اين توصيه را رعايت كردند تقريبا تمام احزاب و سازمان
د و نكن به جز يكي دو مورد خاص كه نشان مي داد هنوز در سنت گذشته سير مي

فكر مي كنند با حركات تبليغي و نگاه داشتن پرچم خود بالاي هر زن شركت 
نمي دانند كه قبل  .د ادعا كنند اين تظاهرات را آنان سازمان داده اندن مي توان،كننده

به نام زنان ثبت و حك شده است و با هيچ پرچم و ي يپيما ي اين راهياز چنين ادعاها
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ي عوض نخواهد شد، اما حقيقتا اين برخوردها حاشيه يچتري، خصلت اين راهپيما
كه  با اين. برخورد اكثر احزاب و سازمان هاي شركت كننده بسيار خوب بود. اي بود

د، اما كردند به راهپيمايان بدهن بسياري از اين احزاب بيشترين كمك را سعي مي
ها را وسيله اي براي كار تبليغي خود قرار ندادند و اين كاملا محسوس بود  اين كمك

. مستقل زنان را درك كرده اندي  و نشان مي داد كه اهميت جنبش زنان و مبارزه
ي بودند ي جزو نيروها،ييپيما هاي شركت كننده در اين راه برخي از احزاب و سازمان

خواندند و  كردند بورژوا مي ي خود مبارزه ميي كه براي رها زناني را،ها كه در گذشته
 هم زنان فمينيست يي،پيما در اين راه. شان فمينيسم معادل بورژوازي بود براي

گرچه هنوز . داشتند مي بودند و هم احزاب چپ و كمونيست كه كنار هم گام بر
 را براي پيوند توان اين حركت دو جنبش كاملا شكسته نشد اما مي هاي ميان اين يخ

ها   ايني و همه بين جنبش زنان ايران و جنبش كمونيستي به فال نيك گرفت
هاي بي وقفه زنان چپ و كمونيست و انقلابي دست اندركار اين  محصول تلاش

كه نيروهاي چپ و كمونيست به اهميت  شايد آغازي باشد براي اين. ي بوديپيما راه
تري برسند،  ت كهن به درك عميقجنبش زنان در زير و رو كردن مناسبا

استانداردهاي درون حزبي خود را در رابطه با مسئله زنان بالا ببرند تا نيروهاي چپ 
  . و كمونيست شاخص و قطب اصلي ترقي خواهي و آزادي زنان در جامعه ايران شوند

جا از نقش برخي سازمان هاي دمكراتيك و مردان فعال در  حيف است در اين
عهده داشتند و حتي ه ترين كارها را ب برخي از خسته كننده. حرفي نزداين تشكلات 

يك بار هم نخواستند خودنمايي كنند و يا از زنان براي اين همبستگي شان طلبي 
  . داشته باشند

 دست اندركاران مسئولين د،تر شو كه اين جمع نيز گسترده به اميد اين
رايشي خاص در جنبش راديكال زنان هركدام متعلق به گ. دويدند ي همه مييراهپيما

هاي انقلابي    همگي از سنتنه تنها. شان بود تقريبا اولين عمل مشترك. بودند
هاي  هاي كاري نيز از تجربه فرهنگ و روشي   بلكه حتي در زمينهآمدند متفاوتي مي

چنان   حس همبستگي انقلابي زنانه آن،ها  اين تفاوتي با همه. گوناگون مي آمدند
شان موج  چنان در وجود تك تك ي آنيپيما  اتحاد براي پيروزي اين راه وبودقوي 

شخصي خود را مد نظر قرار ي  گونه تمنيات و سليقه زد كه حاضر نبودند هيچ مي
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كه دنبال  قبل از آن. اين زنان در جنبش انقلابي ايران سنت شكني كردند. دهند
ويژه ه  عمومي جنبش زنان و بمنافع گروهي و فرقه اي خود باشند، در پي منافع

ها در طور  منافع اكثريت زنان بودند و اين خواست بزرگ الهام بخش تمام فعاليت
خاطر تلاش بيشتر حق ويژه ه كردند و كسي ب همه فعاليت مي. اين پنج روز بود

هم  آن. كاري از كسي تلاش بيشتر فقط اعتقاد بيشتر به هدف بود و نه طلب. نداشت
بورژوازي آن را بسيار آلوده به سموم كيش شخصيت و منافع فردي در جنبشي كه 

بودند، بلكه فقط با پس زدن اين اي كه اين زنان از سرشت ويژه  نه اين. كرده است
ي پنج روزه را يپيما گرايشات عقب مانده در ميان تك تك خودشان توانستند اين راه

  . ياسي به سرانجام برسانندها و مشكلات فني، تداركاتي، مالي، س سختيي  با همه
سال بود در مورد اين حركت خود بحث و گفتگو كرده  اين زنان بيش از يك

شان را در اين روزها به اتحاد اراده و عمل بدل كردند و اين  اتحاد فكري .بودند
اما . يافته نقش عنصر آگاه و سازمان. ترين علت موفقيت اين راهپيمايي بود مهم

گو و مسئول اين  ي خود را سخنيشركت كنندگان در راهپيماي  كه همه زيباتر آن
ي را يپيما كردند، همه راه همه نظر داشتند، همه دخالت مي. ديدند تظاهرات مي

كردند سياهي لشكر نيروهايي شده اند  دانستند و احساس نمي متعلق به خودشان مي
 عليرغم تركيب سني پيمايان راهي  روحيه. ها ندارد كه ربطي به منافع پايه اي آن

بسياري از زنان شركت كننده در اين . گوناگون، اما روحيه اي بسيار جوان بود
.  جواني خود را با شوق پرواز براي ساختن جهاني ديگر آغاز كرده بودند،ييپيما راه

در نيمه راه مبارزه و روزهاي شكست و نا اميدي، همه آن روزهاي طلايي فقط 
كردند كه همان شوق و اميد را  امروز دوباره احساس ميشان خاطره بود و  براي

بار نه فقط براي حقوق خود، بلكه در صف مقدم مبارزات مردم  بازيافته اند و اين
ها نه فقط شوق و اميد در دل هزاران زن  آن. يابي به جهاني نوين ايران براي دست

بي نيز كه مدت ها بود برافروخته اند، بلكه شوق و اميد در دل هزاران مرد و زن انقلا
  .دچار ياس شده بودند برافروخته اند

اي كه  انرژي. ي نشان داد كه انرژي بي پاياني در زنان ذخيره استيپيما  اين راه
راز پيروزي . يي جهاني و انگيزه اش شوق رها واش ستمي است تاريخي قوه محركه

در . ها تافته جدا بافته اند ي در اين نبود كه آنيپيما اين راهي  زنان فراخوان دهنده
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اين بود كه آگاهي، جسارت و ميل به عمل انقلابي را در مقابل خود نهادند و اعتقاد 
كه زنان هرجا  اعتقاد به اين. شان به دست خودشان است ييكه زنان رها عميق به اين

كنند  شنوند، درنگ نمي ي خود را ميي مبارزه اي اصيل و واقعي جهت رهاكه صداي
ي خواهرانش يكه قلبش براي رها اي بود كه هر زني ي رودخانهيپيما ن راهو اي
ي يپيما چه ساده لوحانه برخي فكر كردند اين راه. تپيد، تن خود را به آن سپرد مي

ي آغاز يپيما راه. توان جلويش را سد كرد اي است كه با چند سنگ ريزه مي آب باريكه
  . و سياهي بر ذغال باقي ماندشد، پنج روز طول كشيد و زمستان رفت و ر

اي كوچك  ي جلوهيپيما  اين راه. تازه اين آغاز كار است،پيوند زنان داخل و خارج
هنوز بسياري از زنان كه متعلق به اين . از گرايش راديكال زنان براي رهايي است

كوچك فرصتي بود تا زنان ي  اما همين جلوه. اند حركت هستند به آن نپيوسته
 مارس را در 8. خل با جرات و جسارت صداي خود را به ما برسانندانقلابي دا

هاست گروهي از زنان  سال.  شكستند راكوهستان جشن گرفتند و زمستان
گوي جنبش  كه امكان علني فعاليت دارند خود را سخن دليل اينه طلب ب اصلاح

اطمه را هم كه هنوز دنبال اين هستند كه تولد ف زنان داخل مي دانند و شرم آور اين
هايي كه در اين روز  اما با اعلام وجود اين زنان و قطعنامه. به اسم روز زن جا بزنند

آن بخش ! منتشر كردند نشان دادند كه هم زمستان شكسته شد و هم انحصار
تر  راديكال جنبش زنان كه امكان بيان نداشتند امروز كه ما در خارج كشور يگانه

اين نيز آن بذر نويني است . و پر اعتمادتر به صحنه آمدندتر  ها نيز پر اميد شديم آن
اين بذر پيوند جنبش راديكال زنان . كه بايد مانند تخم چشم از آن مراقبت كرد

ي پنج روزه بود كه مي توان ديد و يپيما  از راهييها ها جلوه اين. داخل و خارج است
ها را   رفت، نديدهبراي كشف زواياي ديگر بايد چشم دل داشت، از سطح به عمق

روي جنبش راديكال زنان  ي براي پيشي دستاوردهاي آن را به سكوي ديد، و همه
  . بدل كرد

  





ي   روزه5ي يپيما بندي از راه نكاتي در جمع
  كارزار زنان

  
  
  
  
  
  سخنراني ارائه شده در ميزگرد پالتاكي  

   "ي كارزار زنان  روزه5ي پيماي جمع بندي از راه"با موضوع
  2006ريل  آو9

  سايت هشت مارس

  
بندي از يك كارزار، از يك مبارزه و  در ابتدا بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه جمع

 براي اين است كه بتوانيم آن فعاليت را در سطح ،يا ترازبندي نتايج يك فعاليت
بندي بايد تمام دستاوردهاي آن  يابي به چنين جمع براي دست. بالاتري ادامه دهيم

را يك به يك بررسي كنيم، به رسميت بشناسيم و تثبيت كنيم تا به عنوان فعاليت 
به همين جهت . هاي بعدي بتوان از آن استفاده كرد يك ذخيره براي فعاليت

هاي متفاوت در  بندي از يك فعاليت معمولا با مبارزه، تقابل ايده ها و گرايش جمع
 است چرا كه ما را  درستيشكلاين . مورد جنبه هاي مثبت و منفي آن همراه است

  .كند تر مي  عميق،هاي گوناگون در زمينه
زنان و جنبش ي  آن طرح مسئلهي   روزه5 ييپيما هدف مركزي اين كارزار و راه

اين . نظر من در رابطه با طرح اين موضوع موفق بوده ب.  بخش زنان بودييرها
گي زنان جهت آزادي و ي هزاران فرسنيپيما موفقيت يك گام صحيح و انقلابي از راه

 .تر، بلندتر، متحدتر و گسترده تر برداريم هاي بعدي را سريع برابري است و بايد گام
بخش زنان  يي عادلانه و رهاي ستم بر زن و مبارزهي  پيمايي كارزار زنان، مسئله راه

ايران را در سطح گسترده اي طرح كرد و توانست جنبش راديكال زنان ايران را چه 
 ايران و چه در سطح بين المللي به يك عامل غير قابل چشم پوشي بدل در سطح
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زنان، طي ي  فقط كافي است به حجم نظرات درون جنبش چپ بر سر مسئله. كند
 به ، بسيار بيشتر و جدي تر از قبل، بحث بر سر جنبش زنان.اين دوره نگاه كنيم

. ، تبديل شده استويژه اپوزيسيون چپه يكي از مباحث بسيار مهم اپوزيسيون ب
طور خاص زنان به سطح معيني ه جا ب يك نيروي اجتماعي و در ايني  وقتي مبارزه

اين نيز يكي از .  نظر دهنددر مورد آن سايرين ناچارند به آن نگاه كنند و ،رسد مي
 .هاي موفقيت كارزار و راهپيمايي آن است نشانه

 بر پيكر جمهوري اسلامي زد،  ضربه اي، اين كارزار از جانب جنبش انقلابي زنان
حق زنان اين ه هاي ب  حول خواسته،اما بايد با هرچه قدرتمندتر كردن جنبش زنان

 داراي اين پتانسيل ،ها و مطالبات آن  خواسته،جنبش زنان. كنيم تر ضربات را كاري
ي نشان داد يپيما اين راه. د كه جمهوري اسلامي را در بحران بود و نبود قرار دهاست

 ي  مهم مبارزهي نبه نه تنها مبارزه عليه ستم بر زن حق طلبانه است بلكه يك جكه
ي در طرح يك يپيما  راه،سياسي عليه جمهوري اسلامي است و از اين زاويه

چهارچوب صحيح سياسي براي جنبش زنان چه در سطح داخلي و چه در سطح بين 
بيت آن بايد بيشتر تلاش  گرچه بر سر اين چهارچوب و تث،المللي تا حدي موفق بود

هاي اسلامي را در  قوانين نابرابر و مجازاتي   مبارزه عليه كليه"كارزار زنان". كرد
هاي  چهارچوب مبارزه جهت سرنگوني جمهوري اسلامي و عليه كليه قدرت

 .ها در ايران طرح كرد امپرياليستي و هرگونه دخالت سياسي امپرياليست

 جلو گذاشت "كارزار زنان"اي كه  سي چهارچوبهتر كردن اهميت سيا براي روشن
هاي سياسي ايران و جهان در شرايط كنوني  لازم است نگاهي دوباره به شاخص

 :بياندازيم

برد و سرنگوني جمهوري اسلامي در  سر ميه جمهوري اسلامي در بحران ب
طور مشخص به  (هاي بزرگ بين المللي دستور روز جامعه قرار گرفته است، قدرت

دخالت نظامي در ايران را دارند، صداهايي از درون جنبش زنان به ي   نقشه)ريكاآم
رسد كه تلاش دارد تحت عنوان خطر بيگانه، دوباره يك چند صباحي  گوش مي

جنبش زنان را ساكت و منفعل كند، صداي ديگري تلاش دارد جنبش زنان را زير 
زنان براي رهايي و آزادي خود ها بكشاند، تحت اين عنوان كه  بال و پر امپرياليست

ها و جمهوري اسلامي مرتبا سعي  امپرياليست. هاي امپرياليستي دارند نياز به قيم
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سياسي يك طرف رژيم جمهوري ي  كنند به مردم جهان بگويند كه در صحنه مي
ها و مبارزه و مقاومت زنان و كل مردم ايران را  اسلامي است و يك طرف امپرياليست

خواه جهان و نيروهاي جنبش ضد جنگ و ضد  نيروهاي آزادي. كنند حذف مي
شود،  ي كه عليه جمهوري اسلامي انجام مييها امپرياليست هم در حمايت از حركت

 سياسي ي در اين صحنه. ها باشد سويي با امپرياليست كنند كه نكند هم احتياط مي
رز برند و زنان را خواهند مبارزات زنان را به ه پرهياهو و پر تنش كه بسياري مي

ها كنند، صدايي پر قدرت در  تبديل به سياهي لشكر جمهوري اسلامي يا امپرياليست
خواهد مبارزه جهت آزادي خود  ي كه مييهاست بلندتر شده، صدا جنبش زنان مدت

ي يپيما راه. المللي به پيش برد هاي بزرگ بين ها و قدرت را در مرزبندي با امپرياليست
ر شهرهاي اروپا موفق شد اين صدا را به گوش افكار عمومي جهان  روزه زنان د5

سياسي را به نفع مبارزات زنان و مبارزه و مقاومت ي  برساند تا بدين وسيله صحنه
 .اقشار مردم ايران جهت دهدي  همه

 ،هاي اسلامي  قوانين نابرابر و مجازاتي كليهي  ي زنان حول مبارزه عليهيپيما راه
ها،   نه امپرياليست،ت ريشه اي در جامعه را نه جمهوري اسلامياعلام كرد تحولا

. زنند، مردمي كه در حال مبارزه هستند، تعيين كننده هستند بلكه مردم ما رقم مي
در طي چند سال اخير ما شاهد رشد مبارزات اقشار گوناگون در جامعه هستيم و در 

سياسي ي  ن جنبهاي.  زنان هستيمي راس اين مبارزات شاهد جنبش بالنده
  . پيش گذاشت"كارزار زنان"ي و خطوط اصلي فراخواني بود كه يراهپيما

 بار ديگر نشان داده شد كه صداي مبارزات اكثريت زنان ايران را فقط يك 
هاي  ترين موفقيت اين يكي از مهم. است منعكس كند نيروي راديكال انقلابي قادر

براي زنان و مردم كشورهاي غربي و .  روزه است كه بايد تثبيت شود5راهپيمايي 
 روشن شد ، نيزدپيمايي همبستگي كردن خواه كه با اين راه نيروهاي انقلابي و آزادي

طور خاص جنبش زنان موجود است كه ه  مبارزات مردمي و بي كه يك جبهه
 ،آنان با حضور در راهپيمايي. دست گيرده خواهد خود سرنوشت خود را ب مي

سو راه   از يكدادند در مقابل خود قرار "زنان كارزار"ارچوبي كه مشاهده كردند چه
ها  روي نيروهاي زن ستيز و مرتجع بست و از سوي ديگر با طرح روشن خواستهر را ب

بين المللي و ي  و مطالبات زنان و تمايزات خود با مرتجعين زن ستيز در صحنه
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در پي محو هر شكل از ستم و ي كه ي براي پيوند جنبش زنان با نيروهاداخلي، راه را
اين يك . اين يك موفقيت است گرچه كافي نيست.  باز گذاشت،استثمار هستند نيز

يك مسير طولاني است و براي تعميق و تثبيت آن نياز است كه زنان راديكال  گام از
 .پيش رودو انقلابي بيشتري به اين جمع بپيوندند تا اين مسير 

آن بسيار پرقدرت تر از گذشته نشان داد ي   روزه5 ييپيما  و راه"كارزار زنان"
هاي كلان  گري در صحنه جنبش زنان سياسي است و سرنوشت زنان از طريق دخالت

كه جنبش زنان از طريق سياست انقلابي و  تاكيدي بود بر اين. خورد سياسي رقم مي
ت زنان را هاي اكثري روي كند و خواسته تواند موفق بشود، پيش هاي انقلابي مي روش

 .منعكس نمايد

 د،متحد كردن صفوف جنبش زنان هم موفق بوي  اين حركت انقلابي در زمينه
اين اتحاد در . چرا كه اتحاد وسيعي از گرايشات مختلف جنبش زنان را شكل داد

 شكل دادن يك اتحاد اصولي حول .اشكال متنوع و سطوح گوناگون شكل گرفت
خاطر همين هم از جانب بسياري از ه ب. ورد استهاي زنان يك دستا منافع و خواسته

البته اين اتحاد . نيروهاي جدي و مترقي اين موفقيت كارزار مورد قدرداني قرارگرفت
يك شبه پديد نيامده بود بلكه محصول كار جدي زنان با تجربه و فعال جنبش زنان 

عاري از ستم و زناني كه زندگي شان با مبارزه عليه ستم بر زن و ساختن جهاني . بود
 بالنده و تكامل ي اين اتحاد حاصل يك زندگي يكساله. استثمار عجين شده است

 را از طريق " پيروزي، مبارزه،اتحاد"زنان كارزار سعي كردند شعار . يابنده بود
 متدهاي ،سال زنان كارزار طي يك. كار ببندنده اصول و داشتن انعطاف ب بر پافشاري

ديگر نقادانه برخورد كردند   يكفتند و به افكار و پيشنهادات اي را در پيش گر سازنده
و سعي كردند تا به سياست دقيقي كه همه بر سر آن متحد مي شوند، دست پيدا 

 انگ زدن به يكديگر، تفرقه انداختن از ي در مناسبات ما زنان كارزار، شيوه. كنند
و ديگري را به چپ متهم ت طريق نمره دادن به اين زن و آن زن و يا يكي را به راس

عموما كسي به . شدند ها به سرعت طرد مي اغلب اين روش. ي نداشتيكردن جا
يس و مرئوسي دامن يلاتر قرار دهد و يا به مناسبات ردنبال اين نبود كه خودش را با

خواستند فعاليتي در جهت منافع اكثريت زنان ايران سازمان  همه مي. زده شود
زنان شركت كننده در كارزار . ديگر بودند و نه دنبال تحقير همنه دنبال مقام . دهند
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 ي نه فقط به دنبال تحقق يك فعاليت راديكال و انقلابي بودند بلكه روشيپيما و راه
 . شان نيز رنگي انقلابي بر خود داشت ها و متدهاي

هاي وسيعي از زنان را حول  ي كارزار زنان موفق بود زيرا توانست تودهيپيما راه
گري متنفرند و مي خواهند  زناني كه از ستم. آورد هاي معين به حركت در خواسته

ي و شعارهايش در مورد اين يپيما كارزار از طريق راه. كنند عليه آن شورش
ي ظرفي شد براي يپيما  وسيع زنان را مورد خطاب قرار داد و راهي گري، توده ستم

ي شركت كردند يپيما  كه در اين راه به همين دليل زناني .شورشگري عليه اين ستم
ي چيزهايي شنيدند با رضايت و افتخار از آن يپيما و زناني كه در مورد اين راه

اين حركت در دل بسياري از زنان . خواهند ادامه پيدا كند كنند و مي صحبت مي
هاي زنان است و نه كساني كه آن را  ي متعلق به اين تودهيپيما اينك راه. اميد آفريد
.  يك مسئوليت استآن و اين نه فقط يك موفقيت است، بلكه بيشتر از دراه انداختن

 آن خيانت به ي وقتي يك فعاليت به اين چنين موقعيتي مي رسد، عدم ادامه
اميدهايي است كه آفريده است، براي همين مي گويم اين موفقيت توام با يك 

 . ان استمسئوليت سنگين تر و بيشتر براي زنان فعال جنبش زن

 نشان دادن نقش ، روزه5پيمايي  وردهاي اين كارزار و راهآ يكي ديگر از دست
هنرمندان انقلابي در الهام بخشيدن به توده ها و الهام گرفتن از توده ها، در يك 

روي هنرمندان تاكيد مي كنم (ويژه در رابطه با هنرمندان ه ب. انقلابي بودي  مبارزه
آلوده به فرهنگ طبقاتي و درحاكميت طبقات ي امعه چون مي دانيم كه در يك ج

گر، هميشه سعي مي شود با حق ويژه دادن به هنرمندان آنان را از توده ها جدا  ستم
 حضور هنرمندان ،)خود قرار دهندي  گرانه و ضد توده كرده و در خدمت فرهنگ ستم

 اين راهپيمايي هاي تداركاتي  هنر انقلابي بلكه در تمام پروسهي نه فقط در ارائه
. طور كه خودشان از اين زنان الهام گرفتند  همان.بخشيد ها الهام مي حقيقتا به خيلي

عنوان يك دستاورد ه اي بود كه بايد آن را به عنوان يك تجربه، ب  برجستهي اين نكته
مان و نه فقط در مبارزات زنان بلكه در مبارزات انقلابي ديگر اقشار  در مبارزات آتي

 . تا نقش هنرمندان واقعي مردم را ببينيممكار ببنديه  بجامعه

. درخشان بودبسيار جهاني بودن جنبش زنان ي  ي جنبهيپيما  در اين راه
اين همبستگي ديگر يك شعار . همبستگي بين المللي زنان را در عمل تجربه كرديم
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هاي گوناگون از ها و نژاد پيمايي زنان از مليت  روز راه5در طي . مايه نبود اخلاقي بي
 . دادند گرفتند و به هم پشت گرمي مي ديگر الهام مي هم

ي در را به روي هرشكلي از فرهنگ برتري يپيما حضور زنان ملل گوناگون در راه
 ،حضور سه نسل مختلف مادر بزرگ، مادر و دختر نيز. طلبي ملي بسته بود

ها موفقيت بود و آيا   ايني همه. هايي از پيوند زنان نسل قبل با نسل جوان بود جوانه
ي يتري را در جنبش رها تر و بزرگ ها نمي توانيم مبارزات گسترده اين درسي  بر پايه

 . نظر من مي توانيم و حتما بايد هم انجام بدهيمه دهي كنيم؟ ب زنان سازمان

هاي  مايي نه فقط جلو گذاشتن مطالبات و خواستهپي دليل موفقيت اين راه
 چهارچوب سياسي درستي بود بلكه هم چنين وجود فعالين زني كه اكثريت زنان در

ها در يك عمل مبارزاتي تلاش  عمل در آوردن اين خواستهه گير براي ب طور پيه ب
پيمايي زناني بودند كه اغلب محصول تجارب  ستون فقرات اين راه. كردند حياتي بود

پيمايي  موفقيت راه. ودندها فعاليت در جنبش زنان و در جنبش انقلابي و چپ ب سال
وردهاي آ به عبارتي دست.  روزه بدون اين زنان و بدون اين تجارب ممكن نبود5

مبارزه انقلابي قرار داشت و زنان نيز از ي   سال تجربه27 بيش از ي ي برپايهيپيما راه
تك تك ما طي اين فعاليت تجربه . تر سر بر آوردند دل اين كارزار با تجربه تر و آگاه

ستم بر زن ارتقا يافت و ي  مان در زمينه سب كرديم از يكديگر آموختيم و آگاهيك
 .رد براي مبارزات بعدي استآو اين يك دست

من اين بخش از سخنم را با يك يادآوري به زنان كارزار و زنان شركت كننده در 
 در  روزه5ما زنان كارزار و شركت كننده در راهپيمايي : ي پايان مي دهميپيما راه

اروپا نبايد فقط منتظر تعريف و تمجيد باشيم، وقتي يك حركت موفق در جنبش 
كهن فرود آورده ي   و يك خنجر در دل جامعههيعني يك ضرب. گيرد زنان صورت مي

 بنابراين كارزار هم ضد خود  .انگيزد است و حتما عكس العمل ضد خود را نيز بر مي
ي و پس از آن ما شاهد حملات جدي از چپ پيماي را توليد مي كند، طي روزهاي راه

ضد كارزار مي تواند به . اما نبايد نگران شد. و راست به زنان كارزار بوديم و هستيم
 .ي خدمت كنديپيما هاي كارزار و راه تعميق درس

وردهاي آن است آ ي كه نكات مثبت و دستيپيما عمده راهي   تا كنون به جنبه
 زنده و پويا در  ي روزه آن مثل هر پديده5ي يپيما اهبدون شك كارزار و ر. پرداختم
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ها را بررسي و  هاي خودش است كه بايد آن حين بالندگي داراي كمبودها و ضعف
ها و كمبودهاي  وردها و بر طرف كردن ضعفآ شناسايي كرد تا بتوان با اتكا بر دست

 .زنان برداريمي واقعي يپرقدرت تري را براي برابري و رهاهاي بلندتر و   گام،آن

  
 ييبندي از راهپيما  برخي سئوالات و پاسخ به آن ها در مورد جمع

به سئوالاتي در مورد كمبودها مي پردازم زيرا در بخش اول صحبتم به  
 نقاط مثبت برخورد كردم و اين خيلي طبيعي است كه هميشه براي ي مسئله

ي قرار داد، زيرا اين پديده را مورد بررسي  عمدهي  توضيح يك پديده بايد جنبه
 ي خصلت عمده.  يك پديده است كه خصلت آن را تعيين مي كندي مدهي ع جنبه

. ورد هايش توضيح دادمآ  روزه در اروپا، را با نكات مثبت و دست5ي يپيما راه
طور نيست كه وقتي عمده را مي  هاي آن غير عمده است، اما اين كمبودها و ضعف

 . هم نقش خودش را دارد م چون آنگوييم غير عمده را حذف كني

 بخش جلب نيروهاي بين المللي ،ترين نقطه ضعف فعاليت ما به اعتقاد من مهم
ما قادر نشديم نيروهاي . كارزار براي جلب نيروهاي بين المللي ضعيف عمل كرد. بود

خواه و مترقي كشورهايي كه در آن ساكن هستيم را به قدر كافي بسيج و  آزادي
پيمايي خصلت انترناسيوناليستي  اگرچه يكي از نقاط قوت راه. ايي كنيمجلب راهپيم

فعاليت در اين . پيمايي نشد  اما حداكثر اين ظرفيت جلب شركت در راه،آن بود
نظر مي آيد برخي دوستان ه ب. زمينه در بين فعالين كارزار هماهنگ پيش نرفت

هاي ديگر   مسائل و زمينه كار توجه كردند و برخي بهي خيلي بيشتر به اين زمينه
: طور كلي مي شود علت اين ضعف و كمبود را در سه نكته خلاصه كرده ب. پرداختند

يعني تعداد زنان فعالي كه بتوانند .  براي چنين كار بزرگي، تعداد فعالين كم بودك،ي
اگرچه نيروهاي فعال جنبش زنان در خارج از كشور كم . در اين زمينه نيرو بگذارند

و نيروي ما به نسبت كار ضروري ) به هر دليلي نبودند(د اما همه با ما نبودند نيستن
 .مقابل پايمان كم بود

كه ما با آن روبرو بود سئوالات سياسي . شرايط سياسي و سياستي  مسئلهدو،
هاي كارزار  ها واطلاعيه بسياري از نيروهاي خارجي عليرغم تصريح نوشته. بوديم

سويي با  بارزه عليه رژيم جمهوري اسلامي يعني همكردند م كماكان فكر مي
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اين يك معضل سياسي در مقابل ما بود كه تا حد زيادي . هاي امپرياليستي طرح
 .تلاش كرديم به آن پاسخ بدهيم، با نوشته ها با دقيق كردن فراخوان و غيره

كرد اين بود كه   به نظر من اين كمبود را تشديد ميي ديگري كه مسئلهسه،  
انترناسيوناليسم ي  بارزين و اپوزيسيون در خارج از كشور سنتأ و تاريخأ به مسئلهم

شدت ه جز چند استثنا به عبارتي اغلب نيروهاي سياسي ايراني به ب. دهند كم بها مي
 . آلوده به ديدگاه ناسيوناليستي هستند

. فعاليت محلي نيز روبرو بوديمكار سراسري و به علاوه ما با تضاد ميان 
هاست نيروهاي اپوزيسيون عادت كرده اند كه هر فعاليت و مبارزه اي را در  سال

دهي  دهي مبارزات محلي با سازمان و طبعا سازمان. شهر خود به پيش ببرند منطقه و
دهي  خود طرح و پيشبرد يك سازمان.  مركزي و سراسري متفاوت استي يك مبارزه

 يك موضوع جديد بود كه بايد در اين هاي محلي مركزي و سراسري با تلفيق فعاليت
 . پيمايي آن را تجربه مي كرديم راه

 آن، موضوعي نبود ييكه كارزار و راهپيمابار ديگر بايد بر اين مسئله تاكيد كرد 
دانستند و  كه گويا جمعي از زنان بودند، كه از اول تا آخر اين فعاليت را دقيقا مي

دادند و  آمد به ماشين مي  پيش مييك ماشين حساب هم داشتند كه هر سوالي
ما برخورد مذهبي و مطلق گرايانه به . گونه نبود خير اين. گرفتند فوري جواب مي

 پيش هم  گونهطوري نيست و اين هيچ پديده اي نداريم و در واقعيت هم اين
زندگي كارزار سوالاتي ي  زنده و پويا بود و در پروسهي كارزار يك پديده . رود نمي

براي نمونه در . كرديم داديم و حل مي ها جواب مي آمد و ما بايد مرتبا به آن پيش مي
ها   جلب حمايت نيروهاي خارجي به راهپيمايي متوجه شديم كه در اطلاعيهي پروسه

ها  امپرياليستي  به زبان هاي خارجي بايد موضع كارزار زنان را بر سر مسئله
 .تر توضيح دهيم روشن

شود اين است كه چرا برخي افراد و يا  ب طرح مي سئوال ديگري كه مرت
پيمايي حمايت نكردند؟ آيا اين مشكل ما بود كه  نيروهاي سياسي از كارزار يا راه

 نتوانستيم حمايت آنان را جلب كنيم ؟

جايي  هر حال يك جمعي حركتي را شروع مي كند و تلاش مي كند تا آنه ب
كه  علت اين: اما بايد به صراحت گفت. كه ممكن است با ديگران تماس گرفته شود
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كارزار زنان يك فراخوان . كساني نيامدند و يا تا وسط راه آمدند، اساسا سياسي بود
اش را در مورد ستم بر   و بسيار روشن موضعدبسيار روشن و سياسي جلو گذاشته بو

ديدگاه و موضع خود را در مورد ارتجاع داخلي يعني جمهوري . زنان اعلام كرد
 .ها و نيروهاي زن ستيز بين المللي روشن كرده بود لامي و امپرياليستاس

گرايشاتي درون نيروهاي سياسي مخالف جمهوري اسلامي موجود است كه فكر 
مي كنند تنها راه سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي اتكاء به نيروهاي امپرياليستي 

 چون كارزار زنان د نكردناين نيروها و جريانات سياسي با كارزار زنان همراهي. است
دست خودشان ميسر است و ه طور خاص زنان فقط به معتقد است رهايي مردم و ب

 . با صراحت عليه هرگونه دخالت امپرياليستي در ايران موضع گيري كرده است

كنند كه  ها هنوز فكر مي آن. برخي ديگر هنوز به جمهوري اسلامي توهم دارند
ها به كارزاري كه  آن. ان به برخي اصلاحات اميد داشتتو در چهارچوب اين رژيم مي

اش  گويد كار ما مبارزه عليه قوانين زن ستيز اسلامي است و بخشي ازتبليغ مي
 .فعاليت در راستاي سرنگوني است، همراه نيستند

هاي  ر دليلي اولويت هپيمايي زنان حمايت نكردند چون به و برخي ديگر نيز از راه
نظرشان ه ب. شان موضوع زنان مطرح نيست براي. گري استشان چيز دي سياسي

هاي جرياناتي  اگر به اغلب نوشته. جنبش زنان بايد خود را وقف مبارزات ديگري كند
شويم كه در دفاع از مبارزات صنفي  كه كارزار را نقد كردند مراجعه كنيم متوجه مي

براي اين  . اوتمند هستندكارگران يا دانشجويان و ديگر اقشار جامعه بسيار باز و سخ
شان را به عنوان  ها زنان و مبارزات آن. زنان اصولا مطرح نيستي  جريانات مسئله

 و اهميت مبارزات زنان و جنبش ،خواهند حتا اگر مطرح نكنند سياهي لشكر مي
رود و براي محو هر  انقلابي زنان را به عنوان يك ذخيره براي انقلابي كه تا به آخر مي

بهتر است بگويم در ميان نيروهاي چپ هنوز . بينند لكيت خصوصي است نميگونه ما
شدت آلوده به بينش مردسالارانه هستند و اين مانعي در ه بسياري هستند كه خود ب

برابر اين نيروها براي همبستگي با مبارزات زنان و درك اهميت مبارزات زنان براي 
  .انقلابي تا به آخر است



  
  



  ارپيام زنان كارز
  در مقابل سفارت جمهوري اسلامي در هلند

  
  
  
  

  )1385 (2007 مارس 2 
  سايت هشت مارس

  
در مقابل . در مقابل شما زن ستيزان جمهوري اسلامي صدها زن ايستاده اند

ها آمدند تا  به حكم    به خيابان57شما نسلي از زنان ايستاده اند كه روز زن سال 
آنان به شما گفتند كه نخواهيم گذاشت . حجاب اجباري خميني شما اعتراض كنند

آنان به شما گفتند كه حاشا اگر با نظام ارتجاعي شما  لحظه اي . نيديروي آرامش بب
هاي ديگر نيز به صف ما  شما آنان را سركوب كرديد اما امروز نسل. آشتي كنند

رانده نسل جديدي كه مانند موجي از پشت آمده و موج ما را نيز به جلو . پيوسته اند
  .با اين حال بايد به شما گفت عمرتان بر باد است. است

هاي جوان كرديد اما اين جا و در سراسر  آري تلاش زيادي براي مسخ نسل
به آنان در . تان ميخ شده است زده ي ما انگشت اتهام آنان بر روي سرزمين تفت

 شما بر تان درس ارتجاع داديد اما در مقابل چشمان حيرت زده هاي خانه مكتب
اندازند و از لحظه اي كه وارد جامعه  ها و قوانين قرون وسطايي شما تف مي ارزش

اين نسل شورشي كمر بسته . ي رسالتي به جز مبارزه با شما ندارندشوند گوي مي
هاي مردم جامعه ما را كران   پرواز كند و افق57است تا حتا بلندتر از نسل شورشي 

  . تا كران بگشايد
 سال پيش نواخته شد و پرچم پيروزي را بر 28 جنگ ما و شما  شيپور آغاز

ي كامل گون رهاي ي سرنگوني جمهوري اسلامي بر خواهيم افراشت و پرچم سيم قله
را زماني به اهتزاز در خواهيم آورد كه حتي يك زن اسير ستم و استثمار جنسيتي 

  .بر روي اين كره ي خاكي نباشد
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تان شكنجه كرديد، مورد تجاوز  هاي ن را در زندانمادران و خواهران و دخترانما
بسياري از زنان ايران را . قرار داديد و به دار آويختيد چون به رژيم شما تن ندادند

سنگسار كرديد و بسياري ديگر را در راهروهاي مرگ، به انتظار اجراي حكم سنگسار 
ي  از سايه. ور شما شوندزنيد تا تابع اخلاقيات منف زنان را شلاق مي. نگاه داشته ايد

 ي اسلامي ها ي شما، با  اخلاق و ارزش شان را به شيوه دختران. شما، بر خود بلرزند
آلود  كردگان  مي جهند و  صورت شما را خون هشدار كه اين سر خم. تربيت كنند

هاي قوانين ارتجاعي و زن ستيز شما  حيف از زناني كه در شعله. خواهند كرد
ها زن كه هر روز طعم تلخ تحقير و فرودستي را در   حيف از ميليون.سوختند و رفتند

ي  بذرهاي. شتيم و آبديده شديمما از توفان گذ. كنند نظام شما با خشم، تجربه مي
شما چه كرديد؟  منفور و . كاشتيم كه به درختان سرسبز و سر بلند تبديل شده اند

پارسال . كنيد يد، توفان درو ميباد كاشت. گردان پير و جوان از شما روي. بي پايه
هاي تابوت شما را  ي در جنبش زنان متولد شده است كه آخرين ميخگفتيم، نيروي

هاي استواري  يم كه بذرهاي اين جنبش به نهالگوي امروز به شما مي. خواهد كوبيد
ن ها زن بر دارد و بر زمي اميدي و انتظار را از دوش ميليون ها نا تبديل شده تا بار سال

شما نظامي را . هاي تابوت شما را بكوبند بگذارد تا به پرواز در آيند و با شهامت ميخ
بر قرار كرديد كه سنگ بنايش سركوب زنان، بي حقوقي و بردگي زنان، زن ستيزي، 

ي و ما در پي خلق جهاني هستيم كه رهاياما . المللي آن است هويت ملي و بين
ني آن است؛ جهاني كه براي اولين بار در هاي پاك نشد آزادي زنان سنگ نوشته

اي برابر و انساني و تعاون داوطلبانه جامعه را سازمان  تاريخ بشر، زن و مرد در رابطه
  .مي دهند

اما . ان مي اندازدت مي دانيم كه هيبت شكاف عميق جهان ما و شما لرزه بر اندام
چند به خصوص ي جهان  بخش آن لبخند بر لب مردم رنجيده يچشم انداز رهاي

ي جادويي براي دفن جهان شما جمع  مي نشاند و در بازوان آنان نيرويميليارد زن
اين دره اي است كه جاي . ي عميق ميان ما و شما پر ناشدني است دره. مي كند

ما را ببينيد و بدانيد كه ما گوشه . گذارد اي  سازش و مماشات  با شما باقي نمي ذره
ي ايران  بخشي كه در جاي جاي جامعه يمگين و رهايشمي هستيم از نيروي خشچ

  . در حال كندن گور شماست



   كارِ زارِ مردان- كارزار زنان

  
  
  
  
  

  خشانگفتگوي مجيد خوشدل با آذر در
   )2007 (1385             فروردين 

  اين مصاحبه، در سايت گفت و گو منتشر شد
  

 سال قادر به انجام آن  بيست و هفت طيدر» مردان«توانستند و » زنان«چرا 
 نبودند؟

ست آن را از وسط، پيش و  اي دارد و كافي اين پرسش، پاسخ ساده و پيش پا افتاده
اي را   ايراني هر جنبندهي سياسي» مردانه« محيط ،بيست و هفت سال: پس بخوانيم

دار به ديار عدم  هاي شاخ  »ايسم«از سر راه برداشت و هر مخالفي را با ويروس 
 تا جايي كه رفته رفته علي ماند و حوضي كه از فرط تشنگي، زبانش ترك فرستاد

  .برداشته است
كنند، بايد  براي آن معدود دوستاني كه هنوز با ابروان كشيده به اين سطور نگاه مي

دشمن «ي سياسي ايرانيان در تبعيد،  بگويم كه در ده ـ پانزده سال نخست مبارزه
دد قابل اعتنايي در مقايسه با خيل عظيم ايرانيان و عوامل پيدا و نهانش ع» غدار

 ايراني در زميني سياستي  مردانه» كارزار«با اين حال . رفتند تبعيدي به شمار نمي
گرفت كه كشتگانش از هر دو سوي، خنده  جريان داشت و شب و روز قرباني مي

  .نشاند مي» اسلام«برلبان 
هايش  چنان به دنياي اطراف و آدم در اين فرهنگ سياسي مغرور و متفرعن، كه هم

اين، رمز . ماند نگرد، حذف و انكار زنان، چشم گاو را مي با نگاه عاقل اندر سفيه مي
  .گشودن قفلي است كه در ابتدا به طرح آن اقدام كرده بودم

*       *       *  
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ره . ست و تفقد دوستان قرار گرفته ا"نقد" مورد "ما" چند باري از منظر "كارزار زنان"
سطرهاي زريني بوده كه به ترويج و » سياسي ـ عبادي«ي اين سفرهاي غالباً  توشه
ي ايراني خارج كشور ياري رسانده   در جامعه"تحكيم" و "حكم"ي فرهنگ  اشاعه
هاي پيش روي زنان  و چالش ها  چاله،ها توان از چاه ها كمتر مي در اين نوشته. است

   .كارزار نشاني گرفت
ياسمين ميظر اش، در گفتگو با   برپايي ازانبي از كمپين كارزار زنان را قبلتر جو پيش

اند،  حالا كه دوستان و رفقاي زن بارشان را به مقصد رسانده. مورد تأكيد قرار داده بودم
  .دهم  توجه قرار ميمورد آذر درخشان موارد ديگري از كمپين را در گفتگو با
  . شده استاين گفتگوي تلفني بر روي نوار ضبط
*       *       *  

در اين . گذرد ك به هفت سال ميين، از انجام آخرين گفتگوي ما نزدآذر جا*  
هايش "ي ايراني و آدم  هزار چرخ خورده و جامعه"سيب زندگي"هفت سال 

در اين مدت چه بر تو گذشته؟ از . اند ي هفت سال نوري تغيير كرده به اندازه
   .ات ت سلامتيخودت برايم بگو و از وضعي

تكلفي  ي خيلي خوب و ساده و بي از هفت سال قبل كه ما در لندن مصاحبه •
اي داشتم، چون  وقفه هاي بي توانم بگويم كه فعاليت داشتيم تا به حال، مي

گير و  هاي مختلف نياز به فعالين پي كردم كه جنبش ما در حيطه مي فكر 
 مسايل زنان كار ر در موردشتيبا تمركز ببه موازات آن، . تمام وقت دارد

كردم و راجع به آن مطالب زيادي نوشتم و در سمينارهاي مختلفي شركت 
  )...با خنده(بعد از آن ياد گرفتم كه چگونه مصاحبه كنم . كردم

  !چه خوب) با خنده(* 
 را به "هشت مارس" توانستيم جمع ،ديگر اين كه! آره) ي ممتد خنده( •

  ... زنان بيشتري به آن بپيوندند وتري تبديل كنيم تا جمع متشكل
ات بدانم و از بيماري كه با آن دست و  خواستم از وضعيت سلامتي بيشتر مي* 

  .پنجه نرم كردي
داني درگير مريضي سختي شدم و سعي كردم به عنوان  طور كه مي همان •

هاي  هنوز كه هنوز است جدل. يك واقعيت آن را بپذيرم و با آن كنار بيايم



 
��� 7+�7�@...   !� 

 

كنيم،  ا آن دارم؛ جنگ و ستيزهايي بين ما هست، با هم قهر ميخودم را ب
ها من برنده  شود، بعضي وقت ها او پيروز مي بعضي وقت. كنيم آشتي مي

است به  چون او مجبور) با خنده(ام  ها من برنده فعلاً اغلب وقت. شوم مي
. آخر من كارهاي زيادي براي انجام دادن دارم. هاي من گوش دهد حرف
  ...دهم كه بهتر است كوتاه بيايد همين به او هشدار ميبراي 

كنم اگر  فكر مي. در جريان بودم كه دوران سختي را پشت سرگذاشتي* 
ي ديگري  ات نبود، داستان تو به گونه سرسختي و يكدنگي و مقاومت ذاتي

  .از روند بهبودي و درمان بيماريت بگو. شد نوشته مي
هاي خيلي سختي را گذراندم،  دوره. شروع شد 2001 ام از سال بيماري •

ي  همه. هاي بزرگ و دشواري را انجام دادم كردم و عمل» شيمي درماني«
در اوج بيماري و درمان، فعاليتم را . ها مرا خيلي خسته و فرسوده كرد اين

داني؟ هر كسي از  مي. هايي كه واقعاً ممكن نبود دادم، به جز دوره ادامه مي
ي ما  رد، تعريف من هم اين بوده كه بالاخره همهزندگي تعريف خاصي دا

خوابيم، دوستاني داريم، ازدواج  خوريم، مي كنيم، غذا مي زندگي مي
اما به نظر من زندگي اين بخش . شويم و از اين چيزها دار مي كنيم، بچه مي

من هم محركم . ماند ها باقي مي كوتاه نيست، يك رد پا، يك چيزي از آدم
  ...ي پايم در ساحل زندگي باقي بماند واين بود كه جا

نام بردي، نسل ما كمتر تجربه » زندگي كردن«آن بخش كه از آن به عنوان * 
كه  براي اين. كنم كرده و من براي اين فقدان و اهمال از قيد تأسف استفاده مي

بگو الان . ات بگو  را به سرانجام برسانيم، از روند بهبود و درمان بيماري پرسش
  چه وضعيتي هستي؟در 

هاي سخت بيماري را از سر  الان وضعم خيلي خوب است، چون قسمت •
 ين پنجاه سال اشد مجازاتياي سنين پادرمان اين بيماري بر. ام گذرانده

  ... مجازات محكوم شدم به، كه من تا به حال دو سه باراست
يادي ها حتماً عوارض جنبي ز ي درمان و شيمي درماني خود بيماري، پروسه* 

  داشته؟
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و مشكلاتي از اين  شان، ريختن موي سر ها و افتادن آره، چرك كردن ناخن •
بايد . طور كه گفتم در حال حاضر خوبم، يعني متوسطم اما همان. ستد

  .مراقب باشم و كنترل داشته باشم
. در گفتگويي جداگانه به سراغ آذر درخشان برويم: بيا قراري با هم بگذاريم* 

چه . شروع كنيم و به دوران جواني و زندگي او در تبعيد بپردازيماز كودكي او 
  كني؟ فكر مي

خواستم كسي از آن اطلاعي  ام نمي ها بعد از بيماري راستش من تا مدت •
رفتم،  ها مي ها و برنامه حتا در اوج بيماري با كلاه گيس به جلسه. داشته باشد

ي ديگران با   و رابطهديگرانام با   رابطه، ترحم خواستم با ايجاد حس چون نمي
نمايي و مشروعيت بخشيدن از آن  اصولاً از فرهنگ مظلوم.  عوض شود،من

  ...ي طريق ميانه
ي كردن ندارد، بلكه به اين ينما نمايي و بزرگ پيشنهاد من ربطي به مظلوم* 

ي ايراني  بدبختانه جامعه.  صحبت كنند"شاندخو"ها از  ربط دارد كه آدم
خصاً نسل سوم پناهجويان ايراني از فعالين سياسي نسل اول خارج كشور، مش

دانيم، آن هم به  مان چيزي نمي»خود«داند، حتا خود ما هم از  هيچ چيز نمي
كنيم، الا راجع به چيزي  اين خاطر كه اغلب ما راجع به همه چيز صحبت مي

! ني آن داريم؛ يعني خودما كه صلاحيت بيشتري براي اظهار نظر كردن درباره
  .ش صحبت كند»خود«پيشنهاد من گفتگو با آذر درخشان است تا او راجع به 

  .بسيار خوب، موافقم •
ي از حركت اعتراضي يها ي ديگري را باز كنيم و بپردازيم به جنبه پوشه* 
ي آن سهم زيادي يگيري و برپا تو و دوستانت در شكلكه » كارزار زنان«

شود كه شما، يعني  صوصي گفته ميهاي خ در گوشه و كنار و در جمع. داشتيد
سال گذشته در خارج كشور موفق  27 در» مردان«كاري را كرديد كه » زنان«

كارزار باعث موفقيت نسبي شما در » زنانه«آيا خصلت . به انجام آن نبودند
كمپين بود، يا دلايل اجتماعي، سياسي، فرهنگ ديگري در آن موفقيت نسبي 

  نقش داشت؟
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با اين همه بايد به اين . ي بود از مواردي كه اشاره كرديكنم تركيب فكر مي •
چون نه زنان . مخالفم»  ويژهي فرشته«نكته اشاره كنم كه من با تئوري 

حركت ما حركتي سازمان يافته بود . اند و نه احزاب سياسي ما  ويژه يفرشته
به اين معني كه جمعي از زنان كه . كه عنصر آگاهي در آن خيلي نقش داشت

هاي سياسي و در   فعالين اين جنبش هستند و تجارب زيادي در سازماناز
اين . اند، مبتكرين اين حركت بودند هاي جمهوري اسلامي كسب كرده زندان

هايي كه گفته و پذيرفته  كارها و مسئوليت اي بودند، يعني هاي جدي افراد آدم
 ديگر اين از طرف. اين تركيب غالب آن جمع بود. دادند بودند، انجام مي

 به قدر كافي درايت سياسي داشت تا بگويد كه اوضاع سياسي ،تركيب غالب
  ...در سطح جهان به نفع ماست

  .ها به طرف ايران است يعني تمام چشم* 
دانستيم  اين را هم مي. اي ي هسته آره، به دلايل مختلف، از جمله مسئله •

 طرف جمهوري دهند در يك هاي غربي از ما ارايه مي تصويري كه رسانه
هاي مظلوم، و طرف ديگر  اسلامي قرار دارد و يك مشت مردم قرباني و آدم

ما بايد اين تصوير . اند  ما بسته"نجات"اند كه كمر به  ها قرار گرفته امپرياليست
  ...زديم و ميهم را به 

ايم، با اين حال  در ميان مردان سياسي كم نداشته» جدي«هاي  اما ما آدم* 
. ست و اندي سال گذشته در ميان آن ها سنگ روي سنگ بند نشدهدر اين بي

تماعي ايران هاي عمومي جنبش اج اشاراتي كه تا به حال داشتي، خصلت
ي توجه داشته باش يها گي لطفاً به ويژ. كارزار زنانهاي كمپين  گي است تا ويژ

دگاهي در ميان برگزاركنندگان يهاي سياسي و د  وجود تمام اختلافكه با
  .كارزار، باز موفق شديد كمپين نسبتاً موفقي را برگزار كنيد

هاي سياسي ما متوجه   نيروها و سازمانشايداي هستند،  زنان پتانسيل جدي •
اند كه زنان،  برده  ولي نيروهاي ارتجاعي دنيا به اين موضوع پي،اند آن نشده

هاي  گي اگر به دنبال ويژ. اند رهايي ي نيروي سياسي مهمي هستند كه تشنه
به البته گرايش (گردي بايد بگويم كه ما هرگز كلي گويي نكرديم  كمپين مي

ما از روي اين درك حركت كرديم كه مردم ) مان كم نداشتيم گو در جمع كلي
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. ها كشاند و آن ها را بسيج كرد گويانه به خيابان هاي كلي شود با گرايش را نمي
  ...مشخصي به كار گرفت تاهاي  ها را خاص كرد و تاكتيك بايد خواست

  .تر بيان كن لطفاً اين قسمت از اظهار نظرت را ساده* 
ها و شعارهاي كلي ديگر؟  و حرف» مرگ بر جمهوري اسلامي«مثلاً يعني چه  •

را باز كنيم » مرگ بر«مهم اين است كه كدُ . اند اين را كه هميشه، همه گفته
اين بود كه ما . يم كنيمهاي ملموس و واقعي تعريف و تقس و آن را به بخش

لغو «. گفتيم گام اول رهايي زنان، لغو قوانين ارتجاعي و نابرابر در ايران است
موضوع خاص و ملموسي است كه زنان به طور روزمره با آن » قوانين نابرابر

  .اند درگيرند و مخالف آن قوانين ارتجاعي
هاي اوليه،  تان در نشست ت درست، اما بخشي از موفقيت نسبييها حرف* 

ي  تر از همه در مرحله ها، و مهم در قسمت سازماندهي و قبول مسئوليت
قايسه با محيط كارزار در مي » زنانه«ها و خصلت  گي اجرايي، مرهون ويژ

شما براي .  ايراني در خارج از كشور بوده است سياسي ي»مردانه«اجتماعي 
  ...ل امكانات ببريداولين بار توانستيد كه حداكثر استفاده را از حداق

  !دقيقاً •
لطفاً روي اين بخش هم . گي از نظر تاريخي كاملاً قابل فهم است كه اين ويژ* 

  .تمركز داشته باش
ي مطالبي كه گفتي را اگر بخواهم به زبان خودمان توضيح دهم اين است  همه •

  ...كه با وجود گرايشات سياسي مختلف و عجيب غريب در ميان ما
  .را به زبان ساده باز كنها  اين گرايش* 

گفت  ديگري مي. گفت كه بايد براي افق فلان چيز مبارزه كنيم مثلاً يكي مي •
گفت اگر فلان  آن ديگري مي. آيم بيايد من نمي» سرنگوني«ي  كه اگر واژه

خلاصه هر كه چيزي . گويند سلطنت طلب هستيم مطلب را نگوييم، مي
  ...گفت و مي

  ؟چطور به توافق رسيديد* 
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مثلاً فردي معتقد بود كه اگر ما بگوييم . هايمان بحث كرديم ا روي اختلافم •
 ايران "قانون"ما بحث كرديم كه در .  يعني مخالف سرنگوني هستيم"قانون"

تواند وجود   يعني جمهوري اسلامي نمي"جدايي دين از دولت"وقتي بگوييم 
ي و ديگر قوانين ما بحث كرديم كه با لغو سنگسار و حجاب اجبار. داشته باشد

با اين حال  تواند موضوعيت داشته باشد؟ ارتجاعي، آيا جمهوري اسلامي مي
كه زناني كه در برپايي اين  ي مهم ديگري اشاره كنم و آن اين بايد به نكته

ي  شان كردند كه منافع اين مبارزه ي گوش حركت شركت داشتند، آويزه
. اي ا و منافع گروهي، فرقهه نامشخص الويت دارد بر مسئله احزاب و سازم

  .رعايت اين اصل يك بدعت بزرگ بود
  .به يك زبان در رفتار و عمل سياسي، تمام شما انعطاف به خرج داديد* 

چون ما اصلاً انتظار نداشتيم كه شبيه هم فكر كنيم، چرا كه ما از ! كاملاً •
اوت حتا از نظر فرهنگي تف. هاي فكري، مبارزاتي متفاوتي آمده بوديم سنت

دانستيم چه   اصلي اين بود كه همه ميي اما مسئله. زيادي بين ما بود
كه براي همان مرز و محدوده . خواهيم و سطح و مرز اتحاد ما تا كجاست مي

اين را هم بگويم كه اتحاد . و البته موفق شديم تلاش كرديم و انرژي گذاشتيم
 با اشكالي از زن ستيزيما اتحادي اصولي بود، يعني درز و شكافي  براي بازي 

  .در آن نبود
ي كارزار زنان، تو و  در رابطه با دستاورها و نقاط قوت كمپين چهار روزه* 

حتا خود تو اين حركت را با . يده ادوستانت مطالب زيادي گفته و نوشت
در اين باره اظهار نظر كوتاهي . مقايسه كردي 57 تظاهرات زنان در سال
هاي خالي آن ظرف تمركز  ها و قسمت ر نقطه ضعفداشته باش تا در ادامه ب

  .كنيم
هاي  ي سياسي بود، چون من معتقدم كه حركت ي من بيشتر از جنبه مقايسه •

من در آن مقايسه . هاي معيني دارند گي مبارزاتي هر كدام اهميت و ويژه
خواستم بگويم كه اين حركت اهميت تاريخي بالايي دارد، درست مثل  مي

درآن حركت خيلي » عنصر آگاهي« كه تفاوتبا اين . 57  سالحركت زنان در
طور كه گفتم  همان. كمتر از حركت اخير بود و به همين خاطر تداوم پيدا كرد
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خواستم به اهميت سياسي حركت كارزار زنان تأكيد داشته  من بيشتر مي
  .باشم

ات گري كه اين دو حركت با هم داشت، اين بود كه از تظاهريفرق اساسي د* 
 نه تنها هيچ تشكل سياسي طيف چپ پشتيباني نكرد، بلكه 57زنان در سال 

در صورتي كه در حركت اخير اغلب . اش كرد آن را ناديده گرفت و تخطئه
  .كنندگان از دوستان و رفقاي طيف چپ بودند فعالين و شركت

ست، كه البته چنين چيزي بر اثر جدل و  آره، اين هم نكته و تفاوت مهمي •
ها راحت  فكر نكنيد اين. شان شكل گرفته ي زنان كمونيست در احزاب زهمبار

  ...به دست آمده
  .ي ما هيچ وقت راحت و آسان نبوده تغيير در جامعه* 

ي  اي كه گفتي نكته به هر حال، نكته. اين جدل و مبارزه تازه شروع شده است •
  .درستي است

اي كه در دسامبر  حبهتيتر مصا. ها و كمبودهاي كمپين كارزار زنان ضعف* 
 ميلادي با تو داشتم، بخشي از اظهار نظر تو در آن مصاحبه اين 98سال 

حال . "شود تجمع ده زن نخبه، جنبش زنان محسوب نمي":  بود كهمضمون
تجمع صد زن نخبه، ":  رقم صد را جايگزين كنيم، بيايم به جاي عدد ده

ر جمع كارزار زنان اين صورت مسئله را د. "شود جنبش زنان محسوب نمي
  ؟كني چگونه ارزيابي مي

گرايي، كيش  البته جنبش زنان ايران آلوده به چنين سمومي بوده؛ نخبه •
در . ها وجود دارد  ايني شوم، همه من منظورت را متوجه مي. شخصيت، منيت

واقعيتي است كه طيفي از فعالين جنبش زنان در آن اين رابطه با كارزار زنان، 
مثلاً همه تصميم .  نداشت"ستاره" آن حركت ، اما با اين حالحضور نداشتند،

كس برتري و  گرفتند كه پشت بلندگو چه چيزي گفته شود، چون هيچ مي
گي آن جمع اين بود  شايد تنها ويژ. گي خاصي نسبت به ديگري نداشت ويژ

اي داشته  كه سهم يا حق ويژه آن كردند، بي كه افرادي تلاش بيشتري مي
اي آن بالا  تماً دقت كردي كه در مبارزات زنان ما، هميشه عدهح. باشند
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هميشه وقتي اسم جنبش . شود ها تمام مي اند و همه چيز به نام آن نشسته
اصلاً اين تداعي شدن عملي . شود آيد نام ده ـ پانزده نفر تداعي مي زنان مي

  ...مثلاً همين سمينارهاي ساليانه. عامدانه است
ها  ن اعمال اتوريتهي اين جنبش نبايد از ا"نخبگان"يم كه گو به تجربه مي* 

  ناراضي باشند؟
گويند كه ضد اتوريته هستند، اما ديدن دارد كه  مي! آه از اين اعمال اتوريته •

  !يدوريرهاي كو اتورتيه. شود ها چگونه اعمال و اجرا مي اين اتوريته
 در جلسات داخلي تا جايي كه اطلاع دارم هم. به كارزار زنان بپردازيم* 

تان كمتر موفق شديد با زنان غير متشكل  كارزار و هم در كمپين چهار روزه
ايراني در خارج كشور ارتباط بگيريد و آن ها را با اهداف خودتان آشنا و 

تان رقمي كمتر  برآورد من از شركت زنان غيرمتشكل در كمپين. همراه كنيد
روي اين آمار تا حدودي كار (كنندگان بوده است  از ده درصد كل شركت

گرايي، حركت از بالا و اطاعت در پائين، شما را هم  ظاهراً معضل نخبه) ام كرده
  .ي خود گرفته بود در چنبره

با اين حال ما . هاي اجتماعي كار سختي است برآورد آمار و ارقام در حركت •
ر كه هزار نف(ي وسيعي در آن شركت كردند  توانيم ادعا كنيم كه توده نمي
از طرفي مگر زنان . بايد امكانات را در نظر گرفت) تواند باشد ي وسيع نمي توده

ي ما در سطوح  آيند؟ همه  به حساب نمي"توده"هاي سياسي  احزاب و گروه
  ...مختلف جزو همان توده هستيم

  . نامي نبردم و به زنان غيرمتشكل اشاره كردم"توده"من از * 
ها در  كه ما ايراني اما به خاطر اين.  من آمار ندارمآن ها هم آمده بودند، البته •

مثلاً اگر تنها ... ايم و امكان ارتباطات ما بسيار كم است اقصا نقاط دنيا پراكنده
امكان ارتباط ما در لندن يك راديو و چند سايت اينترنتي باشد، مگر چند زن 

ها و  يدگاهخواهم بگويم به جز د كنند؟ مي ها مراجعه مي غيرمتشكل به آن
كه در جنبش وجود دارد، عدم امكانات اطلاع اي  هناگراي هاي نخبه نگرش

طور كه بايد و شايد با  رساني در كمپين ما نقش زيادي داشت تا بتوانيم آن
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يك موضوع روانشناسانه را هم نبايد از نظر . زنان غيرمتشكل ارتباط بگيريم
ها   به بعضي از اماكن و مراسمهاي مردم از رفتن كه توده دور داشت و آن اين

شود كه  اي زده مي ها و كلمات گنده گنده جا حرف چون در آن. اكراه دارند
هاي  اما اين موضوع در حركت. بينند آن ها خودشان را در آن جمع نمي

  .بينند جا مي كند و آن ها خودشان را در آن مبارزاتي فرق مي
 ابتدايي ارتباط گيري، رانندگي شرط: بينم من مشكل را در جاي ديگري مي* 

هم روي پدال گاز . هم رفتن دارد و هم آمدن: در خيابĤن هاي دو طرفه است
گر رانندگي كردن ديگران  بايد فشار داد و هم ترمز كرد، كناري ايستاد و نظاره

راني  كدام از ما قهرمانان اتومبيل يعني پذيرفتن اين موضوع كه هيچ. شد
هاي شلوغ را ياد گرفت  قوانين رانندگي كردن در خيابانبايد  پس مي. نيستيم

به زبان ساده بايد به سراغ زنان غيرمتشكل رفت . و آن را به رسميت شناخت
كه از روي عادت فراخوان داد كه بياييد و  تا اين ،و با آن ها به صحبت نشست

  گيري با زنان كمپين كارزار زنان من ضرورت ارتباط در. به ما بپيونديد
كردهاي فردي و گروهي دوستان و   را در مواضع و عملعامهغيرمتشكل و 

  .رفقاي زن كمتر مشاهده كردم
گردد به موقعيت افراد،  هايي كه اشاره كردي برمي به هر حال موضوع •

ي زنان را  خواهند جنبش گسترده كه آيا واقعاً مي ها، و اين هاي آن برنامه
دانم  من كمتر قدرت تحرك داشتم، ولي ميكه خود  با اين. داشته باشند يا نه

هاي پناهندگي انجام   در كمپ،كه بخش زيادي از كارهاي كمپين در هلند
دانم  و من مي. يعني در اين رابطه حقيقتاً در ميان پناهندگان كار شد. گرفت

كه حداقل يك يا دو اتوبوس از پناهجويان ايراني از شمال هلند به تظاهرات 
  خواهيد بدانيد؟ اش را مي آمده بودند، علت

  !سرا پا گوشم* 
جايي كه فعالين اين  آن. كنند گردد به جايي كه افراد كار مي اين موضع برمي •

پيمايي، زنان آكادمسين و يا به قول شما نخبه بودند، رفته بودند با  راه
اما در هلند، . هايي تماس گرفته بودند كه با آن ها ارتباط داشتند تيپ



 
��� 7+�7�@...   !�! 

 

زناني بودند كه در جنبش زنان به بيداري و آگاهي رسيده ، ران كارزارگزا برنامه
تر بود كه با  ها خيلي راحت براي اين. نداشتندچپ ي  بودند و اصلاً پيشينه

هاي زن صحبت كنند و آن ها را ترغيب به شركت در كمپين كنند تا  توده
  .ي جنبش زنان زنان نخبه

  . همراه كنلطفاً اين قسمت را با مثال اجتماعي* 
نويس و قلم به دست عضو آن بودند،  هايي كه زنان مقاله مثلاً در هلند تشكل •

كساني كه رفته بودند مردم را به شركت در . اغلب در كارزار شركت نكردند
اند بودند اين طيف را قانع به شركت در  تظاهرات ترغيب كنند، نتوانسته

  .تظاهرات كنند
 گيري با زنان غيرمتشكل تنها در بخشي   ارتباطگويي كه اعتقاد بنابراين مي* 

  .از فعالين كارزار وجود داشت
در رابطه با فعالين هلند نه تنها اين اعتقاد بود، بلكه اين كار صورت گرفت و با  •

طور كه گفتي چنين خصلتي در  اما همان. هاي مردم تماس گرفته شد توده
ان كمپين، هم آن مدلي كه يعني در ميان برگزاركنندگ. جمع ما متفاوت بود

 داشتند و "اي مشي توده"گويي وجود داشت و هم كساني بودند كه  شما مي
تواند  اين را هم بگويم كه هر كسي مي. خواستند با مردم تماس گرفته شود مي

مثل اينكه به . ها فرار كند و آن ها را به ميل خود تفسير كند  از برابر واقعيت
 زنان شركت كننده در كارزار از زنان نخبه بودند و من بگويي فلان تعداد از

ي   بيا ادامه. دكن كه چنين چيزي مشكل ما را حل نمي. نه، نبودند: من بگويم
  :بگيريم  اين مبحث را در داخل ايران پي

هاي فكري متفاوتي  ها و گرايش واقعيتي است كه جنبش زنان در ايران، سنت
با اين حال . كند ي متفاوتي را دنبال ميها طور خواست در خود دارد و همين

دست كردن اين  اند كه با يك هاي زنان در داخل سعي كرده برخي از تشكل
، "انحصار"اين . ي خود نشان دهند جنبش اجتماعي، آن را در زير مجموعه

 را "دوم خرداد"ي   به نحوي واقعه، و حتا شبه دولتي نشان دادن آن"كنترل"
ي آشيل حاكميت مذهبي ايران، زنان و  جا كه پاشنهاز آن. كند تداعي مي

 "دوم خرداد"ي ايران قرار است  هاست، آيا جامعه هاي اجتماعي آن خواست
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 ريزهاي جنبش زنان ايران؟  اين بار در پشت خاكاماديگري را تجربه كند، 
اي  گرايش و طبقه. ي ايران بود  شكلي از رفرميسم در جامعه"دوم خرداد"

هايي  مندي تواند بهره كند در چهارچوب وضعيت موجود مي ميهست كه فكر 
تواند شكل جديدي پيدا  البته اين گرايش اجتماعي هر بار مي. داشته باشد

اي سياسي ـ امنيتي بود  به نظر من در وجه سياسي، دوم خرداد پروژه. كند
رو آن شدند و خواستند بين جمهوري اسلامي و  ت رفرميست دنبالهناايكه جر

حتا زناني كه گرايش به اين خط سياسي داشتند آشكارا . ردم پل بزنندم
توانم شما را به نقل قول  جا من مي كردند كه در اين چنين چيزي را بيان مي

كنم كه  به هر حال من فكر مي.  ارجاع دهم"نوشين احمدي خراساني"
ي  روژهاي نيست و همين حالا هم پ ي خاتمه يافته ي دوم خرداد، پروژه پروژه

  ...يعني جناحي كه.  از آن جمله است"رفراندوم"ديگري در دست دارد كه 
  .لطفاً تمركزت را بر جنبش زنان معطوف كن* 

تواند عرض اندام كند و تلاش  در جنبش زنان ايران، اتفاقاً آن بخشي كه مي •
چون امكان كار علني (گوي كل جنبش زنان ايران بداند  كند تا خود را سخن

ي  شما اگر برنامه. كنيم مين گرايشي است كه راجع به آن صحبت ميه) دارد
هايي از دوم  بينيد كه بخش  پارسال را دنبال كنيد، مي"خرداد22"

هاي غيرحكومتي متحد  هايي از دوم خردادي هاي حكومتي و بخش خردادي
  ...هايشان كاملاً مشخص شده بودند و چنين واقعيتي در شعارها و خواسته

تي كاملاً متفاوت هم حضور ا حال در بين آن ها زناني با مشخصبا اين* 
  .داشتند

هاي وسيعي از زناني كه متعلق به هيچ يك از اين دو  آره، در عين حال توده •
و اين كاملاً طبيعي است كه در شرايط . گرايش نبودند هم حضور داشتند

اساساً اما . ندهاي ايجاد شده استفاده كن ي درزها و شكاف ايران، مردم از همه
. گوي كل جنبش زنان معرفي كند كند خودش را سخن اين گرايش سعي مي

  .در صورتي كه آن ها فقط يك گرايش در داخل جنبش زنان ايران هستند
كارهاي  راه"ي  از آنجا كه ارايه. تر كنيم بيا شعاع ديدمان را گسترده* 

رده و  مشكلي را حل نك،"هاي اجتماعي موضوع" نسبت به "سياسي
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گفته . گردانم كند، از اين روي توپ را دوباره به زمين خودتان برمي نمي
طور   و فعالين جنبش زنان ايراني در خارج، آن"نخبگان سياسي"شود كه  مي

ي ايران به طور عام و زنان و  اي از جامعه كه بايد و شايد درك درست و عيني
ها از   درك اغلب آن،دهبه زبان سا. هاي آن ها به طور خاص ندارند خواست

جامعه و مردم ايران دركي ذهني، انتزاعي و بعضاً ايدئولوژيكي است تا 
كني كه بالاخره وقت آن رسيده كه با  آيا فكر نمي. ي ايران هاي جامعه واقعيت

هايي كه " نسخه"ي ايران به نحوي آشنا شد؟ به هر حال  واقعيت جامعه
  . باشد"اربيم"شود بايد فراخور حال  پيچيده مي

فردي مثل . شود آن را انكار كرد گويي يك واقعيت است و نمي چيزي كه مي •
تواند ادعا كند كه  كند، قطعاً نمي هاست در خارج كشور زندگي مي من كه سال

ها و خبرها  ما آن جامعه را از روي نوشته. شناسد آن جامعه را به خوبي مي
به اين معنا خيلي . روند ايران ميشناسيم و يا بعضاً از طريق زناني كه به  مي

ست كه ما آن جامعه را به خوبي نشناسيم و از تغيير و تحولاتي كه در  طبيعي
شناسم كه از  از جانب ديگر من زناني را مي. آن جامعه رخ داده، با خبر نباشيم

  ...دانند و اطلاعات من آيند، اما از اوضاع ايران چيزي نمي ايران مي
هاست با گفتگوهايي كه در  سال. گويي ن همين است كه مياتفاقاً حرف م* 

ترين شكل نشان داده، اما  ام، اين واقعيت خودش را به عريان اين زمينه داشته
  .مرغ دوستان و رفقاي ما كماكان يك پا دارد

ي غيرمتشكل زنان ارتباط بگيريم، بفهميم آن ها چه  اين كه ما بتوانيم با توده •
به اين . شان چيست، به نظر من تعبيري دو گانه دارد ايه گويند، خواسته مي

مان را به سطحي بياوريم كه  ها و توقعات معني كه آيا بايد سطح خواسته
ي  ها قرار بگيريم و آنجا نقطه كه در كنار آن داند، و يا اين ي نامتشكل مي توده

  ...تر  تر و فرموله هاي شكل گرفته عزيمت ما باشد براي تدوين خواسته
  كني؟ خود تو چه فكر مي* 

خواهم  جا رسيديم، مي حالا كه به اين. كنم راه حل دوم بايد باشد من فكر مي •
گرايشي در جنبش ايران است به نام گرايش : به موضوعي اشاره كنم
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انگار كارگر . دهند كارگر ها هر چه بگويي، پاسخ مي به آن. »كارگريستي«
شود گفت بالاي چشمش  نميموجود متبرك و مقدسي است كه به او 

جنبش زنان «گويند  در جنبش زنان هم گرايشي هست كه مي. ابروست
اما مسئله مهم همان چيزي است كه تو در سؤالت مطرح . »كش زحمت

در نبود اين ارتباطات . ي نامتشكل كردي، يعني عدم ارتباط اين نيروها با توده
ي  گويي نسبت به جامعه كليكند و با  است كه گرايشاتي از اين دست رشد مي

  .كند ايران اظهار نظر مي
هاي شكست  آيا واقعاً اعتقاد داري كه نسل ما توانايي گسست از سنت* 

ي گذشته را دارد؟ به طور مشخص آيا اين نسل  بست رسيده خورده و به بن
كارزار "هاي مثبت و منحصر به فرد  تواند با درس گيري از برخي از تجربه مي

ها  جويي را از زير خاكستر سرخوردگي خواهانه و عدالت بش آزادي جن"زنان
  ها بيرون آورد؟ تازي و يكه
 دانيد چرا؟ به خاطر اين مي) با خنده(پاسخ به اين سؤال خيلي سخت است  •

كه بخشي از اين نسل متعلق به جنبش چپ و كمونيستي است، و اين 
آن زمان كه . اي دارد  وضع خراب و نگران كننده،زناني  جنبش بر سر مسئله

حجاب را اجباري اعلام كرد، نوع مناسبات و روابط  57 خميني در سال
  ...اجتماعي مورد نظرش را اعلام كرده بود

  .اش را اعلام كرده بود ي سياسي برنامه* 
جنبش چپ ما از همان . اش بود ي سياسي، اجتماعي، اقتصادي كاملاً، برنامه •

اش  اسي خميني سكوت كرد، بخشي از ماهيتي سي زمان كه نسبت به برنامه
ي آشيل اين چپ مسئله زنان است،  به نظر من پاشنه. را به نمايش گذاشت

به نظر من . ي آشيل جمهوري اسلامي مسئله زنان است طوركه پاشنه همان
به اين  57 ي ايران از سال اين چپ بايد ببيند كه تغيير و تحولات جامعه

 بودن "چپ"ي  اتفاقاً درجه. ان رقم خورده استسوي، چگونه با موقعيت زن
اين . خورد زنان رقم ميي  هاي چپ و كمونيستي با مسئله احزاب و سازمان

بندي كند، اين اميد هست كه در تحولات  اش را جمع چپ اگر توانست گذشته
بگذاريد به شما بگويم كه برخي از اين نيروها در . آتي نقشي داشته باشد
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متأسفانه . اند درجا زده 57 نشان دادند كه در همان فضاي سالي كارزار  دوره
ي علم و تفكر علمي، درجا زدن، ثابت ايستادن نيست، بلكه پس  در حيطه

البته تعدادي هم نشان دادند كه در حال تكان دادن خودشان . رفتن است
  .هستند

 هاي تو را به دور از تعصب و اميدوارم فعالين سياسي خارج كشور حرف* 
  .از وقتي كه آذر جان به من دادي، ممنونم. هاي رايج گوش دهند عصبيت

  خيلي ممنون، مرسي •
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  2003لندن سپتامبر  - 67سخنراني در مراسم بزرگداشت جانباختگان كشتار 

 



 

 

  2006  مارس -لاهه، هلند ي كارزار  زنان سخنراني در راهپيمائي پنج روزه

  2006  مارس -لاهه، هلند كارزار زنان



 

 

  2007 اكتبر -دوسلدورف  -كنفرانس مجمع مشورتي زنان آلمان 

 - آلمانكنفرانس مجمع مشورتي زنان  در  " زنان و بنياد گرائي اسلامي"سخنراني با عنوان

  2007 اكتبر -دوسلدورف ،آلمان 



 

 

  
                                         

تظاهرات در  
دفاع از 
جنبش 

  - دانشجوئي
بروكسل  

دسامبر 
2007  

  
  
  

 تظاهرات به 
مناسبت روز 

- جهاني زن
پاريس مارس 

2010  
  
  
  

  
سخنراني به مناسبت 

سالگرد سي امين 
   نظاهرات زنان در

  1357مارس 8 
ر عليه حجاب  ب

   – اجباري
 2009 مارس  پاريس

 

 



 

 

 

 


